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از هنگامی که ساکنان زمین را دومیلیارد به‌حساب می‌آوردند مدتی 
دراز نمی‌گذرد. ازمیان آنان» پانصد میلیون انسان و يك میلیارد و نیم 
بومی بودند. پانصد میلیون نخست حسق سخن داشتند و مسابقی آن را 
به‌عاریت می‌گرفتند. شاه کوچولوهای خودفروخته. خان‌ها و شیوخ و 
زمینداران و بورژوازی قلابی میان اینان و آنان رابط و واسط بودند. 
در مستعمرات حقیقت‌خود را بی‌پرده نشان می‌داد» اما ممالك استعمار گر 
(مترویل)۱ ترجیح می‌دادند که این حقیقت در پرده باشد زیرا می‌باید 
که بومی ایشنان را چون مادری دوست بدارد. نخبگان اروپا به‌ساختن و 
پرداختن بومیان نخبه دست‌یازید ند. جوان‌هایی را بر‌گزیدند و داغ اصول 
فر‌هنگك و تمدن غربی را بر پیشانی آن‌ها زدند و دهانشان‌را از حرف‌های 
گنده خمیر‌مانند و دندان‌چسب پر گر‌دند و پس از يك اقامت کو تاه در 
«مترو یل» قلب شده» روانه وطنشان نمودند. این درو غهای جاندار دیگر 
چیزی برای گفتن به برادران خویش نداشتند. آنان استدلال می‌کد ند : ما 
از پاریس, از لندن» از آمستر دام » کلماتی را چون «پار تنون» برادری» 
رایج می‌کردیم و در گوشه‌ای از آفریقا یا آسیا دهان‌ها باز می‌شد ند 
«.... تنون دمص صقن 0 این غمتن» عصی‌طلایی بود, 

عصی طلایی پایان یافت. دهان‌ها بازشدند» زردها و سیاه‌ها باز هم 
از انسان‌دوستی ما سخن گفتند اما برای آنکه رفتار غین انسانی ما را 
سرز نش کنند. ما بدون ناراحتی این خطابه‌های موّدبانه و شکوه‌آمیز را 
گوش می‌کرديم. در آغاز» اين اس برای ما تعجبی تکبر‌آمیز در بر داشت 


۱ 1۷160708016 پا کشورمادر» موطن اصلی استعمارگر مقیم مستعسه. 


چطور؟ این‌ها به‌تدبایی سخن می‌گویندمعذا لك آنچه‌را ما از اینان ساخته‌ايم 
ببیذید! ما شك نداشتیم که این‌ها کمال مطلوب (ایده‌آل) ما را پذیرفتها ند 
چرا که مارا به بیوفایی بدان متمیم می‌کنند. بدینسان اروپا ناگپان به 
رسالت خود معتقد شد. اروپا آسیایی‌ها را به تمدن یونان آغشته و این 
نوع جدید یعنی سیامهان یون‌انی - لاتینی را خلق کرده است و بین 
خودمان به‌سادگی می‌افزودیم: بگذاریم جیغ و داد کنند» این جیغ و داد؛ 
تسکینشان می‌دهد» سگی که وق وق می‌کند گاز نمی‌گیرد. 

نسلی دیکی آمد و مسئله را دگر‌گون ساخت. نویسندگان و شاعران 
این نسل با شکیبایی غیرقابل تصوری کوشیدند تا برای ما مطلب را 
تشریح کنند که: ارزش‌های ما با حقیقت زندگی آنآن بد پیو ند یافته است 
به نحوی که نه می‌توا نند این ارزش‌هارا یکسره به‌دور افکنند و نه آن‌ها 
را هضم کرده و دریابند. به‌طور خلاصه می‌خواستند این مطلب را بگویند 
که: شما از ما موجودات عجیب و غریبی می‌سازید: مکتب بشی دوستی‌شما 
مدعی برابری ما و شماست ولی رفتار و کردار شما که مبتنی بر شیوه‌های 
تبعیض نژادی است ما را از دیگران متمایز می‌سازد. ما با کمال خو نسردی 
حرف‌هایشان را گوش می‌ک‌ديم. مدیران مستعمرات پرای آنکه کتاپ‌های 
هگل را پخوانند حقوق نمی‌گی‌ند بنابراین آن‌ها را کم می‌خوانند امابرای 
دا نستن این مطلب که و جدان‌های ناراحت و بد بخت در تناقضات خضویش 
در می‌مانند و کار موثری نمی‌توانند بکنند نیازی به این فیلسوف نیست. 
پس بد بختیشان را ابدی کنیم هیچ غلطی نخواهند کرد. کارشناسان ما 
می‌گفتند اگر اثر تقاضایی در ناله و شکوه این‌ها وجود داشته باشد همان 
درخواست برابری با ماست. این نکته مسلم است که‌مسئله اعطای این 
برا پری در کار نیست چون همانطور که می‌دانید این امس مستلزم ویران 
کردن نظامی است‌که همانطور که‌می‌دانید براساس استشمار تا آخرین‌رمق 
استوار است. ولی کافی است که این علف - یکی‌شدن با ما - را جلوی 
دهانشان بگیرید تا چپپار ندل بدو ند. در مورد قمپی و عصیان آن‌ها خیالمان 
کاملا راحت بود؛ کدام بومی عاقلی است که پسران ملوس وزیبای‌ارویایی 
را کته به‌خاملی اینکه نقل. آن‌هاً ارونایی شوه قدل‌هاع کند؟. به‌لوز خلاسه 
ما خود چنین سوداهایی را تشویق می‌کردیم حتی بدمان نیامد که یکبار 
جایزه کونکور را به يك زنگی اعطاأ کنیم. این‌ها قبل از سال ۱۹۲۹ بود. 

اقا دن ۱۹۰۱۱ کوش کنیب: 

«وقتمان‌را با وردخواندن‌های دور و دراز و پیپوده و تقلیدهای 


تمبوع‌آور تلف نکنیم بیایید این اروپایی را که دائم از انسان حرف 

می‌ز ند درحالیکه درگوشه و کنار کوچه‌های خودش و در تمامی نقاط 

دنیا هر‌جا انسانی را بیابد کشتارمی‌کند» تركت گوییم ...۰ قرن‌هاست 

که این ارو پا به‌نام «"فسانه معنوی» ادعایی» تقریباً تمامیتا نسانیت 

را خشه می‌کند».۲ 

این‌چنین لحن و آهنگی تازه و نو است چه‌کس جرآأت می‌کند باچنین 
لحنی سخن بگوید؟ يك آفریقایی» انسانی از دنیای سوم» استعمار واستشمار 
شده کپن. وی اضافه می‌کند : 

«اروپا چنان س‌عت جنون‌آمین و ناهماهنگی گر فته‌است.... که وی‌را 

به‌سوی پس‌تگاه می‌برد.... بمتر است از آن کناره گرفت.»۲ 

په‌عبارت دیگر اروپا دخلش آنده است حقیقتی که گفتنش خوب 
نیست. ولی آیأً اینطور نیست هم‌قاره‌ای‌های عزیز که ماهم با گوشت و 
پوستمان بدان معتقدیم؟ با اینمیمه می‌بایست به‌استثناء قائل باشیم. وقتی 
که مثلا يك فرانسوی به‌فرانسویان دیگ می‌گو ید : «دخلمان آمده». امری 
که تا آنجا که من می‌دانم از ۱۹۳۰ به بعد هي روز اتفاق می‌افتد» نطقی 
است شورانگیز» سوزان از عشق و تلاطم. ناطق خود و هموطنان خویش 
را در يك حالت می‌گذارد و معمولا چنین می‌افن‌اید : «مگن اینگ4.... 
معنایش معلوم است یعنی دیگر کوچك‌ترین اشتباهی جایز نیست, !گر 
دستورها و توصیه‌ها اجرا نشو ند آنوقت - ولی فقط آنوقت - مملکت ازهم 
خواهد پاشید. 

خلاصه تپدیدی است که پند و اندرزی به‌دنبال دارد و چنین‌گفتاری 
به دلیل اینکه از عواطف قلبی س‌چشمه می‌گیرد تو ذوق نمیز ند. ولی 
بر‌عکس وقتی فانون دربارة اروپاً می‌گوید که به‌سوی نیستی و اضمعلال 
می‌رود به‌هيچ‌وجه اعلام‌خطر نمی‌کند بلکه تشخیص‌مر‌ض‌می‌دهد. این‌طبیب 
نه ادعای محکوم کردن قطعی اروپا را دارد - معجزات دیده‌شده - و نه‌مدعی 
نمپادن دسایل علاج در اختیار اودست. از خارج» از روی علائم مرض که 
جمم‌آوری کرده است اروپا را در حال نزع می‌بیند. همین و بس. ابا راجع 
به پررستاری از اروپا؟ خی فانون مشفله و دغدغه‌های دیگری در سر دارد 
و کوچکت‌ین اعتنایی به زنده‌ماندن یا مردن اروپا ندارد و از این جپت 
کتاپش طفیانانگین و شورانگنن است. و اگی شما با حالت خنده و ناراحتی 


۲ و ۲- این جمله‌ها از فانون است. 


۰ ۳۷ 


ژمزبه کنید: «چه پدری از ما درمیاره» به کنه‌مسئله توجه نکرده‌اید چون 
فانون به‌هیچ‌وجه پدری از ما درنمی‌آورد. کتاب فانون که اینقدر برای 
دیگران سوزان و شورانگیز است برای شما سرد و بیروح است. در این 
کتاب اغلب از شما صحبت می‌شود ولی هرگن با شما صحبت نمی‌شود. 
زمان کونکورهای زنگی و نوبل‌های زرد پایان یافته است. دیگی هرگز 
دوره برندگان استعمارزده باز نخواهد گشت. يك بومی سابق «فرانسوی 
زبان» زبان فرانسوی را برای مطالبات نوی استعمال می‌کند و تنپا با 
استعمار شدگان سخن می‌گو ید : «بومیان کشورهای عقب‌نگه‌داشته شده با 
هم متحد شوید» چه زوالی! برای پدران این‌ها ما تنپا مخاطب بودیم» 
پسرانشان حتی مارا مخاطب معتبری هم نمی‌دا نند. ما موضو ع نطق‌شده‌ایم . 
آری فانون در این رمگذر از جنایات موف ما از ستیف؟ از عانوی۵, 
و از ماداگاسکار نام می‌برد ولی زحمت محکوم کردن این جنایات را به‌خود 
نمی‌دهد. تنمها از آن‌ها استفاده می‌کند. اگر فانون تاكتيك استعمار و نیز 
بازی بغی نج روابطی که استعمار گران مقیم مستعمرات را پا استعمارگران 
مقیم مسو پل متحد می‌سازد» درمقابل هم می نمبد وآن‌ها را نشان می‌دهد برای 
برادران خود چنین می‌کند. هدفش این است‌که به‌آن‌ها یاه دهد چگو نه 
نقشه ما را خنثی کنند. 

خلاصه دنیای سوم به‌وجود خود استشعار پیدامی‌کند و از ز بان‌فانون 
باخود سخن می‌گوید. می‌دانیم که این‌دنیا همگون نیست و در محدودة آن 
مللی هستند که اسیرند. مللی که استقلالی کاذب‌یافته‌اند. مللی دیگر که 
بای تحصیل حق حاکمیت در ثبردند و بالاخره مللی که آزادی تمام 
یافته‌ا ند ولی دا تم‌زیی تمهدید حمله امپریالیست‌ها به‌س می‌بر‌ند. این 
اختلاف‌ها زاده تاریخ استعمار است یعنی زاده زور و ستم و قلدری. در 
يك جا مملکت استعمارگر به خرید تنی چند خان و بزرگ‌مالك اکتفا 
کرده و جایی دیگر با تفرقه‌انداختن برای حکومت‌کردن» بورژوازی تمام 
عیاری اژ استعمارشدگان ساخته و جایی دیگر با يك تیر دو نشان زده‌است: 
مستعمره‌ای در عین‌حال استشمارشده و پر ازاستعمارگی. بدین‌ترثیب اروپا 
در همه‌جا اختلافات و چنددستگی‌ها را به‌وجود آورده است» طبقات وگاهی 
تمایزات نژادی خلق‌کرده و کوشیده به‌هر تر‌تیبی شده است قشر بندی‌های 
اجتماعی به‌وجود آورد و آن‌ها را وسعت دهد. فانون هيچ‌چیز را پنمان 
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نمی‌کند: برای مبارزه با ماء مستعمره قدیم باید با خود مبارزه کند. یا 
ببس بگوییم این دو مبارزه یکی بیشت نیست. در آتش پیکار» همه‌موانع 
داخلی باید از پیش پابرداشته‌شو ند» بورژوازی ناتوان‌معامله‌گی و واپسته, 
پرو لتاریای شپری که هميشه و ضعش پمپ است» پرو لتاریای زاغه نشین 
(بد بخت‌ترین قشر زحنتکشان) همگی می‌بایست وضع و عمل خود را بر 
موقعیت و جمت‌گیری توده‌های روستایی» خزانه حقیقی ارتش ملی و 
انقلابی» منطبق ساز ند. 

در این سرزمین‌ها که‌استعمار به‌عمد از پیشرفت ورشدشان‌جلو گیری 
کی‌دهر بت وقتی که طبقه دهقان قیام می‌کند به‌منز له طبقهً اصلی ظاهر 
می‌شود: این طبقه ستم عریان را می‌شناسد و از آن بی‌نهایت رنج می‌برد» 
بسیار بیشتی از کارگران شمهری. و برای اینکه از گر‌سنگی‌نمیرد» کمترین 
مسئله پرایش از هم پاشید گی کلیة شالوده‌های اجتماعی است. اگی پیروز 
شود انقلاب ملی انقلاب سوسیالیستی خواهد بود. اگر پیشرفتش متوقف 
شود و بورژوازی استعمار شده قدرت را در دست‌گیرد» کشور جدید با 
وجود حق حاکمیت اسمیء در تحت تسلط امیریالیست‌ها خواهد ماند. مثال 
کاتانگا این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد. 

بدین‌سان وحدت دنیای سوم جامه عمل به‌خود نپوشیده است وکاری 
است درحال‌شدن که پیش از استقلال چون پس از آن» در هر کشوری از 
طریق اتحاد همه استعمارشدگان تحت فرماندهی طبقه دهقان | نجام‌می‌یا بد . 
این مطلبی است که فانون برای برادران افریقایی» آسیایی و آمریکای 
لاتینی خود توضیح می‌دهد: يا ما همگی و در همه‌جا سوسپالیسما نقلابی 
را تحقق می‌بخشیم و يا يك‌يك توسط ستمگران قدیممان مغلوب خواهیم 
شد. فانون هیچ‌چیز را پنمبان نمی‌کند نه ضعف» نه اختلاف» نه‌سص‌زدگی‌ها 
و فر‌یبکاری‌ها را. در يك‌جا جنبش ملی بد شروع می‌شود. در جای دیگر 
پس‌از پیروزی‌های برقآسا س‌عتش را ازدست می‌دهدء در جای دیگی اصلا 
متوقف می‌شود. اگر می‌خواهیم که پیشرفت و پیروزی از نو بدراه افتد 
باید که دهقانان بورژوازی کشورشان را به‌دریا بریز ند. به‌خواننده علیه 
خطر ناکتس‌ین تعلقات هشدار داده می‌شود: علیه رهبرء علیه شخص‌پرستی» 
علیه فر‌هنکث غرب و همچنین علیه باز گشت گذشته دور فی‌هنکت آفریقا. 
فی‌هنگت حقیقیء انقلاب است: معتای این حرف این است که فرهنگ در 
دامان | نقلاب به‌وجود می‌آید. فانون با صدای بلند سخن می‌گوید. ما 
اروپایی‌ها می‌ترانيم حرفش را بشنویم. دلیلش دجود این کتاب در دست 
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شماست. آیا از اینکه قدرت‌های استعماری اژ صداقتش استفاده کنند 

نمی‌هی‌اسد؟ خیر» فانون از هيچ‌چیز پاك ندارد. روش‌های با گمنه‌شدهاند. 

این روش‌ها می‌توانند گاهی استقلال ملت‌ها را به‌تأخیر بیاندازند ولی 

نمی‌توا نند مانع آن شوند. تصور نکنیم که می‌توانیم این روش‌ها را 

اصلاح کنیم و به‌ذوق روز درآوریم. 
استعمار نو, رژیای تنبل استعمارگران» بادهوا است. «ثیر‌وی سوم» 

وجود ندارد و آنچه هست بورژوازی‌های قلابی است که رژیم استعمار اورا 

در راس قدرت قرار داده‌است. ماکیاو لیسم ما جاذبه زیادی بر روی این 

دنیای بیدار و زنده که درو غهای ما را یکی پس از دیگری کشف کرده 

است ندارده استفمار گن یت وسیله بیشس ندارد و آن زور است د اگن 

زوری برایش مانده باشد. بومی يك راه بیشتر نداره: بندگی و يا آزادی 

و استقلال. برای فانون چه‌فرقی داردکه شماکتابش‌رابخوانید ویا نخوانید. ۱ 

این کتاب که حقه‌های کمنة ما را فاش می‌کند برای برادرانش است با 

اطمینان به‌اينکه ما بدل آن‌را نداریم. این مطلب خطاب به آن‌هاست که 

می‌گوید : 
«اروپا پن قاره‌های ما پا نپاده است باید این پاها را آنقدر تیغ بز نیم 
تا آن‌ها را بیرون بکشد» زمان به‌نفع ماست: هيچ‌چیز در بیزرت» 
در الیزابت‌ویل۷» در وادی الجزایر نمی‌گذرد» مگر آنکه‌همه‌دنیاازآن 
مطلع‌شو ند . دو بلوكت جمت های‌مخا لف هم می‌گی ند و یکدیگر را 
خنثی می‌کنند. از این وضع استشاده کنیم» وارد تاریخ شویم و آن 
را برای اولین‌بار جپانی‌سازيم. بجنگیم» اگی اسلحهٌ دیگری نداریم» 
شکیبایی چاقو کفایت می‌کند.» 
ای اروپایی‌ها این‌کتاب را باز کنید و وارد آن شوید. پس از چند 

قدم در تاریکی شب اغیاری را خواهید دید که به‌دور آتشی جمعند. نزديكت 


شوید و گوش کنید. بحثشان دربارهُ سر‌نوشتی است که بی‌ای بانك‌ها و 
مزدوران آدمکشی۸ که مدافع آن‌ها هستند درنظر گرفته‌اند. ممکن است 
شما را ببینند ولی بدون اینکه صدایشان را پواش کنند به صحبت بین 
خودشان ادامه خواهند داد. این بی‌اعتنایی قلب را سوراخ می‌کند. پدران 
این‌ها, آفریدگان تاریکی» آفریدگان شماء ارواحی مرده بودند که شما 
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روشنایی‌شأن می‌دادید» آن‌ها جن یه شما رجوع نمی گرد ند و نا حشی 
زحمت چواب‌دادن به این مردگان افسون‌شده را هم به‌خود نمی‌دادید. 
پسرانشان شما را ندیده می‌گیر ند: آتشی روشن و گرمشان می‌کنه که 
از آن شما نیست. شما در فاصله‌ای قابل ملاحظه» خود را پنمپانی شب و 
روز لرزان حس خواهید کرد. آسیاب به نوبت» مردگان افسون‌شده این 
ظلمات که سپیده دیگری درپی خواهدداشت» شمایید. در این‌صورت‌خواهید 
گفت پس این کتاب را از پنجره بیرون بیاندازیم» چرا آن‌را بخوانیم چون 
پرای ما که نوشته نشده است؟ اما باید بخوانید به‌دودلیل: 
نعست اینکه فانون ما را برای برادرا نش تشریح می‌کند و مکانیسم 
تعلقات ما را به آن‌ها نشان می‌دهد. از این تشریح برای آنکه به‌حقیقت 
شیء بودنتان پی بس‌ید استفاده کنید. قربانی‌های ماء ما را ازروی‌جراحت‌ها 
و غل‌وز نجیر‌های دست و پبایشان می‌شنأسند و از ایسن‌جست شمآدتشان 
غیرقابل رد است. کافی‌است که به ما نشان دهند که ما چه بلایی بدس‌شان 
آورده‌ایم تا ما بغپمیم که پا خود چه‌کرده‌ایم . آیا این کار مفید است؟ بله. 
چون اروپا در خطر عظیم مر‌گث است. ولی باز خواهید گفت ماء در وطن 
مادر (متوپل) ز ند گی می‌کنیم ق نیشیکارها ,| محکوم می‌نمایيم. زاس 
است که شما استممارگ مقیم مستعسه نیستید و لی پیشتشس از آن‌ها هم 
نمی‌ارزید. آن‌ها پیشتازان شماهستند شماآن‌هار! بدآن‌سوی دریاف‌ستادید» 
آن‌ها شما را ثرو تمند کرده‌اند» شما به آن‌ها ازپیش گفته‌بودید که اگر 
زیاد خون بریزید یواشکی زبانی تکذیبشان خواهید کرد مانند دو لتی‌که 
مت هی ی لین می‌خواهد باشد - يك‌دسته ماجراجو و جاسوس در خارجه 
نگه می‌دارد ولی به‌محض اینکه گس می‌افتند انکارشان می‌کنند. شما؛ 
شمای آزادسنش» شمای انسان‌دوست» شمایی که عشق به فر‌هنگک را تا به 
سرحد تصنع پیش‌می‌برید» چنین وانمود می‌کنید که فراموش کرده‌اید 
که مستعمراتی دارید و درآن مستعمرات به‌ن‌ام شما قتل‌عام می‌کنند. 
فانون به رفقایش مخصوصاً به بعضی از آن‌ها که خیلی غرب‌زده مانده‌اند 
حس همکاری و همد لی نرديك اهل کشور مادر و عوامل مستعمراتیشان را 
نشان می‌دهد. ثسپامت خواندن فانون را داشته‌باشید» برای این دلیل اولی 
که باعث شرمتان خواهد شد و شرم به گفتهٌ مار کس‌احساسی است انقلابی. 
می‌بینید من‌هم نمی‌توانم خود را از این خیال واهی ذهنی برهانم. من‌هم 
به شما می‌گویم همه‌چیز زونه وققه..: + مکی اپشگافنم:.» 
«ای اروپایی‌ها من کتاب دشمن را می‌دزدم و آن‌را دوای درد ارویا 
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می‌کنم از آن استناده کنید.» 

و اينك دلیل دوم: 

اگر وراجی‌های فاشیستی سورل؟ را کنار بگذارید» خواهید دید که 
فآنون بعد از انگلس*۱ نخستین کسی است که‌نقش خلاق‌قمپر را در آفرینش 
تاریخ روشن ساخته است و چنین نپندارید که خون گرم و جوشی و یا 
بد بختی‌های زمان کودکی فانون تمایل عجیب به قمبی را در وی یدید آورده 
است. فانون تنما خود را مفسر وضع موجود می‌کند و بس. ولی همین‌کافی 
است که مرحله به‌م‌حله دیالکتیکی را بسازد که ریاکاری «آزادمنشی» از 
شما پنمان می‌کند. دیا لکتیکی که ما را مثل او به‌وجود آورده است. 

در قرن گذشته بورژوازی» کارگران را مردمی حر یص‌محسوب‌می‌کرد 
که اشتمپای ناهنجار معیوبشان کرده‌است ولی فانون سعی دارد که این 
نکره‌ها را از نوع انسان پداند جن اينکه انسان و آزاد باشند از چه‌راه 
دیگ می‌توانند قدرت کارشان را آزادانه بفروشند؟ در فرانسه و انگلستان 
مکتب انسان‌دو ستی دم از جمهانی بودن می‌ز ند. با کارهای شاق وضع عکس 
این‌است. از قرارداد کار خبری نیست هیچ» کار گران را هم باید: تن‌ساند: 
بنابراین سرو کله ستمکاری پیدامی‌شود. قزاق‌های ماوراء بحار درحالی‌که 
اصل برابری انسان‌های سراسن دنیا را که در وطن مادر (مترویل) رایچ 
بود به‌دور می‌انداختند و در بارهٌ نوع بش‌مقررات خاصی را اجرامی‌گر‌دند» 
از آنجایی که هيچ‌کس نمی‌تواند بدون جنایت همنوعش‌را لخت و غارت 
کند و به‌بندگی درآورد و يا بکشد اصل را پر آن می‌گذار ند که‌استعمارزده 
همنوع انسان دیست. ارتش ما مأموریت پیدا می‌کند که این ایقان‌غیرقابل 
لین را مبدل به واقعیت کند. دستور داده می‌شود که ساکنان مستعمره 
را تا سطح میمون‌های والاتبار پایین آورند تا اينکه بتوان طرز رفتار 
حیوانی استعمارگی را نسبت په آن‌ها توجیه کرد. ستمکاری استعماری‌تنما 
هدفش خنثی نکه‌داشتن این مردان بنده و اسیر نیست بلکه می‌کوشد تا 
آن‌ها را از آدمیت بری سازد و دراین راه از هیچ کوششی برای‌از بین بردن 
آداب و رسوم آن‌ها» برای جانشین کردن ز بان‌های ما به‌جای ز بان‌های آن‌هاء 
پرای نابودی فی‌هنگث آن‌ها پدون اینکه فی‌هنگمان‌را به آن‌ها بدهیم فرو گذار 
نمی‌کند: از خستگی منگشان می‌کنیم. گر‌سنه» می‌یض؛ اگی باژ هم مقازمت 
کنند توس کار را تمام می‌کند: تفنگک‌ها به‌روی دهاتی بلند می‌شو ند, پعد 
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استعمارگران غی نظامی می‌آیند» در زمین‌هایش مستقر می‌شو ند و به‌زور 
شلاق مجبورش می‌کنند که برایشان کشت کند. اگر مقاومت کرد. سر پازها 
با گلوله می‌کشندش, اگر تسلیم شد» پست و خوار می‌شود و دیگ مرد 
نیست. خجالت و ترس طبیعتش را می‌شکافد و خودش را از هم می‌باشد. 
نقشه بیر‌حمانه توسط متخصصان اجرا می‌شود. سروپس‌های روانشناسی 
و شستشوی مغن امروز به‌وجود نیامده‌اند. 

معپذا با همه کوششی که‌می‌شود استعمارگ در هیچ‌جا به هدفش 
نمی ر سد. نه در کنگو که دست‌سیاهان را می‌بریدند و نه در آنگولا که 
لبان ناراضی‌ها را برای قفل‌زدن سوراخ می‌ک‌دند. من ادعا نمی‌کنم که 
غیر ممکن‌است انسان را به‌حیوان تبدیل کرد. من می‌گویم که این کار بدون 
تضمیف زیاد انسان ممکن‌نیست. شلاق و کتك مرگز کافی نیست. باید 
درجٌ بی‌غذایی را بالا برد. اشکال کار بندگی این‌است که وقتی آدمی را 
به نوکری وادارند بازده او کاهش مي‌یابد و هرچقدر که به او کم بدهند 
آخر کار خرج يك انسان طویله‌ای۱۱ از نفعش بیشتر می‌شود. 

به‌همین دلیل استعمارگران مجبورند که تر بیت‌را نصفه‌کاره متوقف 
کنتن. 

نتیجه: نه انسان نه حیوان می‌شود بومی‌کتك‌خورده» گر‌سنه» مریضص 
و ترس‌زده. - ولی تا حدی - بومی‌زرد» سیاه پا سفید هميشه سر نوشت و 
رفتارش یکی است؛ آدمی است تنبل» آب‌زیرگاه و دزد که باهیچ زندگی 
می‌کند و جز زور و قلدری نمی‌شناسد. 

پیچاره اسخعمارگن. این تناقفن اوست که لخت و عریان است. 
بایستی که به‌قول معروف مثل جن کسانی را که غارت می‌کند به‌هلاکت 
رساند و این غیر‌ممکن است. مکی نه این است که استثمارشان کند؟ چون 
نمی‌تواند کشتار را تا قتل‌عام و اسارت و بندگی را تا حیوانیت پیش‌برد 
دستیاچه می‌شود و دیگر نمی‌داند چه‌می‌کند. عملش و ارو نه می‌شود و به‌حکم 
منطقی بی‌رحم » کار به‌ا ستقلال میا نجامد. نه قوری. اول ارویپایی متاطات 
می‌کند: از همین‌جا بازی را باخته و لی ملتفت نیست. هنوز نمی‌داند که 
این بومی‌ها بومی‌های درو غیند. به گفتهٌ خودش اذیت و آزارشان می‌کند تا 
اذیت و آزاری را که این‌هاً در وجودشان دار ند از بین بید. فکر می‌کند 


۲ مثن» لغت مرغدان آ مخ است ول ده هر صورت منظور انسانی انیت که 
پا او مثل حیران رفتار می‌شوده 
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که‌پس‌از سه‌نسل غرایز خطرناك و مضس دیگر پدیدار نخواهند شد. کدام 
غرایز؟ غرایزی که بندگان و غلامان را به کشتار ارباب وامی‌دارند؟ 
چطور در این غرایز بی‌رحمی خودش را که به روی خودش بر گشته 
باز نمی‌شناسد؟ چطور در وحشیگری این دهقانان مظلوم» وحشیگری خود 
استعمار گرش را که در خلل و فرج پوست اینان فرورفته‌است و درمان‌پذیر 
هم نیست باز نمی‌یابد؟ دلیلش ساده است. این شخص متکبر جابر که‌قدرت 
مطلق هو لش کرده است می‌تر‌سد که این قدرت‌را ازدست بدهد» دیگریادش 
نیست که او هم انسان بوده است. خودش را به‌جای شلاق و تفنگک‌گرفته 
و به‌این نتیجه رسیده است که خیال می‌کند اهلی‌کردن «نژادهای پایین» 
به‌و سیله آماده‌ساختن و تربیت بازتاب‌های آن‌ها به‌دست می‌آید. حافظه 
انسانی و خاطرات محو نشد نی را فراموش می‌کند و مخصوصاً این نکته‌ای 
است که شاید هر‌گز ندانسته: ما این چیزی‌که هستیم نمی‌شویم‌مگر به‌و سیلهٌ 
نفی درو نی و قطعمی آنچه ازما ساخته‌اند. سه نسل؟ از همان نسل دوم» 
پسران به‌محض چشم باز کردن دیده‌اند که پدرانشان را کتك میز نند. از 
نظی روانی (رواتپزشکی) پسران برای همه‌عمرشان «جریحه‌دار» شده‌اند. 
ولی این تمپاجمات پی‌دریی به‌جای اینکه آن‌ها را وادار به تسلیم کند, بد تن » 
ایشان‌را! در تناقضی غیر‌قابل تحمل انداخته است که اروپایی دیر یا زود 
ضررش را خواهد دید. بعدهم هر‌چند که این پسران را نیز به‌نوبه خود 
«تس بیت» کنند و خجالت و درد و گی‌سنگی بیاموز ند جز اينکه دروجودشان 
خشمی آتش‌فشان و متلاطم برانگیز ند؛ که قدرتش برابر فشاری است‌که 
بر آن‌ها وارد می‌آید» کاری نخواهند کرد. 

می‌گفتید که این‌ها جز زور و قلدری نمی‌شناسند؟ البته. اول زور 
از آن استعمار گی است و به‌زودی از آن استعمارشده می‌شود. به‌این معنی 
که این زور همان زور اولی است که به‌سوی ما بی‌می‌گردد» همانطوری‌که 
تصویی ما از اعماق آینه به‌سوی ما می‌آید. اشتباه نکنید. به‌دلیل ایسن 
گستاخی و غضب و تلخی. به‌دلیل میل دائمی به‌کشتار ما. به‌دلیل انقباض 
دائم عضلات قوی که از انبساط بیم‌دارند و به‌دلیل آنکه استعمارگر 
می‌خواهد غلام و نوک باشند» این‌ها انسان هستند و این آدمیت ثئمنءٌ 
مبارزه با استعمارگی است. کینه کور و مطلق تنما گنجينة آن‌ها است: 
ار باب کینه این‌ها را بی‌میا نگیزد چون می‌خواهد حیوانشان کند اما توفیق 
درهم شکستن این کيتة وا نمی‌یابد چون منافعش در نیمه‌راه متوقفش 
می‌کنند. بدین‌تر تیب این بومیان دروغی درا قدرت و عدم قدرت ظالم 
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از جنس انسانند. قدرت و عدم قدرتی که در وجود آن‌ها تبدیل به دو 
استنکاف لجوجا نهحیو | نیت می‌شود. بقیه مو ضو عساده‌است.این‌هاتنبلند.ا لبته : 
این نوع تنبلی» نوعی خرابکاری است. مزور و دزدند. البته: دزدی‌های 
کوچك این‌ها شرو ع مقاومتی است که هنوز شکل نیافته است. این کافی 
نیست. بعضی‌هاشان بادست خالی خود را روی تفنگث‌ها می‌انداز ند و به‌این 
تر‌تیب خودرا می‌شناسانند و به‌خود اعتباری می‌دهند. این‌ها قمپر‌مانان 
آن‌هایند. بعضی دیگر با کشتن اروپایی‌ها مرد می‌شوند. استعمارگر این 
هر دو گروه را می‌کشد. زج این دزدان و شمدا توده‌های وحشت‌زده را 
به‌هیچان می‌آورد. 

وحشت‌زده, بله» در این مرحلةٌ نو» تمپاجم استعماری‌در درون‌استعمار 
زده به‌حالت وحشت انباشته می‌شود. از این گفته منظورم تنم تر‌سی نیست 
که درمقایل دسایل قلم‌وقمم تمام‌نشدتی ما حس‌می‌کنتد بلکه ترسی هم 
هست که خشم و غضب شدید خودشان در آن‌ها به‌وجود می‌آورد. استعمار 
زدگان بین سلاح‌هآی ما که آن‌ها ر! هدف قرار داده‌ا ند و هوس‌های هو لناك 
کشتاری که از عمق و جودشان سرچشمه می‌گیر ندو آن‌هابازشان نمی‌شناسند 
گیر کرده‌اند. چون در اول قمس ایشان نیست بلکه قبر باز گشته خودماست 
که بزرگث می‌شود و آن‌ها را ازهم می‌درد و نخستین حر کت! ین‌ستم‌دیدگان» 
پنهان کردن کامل این خشم اعتر‌اف نکردنی است که علم اخلاق ما و آن‌ها 
محکومش می‌دا ند و باوجود این آخرین سنگر انسانیت آن‌هاست. 

فانون را بخوانید خواهید دانست که ناتوانی و جنون کشتار» ضمیر 
ناآگاه و محرك همگانی استعمارزدگان است. این غضب افسارشده ازآنجا 
که نمی‌تواند بیرون جمد دور خود می‌گردد و ستم کشیدگان را متلاشی 
می‌کند. برای رهایی از آن به‌کشتار یکدیگر می‌پرداز ند. قبایل از آنجایی 
که از مقابله با دشمن حقیقی نأتوانند با یکدیگی می‌جنگند - برای حففل 
و گست‌ش رقابت ببین قبایل می‌توانید به‌سیاست استعماری اعتماد کنید ‏ 
پرادری که چاقو به‌روی برادرش می‌کشد تصور می‌کند که يك‌بار برای 
هميشه تصویر منفور خواری و ذلت مشترکشان را از بین می‌برد. ولی این 
قر بانی‌های کفاره‌مانند» عطش خو نخواریشان را تخفیف نمی‌دهند. این‌ها 
از رفتن جلوی مسلسل‌ها باز نمی‌ایستند مگر اینکه همدست ما شوند: 
این بری‌شدن از انسانیت است که آنان طردش می‌کنند اماخودشان به‌اراده 
خودشان پیشرفت آن را تسر‌یع می‌نمایند. در زین ناه تمس‌آمیل 


اسععسان گن خودشان را پا سد‌های فوق طبیعی علید خودشان مجمپز می‌کنند. 


۱۷ 


گاهی با احیای افسانه‌های کمن هو لناك و گاهی با مقید کردن خود به‌آداب 
مذهبی دقیق» به‌این‌تر تیب استعمارزدگان که دائم زیر مراقبتی ستوه‌آور 
قرار دارند» با به‌خودتحمیل‌کردن عادات جنون‌آمیزی که هر دم اینان را 
به‌خود می‌خوانند» ازخواست عمیق‌خود می‌گریز ند. آن‌ها می‌رقصند: چون 
رقص س‌گر‌مشان می‌کند و بدون اينکه خود ملتفت شوند ادای «نه»ای‌را 
که نمی‌توانند بگویند و قتل‌هایی را که جرآأت ارتکابش را ندارند 


درمی‌آور ند» در بعضی از نواحی به‌این آخرین دسیله که «تصرفو جود» نام 
دارد متوسل می‌شوند: از چیزی که در قدیم پدیده مذهبی کاملا ساده و 
نوعی ار تباط بین موّمن با مقدسات بوه سلاحی علیه ناامیدی وخفت درست 
می‌کنند. زار۱۲ و لوآ۱۲ داخل وجودشان می‌گردند و بی قمبرشان حأکم 
می‌شو ند و با ازخود بیخودکردن استعمارزدگان قمبرآنان را به‌هدرمی‌دهند» 


درعین‌حال این شخصیت‌های عالی از ایشان مراقبت می‌کنند» بدین معنی 
که استعمارزدگان برای رهایی از تعلق استعماری دست‌به‌دامان تعلق‌مذهبی 
می‌ز نند. تنپا نتیجه در آخر کار این است که دو نوع تعلق را بر روی‌هم 
انباشته می‌کنند و هی تعلق» تعلق دیگر را تحکیم می‌کند. بدین‌تر تیب در 
بعضی از امراض روحی خیالاتی‌ها که ازفرط اهانت به‌ستوه آمده‌اند» 


صبحگاهی تصمیم می‌گیر ند که صدای فر‌شته‌ای را یشنوند که درودشان 
می‌گوید و آن‌ها را می‌ستاید اما به‌این‌ترتیب اهانت خاتمه نمی‌یابد. از 
این‌پس هم ستایش و اهانت تناوب می‌یابند. این نوعی دفاع و پایان 


۲- «زارباد است... و این بادها قدرت‌هایی هستند که دئیای درون خاك و 
برون خاك همه دراختیار آن‌هاست. تمام موجودات خیالی و همه آن‌هایی که به‌چشم 
نمی یند پری‌ها» دیوهاء ارواح نيك و بد» همه باد یا خیال یا هوا هستند...» 
«سواحل و جزیره‌ها مسکن این بادهاست. بیشترشان از آفریقا و هند و عده‌ای 
دیگر از عربستان و جزایر می‌آیند. زار خطرناترین... بادها است.... زار وقتی 
وارد تن یکی شد او را مریض و بدجان می‌کند.» صفحٌ ۰۳۱ ۳۲ و 4۱ اهل هوا. 
برای آ گاهی از معتقدات مربوط به مزار» و انواعی از آن که در سواحل‌جنوب 
ایران وجود دارد و ازطریق آفریقا و سواحل هند آمده است و برخی دیگر از 
این گونه بیماری‌ها و نیز چگونگی درمان آن‌ها و هم رقص‌ها و مراسم راجع به‌این 
بیماری‌ها رجوع شودبه کتاب «اهل هوا» نوشته غلامحسین ساعدی از انتشارات 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی شماره ۳۹ (شماره ۸ مون و گرافی). 
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۱۸ 


ماجرای آن‌ها است: موجودی تجزیه‌شده که به‌سوی جنون می‌رود. 

در بارٌ تنی‌چند تیره‌بغت که با دقت تمام انتخاپ شده‌اند گرفتاری 
جن‌زدگی دیگری را که در بالا گفتیم و فر‌هنگک‌غرب نام دارد» اضافه‌کنید. 
خواهیدگفت که اگرشما به‌جای آن‌هابودید زارها را به آکروپل۱۴ ترجیح 
می‌دادید. هان حألافمیدید. معمپذا نه کاملاء چون شما به‌جای‌آن‌هانیستید. 
هنوز نه. والا می‌دا نستید که آن‌ها نمی‌توانند انتخاب کنند: انبار می‌کنند» 
دو دنیا دارند و دچار دو جن‌زدگی هستند: تمام شب را می‌رقصند و صبح 
در کلیسا برای شذیدنوعظ همدیگررا هل می‌دهند. روز به‌روزشکاف بیشتس 
می‌شود. دشمن ما به برادرانش خیانت می‌کند و همدست ما می‌شود. 
برادرانش هم همان‌کار را می‌کنند. بومی‌گری يك بیماری عصبی است که 
توسط استعمارگر يا رضایت استعمارزدگان در وجودشان وارد شده و 
مستشش آست. 

مطالبه‌کردن و درعین‌حال انکار نمودن شرط انسان‌بودن: تناقضی 
است انفجاری و به‌همین‌جبت‌همانطور که می‌دانیم منفجر می‌شود. و ما 
در عصی انفجار زیست می‌کنیم. کافی است که افزایش موالید بر قحطی 
بیافزاید و نوزادان از زندگی‌کردن کمی بیشتر از مردن بمپر‌اسند. سیل 
قپی همه سدها را درهم خواهد شکست. در الجزاین و در آنگولا اروپاییان 
را جلوی چشم همه می‌کشتند» این مرحله تف سربالایسی است. سومین 
مر‌حله قپر» قپری است که به ما باز می‌گردد و ما را ضی‌به‌میز ند و مامثل 
دفعات قبل نمی فمپمیم که این قمپر و غضب خودمان است. آزادمنشان مات 
و مبم‌وت می‌مانند. آن‌ها قبول‌دار ندکه ما به| ندازه‌کافی با بومی‌ها موّدب 
نبوده‌ایم. قبول می‌کنند که عادلانه‌تی و عاقلانه‌تر بود که تا حد امکان 
بعضی‌حقوق را به آن‌هااعطا می‌کردیم. بومی‌هاچیزی جزاین نمی‌خواستند که 
جمعی از آن‌ها را بدون معرف در این محفل سی بسته‌ای که عبارت از نو ع 
ما سفیدپوستان است بپذیر‌ند ولی این طفیان وحشیانهة جنون‌آمیز تفاوتی 
بین آن‌ها و استعمار گران ظالم و بد نمی‌گذارد. دست‌چیی‌های مقیم کشور 
استعمار گر ناراحتند: این‌ها س‌نوشت حقیقی بومی‌ها و ظلم‌وستم بی‌امانی 
را که به‌آن‌ها می‌شود می‌شناسند. قیام آن‌هارا محکوم نمی کنند چون‌می‌دانند 
که ما آنچه را برای برانگیختن آن‌ها لازم بوده است به انجام رسانده‌ايم. 


6- ۸۵0۲0۲016 .1 اشاره به‌این است که اکر به‌جای بومیان بودند ترس‌و 
بیماری «زار» را بر فررهنگ غربی ترجیح می‌دادند. 


1۹ 


پاوجود این می‌گویند هرچیزی حدی دارد: حق اینست که این جنگندگان 
خودشان را آقامنش نشان دهند این بمپترین وسیله‌ای است که ثابت کنند 
انسانند. گاهی دعواشان می‌کنند. «شما خیلی تند می‌روید ما دیگی ازشما 
دفاع نخواهیم کرد.» آن‌ها به‌فلانشان هم نیست. این پشتیبانی شما تنم 
به‌درد آن می‌خورد که به‌خود شافش کنید. به‌محض شروع جنگث همگی 
ملتفت این حقیقت سخت و ناگوار شده‌اند: همه مايك پخ هستیم. همه ما 
از آن‌ها بهره‌کشی کرهده‌ايم بنابراین آن‌ها الزامی ندارند امری را ثاپت 
کنند و پا آقامنش باشند و رفتار بپت با کسی نخواهند کرد. يك و ظیفه 
و يك‌هدف: بیرون‌راندن‌استعمار به‌هروسیله. عاقل‌ترین‌ما ناچار حاض ند 
این را قبول کنند ولی نمی‌توانند این زورآزمایی را که «دون انسان‌ها» 
پرای آنکه منشور انسانیت به‌آن‌ها اعطا شود به‌کار می‌برند» وسیله‌ای 
غیر‌انسانی ندانند. هرچه زود این منشور را به‌آن‌ها می‌دهند ولی آن‌ها 
باید سمی کنند که پا اقدامات صلح‌جویانه شایستگی خود را ثابت کنند. 
ارواح مامانی ما طر‌فقدار تبعیض ن‌ادی هستند. 

این ارواح نفعشان در این است که کتاب فانون را بخوانند. فانون 
به‌خو بی نشان می‌دهد که اين قمبی قلع و قمع‌نشدنی نه توفانی است واهی» 
نه رستاخیزن غرایز وحشی و نه حتی ندیجه کینه‌توزی است بلکه خودانسان 
است در حال از نو ساختن خود. فکر می‌کنم ما این حقیقت را دانسته و 
فراموش کرده‌ايم. اثرها را هیچ ناز و نوازشی یاك نخواهد کرد. تنم 
قپر است که می‌تواند آن‌ها را ازبین ببرد. استعمارزده بیماری عصبی 
«استعمارزدگی» خود را با بیرون‌کردن استعمارگی به‌زور اسلحه علاج 
می‌بخشد. استعمارزده با انفجار خشمش شفافیت ازدست‌رفته خود را 
باز می‌یابد و به‌همان اندازه که خود را می‌سازد به‌وجود خود پی‌می‌برد. از 
دور ما جنگش را پیروزی بربریت تلقی می‌کنیم و لی همین جنگث مبادرت 
به رفع حج و آزادی جنگنده می‌کند و در وجود او و خارج از او ظلمات 
استعماری ر! به‌تدریج پایان می‌بخشد. این جنکث از همان ابتدا جنگی‌است 
بی‌امان. يا باید وحشت‌زده شد و يا دهشتناك. بدین‌معنی که يا خود را 
به‌دست از هم‌پاشید گی‌های يك ز ندگی قلب‌شده سپرد و يا وحدت زمان تولد 


را به‌دست آورد. 

وقتی دهقانان تفنگث به‌دست می‌گیس ند افسانه‌های کمن رنکث ازرخ 
می‌باز ند. قیود یکی پس‌از دیگری سر نگون‌می‌گر‌دند. سلاح‌مجاهد انسانیت 
او است. چون در او لین مرحله قیام باید کشت: کشتن يك اروپایی با يك 


۳۰ 


ثیی دو بصن زدن است: انمپدام توآم ستمگی و ستمدیده است: مردی مرده 
و انسانی آزاد به‌جا می‌ماند. مرد زنده برای‌او لین‌بار خاك وطن ر! زیر 
پایش حس می‌کند. دراین‌هنگام ملت از او دور نمی‌شود» هرجا می‌رود و 
هن‌جا هست ملت آنجاست نه دورتر. برای او مفپوم ملت و آزادی یکی 
است. و لی پس‌از نخستین حیرت‌زدگی آرتش استعماری عکس‌العمل نشان 
می‌دهد. در این هنگام یا باید متحد شد و يا خود را به‌کشتن داد. اختلافات 
قبیله‌ای تخفیف می‌یابند و به‌نیستی می‌گرایند. نخست برای اینکه چنین 
اختلافاتی انقلاپ را در خطس می‌اندازد و سپس به‌طور عمیق‌تر برای اینکه 
کار این اختلافات چیزی جز انحراف قمر به‌سوی دشمنان دروغین نیست. 
وقتی این اختلاف‌ها مثل کنگو باقی می‌مانند بای این است که عمال 
استعمار آن را حمظظ می‌کنند. 
ملت به‌راه می‌افتد و آنجاست که هر برادری بای برادران دیگر 
می‌جنگد. مپر برادری آن‌ها به‌هم» آن‌روی کینه‌ای است که نسبت به شما 
دار ند: برادری این‌ها در این است که هر کدامشان اروپایی را کشته و یا 
هر لحظه می‌توانست یکشد؛ 
فانون به‌خوا نندگانش خودجوشی و خود عنانی و لزوم و خطی‌های 
«تشکیلات» را نشان می‌دهد. اماوسعت کوشش هرچه باشد با هر پیشرفت 
کار وجدان انقلابی عمیق‌تر می‌گردد. آخرین عقده‌ها محو می‌شوند: که 
می‌تواند پیش ما از «عقده عدم استقلال» در و جود سس بازار تشر هایی بخش 
فتلی صحبت کند؟ دهقانی که چشمانش باز شده است از احتیاجاتش‌آگاه 
می‌شود. تا به‌حال این احتیاجات وی‌را می‌گشتند ولی او سعی می‌گرد آن‌ها 
را ندیده بگیرد. حال‌آن‌هارا چون خواست‌هایی‌پایان ناپذیر احساس‌می کند. 
در این قیر ملی - برای اینکه بتوان پنج‌سال یا مثل الجزایری‌ها هشت‌سال 
مقاویت کرد ب ضروریات نظامی» اجتماعی و سیاسی از هم باز شناخته 
نمی‌شو ند. جنگ با طرح مسئله فرماندهی و مسئولیت‌ها هم که شده 
ساختمان و شالوده‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد که نخستین نم‌ادهای 
صلحند. اینست انسانی که درمیان سنن جدیدی که مولود آینده این حال 
وحشت‌افزا هستند به مسند انسانی می‌نشیند. انسانی که حق در حال 
پیدایش» حقی که هی روز در حال جنگث پدید می‌آید» مشروعیتش‌می‌دهد. 
با آخرین استعمار گر کشته‌شده و با آخریناستعمار گری که در کشتی‌عزیمت 
نشسته و یا «آدم‌شده» (مثل آن‌ها شده) نوخ اقلیت از بین می‌رود و جای 
خود را به برادری سوسیالیستی می‌دهد. این باز کافی نیست. این مجاهد 


۳ 


پا می‌گذارد. بدیمی است که او جانش را به‌خطر نمی‌اندازد 
اروپا گردد: شکیبائیش رابنگرید: 


مراحل را زیر 
که تازه هم‌سطح پیرمرد اروپایی مقیم 
شاید گاهی خواب دین بین فو۱۵ جدیدی را می‌بیند و لی مطمئن باشید که 
که درمیان بد بختیش با 


واقعاً درباره آن نمی‌اندیشد : فقیر و گدایی است 
رو تمندانی که قویاً مسلحند می‌چنگد و در انتظار پیروزی‌های قطعی و 
اغلب بدون اینکه مندظر شود کم به دل‌آشوب‌کردن و خسته گردن‌دشمتان 
می بندد. بدیمپی است چنین‌کاری بی‌قر با نی‌دادن‌های عظیم وهو لناك» شدنی 
نیست. ارتش استعماری درنده و بی‌رحم می‌شود: محاصره» توقیف‌های 
دسته جمعی » جمع‌آو ری دستگیی‌شد‌گان: مآموریت‌های نظامی تنبیمبی و کشتار 
زنان و کودکان. استعمارزده همه این‌ها را می‌داند. ال انسآن نوء زندگی 
خود را از آخی آن شروع می‌کند. خود را مرده‌ای بالقوه می‌داند. 
یهد ند ؟ نه‌تنپا خطر کشته‌شدن را قبول کرده بلکه مطمئن‌است که کشته 


۵ 


خواهد شد. این مرده بالقوه زن و پسر‌انش را 
و احتضار به‌چشم دیده است که پیروزی زا پیشیاز زشددگی می‌خواهد. از 
این پیرو زی دیگران استفاده خواهند کد نه او که بی‌| نداز خسته و فی‌سوده 
آستهه يس این خستکی قلبی در اصل شجاعتی پاور نگر‌دنی اتسشه مسا 
اتسائیت خود را قر این سوی مر گت و ناامیدی می‌یابیم و او در آن‌سوی 
ما بذرافشانان باد بوده‌ایم» توفان اوست. فرز ند قمیر 


ازدست داده و آنقدر نزع 


است: ه ا[ نساشتشن را از این قمس بی‌ون می‌کشد. ما علیرغم او مد بودیم» 
او علیرغم ما مرد می‌شود. مردی دیگر از جنسی بمب 


در اینجا فانون می‌ایستد. وی راه را تضان داده است: سختکوی 
جنگند گانء؛ فانون اتحاد و وحدت قاره آفر یقا را علیه هر دوع «اختلاف» و 
۳ نوع خصومت‌جویی۱۶ تقاضا کرده و منظورش هم همین بوده استقت اکن 
می‌خواست به‌طو ر کامل ید ید ه تار یخی «استعمارزدایی» را تشی‌یح کنتده 
می‌بایستی از ما سغن گوید و این یقیناً موضوع کتاب او نیست. و لی‌و قتی 
ما کتاپ را بدهم می‌گذاریم علی‌غم نویسنده آن این انديشه به ذهن ما 
می‌ر سد زیرا ما قدرت ملت‌های درحال | نقلاب را اشامن می‌کنیم و این 

تست 
۵ نام محلی آفینکت: عخ آخرین نت3 و آخر ین تکیت فررانسوی‌ها در هندوچین. 
عصووزتولبه۳۵۲۱ -16 


قدرث را با قدرت پاسخ می‌دهیم . پنأبراین مرحله ذوی از قمس موجود است 
و این‌بار ما باید به‌خود بیردازیم چون این قبس همانقدر که بومی دروغی 
را تغییر می‌دهد در حال تغییی ماست. هر کسی‌آزاد است آنطور که‌می‌خواهد 
بیندیشد ولی خدا کند که بیندیشد. در ارو پای امروزی که از ضرباتی 
که به او وارد می‌شود گیچ است. در فرانسه» در بلژيك» در انگلستان» 
کوچکترین انحراف و بازیگوشی فکری» همدستی جنایت‌آمیزی با استعمازر 
است. این کتاب کوچکتر‌ین احتیأجی به مقدمه نداشت مخصوصاً که پرای 
ما نوشته نشده است. باوجود این من مقدمه‌ای نوشتم تا ديالكتيك را تا 
آخس ادامه دهم : مارا نیز ای مردم ارو یااز چنگث استعمار بیر ون می کشند : 
بدین‌معنی که به‌وسیله عملی خونین استعمارگری را که در هس کدام از 
ماگ می‌میر انند. اگن شمپامتش را داریم به خود بنگر یم و ببینیم چه‌شدهایم . 

نخست باید با این منظرءٌ غیر‌منتظره رو بسرو شویم: استی‌یپ تین 
مکتب انساندوستی ما: و این کاملا لغت است و زیبا نیست. بشردوستی‌ما 
جز ایدئولوژی دروغگویی نبوده» ایدئولوژی‌ای که توجیپی عالی برای 
غارتگری ما بوذ و ظواهر زیبا و فریبنده آن تهاچمات‌مارا ضماأنت‌می‌کرد. 

طر فداران عدم خشو نت خوب وضعی دار ند» نه‌قر بانی و نه‌میر غضب» 
بز نید بچاك, اگر شما قربانی نیستید بدانید وقتی دو لتی‌که شمابه‌وی ر آی 
داده‌اید و ارتشی که برادران جوان شما بدون‌تردید و پشیمانی در آن 
خد مت کر ده| ند اقدام به کشتار دسته‌جمعی می‌کنند یقینا مین غضب هستید , 
واگرهم _قر با نی بودن‌و خطریکی‌دو رو زز ندان‌رفتن‌را| نتخاب‌می‌کنید فقط بای 
این‌است که گلیمتان را از آب‌بیرون بکشید. و لی بیررون نخواهید کشید, این‌گلیم 
بایستی که چا آقر کر آب بماند. و بالاضه این ن! درك کنید: اکن قس 
امشب شروع شده بوذ و استشمار و ستمگری هی‌گن. در این دتیا وجوة 
نمی‌داشت شاأید عدم خشونتی که شما تجویز می‌کنید» می‌توانست دعوا را 
آرام کت ول اکن تمامی رژیم و حتی | ند یشه‌هأی «غیی خشن» شمایرو رده 
يك ستمگری هزارساله است» سکوت و بی‌حر کتی شما جز اینکه شما را در 
صف ستمگران قرار دهد کاری نمی‌کند. شما خوب می‌دانید که ما طلا و 
فلزات و بعد نفت قاره‌های نو را به‌یغما برده و به پایتخت‌های کمنمان 
آورده‌ایم : نه بدون نتأیج عالی کاخ‌هاء کلیساهای بزر گث» پایتخت‌های 
صنعتی و بعد و قتی که بحران اقتصادی‌تمهدیدمان‌می کرد باز ار های‌مستعمرات 
برای تخفیف و انحراف آن‌در اختیار ما بود. ارو پای‌غرق‌در ثروت. انسانیت 
را به‌همه ساکنانش اعطا کرد: هی انسانی در مملکت ما یعنی يك شريكت 


۳۳ 


جرم» چون همه ما از استشمار استعماری استفاده ک‌ده‌ایم. این قاره چاق 
رنگث پریده همأنطور که فانون به‌حق می‌گوید بالاخره عاشق خود شد. 
کوکت و۱۷ از پاریس عصبانی می‌شد «اين شمری که‌همه‌اش از خودش حرف 
میز ند». ولی آیا اروپا غیر از این می‌کند؟ آمریکای شمالی این غول‌فوق 
اروپایی غیس از این می‌کند؟ چه رجزخوانی و حرف مفتی: آزادی» برابری» 
برادری» عشق» خوشبختی» وطن و چه‌می‌دانم؟ این‌ها مانم از این نبود 
که ما درعین‌حال نطق‌های راسیستی «تبعیض نژادی» بکنیم: کاکای کثیف» 
جمود کثیف» عرب کثافت. آدم‌های خوب. آزاده و رشوف ‏ ب‌نصوی 
استعمارگران نو - ادعا می‌کردند که از این رفتار غیر‌منطقی متعجبند. 
اشتباه پا سوءنیت: چیزی منطقی‌تر از این نوع بشردوستی آلوده به‌تمایز 
نژادی در مملکت ما نمی‌شود چون اروپایی انسان نشده مکی با ساختن 
بندگان و غول‌ها و ددها. تا وقتی که بومی‌گری وجود داشت نقاباین‌شیادی 
برداشته نشد: در نوع انسان تمایلی معنوی به برابری انسان‌ها دیسده 
می‌شود که اعمال و عادات واقعی‌تر را پنمپان می‌داشت. در آن‌سوی‌دریاها 
تژادی از «دون انسان‌ها» وجود داشت که شاید هزار سال. بعد از صدقه 
سس ما می‌توانست به‌حالت و وضع ما ارتقاء یابد. خلاصه نوع انسان با 
نخبه پنی‌آدم اشتباه می‌شد. امروز بومی حقیقت وجود خود را نشان می‌دهد 
و يك‌م تبه محفل ما که اینقدر در بسته بود ضعف خود را آشکار می‌کند. 
بومی جن اقلیتی نبود» ذره‌ای نه کم نه بیشتر. بدتر از این است: از 
آنجایی که دیگران خود را علیس غم ما انسان می‌کنند چنین معلوم می‌شود 
که ما دشمن نوح انسانیم. نخبه‌ها سر‌شت حقیقیشان را ظاهر می‌کنند: 
مجمع دزدان. ارزش‌های عزیز ما پرو بالشان را ازدست می‌دهند. از 
نزديك» یکی از این ارزش‌ها نیست که به خون آغشته نباشد. اگر مثالی 
لازم دارید این کلمات بزرگث را به‌خاطی آورید: چقدر فرانسه دست‌ودل 
باز است. دست‌ودل باز» ما؟ پس ستیف چی است؟ این هشت‌سال جنگ 
وحشیانه‌ای که به‌قیمت خون بیش‌از يك میلیون الجزایری تمام شده چی 
است؟ و لی این را بدانید که کسی ما را از اینکه نمی‌دانیم به چه رسالتی 
خیانت کرده‌ایم ملامت نمی‌کند» ما ر! اصلا رسالتی نبوده است. این خود 
کلمه دست‌ودل‌بازی است‌که جای حرف دارد. این کلمه زیبای دلنواز که 
يك معنی بیشتس ندارد: اعطای حقوق. برای مردانی که رودر روی ما 
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هستند» مردان آزاده و نوء کسی را نه قدرت و نه امتیازی است که‌چیزی 
به کسی بدهد» هر کس همه حقوق را دارا است. و نوع ما روزی که خود 
را بسازد خویش را مجموعه ساکنان کره زمین نخواهد پنداشت بلکه خود 
را واحدی جدانشدنی و نامشخص از جمع خواهد شمن ۰۵ 

من باز میایستم. شما کار را بدون زحمت تمام خواهید کید. کافی 
است که برای اولین و آخرین پار تقواهای اشرافی خود را که در حال 
مرگند بنگریم. چگونه می‌توانند بعد از به‌وجود آمدن اشرافیت دون 
انسان‌هایی که به‌وجود آورنده آن‌هایند به‌حیات ادامه دهند. چند سال قبل 
مفسری پورژوا و استعمارگی برای دفاع از ارویادلیلی جزاین پیدانکرده 
بود: «ما فرشته نيستیم ولی لااقل پشیمانی س‌مان می‌شود». چه اعتر‌افی! 
در قدیم قاره ما ناجی‌های دیگری داشت: پارتنون» منشور حقوق بشر؛ 
اسواستیکا۱۸. امروز همه می‌دانید که‌ارزش این‌ها چقدر است. دیگر 
کسی ادعای نجات مارا از غرق‌شدن نمی‌کند مکی به‌خاط آنکه احساسی 
کاملا مسیحی از گنپکاری ما دارد. چنانکه می‌بینید کار تمام است. اروپا 
درحالغرق شدن‌است. چه‌شدهاست؟ هیچ جز اینکه تا امر‌وز ما به‌وجود 
آورندگان تاریخ بودیم و حال موضوع تاریخ شدهایم . رابطه قوا بس‌هم 
خورده و استعمارزدایی درجریان است. تنماکاری که‌آدمکش‌های حرفه‌ای 
می‌توانند بکنند این است که تحققش را به‌تأخیر انداز ند. 

تازه برای اینکار می‌بایست که کشورهای استعمارگر همه زورشان 
را به‌کار اندازند و همه قوایشان را در نبردی که اجباراً به شکست‌منتمبی 
می‌شود تجمهیز کنند. ما در پأیان ماجرا» وحشیگری دیرین استعماری راکه 
باعث افتخار قابل تردید بوژوها؟۱ شده ده‌برابر بزرگشس و غیرکافی 
بازمی‌يابیم. اما سر بازان را بها لجزایر می‌فر‌ستند» مدت هفت‌سال آنجا 
می‌مانند بدون نتیجه» معنی قمپر تغییر يافته است. وقتی ما فاتح بودیم» 
قمیر به‌کار می‌بردیم بدون اينکه ظاهراً این زورگویی لطمه‌ای به‌ما بز ند. 
زورگویی ما دیگران را تجزیه و تباه می‌کرد و ما - ما انسان‌ها ‏ انسان 
دوستیمان دست نخورده می‌مانده 

استعمارگران که منقعث متحدشان کرده بود بن جنایات مشتر کشان 
نام برادری و عشق می‌نم‌ادند. امروز همان قمپ که در همه‌جا جلویش 


۸ صلیب شکسته و علامت حوتب‌ازي آلمان: 
ات نام یکی از استعما رگران معروف فرانسه. 
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گر فته شده است از طریق سر بازان ما به‌سوی ما پاز می‌گردد. در ما جمع 
می‌شود و تصرفمان می‌کند. تحول در جبپت عکس و معضلات آغاز می‌شود. 
استعمارزده از نو ترکیب می‌یابد و ما - افراطیون و آزادمنش‌هاب 
استعمارگران مقپم مستعمرات و استعمارگران مقیم مادد (وعن) تجزیه 
و تباه می‌شویم. خشم و ترس از هماکنون لخت و عریان است. و خودشان 
را در «عرب کشی‌های» الجزایر آشکارا نشان می‌دهند. حالا بگوییدوحشی‌ها 
کجا هستند؟ بربریت کجاست؟ این جنایات هیچ‌چیز کم ندارد حتی طبل و 
دمبای (تام تام). هنگامی که ارو پایی‌ها مشغول ز نده سوزاندن مسلمان‌ها 
هستند» بوق ماشین‌ها بهآهنگث «الجزایر فر‌انسوی» بهصدا درمسی‌آیند. 
همانطور که فانون متذکر می‌شود مدت مدیدی ئیست که روان‌شناسان در 
کنگره‌ای از جنایتکاری بومی‌ها غصه می‌خورند. می‌گفتند این‌ها همدیگر 
را می‌کشند و این کار طبیعی نیست. کی‌تکس"۲ الجزایری باید رشد نیافته 
باشد. در آفریقای مرکزی روان‌شناسان دیگری ثابت‌کرده بودند که 
«آفریقایی خیلی کم قسمت‌های پیشانی (فکری) اش را به‌کار می‌برد» این 
دا نشمندان بمپتس است که تحقیقات خود را در اروپا و مخصوصاً در نزد 
فرانسوی‌ها تعقیب کنند چون ما هم از چندسال به این‌طرف می‌بایست به 
تنبلی پیشانی گرفتار شده باشیم. «میمین‌پرستان» کمی از هم‌میمپنانشان را 
می‌کشند و درصورت غیبت ایشان سرایدار و خانه آن‌ها را منفجر می‌کنند. 
این تازه اول کار است. جنگث داخلی برای پاییز يا بمپار آینده پیش‌بینی 
شده‌است. با اینممه پیشانی‌های ما به نظ آن‌ها بی‌نقص می‌رسد. آیا این 
پیشتر به‌این جپت نیست که به‌علت ناتوانی در خرد و خمیی‌گردن بومی 
قمر بر ما باز می‌آید و در باطن ما جمع می‌شود و مفری می‌جوید؟ وحدت 
مردم الجزاین جدایی و پراکندگی مردم ف‌انسه را پاعث می‌شود. همه‌جا 
در زمین مترو پل سابق قبایل می‌رقصند وخود رابرای جنگث ممهیامی‌ساز ند. 
وحشت آفریقا را ترك‌گفته و در اینجا مستقر شده است. زیرا دیوانه‌های 
خشمگینی وجود دار ند که می‌خواهند شرم شکست‌خوردن از بومی را پاخون 
ما تلافی کنند و بعد هم دیگران هستند» دیگرانی که همانقدر مقصر و 
گناهکارند. بعد از بیزرت. بعد از آدم دری و آدمکشی‌های ماه سیتامیر 
چه‌کسی به کوچه آمد و گفت پس است؟ ولی این‌ها آزادمنشان و گردن 
کلفت‌ها و کله‌خرهای چپ و شل و ول - متین‌تی‌ند. در آن‌ها نیز تب و 
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بدخلقی بالا گرفته است. چه تر‌سی! خشمشان را به‌وسیله افسانه‌ها و 
آداب پیچیده‌ای پنپان می‌کنند تا به‌حساب هم رسیدن‌ها و ساعت حقیقت را 
به‌تأخیی انداز ند. بومی‌ها در سر ما چادوگری بزرگث نمپاده‌اند که کارش 
این است که به‌هر قیمتی‌شده ما را در تاریکی و ظلمت نگه‌دار ند. و لی همه 
این‌ها بی‌فایده است. قپر و غضبی که دسته‌ای خواستار آنتد و دسته دیگر 


آن را پس‌میز نند» دور خود می‌گردد: روزی در متس۲۱ منفج می‌شود. 
فردای آن روز در بردو۲۲. همانند شلاق‌بر اینجا گذر کرده بن آنجا نیز 
خواهد گذشت» 

به نو به خود قدم به قدم ما داهی را می‌پيماييم که به بومی‌گری 
می‌انجامد. ولی برای اینکه ما کاملا بومی شویم بایستی که استعمارزدگان 
سابق وطن ما را تسخیر کنند و ما از گرسنگی بمیریم. این امس اتناق 
نخواهد افتاد. نه اما این استعمار منحط و معزول است که ما را تصرف 
می‌کند. این استعمار است که به‌زودی با بلامت و غرور توخالی بن. متا 
خواهد گذشت و این زار و اوآی ماست. و شما با خواندن آخرین قسمت 
کتاب فانون اطمینان خواهید پافت که بپتس است انسان يك بومی در کمال 
بد بختی باشد تا استعمارگری پیش‌افتاده. صلاح نیست که مأمور پلیسی 
مجبو ر باشد ده ساعت در روز شکنجه دهد چون به‌این‌تر تیب اعصابش در هم 
می‌شکند مگ اینکه به‌سود خود قدغن کنند که میی‌غضب‌ها ساعات اضافی 
کان کتنن: وقتی که می‌خواهند روحیهٌ ملت و ارتش را باصلابت قوانین 
حنثظ کنند» صلاح نیست که ارتش دائماً روحیه ملت را خراپ کند. 
صلاح نیست که کشوری با سنن جسپوری صدما هزار از جوانانش را به 
دست افسران چت باز سپارد» هموطنان شمایی که حقیقتاً همه جنایاتی را 
که به‌نام شما انجام می‌یابد می‌شناسید» صلاح نیست که يك کلمه دراین‌باره 


حتی‌به‌روحتان و به وجدانتان نگویید ازبیم اينکه مبادا مجبور به داوری 
در بارةٌ خودتان شوید. اول نمی‌دا نستید » قبول‌می کنم» بعد شك ک‌دید» 
امروز می‌دانید ولی باز خاموشید. هشت‌سال سکوت انسان را پست و تباه 


همه کشور را روشن می‌کند. در زین این روشنایی کوچکترین خنده‌ای 
نیست که درست صداکند» چپپره‌ای نیست که برای نمهان کردن‌خشم و ترس 
بز كت تکتت» عملی فیستت که قتش‌ها و هیکت درجرم‌های ما راآشکار نسازد. 


۱ 
۱ 
۱ می‌کند و پیمموده. اس‌وز آفتاب خیره کننده شکنجه در اوج کا یفن است و 
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اسروز کافی است که دو فرانسوی یکدیگی را ملاقات کنند و جسدی در 
مپانشان سبن شود. و دقتی من می‌گویم يك .... سابقاً فرانسه نام کشوری 
بود» مواظب باشیم که به‌سال ۱۹۹۱ نام يك پیماری روانی نباشد. 
آیا علاج خواهیم یافت؟ بله همانند نیزه آشیل» قبس می‌تواند زخمی 
ر! که زده‌است به‌هم آورد» در حال حاضس ما در آخرین درجه» ز نجی شده» 
خوار و بیمار از تسیم. خوشبختانه این‌ها برای اشرافیت استعمار گس 
کافی نیست. این اشرافیت تا هنگامی که کار استعمارزده کردن‌فرانسوی‌ها 
را کامل نکند نمی‌تواند مأموریت عقب‌نگه‌دشتنا لجزایر را بهانجام‌رساند. 
ما هر روز درمقابل زدوخورد عقب می‌نشينيم ولی مطمئن باشید که ما از 
این زدوخورد کناره نخواهیم گن‌فتا:» آدمکش‌ها به‌این‌دعوا نیاز دارند» با ما 
س‌شاخ خواهند شد و ما را خواهند کوبید. و به‌این ت‌تیب زمان‌جاده.گران 
و میره‌پرستی پایان می‌يابد. يا پاید جنگید و يا در زندان‌ها گندیسد. 
این آخرین مرحله ديالكتيك است. شما این جنگ را محکوم می‌کنید اما 
جر آت ندارید که همبستگی خود را با مجاهدان الجزایری اعلام کنیا 
نتر‌سید» به استعمارگران و آدمکشان مزدورشان بیندیشید» آن‌ها شما را 
از بی-حن‌گتی پیرون خواهند آورد. شاید در آن هنگام به‌اجبار از این 
ی نوی که جنایات کمن در شما برمیانگیز ند عنان بر‌گیر‌ید. اما اینامی 
به‌قول‌مس‌وف تاریخ دیگری است» تاریخ بشی. من مطمتدم که زمانی که ما 
به این سازندگان تاریخ خواهیم پیوست نزديك می‌شود. 
ژان یل سارتر - سیتامیر ۱۹۹۱ 
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در باره فانون 9 اندیشه‌های ۱9 


دوزخیان زمین که خواننده اینات ترجمه‌اش را در دست دارد» ره‌آو رد 
بزر گترین تجربهة انقلابی پیروز دوران سا است. ملتی دست‌تنما» در 
پیابان‌هایی به‌صافی کف دست و در کوه‌هایی عریان به انقلاب دست‌یآزید 
و پیروز شد. این آزمایش سخت و سخت‌پربمپاء افق‌های تازه‌ای بر روی 
انسانیت رزمنده گشود و نظریه‌های نوی را به‌سان نوری تازه فراراه 
انسان‌های اسیر قرارداد. آن افق‌ها و این نظریه‌ها» با زبانی بسپار غنی» 
در این کتاب تعریف و تشریح و تحلیل شده‌اند. این کتاب همچون قالبی 
نیست که فانون رویداد انقلاب را در آن ريخته باشد» بلکه بیان علمی یی 
آزمایش انقلابی است. نظر‌ها و قالب‌های تجریدی و از پیش ساخته نیستند 
که محك انقلاب الجزایی‌ند» بلکه این انقلاب الجزایی است که در کتاب 
دوزخیان زمین به‌مثابه محك صحت و سقم نظریه‌ها به‌کار می‌رود. 

و اما ترجمه این کتاب که از آغاز تا انجام در رد ارزش‌ها و فر‌هنگث 
بورژوایی غرب است. به هنگامی در دسترس خواننده قرار می‌گیرد که 
بورژوازی در دژ خود» یعنی در غرب نیز وامانده است و قمبر به این‌جامعه 
ذیز دامن کشیده است. نسل جوانی که نگران آینده‌است» نسلی که‌آینده‌ساز 
است» از ارزش‌های جامعهٌ مبتنی‌بن اقتصاد مصرف» ارزش‌هایی که به‌طور 


جاودان معتبرش می‌انگارند امید بریده است. این نسل در سیاسی دنیا 


ٍِ- در تبیه زند گینامه فانون از سه نوشتةً زین سود جسته‌ایم: 
اف - مقاله در مجلهُ 528ناعدط به‌قلم ممتط:۱۷2 ۷۲21۲۲16۵ 
ب ‏ پیشگفتار کتاب ععصد۱ظ وعباوع۱۷ تمه ۳6۵۷ 


به‌قلم 6206080 ۳۲۵۵/۵016 
ج - پادداشت ناشی کتاب 6هذههءنتاظ عصمنابا۳6۷ 16 عبام۳ 
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هرجا که توانسته اسث بیرق شورش بر این فر‌هنگت را برافراشته است. 
فرهنگی که برای حل تمامی مسائل انسانیت تنما يك راه حل و همان راه‌حل 
یعنی زور را ارائه کرده است. تمدنی که هدف جامعه‌را اثر بخشی‌اقتصادی 
و نه شخصیت انسانی قرار می‌دهد» تمدنی که جز «درآمد» به‌ارزش‌دیگری 
دقع نمی‌گذارد» تمدنی که فرایند شیءشدن را به انسان تحمیل‌می‌کند و از 
انسان جز انسان مکانیکی نمی‌خواهد» تمدنی که خلاقیت را از آنديشه 
می‌ستاند و کار آن‌را اگر نه امروز و فردا» در آینده‌ای نه‌چندان دور در 
مصرف خلاصه می‌کند و البته ما نه آنکه در اواخن قرايندیم بل در اوایل 
آن می‌باشیم. این عصیان نسل جوان» جوانان دانشجو عصیان نسلی است 
که می‌خواهد اندیشه را از قید و بند بازرهاند و از تمامی توانائیش در 
خلاقیت انقلابی سود جوید. 

در این زمان که خواننده این کتاب را به‌فارسی می‌خواند ضرورت 
انقلاب فرهنگی به‌روشنی عیان است. فی‌هنگت» پاسدار عقیده و مرام 
انقلایی است و حالا که چنین است باید بر بورژوازی استعمارزده و بر 
رو شنفکران توجیه‌کنندةٌ این بورژوازی راه را بست چر! که این بی‌مایگان 
تمامی فک و ذکی‌شان و همه آرمان و کمال مطلوبشان رسیدن به غرب و 
تا مغز استخوان فیر‌نگی‌شدن است. چگونه می‌توان علیه سلطه‌گر جنگید 
درحألیکه در خلق و خو ورفتار و کردار وعادات ورسوم و شیوه‌های‌مصرف» 
میمون‌وار از او تقلید می‌شود. 

احزاب «ا نقلابی» اروپا چرا خصلت انقلابی‌را ازدست هشته‌اند؟ آیا 
این نه برای آن‌است که در عمل ارزش‌های بخش مسلط جامعهٌ خود را 
پذ یر فته‌| ند؟ در کجا سلطه استقرار يافته است بی‌آنکه ارزش‌های سلطه‌گر 
از پیش پذیر فته شده باشند؟ و کجا سلطه توانسته است دوام یأبد بیآنکه 
غی‌بی‌شدن آرمان شده و نقی خود کردن افتخار گشته‌باشد؟ سر نوشت 
غم| نگین احزاب «انقلابی» جمپان غرب و مقلدان آن‌ها در سراسن جپآن و 
چگونگی تبدیل آن‌ها از حرکت و نبضت اجتماعی به ناد اجتماعیء نهادی 
که خود قائمه حفظ نظام موجود است. نپادی که مواد مذاب و جوشان 
انقلابی را در قالب خود سرد و منجمد می‌کند» اهمیت و نقش فر‌هنگث را 
در مبارزه رهایی‌بخش, در تأمین استقلال و هم در ساختمان جامعهٌ نو و 
رسته از قید سلطه پیشتن روشن می‌کند. در خارج از محدوده فر‌هنگ 
فر‌هنگك به‌معنای ساختهٌ جامعه در صیرورت مستقل خود- هی چه هست 
مبارزه نیست؛ مجرایی است که قپر و نیروی مردم را در مرداپ سردرگمی 
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به‌دست تباهی می‌سپارد. 

ان کتاب را خواننده هنگامی مطالعه می‌کند که راه‌حل‌های دیگن از 
حل له آزادی اتعتان ناکام ماه کته نه تنم افیتان غس غر بی نمی‌تواند 
و نباید برای رهایی خود در انتظار رهایی غرب بماند» بلکه رهایی‌انسان 
غر بی نیز در گرو پیروزی مجموعهٌ جنبش‌های رهایی‌بخش است. تا وقتی 
که جمپان از قید امتفععاز ۴ سلطه پاز نر هد » نظام سلطه گس غرپ‌می تواند 
پا زور و هم ثروت - یعنی ثرو تی که از راه تما می‌دم میتی آانتنتن, جمپان 
به‌دست می و33 هر بجن‌کتی را در درون و بیرون مرزهای خود مهار و 
متو قف کنكء اف راه راه‌استعمارزدایی» راه سلطه‌زدایی» راهی ات که 
به پیر و زی انسان میا نجامد. فانون انساأنیت را بدین راه می‌خواند. 

و پاز این کتاب را خواننده در ست زمانی پبرای مطالعه پیش رو دارد 
که طبقات فتدباعل شیوه‌های جتگخه روانی را که در کشورهای زین سلطه 
آز موده بودند در کشورهای خو د ۳ پا مو فقیت به کار می پی ند . این‌شیوه‌ها 
که فانون پایان کتاب را به تشس یح آن‌ها و تأثیرات آن‌ها اختصاص می‌د هد » 
ین ارشنی برد «ایجاد آلر ژی» پا حساسیت: «ایجاد تر س» و ایجاد انوا از طر‌یق 
تزریق حس تحقیر» استوارند. مگ این قاعده چازی نبوه و نیست که در 
راو هتفگن استعمارز ده فک تین مر‌دمی را که از زمره آنان است القاء 
می‌گردند و می‌کنند. مگ با نظریه‌های علمی برای ما اثبات نکرده‌اند و 
نمی کنند که عقب‌ماند گی تمره | تعظ ات و «ا پتدایی بودن مغ » و نظا یر 
آن‌هاست؟ مگ در ایر ان علیه مبارزان واقعی آلرژی ایجاد نکردها ند وایحاد 
نمی کنند. مکر رو شنشکرانی که بر ای‌جنگث‌روانی تر بیت می‌شو ند نداشتهایم 
۶ ندار یم . مگی‌کار این رف شتعگران ۴ هم بد گو یی زبانی وقلمی| نقلابی‌نماها 
نود و دیست که ز مینه را طوری فراهم می‌آورد که دشمن به آسانی پتواند 
گلوی مبیتان ز ثابت‌قدم را بفشارد و روحیه مس دم را تن لزل کنن درحالیکه 
آب از آب تکان نخورد و کسی را در آن حالت روا نی که مصئوعا ایجاد 
شده پارای دفاع از ق‌بانی رژیم تباشد. مک فراموش کرده‌ایم که‌سردار 
شمبید دکتس فاطمی را شمیادت از شس زپان «مبارزان» رهاند و بالاخره‌مگر 
تر س دیست که رژیم‌ها را بر سس پا نگه می‌دارد» ثر س از اینکه اگن 
دستگاه وا گون‌شود جانشین نوا هد دافنت ۴ به‌عنو ان کشور چیزی بر‌جا 
نخوا هد ما ند وموه 

آنچه در این ایام فر اسیا و آق‌بقا و امربهای لانینه و هم در ارو یا 
۴ آمریکا می‌گذزد پاید کافی باشد که چشم‌ها ۴ گوش‌ها راباز کننه پاید 
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کافی باشد که اهمیت کتاب را برخواننده روشن سازد و از موقعیتی که 
برای تطبیق توصیف و تشریح‌ها با رویدادهای کنونی پیش‌آمده است 
نيك استفاده کند, کتاب را پا دقت و بارها بخواند و انديشه را مجال دهد 
که در پی فپم آن رود. ز بان فانون در دوزخیان زمین زبان تفکر است و نه 
زبان حافظه زیرا که او تنمپا وظیفةً و پسنده را واداشتن خواننده به‌تفک 


می‌دا تست 


قانون و آثار او 

در روز یکشنبه دوازدهم دسامبر ۱۹۲۱۱ در ساعت‌دوازده و سی‌دقيقه 
در حیاط بیمارستانی متعلق به ارتش نجات‌بخش ملی نسبت به جنازةً 
فانون احت‌امات نظامی به‌عمل آمد. با به‌انجام رسیدن این احترامات 
مجاهدانی که از تونس جنازه را تشییع کرده بودند پا او بدرود گفتند. از 
این‌پس پاسداری و به‌خاك‌سیاری جنازه برعمپدة ارتش نجات بخش ملی بود. 

ساعت ۱۶ و سی‌دقیقه درسز الجزاین دو گردان ارتش نجأت بخش‌ملی 
به‌هنگام ورود جنازه فانون به خاك میمینء احترامات نظامی به عمل آو رد ند. 


جنازه برتابوتی که از شاخه‌های درخت ساخته شده بود نپاده شد و بر 
دوش مجآهدان قرار گر‌فت. پانزده مجاهد تابوت را در دامنه کوه حمل 
می‌گر‌دند. در آن حال که بر کوه و دره دو ستون از سربازان ارتش 
نجات بخش ملی امنیت راه را مراقب بودند» مجاهدان جنازه را در جنگل 
پیش‌می بردند. جنگل پر ابپت و آسمان صاف بود. راه در سکوت و آرامش 
مطلق طی می‌شد. جنازه از این به آن دسته سپرده می‌شد. 

در دره درطرف قسمتال غ‌ش توپ شنیده می‌شد. از آنمان دو هواییما 
می‌گذ‌شتند. آنجا در همان نزدیکی جنگک‌بود و در همان حال» اینجا آرامش 
بود و برادران چنازه را تشییم می‌گردند تا وایسین خواست یکی از 
برادران خود فانون را با نجام رسانتد, 

ساعت پانزده و چملوپنج دقیقه در قبرستان شمپدا در آنجا که‌روزی 
جنگی درگرفته بود و امروز جزء سرزمین آزادشده به‌شمار می‌رفت گور 
آماده شده بود. یکی از فرماندهان ارتش نجات‌بخش ملی خطابه‌ای به زبان 
عربی ایراد کرد. آخرین خداحافظی با برادر فرانتس فانون بود» برادری 
که در اینجا همگان وی را می‌شناختند. سه‌ماه پیش بودکه او برای‌آنکه باز 
در ارتش نجات‌بخش ملی به‌کار پردازد و از آفریقا سخن گوید بدین‌جا 
آمده بود. و این متن خطابه است: 


۳۲ 


«پرآدر فقید فانون» مجاهدی صادق بود. مجاهدی که علیه استعمار 
و تبعیض نژادی به‌پا خاست. از سال ۱۹۵۲ در آن‌حال که تحصیلات خود را 
در فرانسه دنبال می‌کرد» در نیضت‌های رهایی‌بخش شیر کت داشت. درآغاز 
انقلاب به صفوف انقلابیون جببمبه نجات بخش ملی پیوست و در تمامی‌مدتی 
که درخدمت انقلاب الجزایر بود وظایف محوله را انجام می‌داد و درواقع 
تا پایان عمر وی الگوی ز نده‌ای از نظم و احترام به اصول بود. 

«در طی یکی از مآموریت‌هایی که در مراکش باید به‌ا نجام می‌رساند 
حادثه‌ای برای وی پیش‌آمد که محتملا علت بیماری‌ای شد که وی را از 
دستِ ما ربود. فانون به‌کار ادامه داد و تلاش خود را دوچندان کرد 
درحالی که بیماری به تدریج او را به‌تحلیل می‌برد. فرمأندهی عالی ار تش 
نجات‌بخش ملی با ملاحظ؛ٌ وخیم‌شدن روزافزون حالش در چندین نوبت به 
اصرار از او خواست که از فعالیت دست‌بردارد و به مراقبت و معالجه خود 
بیردازد. اما پاسخ او همواره این بود: تا وقتی الجزایی در نبرد است من 
هرگز ازفعالیت دست نخواهم کشید» و تا وایسین روز به کار و تلاش خود 
پا تمامی تاب و توانم ادامه خواهم داد. و می‌بینید که چنین کرد. 

«پیش‌از مرگ آرزو کرد که در سرزمین الجزایر و در خاگی مدفون 
گردد که نسبت بدان عشق می‌ورزید» در خاکی که به‌خاطرش قر بانی‌شد. 
بر ما بود که این آخرین خواست او را جامهٌ عمل بپوشانيم و آرزو یش را 
پر‌آوریم. برادر فقید فانون امروز خود را درمیان برادران شمپیدش 
بازمی‌یابد. برادرانیکه در نوامبرء ۱٩۵‏ درهمین‌جاباقوای‌جابر و نیروهای 
ستم و سلطه و اختناق رخ در رخ شد ند و جان پاختند. او خود را درمیان 
شپیدانی می‌یابد که خون پاکشان بر زمین ریخت و نثار جانشان امکان 
داد که این قطعه از خاك مین از چنگال دشمن به‌در آید. دشمنی که تمام 
قوايش ‏ و هم بمب آتش‌زایش - را بر ضد مابه‌کار انداخته‌است. دشمنی 
که از هفت سال پیش تمامی قوایش را علیه خلق الجزایر به‌کار می‌برد تا 
مگ نابودش کند. امروز ارتش نجات‌بخش ملی در قلهٌ این کوه‌های آزاد 
شده و پاك از وجود دشمن مستقر شده است» جایی که شمدای این‌ار تش 
خفته‌اند» جایی که برادر فقید فانون نیز بدیشان می‌پیو ندد. برادری که 
در نبرد رهایی‌بخش سیم بود برادری‌که عزیزترین آرزویش به‌خاكت 
سس ده شدن درمیان شمپید ان بوده 

«برادر عزیق تو ما را ترك گفتی» اما سیمای تو. صفا و وفای توء, 
مجاهدت تو و تلاش‌های تو برای تحقق اصول - اصولی که به‌خاطرشان 


۳۳ 


ص اس ۲ 


صدهاً هزار فرزند الجزایر بر ژزمین افتاده‌اند - برای ما ثمونه‌ای زنده و 
سر‌مشقی پأیدار خواهد ماند. اما ما مجاهدان» در حراست و حفظ اصولی 
که تو بدان‌ها ایمان داشتیء خواهیم کوشید. با آن‌ها که درصدد ویرانی 
بنای این اصول برآیند مبارزه خواهیم کرد همانسان که با کیش شخصیت 
می‌جنگیم تا که از انقلاب در برابر تمامی دشمنانش پاسداری کنیم» تا که 
بنای يك الجزایر آزاد و مستقل و دموکراتيك را بريزیم. الجزایری که در 
آن حقوق‌انسانی محترم شمرده شوند. همان‌ها» همان مفاهیم محترم شمرده 
شو ند که تو و مجاهدان بسیار دیگر بدان‌ها صمیمانه معتقد بودید همان 
آر مان‌ها محترم شمرده شو ند که به‌خاط‌شان پیکار کردی و هم به‌خاطی‌شان 
این شبدا که تو اکنون در کنارشان می‌آرمی جان نثار کردند. 

«آسوده بغواب برادر فانون از تو دفاع خواهد شد. بر ادران تو که 
ماموریتشان نجات تمامی میپن است» تن تو را به‌دست دشمن نخواهند داد 
تا آنروز که بالمره در قلب الجزایر بیارامی پاسدار توایم».۲ 

ساعت ۱۱ مراسم به‌پایان رسید... آخرین آرزوی فانون برآورده 
شد و او درمیان برادرانش در خاك الجزاین آرمید. 

فرانتس فانون آنتیلی اصل, روان‌پزشك. جامعه‌شناس و مجاهدجبپه 
نجات‌بخش ملی الجزایر و عضو هیأت تحریری المجاهد ارگان جبه 
نجات بخش ملی بود. به انقلاب پیوست و ملیت الجزایر را پذیرفت. 

در سال ۵ در فورت دوفرانس به‌دنیا آمد و چندروزی پس از 
پایان تحری دوزخیان زمین به‌سال ۱۹۲۱۱ از دنیا رفت. 


آثار فانون 

از نانون. پوست‌سیاه نقاب‌های سفید. جامعه‌شناسی يك انقلاب 
دوزخیان روی زمین» و مقالاتی به‌جای مانده است. این مقالات نیز با نام 
پرای انقلاپ آقریقا گردآمده و چاپ شده‌است. 

در «پوست سیاه نقاب‌های سفید» فانون بیش‌از همه به افریقائیان 
خطاب می‌کند: «آنچه ما می‌خواهیم اینست که به سیاه كمك کنیم تا خود 
را آزاد کند.» 

فانون نه رهبی و نه نظریه‌ساز است و هیچ اشتمهاری ازاین نادرست تر 


۲- مطالب داخل گیومه‌ها (البته غیراز متن خطابه فرمانده ارتش نجات‌بخش) 
از فانون است. 


۳۴ 
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و نابه‌جاتر ئیست. نادرست‌تر از این هیچ‌ئیست که پاره‌ای محافل پاریس 
وی را» متفک انقلاب الجزایر خوانده‌اند. حال آنکه انقلاب همانطور که 
قوام میگیرد می‌اندیشد. فانون قبل از همهء مرد عمل است» يك مجاهد 
است: کتاب‌های او ابزار برد است. ابزاری که يك استعمارزده برای 
استعمارزده‌ها ساخته است. 

پرخلاف نویسندگان دیگ که سعی‌دار ند دل از استعمارگن بر بایند» 
فأنون وقتی شروع به‌سخن می‌کند که دیگر از فر‌انسه و اروپا پریده‌است. 
از «پوست سیاه نقاپ‌های سفید» گ‌فته تا «دوزخیان زمین» صدایی جدید 
است که دنیای اسیر می‌شنود. هم در آن زمان که «تحول یافته‌های آفریقای 
سیاه»» جزایرآنتیل» ماداگاسکار والجزایر سر براین و آن آستان‌می‌سایید ند» 
فانون «نه» می‌گفت. به‌قول استادی ایرانی مردی مرد به قدر «نه»هایی 
است که می‌تواند گفت و فانون «نه» بسیار می‌گفت (مثلا در پوست‌سپاه). 


با این «نه»ها بنای دنیای نویی را پی می‌ر یخت. ۱ 
فانون به‌تدریج خود را آزاد می‌کرد از قید سلطه غرب, و وقتی آزاد ۱ 


شد در «پوست سیاه نقاب‌های سفید» چنین نوشت: «آين کتاب بایست‌سه‌سال 
پیش نوشته شده باشد و لی حقایق ما دا می‌سوزاندند. اما امروز بی‌آنکه 
تب‌آور ند می‌توانند گفته شوند.» فانون دراین نخستین اش خود اسطوره‌ها 
را می‌شکند و راه را همواد می‌کند و نشان می‌دهد که استعمارزده اگکس 
بخواهد انسان‌پشود از کدام راه باید برود. کمی بعد تاريخ» جامعه 
لجزاین را در این راه انداخت و برای تحلیل‌های فانون تأیید رابه‌ارمفان 
آورد. انقلاب ا لجزایر نشان داد که دوزخیان این کره خاکی» وقتی از گفتن 
بله باز بایستند و بیای‌شآنو مرتبت و مقام والای انسانی خود به‌پاخیز ند 
از عپده هی کاری برمی‌آیند. هر کتاب فانون درعین‌حال آینه و نورافکن 
است. «تنپا تلاش و و ظیفه ادبیات آنست که جامعه را به تفکی و الفت 
و اتفاق وادازد. باید آنچه را که واقعیت است در میزان گذارد و بدینسان 
راه‌هآی آزادی را گشود.» 


فانون در مقام کشف انسان 

فانون نخست سیاه‌ستایی را در «میزان» می‌گذارد زیر! که خود او 
يت سیاه است «آنتیلی اصل‌است». اما در پوست سیاه سخن ان خسودش 
به‌میان نیست. در سال ۱۹۵۲ فانون دیگر سیاه ئیست - بی‌آنکه در زسة 


سفید‌هاً آمده باشد. میاه نیست » سفید هم دیست » ر نگ ندارد ت‌ دقتی خود 


۳۵ 


را بازمی‌یابد سیاه‌هایی دا می‌بیند که برای‌سفیدشدن» سفید ارو پایی‌شدن؛ 
حاضی ند دنیایی را بدهند. باید اینان را به‌خود آورد و از غیریت. از 
قید ازخود بیگانگی» آزاد کرد: «سخن بر سر رهاندن سپاهان از قید 
آزخود بیگانگی است». 

فانون نخست سیامی را که از سیاهی می‌گریزد لو می‌دهد. سیاهی 
که با تشبه‌جستن به سفید. با ملبس‌شدن به لباس او باتکلم به‌ز بان‌سفید 
به‌این‌دلیل که کاملس است» با رفیقه سفید گرفتن و با تحقیر سیاهی که از 
خودش سیاه‌تر استء از سیاهی می‌گریزد. و سیاهی که وقتی هیچ‌راهی را 
برای سفیدشدن نمی‌یابد تسلیم بیماری عصبی می‌شود. این‌کار فانون 
برای آن نیست که سفید‌ها را يك‌دست استعمارگر بداند يا که از سلطه 
که نه رن و نه مرز می‌شناسد (آنسان که قلمزن‌های نابخرد بی‌مایه به‌او 
نسبت‌داده | ند) غافل باشد. چیزی که هست اینست که در قاره آفریقا 
بزرك سلطه» بزك استعمار و بزكت امپریالیسم رنگث پوست است: «مفز 
آف‌یقایی آگن تکسن ندارد». فانون می‌داند که اگی استعمارزدایی به‌طور 
کامل صورت پذیرد» مفز آفریقایی کر تکس‌دار می‌شود. فانون می‌داند که 
سفید» سفید را استعمار و در درون مرزهای خود استشمار می‌کند. وقتی‌از 
استعمار گر‌سفید واستعمارزده‌سیاه سخن‌می گو یددر ست به‌خاط رآ نست که نشأن 
دهد فلسقَهٌ تبعیض نژادی برای توجیه سلطه استعماری بر قاره آفر‌یقااست. 
از اینرو است که سیاه‌ستایی را هم لو می‌دهد چر! که این‌کار سیاه‌ستایی» 
توصیف خویش درمقام سنجش با سفید و قبول ملاك‌های اوست. این همان 
عقده حقارت است که‌به‌صورت سیاه‌ستایی بروز می‌کند. هم سیاهی که 
سیاه‌ستاست و هم سیاهی که سفیدستاست. هر دو ازخود بیگانه شده‌اند. 
شخصیت هردو تباه شده است. پس باید قید پوست را زد» هم از عقدهةً 
خود کمتر بینی و هم از عقدءهٌ خود برتر‌بینی رها شد و درپی ساختن انسان 
برآمد: «سیاه در جسم خودمحبوس گشته است.... سیاه بنده گذشته است... 
هم سیاه‌ها و هم سفیدهایی که بخواهند از قید گذشته برهند می‌توا نندز نگ 
تباهی را از شخصیت خوه بزدایند... من مردی نیستم که حال و آینده را 
فدای گذشته کنم... تنم چیزی که طالب آنم آنست که برای هميشه انقیاد 
انسان وسپله انسان پایان پذیرد». 

پس‌از «پو ست سیاه نقاب‌های سفید» فانون دیگر يكت ژلکسین ثیست 
او انسان است. اماا نسان نیمه‌تمام. گرچه اوحسایش را باسیاه‌سفید پرست 
و سیاه سپاه‌ستاً واکنده است اما هنوز بااستعمار گس حساپ صاف نکر‌ده 


مس 


است. پر‌ایآنکه کابلا آزادشود» باید ان حساپ را هم تسویه گند. 


قانون پیشاروی الجزایر 

سال‌های ۱ و ٩۲‏ و ٩۳‏ سال‌های بیداری آفریقا و دنیای اسیر 
است. از شرق تأ غرب, در اندو نزی» در هندوچین» در چین» در ایران؛ 
در تونس» در مراکش, ملت‌ها یا در نبردند یا آماده نبرد می‌شو ند. درسال 
۲۳ مراکش در غلیان و يا رساتر بگوییم در نبرد بود که فانون به‌عنوان 
روانیز شكت در بیمارستان بلیدا به‌کار پس‌داخت ۰ درضمن کار بود که 
تأثیرات روانی استعمار را بر استممارگی و استعمارزده مورد مطالمعه 
قرارداد و اين مطالعه تصمیم وی را استوار کرد: «من پیش خود و آینده 
خود پیمان بسته‌ام که با تمامی وجودم و با تمامی قوایم جمپاد کنم تا در 
روی زمین هیچ خلقی اسیر و منقاد نماند». 

آزاین‌پس فانون به‌خدمت انقلاب الجزایر درآمد. درمقام مجاهد. 
تمأمی استعدادها و صلاحیت‌های خود را درخدمت انقلاب گذارد. معالجه 
کرد» مطالعه کرد و نوشت. به‌زودی عضو مهیأت تحریری المجاهد شد. 
مقأله‌هایش که اينك در کتابی نش یافته است امضاء نداشت, اما چطور 
ممکن بود نشانه او را در آن‌ها ندید؟ هنوز به «چپ» فرانسه امیدداشت» 
به‌آز ادمنشان فرانسوی امید داشت. می‌نوشت که آنچه شما می‌کنید کافی 
نیست. بدان امید که آنان را از اشتباه خارج کند. بدان امید که‌توده‌های 
فرانسوی بیدار شوند و استعمارگ در سرزمین خود ازپا درآید» بدان 
امید که فرانسه آزاد» دست از به‌ز نجیر کشیدن ملت‌های دیگر بردارد. ابا 
چه‌زود که خود از اشتباه خارج شد. «آیا این خود نشانی از تقلید و 
وابستگی نیست که دست نیاز به‌جانب استعمارگر دراز کنیم و منتظر ظمهور 
«چپ» فا نسه بمانیم؟» فانون زود» بسیار زود به این «چپ» پشت می‌کند 
و به رهاندن جامعه از تباهی شخصیت و ازخودبیگانگی می‌پردازد و همراه 
نضج و قوام انقلاب خود را آزاد می‌کند. 

اگر انقلاپ‌ها به‌دست انسان‌ها صورت می‌گیی ند درعوض انقلاب‌ها 
نیز انسان‌ها را دیگر‌گون می‌ساز ند و آزاد می‌کنند. فانون در دومین اثر 
خود «جامعه‌شناسی يك انقلاب» این دگرگونی‌های حاصل از انقلاب را 
بیرسی می‌کند. در این کتاب است‌که به بیان قدرت خلاقه انقلاب‌می‌پردازه 
و نشان می‌دهد که انقلاب چها نسان‌ساز شگفتی است: «تنمپا از لحاظ‌شخص 
و غلیان معجز اثر وی» که بگیریم» انقلابی بنیادی» بر‌گشت‌ناپذیر و 


۳۷ 


چاودانه و ژرف گیا به‌و قو ع پیو سته است» ۰ 


فانون و تجدید حیات يك ملت 

الجزایر در کوره انقلاب شکل پیشین را از دست داد و در فی‌آیند 
انقلاب از نو شکل گرفت. چکو نه؟ فانون پا س‌اجعه به ام‌های مشخص 
بدین‌پر‌سش پاسخ می‌گوید : 

چادر: در پوشاكت الجزایریان چادر پوششی بود در زمره پوشش‌های 
دیگر. پیش‌از آغاز انقلاب (۱۹۵۶) چادر خود مسوضوع مبارزه بود. 
استعمارگران برای‌آنکه بپتس جامعه الجزایری را زیر سلطه درآورند و در 
آن نفوذ کنند و رامش سازند به‌عنوان اينکه می‌خواهند زن را «آزاد» 
ساز ند رفع حجاب را شروع کردند: «خبرگان استعمارگی بدین‌نظ رسیده 
بودند که ملت الجزایر تا وقتی زنانشان غییر تکر ده| ند تسلیم ناپذ پر 
خواهد ماند. اگر می‌خواهید پر الجزایسی جاودانه سلطه یابید کار تحمیل 
سلطه را از زنان شس‌و ع کنید». دربقابل این تصمیم استممار چادر از 
دیده الجزایریان مقدس شد و مقاومت در برابی رفع حجاب خود وسيیلهةً 
مبارزه شد. جنگث انقلابی این رفتار را سراپا دیگر‌گون ساخت. زنان که. 
نخست برکنار بودند» ازسال ۱۹۵6 شرو عبه‌ایفای‌نقش سیأسی کردند و 
وارد مبارزه شدند. تکثیر شبکه‌ها, بفر‌نج شدن وظایف» تشدید فشار. 
مسئولان انقلاب را برآن‌داشت که دست استعانت به‌سویز نان دراز کنند و 
آنان را مستئول ار تباط» رساندن پیام‌ها» نار نجک‌ها و پمب‌ها قرار دهند ‏ 
نخستین آزادی» زن از خانه به‌در آمد و در نید شر کت جست. در کوچه, 
درمیان دیگران» زن دستورات را دریافت می‌داشت و اپتکارها بودکه به‌کار 
می‌زد. در انقلاب» در این کارگاه عظیم. وی کارآموزی‌کرد. کارآموزی 
برای آزادی خودش و هنوز چادر به‌مس داشت. اما در سال ۵۱-۷ شمس 
عرب چون نگین درمیان گرفته شد (الجزیره و شبپرهای بزرگث الجزایر به 
دو قسمت شپر عرب و شپر اروپایی منقسم بودند!) مردان را کادش 
می‌کر‌دند و از اینرو نمی‌توانستند از شمپ خارج شوند. در نتیجه تصمیم 
گرفته‌شد که زنان الجزایری باید به‌شپ اروپایی ف‌ستاده شوند و زن 
مسلمان برای آنکه از دیگران شناخته نشود لباس غربی بر تن کرد. 

ابا هنوز به اين لباس خو نگرفته ضرورت‌های مبارزه مخفی او را 
تن آن داشت که از نو چادر به‌س کند. آیا این باز گشتی به گذشته بود؟ 
به‌هیچ‌روی. باید به‌معنا و مفیوم و وظیفة آن توجه کرد. 


۳۸ 


چادر تتمبا مورد نیست. ملت الجزایر از سال ۱۹۵۶ بدین‌سو ازاین 
جمیش بدان جپش و از این تغییر بدان دگرگونی دست‌یازید. هنس فانون 
در این است که از مکانیسم این جبپش‌ها و دگ‌گو نی‌های همه‌جانبه سر در 
می‌آورد و آن‌را بیان می‌کند. هنر فانون در آنست که نشان می‌دهد چگو نه 
يك فرآیند عینی با تحمیل رفتارهای جدید به استعمارزدگان شیوه‌های نو 
تفکر و عمل را می‌آفریند. 

سه‌سال پعد پس‌از آنکه در «جامعه‌شناسی يت | نقلاب» خطوط سیمای 
الجزایر نموده شد فانون بازهم در کار مبارزه و تفکر بود و سپس تجارب 
برادران و هم خودش تجارب يك انقلاب بزرگث و تا آن روز بی مانند را 
در «دوزخیان زمین» جمع و در اختیار استعمارزدگان جمپان قرارداد. باشد 
که به‌کارشان آید همان‌سان که‌آمد. درحقیقت این‌کتاب‌ره‌آورد يك انقلاب 
و بیان يك آزبایش موفق است. 

این کتاب از قبر» از خودجوشی, از وجدان ملی و فرهنگت سخن 
می‌گوید و نقش هريك را در انقلاب رهایی‌بخش انسان و جامعه انسانی 
بر‌می‌شمرد. آنچه در خور نقد و تفکی و تطبیق است این‌هاست. از مواضع 
اصلی فانون دورشدن و به‌فرعیات پرداختن گریزی رندانه و گاصی 
فر‌یبکارانه از برخورد با واقعیت و به‌ویژه قیام به‌وظینهة انقلابی است. 

اين اش علی‌الاصول تعبیر و تفسیر کلی دیگری را نمی‌طلبد. آنچه 
در این باپ باید بها نجام رسد نگاه‌کردن به میمین و به مبارزه میمپن‌درپر تو 
این چراغ است و البته با این قید و شرط که مطالبش غیرقابل تفییر 
تلقی نو ند. چند نکته‌ای را که به‌اختصار در آغاز این‌پیشگفتار یادداشت 
کردیم براساس همین خط و ربط بود, اما به‌عنوان يك کار جامعالاطراف 
نگرش در مبارزه میمین در پرتو این چا غ دراین پیشگفتار نمی‌گنجد. این 
کاری است که باید به‌طور مستقل پدان دست‌یازید. 


۳۹ 
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نجات ملی» تجدید حیات ملی» بازپس‌دادن عنوان‌ملت به مردم 
استممارزده» کشورهای مشتر‌كا لمنافم» عناوین تازه و متداول دیگر از 
مر‌قبیل که باشند این مسلم است که هماره استممار پا «قمپس» طسد شده 
است. این رویداد در هی سطحی روی دهد اعم از برخوردهای افراد با هم 
و در روابط شخصی. يا برگزیدن اسامی جدید برای باشگاه‌های و رزشی, 
تر کیب اشخاص شر کت‌کننده در مبمانی‌ها و پلیس و شوراهای اداری و 
بانك‌های ملی و خصوصی نشان می‌دهد که به‌بیانی ساده استعمارزدایی 
عبارت از جانشین‌شدن «نوعی» از انسان‌ها به‌جای «نوعی» دیگی است. این 
جانشینی دارای مر‌حنه انتقالی نیست» مطلق و کامل و همه‌جانبه است. 
بدیمپی است که می‌توان استممارزدایی را با پیدایش يك ملت» استقرار 
يك دو لت جدید و روابط و جمت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادیش تمریف 
کرد. اما ما این شیوه سخن را از این‌رو بی‌می گز ینیم که از ایتدا همه 
جلوه‌ها و جنبه‌های استعمارزدایی را بیان و تعریف کنیم. اهمیت بیش‌از 
حد این شرح و وصف در آنست که از آغاز حداقل خواست‌های استعمارزده 
را تعیین می‌نماید. راستی آنست که جز در چمپرءة جامعاٌسر!پادگر گون‌شده, 
نشان کامیابی و پیروزی را نمی‌توان دید. اهمیت‌خارقا لعاده این‌دگ گو نی 
در آنست که توقع و خواست و اراده مستمر استعمارزده آن‌را به‌وجود 
آورده است. ضرورت این دگر گو نی به‌حالت خام وممپار نکردنیو با نگیز نده 
در وجدان و زندگی زنان و مردان استعمارزده وجود دارد. اما در وجدان 
«نوع» دیگر از مردان و زنان یعنی کلن‌هاا احتمال این دگ‌گونی به‌سان 


۱ کلن ۵102 اهل کشور استعمارگر که به‌مستعمره آمده و اقامتگزیده 
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شبحی از آینده وحشت‌افزا ظبور و حضور دارد. 

بدین‌ت‌تیب استعمارزدایی که باید نظظام دنیا را تغییر دهد 
برنامه‌ای است برای به‌وجودآوردن بی‌نظمی مطلق. اما این کار نمی‌تواند 
لمنة عملی جادویی یا تکانی طبیعی و یا تناهمی دوستانه باشد. می‌دا نیم 
که استعمارزدایسی فرآیند و جریانی۲ است تاریخی به‌این بیان که 
استعمارزدایی درك نمی‌شود و قابلیت فم پیدا نمی‌کند و از ابپام بیرون 
نمی‌آید مگ در محل و موقع معینی که آن‌را حر‌کت مداوم تاریخ تمین 
می‌دهد و به‌مبارزه ضد استعماری شکل و محتوی می‌بخشد. استعمارزدایی 
حاصل برخورد قمپرآلود دو نیرویی است که از دیر‌باز ماهیتاً باهم‌متناقض 
بوده‌اند. سر‌چشمه و منشاً این خصومت نوعی عمل دماغی و فکری است‌که 
مفاهیم انتزاعی را به‌و اقعیت‌های ملموس و مشخص تبدیل می‌کند و این 
موقعیت استمماری است که به‌اینگو نه فعالیت دمأغی‌میدان‌می‌دهد. نخستین 
بر‌خورد این دو مقرون به‌قمس بوده و به همزیستی منتمپی‌شده است.دقیق تس 
بگوییم به استشمار استعمارزده به‌وسیلةٌ کلن انجامیده است این همزیستی 
به زور سی‌نیزه و توپ ادامه یافته‌است. استعمارزده و کلن از دیرباز 
یکد یگ را می‌شناسند . درواقع ودقتی کلم می‌گوید «آنپا» را می‌شناسد حق 
با اوست» این اوسث این کلن است که اسخعمارزده را ساخته است و باز 
هم می‌سازد. کلن حقیقت خویش و يا روشن‌تر ثروت‌های خود را از نظام 
استمماری دارد. 

استعمارزدایی هرگز پنمپان از دیده صورت نمی‌گیرد زیرا که بر 
موجود انسانی اثر می‌نمپد و او را عمیقاً تفییر می‌دهد. از تماشاگران. 
تماشاگرانی که ناتوانی اجباری دراظپار وجود. آن‌ها را درهم شکسته 
است بازیگرانی مختار می‌سازد. رویدادهای بزرگت تاریخی مانند نورافکن 
وجودشان را روشن می‌کند بدان‌سان که خود و قدرت خود را می‌شناسند. 

استعمارزدایی در موجود حرکت ویژه‌ای ایجاد می‌کند. این حرکت 
ره‌آورد انسان‌های نو» زبان نو و بشریت نو است. به‌حق استعمارزدایی 
به‌مثابةٌ آفر‌ینش انسان‌های نو است. اما این آفرینش مدیون هیچ نیروی 
ماوراء طبیعی‌نیست. «چیز» استعمارزده در فرآیند و جریانی که خود را 
آزاد می‌کند انسان می‌شود. بناپراین استعمارزدایی یعنی طرد کامل 
وضعیت استعماری. اگر توصیفی روشن بخواهیم استعمارزدایی را می‌توان 
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قزایتن جملته مشمپوز تعریف کرد «آضری‌هاً او لی‌ها خواهند شد»۲, 
استعمارزدایی به‌حقیقت‌پیوستن این‌جمله است. به‌این جببت است که در 
مقام تعریف و توصیف» هر استعمارزدایی خود موفقیتی است. 

اگ حجاپ از چپرءة استعمارزدایی گر‌فته‌فنود در گوشه و کنار و 
چین و شکن‌هایش گلو له‌های توپ و کاردهایی را که از آن‌ها خون می‌چکد 
می باق عیده ییا آگن,آنعری‌عا بای اولی‌ها بکویده ایغ امی .با بعا بل 
و مقاتله قاطع و بی‌امان دوخصم ممکن نیست. این اراده استوار به بالا 
راندن و در رآس‌قراردادن آخری‌هاء» این تصمیم به پالابردن هماهنکث‌آنان 
(به گفتة بعضی‌ها باسرعتی بازهم بیشتر) از مدارج» مدارجی که معرف 
جامعه‌ای سازمان‌یافته است به کر‌سی نمی نشیند مک آنکه از همه وسایل و 
به‌ طریق او لی از قمبی استفاده شود. 

نظم جامعه را هراندازه هم اپتدایی باشد ب‌صرف تمیه بر نامه نباید 
پنهم زد مگ آنکه از ابتدا یعنی از همان هنگام که این برنامه در دست 
تپیه است تصمیم گرفته‌شود که در راهء هر مانعی از پیش‌پای برداشته 
شود. استعمارزده که تصمیم می‌گیرد این برنامه را اجرا کند و از آن‌برای 
خود نیروی محر که‌ای بسازد هرآن آماده‌است به‌قمبردست‌یازد. هم از زمانی 
که چشم به‌جپان می‌گشاید برای او روشن است‌که این دنیای تنگث. که در 
آن بذان ممنوغیت‌ها کاشنقه شده است جز با توسل به قیي مطلق, متقلب و 
دیگر گون نمی‌شود. 

دنیای استعمارزده دنیایی است قسمت‌قسمت و مرز بندی شده. در 
مقام توصیف بی‌شك زاید است که وجود شب‌های بوسی و شیرهای 
اروپایی» مدارس بومی و مدارس اروپایی رابه‌خاطی آوریم و باز زاید 
است که تبعیض نژادی را در آفریقای جنوبی یادآور شویم. بااینوجود اگ 
این قسمت‌قسمت‌شدگی را وارسی کنیم و به کنه آن دست‌يابیم دست کم 
این سود را خواهد داشت که بعضی از خطوطی ر! که زور در میان نماده 
و مرزهایی را که جبر به‌وجود آورده است خواهیم شتاخت: این بر رسی. 
این شناسایی دنیای استعماری و نظم و نسق آن و مرز بندی‌های‌جفرافیائیش 
به‌ما اجازه می‌دهد راهی را که جامعه رسته از قید استعمار پاید در تجدید 
بنای خویش طی‌کند معلوم نماییم. 

دنیای استعمارزده دنیایی است که به دو قسمت تقسیم شده‌است. 


۳ جمله از انجیل سن ژان (یوحنا) است. 
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علایم خط مرزی را سر بازخانه‌ها و قرارگاه‌های پلیس تشکیل می‌دهند. در 
مستعمره‌ها مس جع قانونی و مخاطب استعمارزده‌ژاندارم است. سخنگوی 
کلن و رژیم فشار و اختناق نیز ژاندارم يا سر باز است. 

در کشورهایی که رژیم سرمایه‌داری برقرار است تعلیم و تر بیت 
اعم از مذهبی يا غیر‌مذهبی» شکل‌گیری واکنش‌های روانی و اخلاقی که 
از پدر به فرز ند به‌ارث می‌رسد» شرافتمندی نمونه‌ای کارگران» مدال و 
تشویقی که پس‌از پنجاه‌سال‌کار و خدمت‌ضادقا نه به‌در یافت آن مفتخ می‌شو ند 
این تشویق علاقه‌داشتن و عشق‌ورزیدن به نظم موجود اجتماعی و رام بودن 
و اطاعت این‌گو ناگو نی‌ها و این اشکال زیبای نظام مستقر, در اطراف 
استثمار شده آتمسفری آکنده از تسلیم و رضا به‌وجود می‌آورد که تا حد 
قابل‌ملاحظه‌ای زحمت نیروهای انتظامی را کم می‌گند. در کشورهآی 
سرمایه‌داری میان قدرت حاکم و استثمارشو نده انبوهی از معلمان اخلاق 
و مشاوران و متخصصان باز گر‌داندن توجه عمومی آزاستعماز واستمارگن 
قرار گرفته‌اند. درعوض در مناطق استعمارزده از مشاور و معلم اخلاق 
خبری نیست. واسطه و رابطه قدرت حاکم و استعمارزده ژاندارم و سرباز 
است که با حضور خود و با تماس مستقیم و دخالت‌های روزمره و مکرر 
این و ظیفه را انجام می‌دهد و با ضی‌به‌های قنداق تفنگث و بمب‌هایآتش‌زا 
به استعمارزده پند می‌دهد که دست از پا خطا نکند. ملاحظه می‌شود که 
زبان این واسطه‌ها و نمایندگان قدرت استعماری قمی محض است. 

این واسطه از پار فشار و اختناق کم ثمی‌کند و سلطه را در پرده 
استتار نمی‌پوشاند» او در آن حال که خود را مأمور و معذور جلوه‌می‌دهد 
و سعی می‌کند با این حرف خود را قانم کند ستمگری را به‌رخ استعمارزده 
می‌کشد. این واسطه خوب می‌داند که اگی اطاعت می‌کند برای آن نیست 
که مأمور است و معذور» بلکه برای آن است که خود نیز موافق است. این 
واسطه قبر را به‌خانه‌ها و مغز‌های استعمارزدگان می‌برد. 

بخش مسکونی استعمارزده‌ها مکمل بخش مسکونی کلن‌ها نیست. این 
دو بخش ضدند و این دو ضد در يكت نظام پررتن جمع نمی‌شو ند. این‌دو ضد 
به‌سوی يك هماهنگی و وحدت نمی‌رو نب و به‌اصطلاح منطق ارسطویی؟ این 
دو بخش ضدند و باهم جمع نمی‌شوند. میان این دو بخش آشتی‌ممکن نیست 
و یکی از آن‌دو زیادی‌است. شیپ کلن شپر محکمی است که از سنگث و 


4- در منطق ارسطویی جمع ضدین ممکن ثسته 
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آهن بنا شده‌است. این شپر در ور غرق است. کوچه‌ها و خیابان‌هایش 
آسفالت شده است. صندوق‌های آشفالش پر از پس‌بانده غذاهایی است 
که استعمارزده در روّیا هم ندیده است و آن‌هاً را اصلا نمی‌شناسد. 

پاهای کلن شاید جز در دریا هر‌گزدیده نمی‌شود. درساحل‌هم نمی‌شود 
به آن‌هانزديك شد و پاهایشان‌را تماشا کرد. پاهایشان را چه کفش‌های 
محکم و زیبایی می‌پوشاند حالآ نکه کو چه های‌ شم ها یشان نظیف‌و صیقل‌شده 
و بدون چاله و خرده‌سنگت‌است. شس کلن شپری است سیر و تنبل و دائم 
شکمش ازچیز های‌خوب یر است. شس کلن شم‌سفید‌ها» شمپرخارجی‌هاست. 
شمپر استعمارزده يا شم بومی دهکوره‌ای سیاه «مدینه»» محله پد نام شمپر 
ویر از مردم بد نام است. در اینجا به دنیا می‌آیند هی‌جا که‌شد. و هي طور 
که‌شد. جان می‌دهند هرجا که شد به هرعلت و می‌ض که‌شد. در این شمر 
فضایی تیست.» انسان‌ها بر هم انباشتها ند, دخمه‌ها پی‌هم سوارید و بسن 


یکدیگر سنگینی می‌کنند. شمپر استعمارزده شمپری است گی‌سنه. بی‌نان؛ 1 


بی‌گوشت» بی‌زغال» بی‌نور. شمبی استعمارزده شمبری است خمیده» به‌زانو 

درآمده و درغلتیده. این شم - شمپر بومی‌ها وز نگی‌هاو شم بز مجه‌هااست. 

نگاه استعمارزده به شپر کلن‌ها نگامی مملو از شبوت و تمنا و 

آگنده از حرص است. روژیاهایش رویای تصاحب‌کردن است. تصاحب. 

تصاحبی کامل و همه‌جانبه و با قبس. نشستن بر س مین کلن» خوابیدن و 

غلت و واغلت‌خوردن در رختخواب او و درصورت امکان خواپیدن با ز نش. 

۱ استعمارزده موجودی حریص و حسود است. کلن این را می‌داند.وقتی‌نگاه 

مأیوس و مالیخولیایی او را غافلگیی می‌کند بی‌صبی و دلواپس تصدیق 

می‌کند که «این‌ها می‌خواهند جای ما را بگیر‌ند» راست است حتی يك 

استعمارزده را نمی‌توان یافت که دست‌کم يك بار درروز به‌رویای «جانشین 
ْ کلن‌شدن» فرو نروده 

۱ در این دنیای قسمت‌قسمت‌شده» در این دنیای دوپاره‌شده» «انواع» 

مختلفی ز ندگی می‌کنند. ویژگی موقعیت تاریخی استعماری در این است 

که واقعیت‌های اقتصادی و نابراپری‌ها و تفاوت دور از اندازة طرز 

زندگی‌ها» هگن نمی‌توانند واقعیت‌های انسانی را از دیده پنمپان کنند. 

وقتی موقعیت تاریخی استعماری را در مجموع مورد مشاهده قرار دهیم 

آشکار می‌شود که آنچه دنیا را قطعه‌قطعه می‌کند پیش از هر اس دیگری 

به‌این يا آن «نوع» به‌این یا آن نغاد تعلق داشتن‌است. در مستعمره‌هاً 

زیر‌بنای اقتصادی روبنا نیز هست» سبب نتپجه است: ثرو تمندند چون 


۴۵ 


سفید ند و سفیدند چون ثرو تمندند. به این‌دلیل است‌که هربار می‌خواهیم 
تحلیل‌های مار کس را در باره مستمسه‌ها به‌کار بریم باید توجه داشته باشیم 
که کاملا با موقعیت این کشورها منطبق نیست. جامعهٌ استعمارزده دقیقاً 
همسأن جامعةً قبل از سرمایه‌داری که مار کس آن‌را به‌خوبی مطالعه کرده 
است نیست. درجامعةً قبل از جامعه سرمایه‌داری پنده زرخ‌یده۵ بس‌شتی 
غیی از س‌شت ار باب دارد. اما برای موجه و مشروع جلوه‌دادن ایسن 
دو گو نگی سی‌شت توسل به حق الپی و مشیت آسمانی ضروری است. در 
مستعمره‌ها بیگانه ناخوانده وارد می‌شود و به‌زور توپ‌ها وماشین‌هایش 
خود را تحمیل می‌گند» پاو چود صاحب‌شدن و توفیق در به‌خدمت واداشتن 
پومی‌هاً کلن‌همچنان خارجی می‌ماند. کارخانه‌ها واملالی و حساب‌های بانکی 
نیستند که طبقة حاکم را مشخص می‌گنند» حاکم بدواً «نوعی» است که 
از کضور دیگر آمده» نوعی است که به پو می شباهت ندارد. «دیگران» 


است. 
قمبری که در نظلم و نسق دنیای استعماری به‌کار رفته و منظماً و 
بدون احساس خستگی اشکال اجتماعی بو می را ویران کرده و اقتصادبومی 
را نابود نموده و حتی برای تغییر ظاهر و لباس استممارزده استعمال 
هنتهاستت به‌وقت تصمیم و به‌هنگامی‌که استعمارزده به پای می‌خیزد تا بنای 
تاریخ را با عمل بسازد» همین قپر وسیله‌ای است که علیه کلن به‌کار 
خوآهد رفت. توده استممارزده به‌زور و باقمس و آردشن‌های‌ممنو ع خواهد 
شد. نأبودکردن دنیای استعماری از این‌پس وجبپی از وجوه عمل است. 
هس فرد عضو چامعه به روشنی می‌داند که می‌تواند این عمل را انجام دهد . 
از بین‌بردن استعمار به‌ممنای حذف مرزهاو ایجاد شبکه‌راه‌ها ومعایر 
میان دو بخش نیست. ویران‌کردن دنیای استعماری بی کم و کاست یعنی 
حذف يك بخش. دفن کردنش‌دراعماقزمین یاطردش ازسرزمین‌استعمارشده. 
نیذ یر فتن دنیای استعماری ازجانب استعمارزده به مضیوم بی‌خورد عاقلانه 
عقاید نیست. این نپذیرفتن خطابه‌ای در بارهٌ جمهان ایده‌آلی و انتزاعی 
نیست بلکه تصدیق (به اين یسأآن صورت) خویش به‌عنوان يك کل 
و موجود کامل است. دنیای استعماری دنیایی است معتقد به ثنویتء و 
تقسیم‌شده به دو قسمت. کلن در تنگک‌نمودن فضای حیاتی استعمارزده 
ِ 
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تنمبا به‌عوامل مادی نظیس ژاندارم و پلیس اکتفاً نمی‌کند؛ وی برای‌آنکه 
خصلت توتالیتر اتسار استمماری را هالی و انسانی جلوه دهد از 
استعمارزده چوهی و لب زشتی می‌سازد!۷. جامعهٌ استعمارزده تنپايك‌جامعه 
فاقد ارزش به‌قلم نمی‌رود. کلن به‌تصدیق و تأکید این اس که ارزش‌ها 
از جامعهٌ استعمارزده رخت بر بستهاند یاگذار ارزش‌ها بهدنیای‌استعمارزده 
نیفتاده است قناعت نمی‌کند. به‌زعم او بومی اگر در دریای اخلاق‌هم غرق 
شود دامنش تر نمی‌شود. بومی نه‌تنپأ ارزش‌های‌عالیانسانی رانمی‌شناسد 
و نداردپلکه‌آن‌ها را انکار هم می‌گند. جر آت‌کنیم و اقرار نماییم که بو می‌دشمن 
ارزش‌ها است. ازاین‌جمپت او شر مطلق است» عنصس‌خور نده و ویران کنندة 
هرچین است که به‌او نزديك شود و عنصر ازشکل و قیافهانداز هرآنچه 
خطوطی از زيبايی و یا اخلاق داردء امانت‌دار نیروهای شر و ابزار 
ناخودآگاه و بی‌اراده نیروهای کور است. و بدین‌ترتیب آقای میر۸ 
می‌توانست با لحنی جدی خطاب به مجلس ملی فرانسه بگوید: نباید با 
راه‌دادن الجزایریان و پذیرش آنان در جمع فرانسویان جمپوری راروسپی 
کرد. درواقع ارزش‌هابه‌محض تماس بامردم استعمارزده به نحوی‌علاج ناپذ یر 
زهرآگین و چر کین می‌شو ند. عادات استعمارزده. سنن او و افسانه‌هایش 
و به‌ویژه افسانه‌هایش نشانه این تنگدستی و فقدان فرهنگی و فسادبنیادی 
است. باید د. د.ات را که کشنده میکروب‌ها و پاراز یت‌های ناقل مر‌ض 
است با مذهب مسیح‌که عقیده وباور مخالف کلیسا را در نطفه می‌کشد 
و ازاعمال غریزی و هم بدی‌ها جلوگیری می‌کند از لحاظ اهمیت در يك 
ردیف قرارداد. از بین‌بردن تب زرد و گرواندن می‌دم به مسیحیت و پیشررفت 
در این‌کار هردو قسمت‌هایی از يك تراز نامه‌اند, اما در همان اعلامیه‌های 
ظف نمون هیأت‌های مذهبی می‌توان‌ر یشه‌های سیه‌روزی واسارت‌استعمارزده 
را یافت - من از آیین مسیح صحبت می‌کنم. و هيچ‌کس حق ندارد تعجب 
کند. در کشورهای استعمارزده کلیساء کلیسایی است برای سفیدها و 
کلیسایی خارجی است. کلیسا انسان استعمارزده را به‌راه خدا نمی‌خواند 
پلکه به‌راه سفیدپوست‌ها» به‌راه ارپاب و به‌راه شکنجه‌گی دعوت می‌کند. 
بسیار ند استعمارزدگانی که کلیسا آنان‌را دعوت می‌کند اما کسانی که این 


۷ ما در کتاب «پوست سیاه نقاب‌های سفید» مانی‌شئیسم دنیای مانی‌شنیست 
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دوعوت را می‌پذ ین ند» | نگشت‌شمان ند 

گاهی این ثنویت خوبی و بدی؟ همه قدرت و منطقش رابه‌کارمی برد 
و استممارزده را از هیآت انسانی خارج می‌کند. بی‌پی‌ده تس حیوا نش‌می کند. 
درواقع زبان کلن به‌هنگام صحبت از استعمارزده زبان جانورشناسی است. 
او به‌خزیدن زردها و به بویی که از شمپر بومی متصاعد نی‌شود و به 


پویی که از شمپر بومی متصاعد می‌شودو به خانه‌به‌دوشان وحشی و به 
بدبویی و به‌تکثیر مثل‌سریع به‌گونه مورچه و وولزدنش و به‌حرکت دست 
و پایش در مو قع حرف زدن اشاره می‌کند. 

کلن و قتی می‌خواهد استعمارزده‌ای را درست وصف کند و کلمه‌ای 
مناسب پیاید» دائم به‌افسانه‌های حیوان‌ها رجوع می‌کند. اروپایی‌ها در 
صحبت په ندرت «استماره» به‌کار می ب ند , 

این جمعیت که به‌س‌عت افزایش می‌یاید» این‌توده‌های هيستريك 
و این چپره‌ها که هی انسانیتی از آن‌ها گريخته است. این بدن‌های‌خشکیده 
که‌د یگ به هيچ‌چیز شبیه نیستند» این جمع پریشان و این کودکانی که 
گویی به هیچکس تعلق ندارند. این تنبلی که زیر خورشید دامن گسترده 
است و این آهنگث حر کت گیاهی همه این واژه‌ها و جملات جزو قأموس 
استعماری هستند. ژنرال دوگل از «انبوه توده‌های زرد» صحبت می‌کند 
۱ و آقای مورياك از توده‌های سیاه و قبوه‌ای و زردی سخن می‌راند که‌چون 
موجی عظیم هی سدی را به‌زودی درهم می‌شکنند. 

استممارزده همه این‌ها را می‌داند وهربار که در گفته‌های دیگران 
به‌این نکته‌که او را حیوان‌خوانده‌اند بر‌می‌خورد از ته دل می‌خندد زیرا 
می‌داند که حیوان نیست و درست همان زمان که پی به انسان‌بودن خود 
می‌برد» شروع به صیقل‌دادن سلاح‌هایش می‌کند تا باآن نبرد پیروز را 
آغاز کند. 
۱ به‌محض آنکه استعمارزده در عضلات خود نیرو جمع می‌کند تا بندها 
را یگسلد و تا شروع به‌نگران نمودن کلن‌می‌نماید» کلن‌فورا انسان‌دوست‌ها 

و ایده‌آل طلب‌های خود را به‌ساغخش می‌فر‌ستد تأ در «کنگره‌های فر‌هنگی» 
با او از ویژگی و غنای ارزش‌های غربی صحبت کنند. 

۱ اما استعمارزده هر بار که سخن از ارزش‌های غر بی‌پیش‌می‌آید دچار 
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انقباض و تشنج عضلانی می‌شود. در دو ران‌استعمارژدایی به‌آن‌ها می‌گو یند 
فکر کنید» بیندیشید» از دیوانگی دست بردارید. به‌آن‌هاً ارزش‌های حقیقی 
و یقینی پیشنمپاد می‌گردد. برای آنان پسی‌درپی توضیح می‌دهند که 
استعمارزدایی نباید در ارتجاع خلاصه شود بلکه باید به ارزش‌های‌آزموده 
محکم و عالی تکیه کند. گاه می‌شود که وقتی استعمارزده‌ای در بار ءف‌هنگث, 
غربی خطابه‌ای را می‌شنود دشنهة خود را بیرون می‌کشد و پا دست کم با 
نگاه مطمئٌن می‌شود که آن‌را دردسترس دارده 

قپری که در قبولاندن برتری ارزش‌های سفید به‌کار رفته, حمله و 
حجاوزی‌که همراه با برخوردپیروزمند این‌آرزش‌ها با شیوه‌هایز ندگی و یا 
| ند یشه‌های استممارزدگان بوده است به‌هنگام باز گشت به‌استقلال و انسان 
شدن موجب می‌شود که وقتی استعمار در برابر او از اين ارزش‌ها یاد 
می‌کند زهرخند بز ند. در موقعیت استعماری کلن کار خود را که عیب‌جویی 
از روی سوءنیت است رها نمی‌کند مگ وقتی که استعمارزده پا صداییرسا 
و بلند و به‌طور علنی ارزش‌های سفید‌ها را قبول کتد» 

این بد یده نعمولا از دیده پنپان است» چه در دوران استعمارزدایی 
بعضی از روشنفکران استعمارزده با بورژوازی کشور استعمارگی باب 
گفتگو را گشوده‌اند. در این دوران مس‌دم بومی می‌دمی هستند بی نام‌و نشان 
و ناشناخته. معدودی بومی که بورژواهای استعمارگر فرصت شناختن 
آنان را یافته‌اند وافی برای شناختن توده و کافی برای‌درك‌این‌و آن گو نگی 
و تفاوت‌هایی که درمیان تودهٌ استعمارزده وجود دارند نیستند. درعوضص 
در دوران آزادشدن» بورژوازی استعمارگر با هیجانی تب‌آلود این در و 
آن‌در درصدد تماس با «نخبه‌ها» برمی‌آید. 

با ای باه اس که گر زاف تاو باو 3‏ رقتما و با 
می‌آید. بورژوازی استعمارگر وقتی برایش یقین می‌شود که دیگ حفظ 
سلطه بر مستعمره‌ها ممکن نیست تصمیم می‌گیرد که مبارزءه ماأیوسانه‌ای 
را در زمینة فرهنگك و ارزش‌ها و فنون و غیره به‌راه اندازد. باری آنچه 
نباید ازخاطر برد !ینسث که اکثریت عظیمی از خلق‌های استعمارزده در 
برابر این امور نفوذناپذیی ند. برای استعمارزده اساسی‌ترین ارزش 
- به‌دلیل مشخص و عینی‌بودنش - نخست زمین است. زمین است که باید 
نان و البته شخصیت انسانی یعنی آنسان‌شدن او را تامین گند: اما این 
| نسآن‌شدن پا شخصیت انسانی يك «موجود انسانی» هیچ وجه‌تشابمبی 
ندارد. استممارزده هر گن نشتیده است که از این‌ا نسان ایدهآلی صحبتی 
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بشود. آن «چیز» که استعمارزده روی زمین خود دیده است چیزی است که 
می‌شود بدون بیم از مجازات توقیفش کرد کتکش زد گرسنه‌اش گذاشت 
و هر گز هیچ معلم اخلاقی» هیچ‌کشیشی نیامده‌است که‌به‌جای او شلاق 
بخورد یا نان خود را با او تقسیم کند. برای استعمارزده به‌گونه‌ای بسیار 
مشخص طرفدار اخلاق‌بودن یعنی دماغ پر افاده و تحقیی کننده استعمار گر 
را به‌خاك‌مالیدن. یعنی خردنمودن قمپس استعمارگر که بر همه ز ندگانیش 
سایه سیاه افکنده است. در يك کلمه یعنی راندن استعمارگی از منظر و 
سرزمین‌خود. اصل معروف برابری انسان‌ها در کشورهای‌استعمارزده وقتی 
عنوان می‌شود و معناً و مفیوم پیدا می‌کند که استعمارزده مسئلة برابری 
خود را باکلن به‌پیش می‌کشد. قدمی دیکی به‌پیش» او می‌خواهد برتر از 
کلن باشد و برای تحقق بخشیدن به‌این خواست نبرد می‌کند. استعمارزده 
ا یدای تصمیم گر فقه‌است. جانشین کلن بشود» جای او را بگیرد. همانظود 
که ملاحظه میث‌ود این تمامی يك جبان مادی و معنوی است‌که فرو می‌ریزد. 
این نظمی است که نابوه می‌شود. روشنفکر که براثر ستایش فی‌هنگث 
استعمارگر در دام ارزش غربی افتاده و مبموت شکل و شمایل جمپان ذهنی 
و خیالی شده است بیای آنکه کلن و استعمارزده بتوانند در کنار هم در 
دنیایی جدید ز ندگی کنند قیام می‌کند. اما آنچه او به‌دلیل آنکه اسیر همه 
شیوه‌ها و طرز تفکر استمماری است و به‌دلیل آنکه تحت تاأثیر طرز تفک 
استعمارگر است نمی‌بیند» این‌است که با از بین‌رفتن موقعیت استعماری 
کلن دیگی نفعی در ماندن و همزیستی ندارد. این اتفاقی نیست که حتی 
یش از قرع مرگوثه بلاگر*اعه میان مولت. الجزاین و مولت قراشسة 
اقلیت اروپایی به‌اصطلاح «لیبر ال» موضع خود را مشخص می‌کند. او 
بی کم و کاست خواهان دو ملیت فرانسوی و الجزایری برای سکنها لجزایر 
می‌شود. ملیت فرانسوی بای سکنه فرانسوی. ملینت لجزایریبرای‌بومي‌ها. 
کلن منرز آن مولجید با دالمیت: م‌گنیود و باانگه از متیای ملیالن بنوه 
دل نمی کند» واقعیت محکوم. و مجبورش می‌کند که يكت قدم بردارد. الجزایر 
مستقل را به‌شرط قبول دوملیت می‌پذیرد بدون آنکه بداند سح چه 
می‌زاید. این را نیز باید گفت که کلن کاملا می‌داند که هیچ عبارت‌بندی 
جای واقعیت را نمی‌گیرد. 

به‌اینگو نه استعمارزده کشف می‌کند که ز ندگیش و تنفسش و 
ضر بان‌های قلبش مانند زندگی و تنفس و ض بان‌های قلب استعمار گر 
است. ار کشف می‌کند که قیمت يك پوست سفید بیش‌از بای یت پوست 
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بومی ثیست» این کشف جنبش وحر کت اساسی و ذیر و مندی به‌دنیامی بخشد» 
هم اطمینان و یقین جدید و انقلابی استعمارزده از این‌تکان و ازاین‌حر کت 
نشأت می‌گیرد. در حقیقت وقتی وزن و اعتبار زندگی کلن همان است که 
وزن و اعتبار زندگی من» نگاه او دیگی مرا برقزده نمی‌کند. صدای او ۱ 
دیگر فرا خشك نمی‌کند. من دیگر به‌دلیل حضور او رعشه بی اندامم 
نمی" فتد. حال دیک نوبت من است. به‌ستوه‌اش می‌آو رم. نه‌تنپا دیگر 
حضورش را به‌چیز ی نمی‌شمرم بلکه برای او کمینگاه‌هایی تعبیه می‌کنم 
که به‌زودی دیکس چاره‌ای جز فرار نبیند. 

گفتیم که وجه ممیز؛ موقعیت استعماری دوپارگی و دوتیرگی دنیای 
استعمارزده است. استعمارزدایی این دنیا را با از بین‌بردن ناهمگینش و 
باسح کرذنفن بی‌آساس یات علت و گاهی يك نواد ازدو تیرگی می‌پردازد 
و به‌وحدت می‌رساند. همه این کلام بیرحم وطن دوستان سنكالي را 


می‌شناسند, سنگالی‌ها په‌هنگام یادآور شدن زدو بندهای سنقوره۱ می‌گو یند: 
«ما تقاضای آفریقایی نمودن کارمندان عالیر تبه را نمودیم و اکنون این 
سنقور است که اروپائیان را آفی‌یقایی نموده است.» این کلام می‌گو ید 
استعمارزده زود درك می‌کند که استعمارزدایی صورت گر فته‌است یا نه؟ 
مگرنه کمترین تقاضا این بود که آخری‌ها او لی‌ها بشو ند. 
ابا روشنفک استعمارزده این تقاضا را توجیه می‌کند و نسخه بدلی 
را که با درخواست اصلی تفاوت دارد به‌جریان می‌اندازد. دستش‌هم از 
دلیل کوتاه نیست. کشور به کادرهای اداری و کادرهای فنی و متخصصان 
نیازدارد. باری استممارزده این تبعیض‌ها را جن به‌مانورهایی به‌منظور 
کارشکنی و خرابکاری تعبیر نمی‌کند. و به‌کرات اینجا و آنجا شنیده 
می‌شود که استعمارزده اظپارمی‌دارد: «فایده استقلال چیست؟ به چه‌کار 
می‌آید مستقل شدن؟..» 
در سرزمین‌های استممارزده آنجا که يك جنگث رهآیی‌بخش واقعی ۱ 
روی‌داده است؛ آنجا که خون ملت جاری شده است» آنجا که طول مدت نبره ۱ 
مسلحانه جا گرفتن روشنفکران را در قلب توده‌ها و درآمیختنو دمخورشدن ۱ 
آنان را با توده‌ها تسیل کرده است» شاهد ريشه کن‌شدن رو بنایی هستیم ۱ 
که ره‌آورد این رو شنفکران ازمحافل بورژوایی‌استممارگ است. بورژوازی ‏ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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استعمارگر با ستودن عاشقانه خود از زبان دانشگاهیانش این فکر را در 
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مغر و اندیشه استعمارزده وارد کرده و باورانده بود که: با همه اشتباه‌ها 
که می‌توان به انسان‌ها نسبت داد جوهی و ماهیت جاودانه همان که هست 
می‌ماند و جوهرهای غربی یکدیگر را درمی‌يابند. استعمارزده در درستی 
و صحت این مطلب تردید نمی‌کرد و این استدلال را متين می‌یافت و 
می‌پذ یر فت. می‌شد در یکی از چین‌های مفز استعمارزده نگپبان فرز و 
چایکی را جست که پاسدار پایه‌های رومی - لاتین است. پایه‌هایی کت 
بنای این جوهر و ماهیت استثنایی را برپا می‌دارد. باری در مع‌که نبرد 
رهایی بخش درست در زمانی که روشنفکی استعمارزده تماس با ملتش دا 
از سر می‌گیرد, این نگپبان فر‌ضی و خیالی دود می‌شود. همه ارزش‌های 
مدیترانه‌ای که بر نوع انسان چیره و سراسس روشنی و زیبایی بود» به 
اشیایی بی‌قدر و بی‌جان و بی‌رنگک بدل می‌شوند. همه این خطابه‌هامشتی 
کلمات مرده و بی‌جان به‌نظ می‌آیند. بیببودگی و بیفایدگی این ارزش‌ها 
که در گذشته تصور می‌شد روح را متعالی می‌کنند» وقتی ظاهر می‌شو ند 
که این ارزش‌ها درمبارزه‌ای که خلق استممارزده دست در آن دارد به‌کاری 
نمی‌آیند» 

اصالت فرد. قبل از همه خودم» اینست آنچه روشنفکر استعمارزده از 
اربابان خود آموخته است. تصدیق و اقرار به اولویت فرد» اینست آنچه 
یادگ‌فته است. بورژوازی استممارگر به‌ضرب پتك در انديشه استعمارزده 
این فک را وارد کرده است که جامعهٌ اجتماعی از «فرد»‌ها است. تنمپافرد 
است که واقمیت و شخصیت دارد. جامعه تصوری است ذهنی و واقعیت 
ندارد. در این‌جامعهٌ ثروت» ثروت‌اندیشه‌است. بأری رو شنفکاستعمارزده 
۱ که‌طی جنگث استقلال فرصت گریز به‌میان توده‌ها را می‌یاید» در می‌یاید 
۱ که ای انگن نادرست بوده است. ضمن مبارژه» روشنفکر پا لفات و کلمات 
۱ تازه‌ای انس می‌گیرد. برادر و خواهر و رفیق کلماتی است که بورژوازی 
استعمارگی منسوخ نموده‌است. زیرا برای او برادرم یعنی کیف پو لم و 
۱ رفیقم یمنی زدو بندهايم. 
۱ روشنفکی استممارزده چنانکه گویی می‌خواهد کفار را درآتش‌افکند 
۱ خودبه شکستن و سوختن بت‌هایش کمك می‌رساند. روشنفکر استعمارزده 
۱ این منوجود خودخواه و مفرور و با بلاهت بچگانه که می‌خواهد هموازه 
۱ حرف آخر را او زده باشد و فی‌هنگث استعماری‌وی‌را در ذره‌ای‌ناچیز خلاصه 
۱ کرده است به پایداری و لبات قدم اجتماعات روستاهاو فراوانی 
۱ گردهمایی‌های خلقو باروری خارق‌الماده حوزه‌ها و اجتماعات محله پی 
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می‌برد. از این‌پس کار هر فرد کار و فعالیت همه است زیرا که مشخص 
و بدیپی است که یا این «همه» را سربازان لزیون کشف می‌کنند و قتل‌عام 
خواهند کرد یا «همه» نجات خواهند یافت. «حیله‌گری» برای رستگاری و 
نجات و توسل به حیله, کف است و ممنو ع. 

ازمدتی پیش به‌این‌طرف در باره انتقاد از خود بسیار گفتگومی‌شود. 
اما آیا می‌دانید که انتقاه ازخود زودتر از هرجای دیکر در آفریقا معمول 
بوده‌است؟ در اجتماعات آفریقای شمالی و هم در گردهمایی‌های آفریقای 
غربی سنت براین جاری است که نزاع‌هایی که در يك روستا رخ می‌دهد 
پاید در محض جمع حل و فصل شود. انتقاد از خود در حضور جمع و در 
محیط اعتماد و صمیمیت صورت می‌گیرد چه همه يك چیزرامی‌خواهند» 
همه می‌خواهند با حسن‌ نیت دعوا رفع شود. حسابگری و سکوت نابه‌هنگام 
و تد لیس و آپ‌زیر‌گاه بودن» همه و همه را روشنفکی به‌تدریچ که درخلق 
فرو می‌رود از خویش می‌راند و خود را از این پیرایه‌ها می‌پردازد. و در 
این‌وقت است که می‌توان گفت «جمع» و جماعت تا به‌این حد پیر و ز می‌شود 
و از وی نور خاصش ساطع می‌شود و خرد ویژه‌اش تجلی می‌کند. 

اما در مناطقی که استعمارزدایی به‌گو نه‌ای دیک انجام یافته و جنگ 
رهایی بخش مردم را خوب تکان نداده است روشنفکران را مردمی همه‌فن 
حریف و حیله‌گر و ناجنس و شیطان مي‌يابيم. در آنان بی‌کم و کاست 
همان طرز فکرها و رفتاری را می‌بينیم که براش رفت‌وآمد به محافل 
بورژوازی‌استعمارگی به‌آن‌ها خوگرفته‌اند. بچه ننرهای دیروز و دست- 
پرو رده‌های استعمار. امروز اولیای امور شده‌اند. آن‌ها مشدمات غارت 
بعضی از منابع ثروت را فراهم می‌آورند. این بیر‌حم ها از راه زدو بندها 
و دزدی‌های قانونی و صادرات و واردات وشر کت‌های سپامی و بورس بازی 
و دادن جواز و نیز به‌قیمت بینوایی و سیه‌روزی عمومی به‌قدرت می‌رسند. 
اینان باسماجت خواستار ملی‌کردن تجارت می‌شوند اما غرضشان حفظ 
فر‌صت‌های طلایی و بازارها برای ملی‌ها و تنپا برای ملی‌ها یعنی‌خودشان 
است. آنان به‌آن دلیل که خود را صاحب فکر و برنامه می‌دانند ازضرورت 
اجتناب ناپذدیر ملی‌کردن خاك سخن به‌میان می‌آورند باز برای آنکه قدرت 
را در دست داشته‌باشند. در این دوران عقیم و در این دوران که دوران 
ریاضتش باید گفت اختلاس‌های موفقیت‌آمیز اینان آتش قپر ملت را 
به‌س‌عت شمله‌ور می‌سازد. این ملت رنجبر و مستقل در موقمیت آفریقایی 
و بینالمللی به‌سعت خود صاحب اختیار خود می‌شود. حتی حقیرترین 
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افراد نیز به‌زودی این امس را که خود باید سس‌لوشت خود را به‌دست‌گیسد 
در می‌یاً بد. 

بررای آنکه استعمارزده با فرهنگ استعمارگر انس گیرد و زندگی 
خود را با آن عجین کند باید گروگان‌هایی بدهد. ازجمله او پاید طرز 
فکر بورژوازی استعمارگر را پیدا کند. این امس از بی‌استعدادی روشنفکی 
در محاوره دا نسته می‌شود. زیرا او قادر نیست خود را ازموضوع موردبحث 
جداکند. محور اصلی هر ایده و هس سخنی خود اوست. اما دقتی همین 
روشنفکر درمیان خلق و با خلق علیه استعمار می‌جنگد هنوز از این 
شگفت‌زدگی بیرون نیامده در گیر شگفت‌زدگی دیگری می‌افتد. حسن‌نیت 
و شرافت توده او را خلع سلاح می‌کند. خطری که دائم در کمین اوست 
اینست که یکسره راه عوام‌فریبی درپیش بگیرد و کارش در ستایش‌مردم 
خلاصه شود. 

روشنفک به يك بله‌بله‌گو و صحیح است و احسنت‌گو تبدیل‌می‌شود. 
پدون آ نکه به‌خود اجازه فکر دهد در بر برهرمیل وآرزوی عمومی سس تصدیق 
خم می‌کند و از آن دستور روز می‌سازده 

در این دوره روشتفکر عیناً شیوه يك بوقلمون‌صفت حرفه‌ای را 
بر‌می‌گز یند. درواقع هنوز مانورمایش به‌آخر نرسیده است. برای مردم 
هرگز این مسئله که روشنفکر را واپس‌زند و يا او را در تنگنا قرار دهد 
مطرح نیست آنچه مردم می‌خواهند اینست که همه‌چیز از آن همه باشد. 
جذپ روشنفکر» در آمیختنش با توده‌ها به‌علت وجود وی و منش او و 
آیینی که به‌آن س‌سپرده است و به نحو شگفت‌افزایی توجه او را به‌جز ثیات 
جلب می‌کند به مانع برمی‌خورد. مردم از تحلیل روی‌گردان نیستند. آن‌ها 
دوست دارند که بایشان توضیح داده شود. دوست دارند چزء جزء استدلال 
را پدانند» دوست دارند بدانند به‌کجا می‌رو ند. اما روشتفکی استعمازژده 
در آغاز همزیستی‌اش با مردم به جزئیات می‌پردازد و آن‌ها را در درجهة‌اول 
اهمیت قر‌آر می‌دهد تاآنجاکه غلبه پر‌استعمار را ازیادمی بردو موضو عاصلی 
مبارزه را فراموش می‌کند. روشنفکر که با اشکال گوناگون مبارزه آشنا 
شده است هم و غمش مسائل جزئی عملی است و با هیجانی تمام به این 
مسائل می‌پردازد و به‌آن‌ها ارزش بیشتر می‌دهد. او همه وقت «جمع و 
کل» را نمی‌بیند و نظم و تخصص و مرزبندی را در کارها و در کار ان 
ماشین عجیب که کارش درهم مخلوط کردن و درهم خرد کردن است یعنی 
در انقلاپ توده‌ای وارد می‌کند. وی با غرق‌شدن در مسائل معین و مشخص 
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وحدت مبارژه را از نظر دور می‌دارد. باشکست و ناکامی محلی اسیرتردید 
و ترس می‌شود و تا مرحلهة ناامیدی پیش می‌رود. درعوض موضع مردم 
هم از !بتدا عمومی و کلی است. ژمین و نان. برای داشتن زمین و نان چه 
پاید کرد؟ این موضع‌گیری که می‌دم سخت به‌آن دل پسته‌اند گرچه ظاهری ۱ 
محدود و کوتهبینانه دارد ولی میدان عملی وسیم و غنی دراختیارمبارزان ۱ 
می‌گذارد. مسئله حقیقت نیز باید توجه ما را جلب نماید. بها عتقاد ملت [ 
استعمارزده, تنپا استعمارزده و همواره اوست که حقیقت را درك‌می کند. 


هیچ حقیقت مطلقی» هیچ خطابه‌ای در بارة جلا و زلال دوح نمی‌توا ندريشه ۱ 
این اعتقأد بارور را بخشکاند. استعمار زده درو غ استعمارگی را با درو غ ۱ 
پاسخ می‌گوید. با ملی‌ها رفتاری باز و بی‌پرده دارد و با استعمارگران 
رفتاری بسته و ناخوانا. حقیقت آنست که سرنگونی دژیم استعماری را 
تسرییع می‌کند» حقیقت آنست که‌پیدایش ملت را تسمیل‌می‌کند. حقیقت 
آنست که از بومی حمایت می‌کند و خارجی‌ها را بیرون می‌ریزد. درموقعیت ۳ 
استعماری هرچه هست درو غ است و از حقیقت خبری نیست. خیلی ساده. 
خوب چیزی است که برای استعمارگی پد پاشد. ]۱ 

بنا برا ین عتقاد به نو یت و دو نیر‌وی‌خین و شس که بر‌جامعه استعمارزده 
حاکم بود دردوران استعمارزدایی همانسان باقی‌می‌ماند. کلن‌هرگز ازخاكت 1 
جلد خارج نمی‌شود او خصم است» نیروی شر است و انسانی است که 
بایند بمیرد. ستمگر در منطقه خود نیضت سلطه‌جویی و بپره‌کشی و 1 
غارت را به‌یا می‌ کند. در منطقهٌ دیگ «چیز» استعمارزده ز نجیر بی دست اب 
و پا و غارت شده نم‌شتی راکه از گودال‌های سرزمینش تا قص‌ها و ۱ 
ساحل‌های متروپل یکسره دامن گسترده است پارور می‌کند. در این منطقهٌ 
به‌خواب رفته و در این پمپنة صاف درخعان خن‌مسا بن‌این. این‌هسا نسوننان » 
می‌کنند» امواج دریا بر روی ریگک‌های ساحلی کمانه می‌کشند» مواد ۱ 
او یه می‌روند و می‌آیند و حضورکلن را توجیه می‌کنند. ابا استممارزده ۱ 
چمباتمه زده و بیشتر مرده تأ زنده. توگویی چازدانه‌در روّیایی فرو رفته ۱ 
است که هميشه همان است‌که بود.کلن تاریخ را می‌سازد. زندگی او یات ۱ 
حماسه. يك ادیسه۱۱ است. 

او شرو ع مطلق است. «اين زمین. ماییم که آن‌را ساخته‌ایم» ابا سیب 


باقی ماندن او در مستعمه دوام و استس‌ار دارد «اگی ما پرویم همه چیل ۱ 
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از دست رفته است. این سرزمین به‌دوران قرون وسطلی باز می گردد.» در 
بی‌ابن او سوروفات سس‌بافعه‌ای قراز دآزند که شمیرشان اکراقته از 
خرافه‌ها و تب‌ها و هیجان‌های پر یشان و «عادت‌ه۱ و رسوم‌اجدادی» است:. 
اینان تقریباً به معدن بکری می‌مانندکه استعمارگ مورد بمسهکشی قرار 
می‌دهد تا به مر کانتیلیسم۱۲ خود رونقی تازه بخشد. 

کلن تاریخ را می‌سازد و می‌داندکه می‌سازد و با س‌اجمه دائمی به 
تاریخح مت‌وپل نشان می‌دهدکه او در سرزمین استعمارزده خود را ادامه 
مت‌وپل می‌داند. تار یخی که‌کلن می‌سازد تاریخ کشوری که پر ستش را می‌گند 
نیست. تاریخ کشور خردش است. تاریخ انگل‌وار خوردن هست و نیست 
استعمارزده است» تاریخ تجاوز به‌عنف است» تاریخ تحمیل گر سنگی است. 
بی‌حر کتی‌که استممارزده به‌آن محکوم شده است سورد اعت‌اض ق‌ار 
نمی‌گیرد مگر آن‌روزکه استعمارزده تصمیم‌می‌گیرد. به‌تاریخ‌استعمارزدگی 
و تاریخ غارت و چپاو لگری پایان بخشد. تاریخ ملت دا ازسس گیرد و 
تاریخ استعمارزدایی را پسازد. 

دنیای قسمت‌قسمت‌شده با مرزهای مشخص. این دنیای دوپاره‌شده» 
بیح‌کت, دنیای مجسمه‌هاء مجسمٌ ژنرالی که کشور گشوده و مجسمه 
ممیندسی که پل ساخته. دنیای مطمئن از خودء, دنیایی که با سنگت‌های خود 
گرده‌ها را می‌شکند و خرد می‌کند و ضی به‌های شلاقش پوستی برای آن‌ها 
نگذارده است. این است دنیای استعمارزده. بومی موجودی است زندانی و 
زندا نش وطن اوست. تبعیض‌نژادی جن چگونگی قطمه‌قطمه‌کردن و جز 
مرز بندی دنیای استممارزده نیست. نخستین امری که استعمارزده یاد 
می‌گیرد این است که در جای خود بماند و پای از خط بیرون ننمپد. به 
همین دلیل روّیاهای بومی روّیاهای عضلانی است. روّیاهای عمل است» 
روّیای جوم بردن است. من درخواب خود را می‌بینم که می‌پرم وجست‌وخیز 
می‌کنم و شنا می‌کنم و می‌دوم و از بلندی خود را بالا می‌کشم. در خواب 
خود را می‌بیتم که قمبقمبه س‌داده ام و از خنده خودم دارم روده پن می‌شوم۰ 
از شطی بايك شلنگث عبور می‌کنم. اتومبیل‌ها و سکان شکاری در تمقیبم 
هستند و م‌گز به گی‌دم نمی رسند» در تمام مدت استممارزدگی استعمارزده 
تنپا از نه شب تا" صبح آزاد می‌شوده 

این میل به هجوم این حمله‌آوری را که در عضلات استعمارزده‌رسوب 
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کرده‌است استعمارزده نخست علیه استممارزده‌ها یمنی همئوعان خود به‌کار 
می‌برد. این دوره دوره‌ای است که در آن سیاه‌ها به جان هم می افتند . پلیس» 
نمی‌دا نند چه کنند و به کدام يك بر‌سند؟ ما کمی بمد خواهیم دید این پدیده 
را چگونه پاید تلقی کرد۱۳. در برابی نظم استمماری استممارزده دائم با 
خود در کشاکش است. دنیای استممارزده دنیایی پر از کینه و دشمنی 
افتت. دنیایی است که در عین پذیسرفتن واپس می‌زند. ما دیسدیم که 
استممارزده هماره خواپ جای کلن نشستن را می بیند . او نمی‌خواهد کلن 
بشود می‌خواهد جای او را بگیرد. این دنیای دشمن و خردکننده و پر‌خاشگر 
که درهمه‌جا و از تمام گوشه و کنارش توده استممارزده طرد می‌شود» ان 
دنیا که خواپراحت از چشم استممارزده میرباید» جمپنمی نیست که باید 


شتاپ‌زده از آن دور شد بل بمپشتی است که سگان درنده و بی‌رحمی دربان 
و پاسبان آنند. 

استممارزده دائم نگران و س‌اقب است چرا که او باوجود آنکه 
به‌زحمت علائم گوناگون دنیای استمماری را می‌خواند و به‌اشکال با 
مقررات پیچیده‌اش آشنا می‌شود هرگز نمی‌داند پا را از مرز و حد بیرون 
نپاده است یا نه؟ در نظلم استمماری استممارزده از پیش مجرم است. در 
این نظم اصل برائت جای خود را به اصل مجرمیت داده است. مجرمیت 
استممارزده مبعنی‌بی اصلی نیست. به‌خاطی گناهی نیست. شمشیردامو کلس 
است. باری استممارزده در درون خویش هیچ الحاح و تمنایی را به‌خاطس 
نمی‌آورد. او منقاد شده اما توکس نشده و اهلی نشده است. تحقیی شده 
اما نه متقاعد شده و نه پذیرفته است که حقیر است. او با شکیبایی در 
انتظار است. در انتظار يكت لحظه غفلت کلن تا خوه را به‌روی او اندازد. 
عضلات استممارزده در حالت آماده باش دائمی اسب نمی‌توان گفت که او 
ناراحت یا و حشت‌زده‌است. درحقیقت او هماره آماده‌است که نقش‌طعمه و 
شکار بودن را رها و نقش شکارچی را بازی کند. استممارزده ستمدیده‌ای 
است که دائم در رویای منعمگر شدن‌است. مظمس‌هایاجتماعی : ژا ندارم‌ها 
و شیپوری که در سر‌بازخانه‌ها می‌نوازند و رژه نظامی و پرچم‌افراشته 
درعین مانع ورادع‌بودن محرك و مشوقند. این مظبب‌ها نمی‌گو یند «تکان 
نخور» می‌گو یند «مشت خود را حاضس گرق»: اگن هم استممارزده مایل به 


رک شگاه کته به‌جنگ رهایی‌بخش و اختلالات دماغی. 
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فراموش نمودن و به‌خواب‌رفتن‌باشد» تکبی و افاده تحقیر کننده‌کلن» وسوسٌ 
خاطر کلن که وی‌را برای اطمینان‌از استحکام نظاماستعماری به‌آزمایش‌های 
مکرر وا می‌دارد و هر بار که آزمایش تکرار می‌شود وی را متوجه می‌کند 
که لحظه درگیری و روبرویی بزرگث نمی‌تواند الی غیرالنمبایه به‌تعویق 
افتد. شوق و خواست جا نشین کلن‌شدن به باز وان و عضلات استعمارزده 
توان و نیروی همیشگی می‌بخشد. درواقم در شرایطی که وضع روحی 
مردم از يك انقلاب خبر می‌دهد وجود ما نم‌میل به حر کت را تشدید می‌کند. 

روا بط کلن با استمارزده روابطی فردی نیست, روابطی است میان 
توده استممارزده و استعمارگن. در برابن «توده» استعمارزده کلن زور 
خود را می‌ند. کلن موجودی است متکیر و جلوه‌فروش. دغدضه امنیت 
برآنش می‌دارد که با صدای بلند به استعمارزده بگوید: «در اینجا آقا و 
صاحب منم». کلن در استعمارزده خشمی دائمی به‌وجود می‌آورد که‌گلوی 
استممارزده را می‌فشارد و او به‌زحمت از طفیانش جلوگیری می‌نماید. 
استممارزده در حلقه‌های تنگث استممار اسیی افتاده است. کلن او را 
بی‌حر کت و بی‌حس و تقریباً متحج کرده است اما او هنوز نس‌ده است. 
میل ممبار نکردنی به‌کار بردن عضلات و درگیری متناو با موجب اتفاقات و 
انفجارهای خو نینی می‌شود. جنگت‌های قبیله‌ای و زدوخوردهای خانواده‌های 
پسته و دعواهای افراد با هم. 

فرد استممارزده فاقد حسن‌نیت است. او حسن‌نیت را نمی‌شناسد. 
پاآنکه این پلیس استمماری است که هر روز شلاقش می‌ز ند » فعشش 
می‌دهد و به‌زانوزدن و نشستن وادارش می‌کند» واکنش او علیه همجنس 
است. به‌محض دیدن نگاه خصمانه یا مپاجم يك همچنس کارد را 
درمی‌آورد. زیرا این تنمپا و آخرین دسیله‌ای است که استعمارزده برای 
دفاع از شخصیت خود در اختیار دارد. نزاع‌های قبیله‌ای کاری جز این 
نمی کنند که کینه‌های کمهنه‌را ابدی ساز ند. استعمارزده با به‌کار بردن 
هرچه بیشتر عضلاتش و برای انتقام گیری از همجنس, ناخودآگاه سعی 
داردٍ خود را قانع کند که رژیم استمماری وجود خارجی ندارد و همه‌چیز 
مثل سابق است و تاریخ ادامه دارد. با برررسی و روشنگری اشکال گریز از 
پرابر واقعیت در جامعه‌های استعمارزده به‌روشنی دیده می‌شود که غوطه 
خوردن درخون برادر برای ندیدن مانع است» برای به‌تمویق‌افکندن لحئلةٌ 
انتخاپ است. انتخابی که جن نبرد مسلحانه علیه استعمار نیست و 
نمی توا ند باشد. تخریب دسته‌جممی خود و به‌جان‌هم افتادن‌ها که در 
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جنگث‌های قبیله‌ای به‌و ضوح‌دیده‌می‌شود یکی‌از راه‌هایی است که‌استعمارزده 
برای خلاص‌شدن از فشار نیروهأیی در پیش می‌گیرد که‌براثر برهم‌خوردن 
تمادل و تحريك های مختلف در عضلاتش جمعم شده است. همه این رفتارها 
که واکنش‌های مرگث در پرابر خطر ند حالت‌ها و رفتارهای انتحاری‌است 
که به کلن که موقعیت خود را پسی محکم می‌بیند و جان را در امان» مجال 
می‌دهد استممارزده را موجودی بی‌خرد بشمارد. 

مذهب توجه استعمارزده را از کلن بر‌می‌گیرد. اپتکارها از شکنجه‌گ 
نیست» مسیب بدی‌ها و فقر او نیست» هرچه هست قضا و قدر است. 
سر نوشت را خدا تعیین می‌نماید. فرد راهی را که خداو ند پیش‌پایش 
نمپاده‌می‌رود و در برابن استعمار گر دست از پا دراز تر پخشز مین می‌شود۱۲. 
به سر نو شت تسلیم است و در روان او تعادل تازه‌ای برقرار می‌شودو در او 
سکون و سردی سنگث به‌وجود می‌آورد. او دیگ تخته‌سنگی است. 

با ین‌همه ز بندگی ادامه می‌یابد. استعمارزده از افسانه‌های‌حر کت‌گیر 
و وحشت‌آور که در کشورهای رشدنپافته تا بغواهی زادوو لد می‌کنند 
دلایل بی‌حر کتی و خودداری از حمله را بیرون می‌کشد. این جن‌های بد کار 
که هربار کسی تکان بخورد در شکل پلنگث انسان‌نما و مار انسان‌نما و 
سکث شش‌پا و زمبی۱۵ و انواع تمام نشدنی حیوان‌های نامریی یاغول‌ها 
بر استعمارژده ظاهر می‌شو ند و دمار از روز گارش «رمی‌آور ند در اطراف 
استممارزده حصاری از منع‌ها و سدها و قدغن‌ها به‌وجود می‌آور ند که خیلی 
بیشتر از قید و بندهای استعماری حرکت‌ربا و ترس‌آور است. دردینامیسم 
اقتصاد لی بی‌دینال۱۶ این رو بنای سحرآمیزی که جابعه استعمارزده را تا 
مغر استخوان فراگ فته است وظایف و نقش‌های مشخصی دارد. به‌واقع 
۷ از صفات ممیزه جامعه‌های رشدنيافته این است که لی‌بیدو در ابتدا 
آمری گروهی و خانوادگی است. به کمت مطالعات مردم شناسان این انس 
دانسته شده است که اگر فرد عضو جامعه‌ای در خواب بین خود و زنی 
غیر از زن خود روابط جنسی برقرار می‌نمود باید در ملاء عام این خواب 
را نقل می‌کرد و به‌خانواده یا شوهر اهانت شده جریمه می‌پرداخت و یا 
روزهایی چند برای او کار می‌کرد. این اس معلوم می‌کند که درجامعه‌های 
ماقبل‌تاریخاهمیت به‌سزایی به‌ضمیر ناخودآگاه می‌داده | ند . 


منظور و دسنده مذهب مسیح انتخ» خود بعد توضیح می دهد. (مترجم) 
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آتمسثر و جو افسانه و جادو درعین ترساندن‌من واقعیتی غیرقابل 
تر‌دید به‌شمار می‌رود. این آتمسفر در آن‌حال که مرا متحجر می‌کند» مرا 
پا سنت‌ها و با تاریخ منطقه یا ایلم پیوند میز ند و درعین‌حال مرا مطمئن 
می‌کند و به من مقام و موقع و شناسنامه می‌دهد. در کشورهای رشد نیافته 
علل در خود جامعه و تطور آن نیست. علل در خارج از جامعه است» سحر 
است و جادو است. دنیای من و دنیای ماء دنیایی که در آن محصورم؛ راه 
سردر گمی است که وقایع و همان وقایع دائم می‌آیند و می‌روند. از من 
باور کنید زمبی‌ها متحجر کننده‌تر از کلن‌ها هستند. از این زمان به‌بعد 
دیگر مسئله خود را باشرایط دذیای استعماری تطبیق‌دادن نیست, بلکه 
مسئله سه‌پار وردخواندن پیش‌از شاشیدن و قبل‌از تف گردن و قیل از 
خارج‌شدن از خانه در شب است. 

قدرت‌های فوق طبیعی سحرآمیز و برترند و قدرت‌هایی هستند که 
هماورد ندارند. قدرت‌های کلن بی‌اندازه کوچك شده‌اند و بیش‌از آن 
حقیر ند که پتوانند به‌استعمارزده صدمه بز نند. و بنابراین برای مبارزه 
با قدرت‌های استعماری دلیلی نمی‌ماند زیرا که مهم روی‌بن‌تافتن وخصومت 
قوای جادویی و فوق طبیعی است. 

بااین‌همه در جنگ رهایی‌بخش این ملتی که متفرق بود و مرزهای 
واهی مس‌دمش را از هم جدا می‌کرد و طعمه ترسی مبمیم بود و خوشحال 
بود که‌برای فراموش‌نمودن رنج و تیره‌بختی خود به تخیل و روّیا پناه 
می‌برد» متلاشی می‌شود و تجدید سازمان می‌کند و آبستن می‌شود و درمیان 
اشك و خون. درگیری‌های بسیار واقعی و مستقیم را به‌عرصا وجود 
می‌آورد. به مجاهدان‌غذادادنو نگمپبان گماردن‌درهمه‌جا و به كمك خانواده‌های 
محروم آمدن و جای شوه کشته‌شده يا ز ندانی‌شده را گی‌فتن»این‌هاهستند 
تلاش‌های مشخص و ملموسی که در جریان جنگدرهایی بخش» ملتی بها نجام 
آن‌ها فر‌اخوانده می‌شود. 

در دنیای استعماری نفسانیات استعمارزده به‌زخم دازه‌ای می‌ماند که 
از هی ماده سوزنده‌ای می‌گریزد. محتویات روان منقبض و بسته می‌شو ند 
و ازطریق تظاهرات عضلانی دفع می‌گردند و موجب می‌شوند که مردان 
بسیاردا نشمند بگویند استعمارزده هيستريكت است. این نفسانیات که درحال 
نموظاند و زین مراقبانی نامر‌یی قراردارند و بی‌واسطه با هسته 
شخصیت در رابطه‌اند در عشقی شموانی چه‌آسان به‌صورت حرکات بدنی 


انزال می‌شو ند! 
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از جنبةٌ دیگ ما خواهیم‌دید که محتوای روانی استعمارزده به‌وسیلهةٌ 
رقص‌های کمو بیش خلسه‌آور دفع می‌شود. از اینجاست که هر مطالعه‌ای 
در بارة دنیای استعمارزده باید اچباراً ید ید ه رقص و هیجانات شمپوانی را 


نیز مورد توجه قرار دهد. رخوت استعمارزده دقيقاً اس این افراط دور از 
اندازه در به‌کار پردن عضلات است که طی آن حادترین پرخاشگری و قمس 
خودجوش در مجرایی ممپار می‌شود و تغییس‌شکل می‌یابد و ضایع می‌گردد. 

دايرةٌ رقص دایره‌ای است که حمایت می‌کند و اجازه می‌دهد که در 
ساعت‌های معین و درتاریخ‌های معین زن و مرد در يك محل معین گرد هم 
آیند و زیر نگاه سنگین ایل نمایش صامت خود را شروع کنند. حرکات 
په‌ظاهس منظم نیستند اما درحقیقت نظمی دقیق دارند. حر کات ز بان‌دار ند 
و به‌این و آن‌گونه سخن‌می‌گویند. انکارها با سر و با خم‌کردن ستون فقرات 
و با پرتاب بدن به‌عقب آشکارا حاکی از شش عظیم دسته‌جمعی برای‌طرد 
شیطان و برای آزادشدن و برای اظمپاروجود است. همه‌چیز مجاز است... 
دردایره همه‌چیز مجاز است. تپه کوچکی که گویی برای نزديك شدن به‌ماه 
از آن بالا می‌روند» ساحل رودی که برای نشان‌دادن براپری ارزش رقص 
و سل تطمپیر در آنجا جمع می‌شو ند» مگان‌های مقدسی هستند. همه‌کار 
مجاز است چه درواقع اين گردهمایی به‌خاطر آن صورت می‌گیرد که این 
لی‌بیدو بیرون بریزد» میل به حمله‌وری که سر‌کوفت شده فوران کند 
بسان ماده مذاب از دهانه کوه آتشفشان. خود را به مردن‌زدن باحرکات 
پدن» مسابقه اسب‌سواری دادن کشتارهای بیشمار اما خیالی» باید که 
همه این‌ها بیرون بریزد. عادات زشت جریان می‌یابد» سوزان چون 
سنگک‌های مذاب آتشفشانی. 

قدمی دیک روح ما تسخی شده است. درواقم این اجتماع‌ها مسخ 
جن‌شدن و جن‌زدگی است. از گور بیرون آمدن مرده و تسخیی روح به‌و سیله 
جن‌هاء به‌وسیله زمبی‌هاء به‌وسیله لگبا۱۷ و به‌وسیله خدای مشمپور ودو۱۸. 
این انحلال شخصیت» این تجزیه‌ها و تلاشی‌ها درثبات دنیای استممارزده 
نقشی اساسی ایفا می‌نمایند. به‌هنگام رفتن برای رقص» مردان و زنان 
بیقرارند. پای‌کوبان می‌رو ند و درمنتمبای هیجانند. در باز گشت آرامش 
است» رضا و تسلیم و بی‌حر کتی است که به ده باز می‌گردد. 


دردوران نبرد رهایی‌بخش دیگن این‌گو نه اعمال مورد بی‌مپری‌خاص 
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قرار می‌گیر ند. پشت به دیوار داشتن» کاره را بر حلق احساس کردن» 
دقیق‌تر و روشن‌تر الکترود پر روی اسافل اعضای خود دیدن, اخطاری 
است رسمی به استعمارزده که دیگر داستان‌های این اعمال را برای خود 
حتی باز گو نکند. 

پعد از سال‌ها که طی آن نه واقع‌بینی بلکه گریز از برابر واقعیت 
حکومت داشت» پس‌از اقامت در دنیای پر از شکفتی اشباح» استعمارزده 
مسلسل در دست با نیروهایی که وجودشان با وجود او در تعاردض است 
درگیی می‌شود. با نیروها و باقدرت استعماری» استعمارزده جوان در 
آتسش آهن و آتش بزر گثه می‌شود. خوبا می‌تواند حه ق اقا ال اتق کار 
خودداری نمی‌کند که اجداد ژزمبی را و اسب‌های دوس را و مرده‌هایی 
را که زنده می‌شو ند و جن‌هایی را که از خمیازه‌ای بای فرورفتن درجسم 
استفاده می‌کنند همه‌و همه را مسخر کند. استعمارزده ازگریز بازمی‌ایستد» 
واقعیت را کشف می‌کند و کشف را درحرکات منظم و ثم بخش و در 
به‌ کار بردن قمپس و در طرح و نقشه خود برای تأمین آزادی اعلان می‌کند. 

ما دیدیم که‌در تمام دوران استعمارزدگی باآنکه این قپر از تمام 
وجنات استعمارزده می‌بارید هرز می‌رفت. دیدیم که این قپر به‌صورت 
قب‌هایی عصیانی و یا تسخین روح بروز و ظپور می‌کد. دیدیم که این 
قپس با برادر کشی ضایع می‌ماند و تباه می‌شد. اکنون مسئله‌ای که مطر ح 
است این است که به این قمس جمپتی دیگ ببخشیم. 

این قبر که با نقل افسانه‌ها ارضاء می‌شد دائم در پی فرصت بود 
تا خودکشی‌های دسته‌جمعی به‌راه اندازد. اکنون شرایط جدید امکان 
می‌دهند که جمپتش تغیی یابد. 

در زمان حاضر امن آزادی مستممره‌هامسئله تئوريكت بسیاربااهمیتی 
و[ تال زمينة تاکتيكت سیاسی و تحولات بزن کشا اجتماعی پیش آو رده استگاء 
چه‌وقت می‌توان گفت که وضع برای ایجاد نمبضترهایی بخش ملی مساعد 
است؟ سازمان پیشقراول را ازچه‌کسانی باید تشکیل داد؟ این و آن‌گو نگی 
استعمارزدایی مانع از آن است که عقل بتواند استعمارزدایی واقعی, را 
از دروغین تمیز دهد. برای انسان متعمبد عاجل‌ترین تصمیم» تصمیم‌در باره 
وسایل ژ تاكتيك یعنی راه و دسم رهبری و سازمان است. خارج ازسازمان 
و رهیری و هدایت آنچه هست خودکامگی افتاقاة خودکامگی کور باهاله‌هایی 
به‌طرزی وحشتناك ارتجاعی. 

نیروهایی که در دوره استعمارزدگی بهقس استعمارزده راه‌های 
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جدید و به‌این سرمایه, قطب‌های تازه سرمایه‌گذاری را نشأن می‌دهند چه 
نیروهایی هستند؟ اینان نغست احزاپ سیاسی و نخبه‌ها و روشنفکران 
و يا بازرگانانند. باری خصیصه بعضی از سازمان‌های سیاسی این است 
که اصو لی چند را اعلام می‌کنند اما از عنوان‌نمودن دستور روز امتناع 
می‌ورز ند. در دوران سلطهٌ استعمار فعالیت‌های احزاب سیاسی ملی ازقماش 
فعالیت‌های انتخاباتی یا تحلیل‌های فلسفی و سیاسی در بارةٌ حقوق ملت‌ها 
در تعیین سر نوشت خود... حق حاکمیت ملی و حق نان انسان‌ها و تصدیق 
و تأیید مکرر این اصل «يك مرد - يك صدا» است. احزاب سیاسی ملی 
مرگن از لزوم آزمايش زور و به‌کار بردن قپر سخنی نمی‌رانند چرا 
که هدف واقعی آن‌ها سس نگون نمودن رژیم و خشکاندن ريشه نظام‌استعماری 
نیست. این تشکیلات سیاسی صلح‌طلب ط‌فدار قأنون و خواهان نظم.. 
جدید با لحنی جدی و خشن از بورژوازی استعمارگی می‌پر‌سند (و این 
سوّال برای آنان جنبه اساسی دارد). «په ما اختیار و قدرت بیشتری 
می‌دهید ؟» 

این نخبه‌ها در مواجپه با مسئلةٌ ویژه قمبر روشی دوپمپلو درپیش 
می‌گیر ند. در حرف جانبدار قمپر و در تمایل صلح‌طلبند. کادرهای‌سیاسی 
ناسیو نالیست و بورژواها مطلبی بر زبان می‌آورند که بی تعارف این معنا 
را می‌دهد که به‌آنچه نمی‌اندیشند همان موضوعی است‌که برز بان‌آو رده ند. 

چرا احزاب سیاسی ملی خصیصه‌هایی از این‌گونه دارند؟ این را 
باید از تر کیب و کم و کیف کادرها و مشتریانشان دانست. مشتری‌های 
احزاپ سیاسی مردم شمپری هستند : کار گران. آموزگاران» خرده بازرگانان 
و پیشه‌ورانی که به پشیزی خود را می‌فرو شند و تأزه‌ش‌وعغبه بمپره بی‌داری 
از موقعیت استعماری نموده‌اند. اینان دارای منافع خاصی شده‌اند. آنچه 
این مشتری‌ها می‌خواهند زیادترشدن سمهمشان است, افزایش مز‌دهااست. 
گفتگو میان این احزاپ سیاسی و مقامات استعماری هر گز قطع نمی‌شود. 
دائم از مصالعه و رتق‌وفتق امور و معرف بودن انتخابات وآزادی مطبوعات 
و اصلاحات گفتگو و بحث می‌شود. از عضویت جمم کثیری از بومیان در 
شعبات تشکیلات سیاسی کشور متروپل نیز نباید در شگفت شد. این‌هاء 
این بومی‌ها» برای امری انتزاعی «به‌قدرت رسیدن پرو لتاریا» مبارزه 
می‌کنند. دستور روز آنان کوشش برای به‌قدرترساندن پرو لتاریاً است. و 
فراموش می‌کنند که کشورشان به‌استقلال نیاز دارد و دستور روز مبارزه. 
مبارزه برای استقلال ملی است. روشنفکر استعمارزده پر‌خاشگری خود را 
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به‌کار می‌برد. چرا؟ برای آنکه می‌خواهد شبیه و مانند کلن بشود.او قدرت 
پر‌خاشگری خود را درخدمت منافع خاص خوده منافع فردی خود به‌کار 
می‌برد. به‌این‌گونه نوعی طبقه از بندگانی که يك يت آزادشده‌اند: بندگان 
آزاد شده به‌آسانی به‌وجود می‌آید. تقاضای رو شنفکر این است که برشماره 
این بندگان آزادشده افزوده شود و امکان تشکیل طبقه‌ای واقعی از 
آزادشدگان داده شود. درعوض توده‌ها چیزی از بیشت کردن امکانات برای 
فرد و میدان بیشت دادن به‌فرد درك نمی‌کنند. آنچه آن‌ها می‌خواهند مثل 
کلن‌شدن نیست» جای کلن را گرفتن است. انبوه استعمارزدگان خواهان 
مزرعه کلن هستند. اینان در پی آن نیستند که با کلن به‌رقابت بر‌خیز ند» 
چای او را می‌خواهند. 

اکثر احزاب ملی در تبلیفات خود دهقانان را کنار می‌گذارند. و 
گفتن ندارد که در کشورهای استعمارزده تنمپا دهقانانند که انقلابیند. 
دهقان چیزی برای‌از دست‌دادن ندارد» او همه‌چیز را به‌دست می و رد. این 
روستایی بی‌طبقةٌ گرسنه و استشمار شده است که به‌س‌عت کشف می‌کند 
که تنپا و سر ییع تر ین رآه» راه قپراست. او سازش بلد نیست. بای او 
امکان آشتی و مصالحه نیست. استعمارزدگی یا استعمارزدایی رابطه‌ای 
است میان قدرت‌ها. استشمارشده می‌بیند که رهاییش به بسیاری ازدسایل 
و قبل از همه به‌زور و قدرت نیازمند است. وقتی به‌سال ۱۹۵۱ به‌دنبال 
تمکین آقای گی‌مو له از کلن‌های مقیم فر‌انسه» جبمهه نجأت بخش ملیالجزایر 
طی اعلامیه‌ای به‌دررستی اعلام‌دا شت که استعمار تا وقتی‌کارد را روی‌پوست 
گلوی خود احساس نکند دست‌بردار نخواهد بود» هیچ الجزایری این جمله 
را خشن تلقی نکرد. اعلامیه چیزی جز آنچه هن الجزایری در کنه ضمیی 
خود احساس می‌کرد در بی نداشت. استعمار نه يك ماشین متفکر و نه 
يك مفز متفکر و نه اهل خرد و منطق است» قبری است عریان در شکل 
طبیعی خود و این قمبر جز در برابر قپری بزرگس سر‌تسلیم خم نمی‌کند. 

در لحظه‌ای که توضیح و تبلیغ ضرورت پیدا می‌ کند و قأنع‌شدن پا 
نشدن تعیین‌کننده است» بورژوازی استعمارگی که تا آن‌هنگام ساگت و 
چون مجسمه ایستاده بود وارد عمل می‌شود. او فکری را که زاده موقعیت 
استعماری است صاف و پوست‌کنده عنوان می‌کند. عدم خشونت. ان 
عدم‌خشو نت در شکل خامش برای نخبگان‌رو شنفکی و بر گزیدگان استعمارزده 
معنایی جز این ندارد که بورژوازی استعمارزده و بورژوازی استعمارگر 
منافع مشترك دارند و بنابراین رسیدن به يك توافق برای نجات منافع 
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مشترك ضرورت وفوریت دارد. عدم خشونت تلاشی است برای سرو صورت 
دادن به مسئلة استعمار پیش از آنکه يك اقدام بر گشت ناپذیر‌صورت‌گیرد 
یا يك عمل تأسف‌آور رخ‌دهد» يا خونی بر زمین ریزد. باید در اطراف میز 
نشست و به‌گفتگو پرداخت. اما اگر توده‌ها در انتظار نمپادن صندلی‌ها در 
اطراف میز مذاکره نمانند و صدایی جز صدای خودشان‌را نشنو ند و 
آتشز نی‌ها و سوءقصد‌ها را آغاز کنند «نخبه‌ها» ورهبان‌احزاب‌بورژوازی 
ناسیو نالیست شتاب‌زده روی به استممارگران می‌آورند ومی‌گویند «اوضاع 
بسیار وخیم است هیچ معلوم نیست سرانجام این اوضاع چه خواهدبود. 
پاید راه پیدا کرد باید وسیله‌ای برای آشتی یافت». 

در استعمارزدایی فک سازش و مصالحه بسیار مهم است چرا که از 
بداهت و سادگی به‌دور است. درواقع مصالحه دو طرف دارد: نظام استعماری 
و بورژوازی ملی جوان. مدافعان نظام استعماری خطر خرابی و نابودی 
همه چیز را به‌دست توده‌ها درمی‌یابند. خراب‌کردن پل‌ها و از بین‌بردن 
مزارع و متوقف‌نمودن هر کاری که شروع می‌شود. جنگث سخت» بسه 
اقتصاد لطمه می‌زند. بورژوازی ملی نیز که به‌روشنی و درستی عواقب 
ممکن این توفان سخت را تمیز نمی‌دهد و می‌ترسد که این تندباد او را 
ازجای بکند و با خود ببرد» در تلاش برای سازش بدون انقطاع به کلن‌ها 
می‌گوید «ما هنوز می‌توانیم کشت و کشتار را متوقف کنیم. توده‌هاهنوز 
به‌ما اعتماد دارند. اگی نمی‌خواهید همه‌چیز به‌خط افتد زودباشید». وقتی 
که عدلیات رامین کمن گنت زهبران اعذآب سل از ایلز قبر 
فاصله می‌گیر ند. با صدای بلند اعلام می‌کنند که هیچ رابطه‌ای با این 
باگوناتو‌ها: پا این شروریست‌ما و با این آسگش‌ما تباوش, تيلي که 
هن به‌خرج دهند چیزی نمی‌گویند. نه جانب کلن‌ها را می‌گیر ند و نه 
جائب تروریستنها را پلکه تقش «مخاطب» را بازی می‌کنند. یمنی با توجه 
به اينکه کلن‌ها نمی‌توانند با مائو مائوها صحبت نمایند بپتس است با 
این‌ها وارد مذاکره شوند. به‌این‌گونه اینان» این پستراولان مبارزه ملی 
که همواره خواسته‌اند طرف دیکی مبارزه باشند به کمكت نوعی اعمال 
«آ کرو باسی» در جبمپهٌ مذاکرات پیشقراول می‌شوند» زیرا که هميشه از 
بریدن رابطه با استعمار پرهیز کرده‌اند. 

پیش‌از مذاکرات اکثریت احزاب ملی خیلی که سس لطف بیایند به 
این ندازه قناعت می‌کنند که این «وحشیگری» را توجیه نمایند و آن‌را 
قابل پوزش جلوه دهند. آنان خواهان مبارزهٌ توده‌ای نیستند. کم اتفأق 
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نمی‌افتد که این احزاب تا معکوم‌گردن این اعمال نظر‌گیر پیش برو ند 
تنبا به‌آن‌دلیل که مطبوعات متروپل آن‌را شنیع خوانده‌اند. وسوسهة‌مشاهدة 
اشیاء آنطور که هستند دغدغه عینی‌بودن و وآقع‌بین بودن عذر موجه این 
سیاست سکون و سکوت است. اما اين تمایل و رفتار کلاسیكت روشتفنک 
استعمارزده و رهبران احزاپ نأسیونالیست درحقیقت به‌دلیل عینی بودن 
اس نیست. آنچه اینان از آن مطمئن نیستند این است که آیا این قمس 
بی‌آرام موثر‌ترین وسیله برای دفاع ازمنافع خاص آنان هست؟ اینان گاه 
معتقد ند که راه‌حل‌های قمپرآلود بی‌ثم ند. و كت ندارند که هر تقلای 
قپرآلود برای‌برانداختن نظام ظالمانه استعماری يك عمل ماًیوسانه و 
خودکشی است. از آنجا که تانك‌ها و هواییماهای شکاری کلن‌هما در 
مغفزشان جای بزرگی را اشفال می‌کنند. وقتی به آن‌هاً گفته می‌شود باید 
دست به‌عمل برد» پمب‌ها را که بر سرشان می‌ریزد» زره‌پوش‌ها را که در 
طول راه پیش می‌رو ند» مسلسل و پلیس و و و3[ در نظر مجسم می‌کنند. 
نشسته برجای می‌مانند و بازی را می‌بازند. نیازی به اثبات ناشایستگی 
روشنفکران استممارزده نیست. قمبر این ناشایستگی را علنی کرده‌است. 
این‌ها ناشایستگی را در زندگی روزانه و در زدو بندهایشان نشان‌می‌دهند. 
این‌ها به کودکی می‌مانند که باوجود رشد جسمی رشد مغزی ندار ند. به 
گوه بلامته» آقای فرمی‌پنگه می‌بانتد که انگلس در ببارژه قلمی با ادچون 
سرو کارش باکودكت افتاده به‌ناچار زبان کودکی گشوده بود: «همانطور که 
رو بنسون توانست شمشیری برای خود دست‌وپاکند خوب می‌توان پذیرفت 
که واندرودی؟۱ نیز می‌تواند دريك بامداد زیبا با هفت‌تیری در دست 
تمایان‌شود. در دم رابطه و جپت قپر تغییر می‌کند. واندرودی دستور 
می‌دهد و رو بنسون مجبور است اطاعت کند و به‌جان بکوشد... بنابراین 
هفت‌تیر بر شمشیر غلبه می‌کند. هرکس امور بدیمپی را دریابد حتی اگر 
کودکی ساده نیز باشد بی‌شك می‌داند که قپر يك عمل ارادی ساده نیست 
پلکه به‌ کار بردنش به شرایط قبلی و بسیار واقعی و به‌ویژه به‌ساز و برگی 
تیاز دارد که کامل‌تر بش پی نأقص‌تر‌ینش رجحان دارد. علاوه بر این این 
ابزار باید ساخته‌شده باشد. ساز ندگان ابزار جنگی کامل‌تر از سازندگان 
ابزار جنگی ناقص‌تس برترند و در يك کلام پیروزی قمس بستدبه تولید 
سلاح‌ها است. و تولید سلاح‌ها به نویه خود تابع مجموع تولید است. 
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نتاین‌ایند:: پسته‌است به «قدرت وتوانایی اقتصادی» و بسته‌است به وضع 
اقتصادی و بسته است به کی و کیف وسایل مادی که درخدمت قمس است».۲۰ 

رهبران اصلاح‌طلب نیز جز این نمی‌گویند: «با چه وسیله می‌خواهید 
علیه کلن بجنگید با چاقومایتان؟ با تفنگ‌های شکاریتان؟» 

راست است که در قلمرو قپر کم و کیف وسایل ممم است. چسه 
سرانجام همه‌چیز به چگونگی توزیع این وسایل بسته است. ابا جنگث 
رمایی‌بخش در این‌باره طرزفکن دیگری را چون نوری تازه ارائه داد. در 
جنکت اسپانیا» در اين جنگ اصیل استعماری به‌سال ۱۸۱۰ دیده شد که 
ناپلئون باوجود رقم بزرگ ۰۰۰ر۶۰۰ مرد جنگی و با همه بی‌نقصی‌ساز و 
برگث. ارتشش ناچار از عقب‌نشینی شد. ارتش فرانسه با ابزار جنگی 
بی‌نظیرش» با ارزش بی‌تردیدسر بازانش با نبوغ نظامی فرماندهانش» 
ارتشی که پشت اروپا را لرزانده بود عقب نشست, در برابی ساز و برگ 
نظامی نیروهای ناپلئون. اسپانیولی‌ها که ایمان‌میمبنی‌تز لزل نایذیرداشتند 
در جنگك چریکی از همان شیوه‌ها استفاده کردند که آن‌را سربازان‌چريك 
آمریکایی ۲۵ سال پیش از آن علیه نیروهای انگلیسی آزموده بودند. اما 
جنگك چریکی‌ای که استممارزده به‌راه می‌اندازد ابزار قمپری علیها بزارهای 
دیکر قپر نبود اگر این جنک عنصر تازه‌ای در جریان کلی رقابت میان 
تر‌است‌ها و انحصارها به‌شمار نمی‌آمد . 

در آغاز مستعمره‌یابی يك ستون نظاأمی می‌توانست سرزمین‌های 
وسیمی را تصرف کند. کنگو و نیجریه و ساحل عاج و غیره... اما امروز 
مبارزه میمبنی استممارزده وارد مرحله مطلقاً تازه‌ای می‌شود. سرمایه‌داری 
در دوران رشد سریع و جمبش به‌پیش خود مستعمرات رامنبع مواد او لیه‌ای 
می‌دا نست که می‌شد آن‌ها را به کالاهای صنعتی تبدیل نمود و در بازارهای 
ارو پا عرضه کرد. پس‌از يك مرحله که طی آن سرمایه متراکم شد؛ نظی 
سر‌مایه‌داری درباره بازدهی عملیات تجاری تغییر‌کرد. اکنون دیگس 
مستممره‌هاً پازار گالاهای ساخته‌شده هم هستند ۰ جمعیتاستعمار ز ده مشتری 
و خریدار است. اگر کار به‌جایی برسد که چاره‌ای جن تقویت دائمی 
نیروهای نظامی نماند و اگر تجارت نکث گیرد. به‌بیانی دیگر اگر کالاهای 
ساخته شده و مصنوعات صنعتی نتوانند صادر شوند» به آن معنااست که 
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باید راه حل نظامی را رها کرد. يك سلطهٌ کور که جن بنده‌ساختن و بنده 
نگاه‌داشتن استعمارزده هدفی نداشته باشد» از لحاظ اقتصادی فایده‌ای 
برای متروپل ندارد. گروه انحصارطلب بورژوازی متروپل از دولتی که 
سیاستش در تکیه بر سی‌نیزه خلاصه می‌شود پشتیبانی نمی‌نماید. آنچه 
صاحبان صنایم و محافل مالی متروپل از دولت خود می‌خواهند این نیست 
که از هر ده نفر استممارزده یکی را بکشند. بلکه این است که به‌کمكت 
قراردادهای اقتصادی «منافع قانو نی» آنان‌را حراست نمایند. 

پنابراین سربایه‌داری» شريك جرم قوای قمپریه استعمار است که 
در سرزمین استعمارشده یکه‌تازی می‌نماید. استعمارزده نیز در بسرابس 
تجاوز گر تنمپانیست. البته كمك سیاسی کشورها و ملل مترقی هست اما 
یار استعمارزده به‌خصوص رقابت و جنگ گروه‌های مالی است. يك 
کنفرانس بر لن» توانست آفریقا را به‌سان گوشت قربانی به سه یا چپار 
بخش تقسیم کند. امروز آنچه مهم است این نیست که فلان منطقه آفریقایی 
جزء قلمرو فرانسه باشد یا بلژيك. آنچه ممم است این است که از مناطق 
اقتصادی حمایت شود. گلوله‌باران توپخانه» سیاست آتش‌زدن مزارع و با 
بمب‌سوزاندن زمین‌ها» جای خود را به تأبعیت اقتصادی داده‌است. امروز 
دیگر علیه فلان‌سلطان‌یاغی جنگ به‌راه نمیانداز ند اکنون‌ظریفانه‌تر و با 
خونریزی کمتس عمل می‌نمایند! 

تصمیم می‌گیر ند که رژیم کاسترو را به‌طریق مسالمت‌جویانه‌ازمیان 
بردار ند». سعی می‌کنند گینه را خفه نمایند. مصدق را ساقط کنند. آن 
رهبی ملی که ازقبر می‌ترسد و خیال‌می‌کند که‌استعمار به‌محض توسل 
به‌زور «همه را قتل‌عام خواهد کرد» مقصر است. البته نظامیان هنوز در 
خواب خوش گذشته‌اند و در خیال روزگاران قدیم دولت را با عروسكت 
و بازیچه اشتباه می‌کنند و مایلند آن‌کنند که می‌خواهند. اما محافل مالی 
زود آنان را پا واقعیت آشنا می‌کنند. 

و به‌همین دلیل است که از احزاپ سیاسی عاقبت‌اندیش دعوت 
می‌شود که تقاضاهای خود را در کمال وضوح تشر یح نمایند و به‌اتفاق 
نمایندگان استعمارگران در محیطی آرام و بدون تشنج و هیجان به‌جستجوی 
راهی بر‌آیند که منافع هی دو طرف را حفظ نماید. ملاحظه می‌شود که 
ام (عو اي متانی اسقاسفاات مره کوخ سخیگا بیقی تیه 
اینان اک هم تصمیم به اقدامی بگیر ند طریقی را برمی‌گزینند که مقرون 
په حد اعلای مسالمت‌جویی باشد: قطع کار در چند کارخانه و کار گاه 
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صنعتی که در شمس‌ها په‌پا شده! ند» تظاهرات عمو می پر‌ای سقایش از 
زر هس » تحریم اتوبوس و کالاهایی که وارد کشور می‌شو ند . این گو نه‌اعمال 


درعین آنکه برای فشار بر استعمار به‌کار می‌رو ند مردم را نیز از رخوت 
و بی‌حرکتی خارج می‌کنند. این‌عمل‌خواب‌زدایی و علاج‌این‌گو نه‌خواب‌زدگی 
مردم گاه ممکن است موفق شود. باری نتیجه مذاکره دور يكت مین ترفیع 
مر‌تبه‌ای سیاسی است که به آقای امبا!۲ رئیس جممور گابن اجازه می‌دهد 
که به‌هنگام دیدار رسمیش از پاریس با ابپت تمام بگوید: «گاین مستقل 
است اما میان فرانسه و گابن هيچ‌چیز تغیی نيافته و همه‌چیز به‌حال سابق 
است». درحقیقت تنمپاتفییری که‌روی‌داده‌این است که‌آقای امبا ر ئیس‌جمممور 
گاین شده و ازجانب ر ئیس‌جمپور فرانسه مورد پذیرایی قرار گر فته‌است. 
مذهب مسیح که جمها نیان به ناچار باید بدان بگرو ند» به بورژو ازی‌استعمار گ 
در کار آرام نمودن استعمارزده‌ها مدد می‌رساند. تمامی قدیسین که گو نه 
دیگ خود را پیش‌آوردهاند۲۲ و ناسزاها را بخشیده‌اند و بدون چندش و 
بیآنکه خم به اپرو پیاور ند اخ‌تف‌ها و فحش‌ها را تحویل گر‌فته‌اند» 
نمونه رفتار عالی و نشان‌دهنده راه ورسم تسلیم ورضاً به‌استعمارزدها ند. 
نخبگان کشورهای استعمارزده. این بندگان آزادشده» وقتی درمقام‌ر هبری 
نمبضت قرار می‌گیر ند ضرورتاً يك شبه‌مبارزه, يك‌مبارزه درو غین‌را به‌راه 
میانداز ند. بندگی برادران خود را برای شر‌منده نمودن طر فداران بندگی 
به کار می‌برند و يا ازآن برای محتوای ایدئو لوژيك دادن به مکتبانسان 
دوستی۲۲ پوچ و مسخره‌ای استفاده می‌کنند که گروه‌های مالی کشوری 
که رقیب استعمار کنندء کشور اوست درمبارزه برای جانشین‌شدن به آن 
نیاز دارند. هرگ واقعاً و صمیمانه بردگان را به مبارزه نمی‌خوانند» 
هیچگاه آنطور که بایسته است بسیج نمی‌کنند. کاملا به‌عکس. در لحظٌ 
حقیقت و برای نخبه‌ها لحظه درو غ. تمبدید می‌کنند که‌توده‌ها را بسیچ 
خواهند کرد» به‌این‌تپدید ارزش بسیار می‌نپند» تو گویی صرف تمهدید 
ح‌به بر‌نده‌ای است که «به عم رژیم استعماری پایان خواهد بخشید». 
شك نیست که درمیان احزاب. در میان کادرهاء» انقلابی‌های مصمم و 
آزاده‌ای می‌توان یافت که از شر کت در نمایش مسخرء استقلال ملی روی 
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می‌تابند. اما بیان و پادرمیانی‌های اینان» ابتکاره‌ایشان» حرکات 
خشم لودشان» ماشین حزب رابه‌سعت به‌کار می‌اندازد. افراد انقلابی 
بیش از روز پیش اطرافشان خالی می‌شود و تنپاٌ می‌مانند» تنمپای تنمها. 
درست در این منگام چنانکه گویی قرار و مدار و همکاری و تقارن زمانی 
منطقی‌ای در بین است پلیس استعماری به‌ساغشان می‌رود. این عناصس 
نامطبوع به‌دلیل طردشدن از حزب» روی‌گردانی توده حزبی از آنأن» 
نداشتن امنیت در شمپ‌ها» درحالیکه از چشمانشان شراره‌های خشم‌می‌بارد 
به‌روستاها روی می‌آورند که خاکستر نشین شوند. در این وقت است که 
انقلابی‌های پناهنده پا نوعی سس‌گیجه متوجه می‌شو ند که توده‌های‌دهقانی 
حرف‌هایشان را درست نمی‌فممند و بدون مجامله و مقدمه‌چینی سوّالی را 
مطرح می‌کنند که اینان برایش جوابی تیه نکرده‌اند: «چه‌وقت شروع 
می‌کتیر؟ه 

بر‌خورد دهقانان و انقلابیونی که از شپر آمده‌اند ازاین پس نیز 
توجه ما را جلب خواهد کرد. اکنون سزاوار است که په احزاب سیاسی 
باز پردازيم و خصلت مترقی عملشان را نیز نشآن‌دهیم. رهبران سیاسی 
در نطق‌هایشان به‌مردم استعمارزده که ملیتشان انکار شده‌است «ملت» 
خطاب می‌کنند. بدین‌تر تیب خواست‌های استعمارزده شکلی به‌خود می‌گیرد. 
محتوی درمیان نیست. بر نامه سپاسی و اجتماعی وجود ندارد. شکلی است 
مبم و بااینوجود ملی. چارچوبی است که ما آن‌را حداقل توقع‌می‌خوانیم. 
مردان سیاسی وقتی سخنرانی می‌کنند» وقتی در روزنامه‌های ملی مقاله 
می‌نویسند» مردم را در روّیا فرو می‌برند. آن‌ها از برانداختن رژیم و 
زیرورو کردن دوری می‌جویند اما در عمل تخم‌های وحشت‌زای برانداختن 
رژیم استعماری و زیرو رو کردن نظام استعماری را در وجدان شنوندگان 
پا خوانندگان می‌کارند. در نطق‌ها و نوشته‌ها بیشتر زبان ملی یا قبیله‌ای 
به کارمی‌رود و به‌کار بردنز بان ملی یامحلی روّیارا بارور تر‌می‌کند. تخیل» 
خارج از حیطهٌ نظام استمماری» مجالی برای جولان می‌یابد. گاهی نیز این 
مردان سیاسی می‌گویند «ما سیاه‌هاء ما عرب‌ها» و این سیاه یا عرب‌خواندن 
سر‌شار از دو احساس مخالف» احساس عرب‌بودن» سیاه‌بودن و اروپایی 
نبودن در دوران استعمار روز به‌روز تقویت می‌شود و به امری مقدس 
بدل می‌گردد. مردان سیاسی ملی با آتش بازی می‌کنند. زیرا همانطور که 
اخیراً يك رهب آفریقایی به‌گروهی از روشنفکران جوان به تأکیدمی‌گفت: 
«پیش‌از سخن‌گفتن با توده‌ها بیندیشید. توده‌ها زود شعله‌ور می‌شو ند». 
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اینان برای آنکه توده‌ها شمله‌ور نشوند حق تاریخ را ادا نمی‌کنند» 
پنابراین در آنچه می‌گویند حقایق قلب می‌شود و در پاقی‌ماندن مستعمره‌ها 
در قید استعمار سم فر‌اوان دار ند 

وقتی رهب سیاسی مردم را به میتینگ دعوت می‌کند» می‌توان گفت 
که در هوا خون موج می‌زند. باوجود این رهبی در غالب موارد به فکر 
نشان‌دادن قدرت‌های خویش است... نشان می‌دهد» برای آنکه نمی‌خواهد 
پکار ببرد. اما آشفتگی‌هایی که از این رمگذر به‌وجود می‌آیند - رفتن» 
آمدن» شنیدن نطق‌ها» دیدن مردمی که گرد هم آمده‌اند» پلیس‌ها دراطر اف» 
تظاهرات سیار نظامی» توقیف‌ها و تبعیدهای رهبران - تمامی و همه این 
تکان‌هاً و اغتشاش‌ها در مردم این فکر را القاء می‌کند که زمان و لحظهٌ 
اقدام رسیده است و باید کاری کرد. در این دقایق بیقراری احزاب سیاسی 
از یکسو پیاپی دعوت به‌آرامش می‌کنند و از سوی دیگر در افق به جستجو 
می‌پرداز ند تا مگ مقاصد آزادیخواهانه استعمار ر! پیابند. " 

مردم نیز برای حفظ ظرفیت انقلابی خود و برای آنکه از شکل 
نیفتند از بعضی از حادثه آفرینی‌ها در ز ندگانی اجتماعی استفاده می‌کنند. 
برای مثال: راهزنی که روزها و روزها ژا ندارم‌ها را به‌دنبال خود ازاینجا 
بآ نجاً می‌کشاند و در اين و آن ده می‌زید» در براپرشان مقادمت می‌کند» 
اين یکی که در يك زدوخورد تن‌به‌تن پس از کشتن چمپار و پنچ پلیس ازپا 
در می‌آید» آن وم که برای «لو ندادن» همدستانش خود را می کشد» برای 
مردم حکم نورافکنی را دارند که راه ساده عمل را نشان می‌ذهند. اینان 
قمپر‌مانان ملت خود هستند و مسلم است که گفتن این حرف که این قمپرمان 
دزدی بیش نیست» فاسد است و رذل است. از مقام قپرمانی آن‌ها هیچ 
نمی‌کآهد. اگر این مرد به‌خاط عملی که مستقیماً به شخص یا مال کلن 
صدمه رسانده تحت تعقیب مقامات استعماری قرار گرفته است خود علامت 
صریح و آشکاری است که ارائه می‌گردد. فرایند و جریان تشخیص هویت 
خود به‌خودی است: عمل. هویت عامل را معلوم می‌کند. 

در اینجاً باید نقشی را هم که تاریخ مقاومت ملی در پیدایش‌پدیده 
بلو غ ایفا می‌کند نمایان کرد. چپره‌های بزر گثه مردم استعمارزده همواره 
چمپره‌هایی هستند که مقاومت ملی را به حمله مسلحانه رهنمون شدها ند. 
بپانزن۲۴» سون‌دیاتا۳۵» سامری ۲۶» عبدالقادر» در دورانی پیش و نزديك 
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به‌عمل درخاطره‌ها زنده می‌شو ند» مردم دائم از آنان حرف می‌زنند» تو 
گویی باردیگر زنده شده‌اند. این نشانه آن است که ملت آماده حر کت 
می‌شود تا به زمان و تاریخ مرده‌ای که ره‌آورد استعمار است پایان بخشد و 
تاریخ را بسازد. قیام ملت نو» در هم کو بیدن شالوده۲۷ استعماری» يا ثمسه 
ثبردقمپرآ لوة خود ملت مستقل و پا نتيجة فشار خردکننده عمل و قمر 
ملت‌های استعمارژده همسایه است» 

خلق استعمارزده تنپا نیست. علیرغم تلاش‌های استعمار مرزها 
دز پ رین اخبار و شایعه‌ها و انعکاس صداها نفوذپذیی است. استعمارزده 
پی‌می برد که قمبر در همه‌جا فضا را یوشانده و اینجا و آنجا چون رعد 
می‌غر د و صاعقه‌وار پیکر نظام استعماری را خاکستر می‌کند. این قمس 
پیروز تناخبری نیست که شنیده می‌شود بل عملی نیز هست که سر‌مشق 
قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر پیروزی بزرگ خلق ویتنام در دین بین‌فو۲۸ 
تنمیا يك پیروزی برای ویتنامی‌ها نیست. از زمان این عمل قبرمانی 
به بعد» از ۱۹۵۶ به‌این‌طرف سوّالی که ملل استعمارزده برای خود مطرح 
نموده‌اند این است: «برای به‌وجودآوردن يكت دین‌بین‌فوی دیگی چه باید 
کرد. چگونه و از کجا شروع کنیم؟». درباره به‌وجودآوردن «فو» هیچ 
استعمارزده‌ای تردید به‌خود راه نمی‌دهد. مسئله‌ای که می‌ماند». چگونگی 
آرایش قوا و سازمان‌دادن و انتخاب لحظه عمل است. 

این قمس محیط تنسا استعمارزده‌ها را تفییر نمی‌دهد» استقمان گنها 
را نیز که دین‌بین‌فوهای گوناگون را دیده و می‌بینند دگی‌گون می‌کند. 
به‌ا ین د لیل است که ترس و وحشت که منظماً افزایش‌می‌یابد وجوددو لت‌های 
استعمارگر را تسخیر می‌نماید. گفتگوهایی که استعمارگران بین خسود 
دار ند در اط‌اف‌پیشگویی‌ها و به‌راست منحرف نمودن نمیضت‌هاآی‌ر هایی بخش 
و خلع‌سلاح خلق است: باید زود به مستعمره‌ها استقلال داد. پیش‌از آنکه 
کنگو یكت الجزایر دیگر بشود باید به‌او استقلال داد. باید قانون کادر۲۹ 
را هرچه زودتر تصویب کرد. اما برای رضای خدا: تضیع سا بپذیرید» 
استقلال بدهید. استقلال... استقلال‌دادن چنان از شور به‌در می‌شود که 
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به‌تصویب رسید. هدف این قانون این بود که کارها را به‌تدریج به بومیان تحویل 
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به هوفوات بواینی»۲ استقلال را تحمیل می‌کنند!! در برابر استراتوی 
دین بین‌فو که استعمارزده ابداع و طیح نموده است» استعمارگی است‌اتزی 
اصل باید کار مردم مستعمره را به‌خود آنان سپرد و نیز اصل احترام به‌حق 
حاکمیت دو لت‌ها را پیش می کشد. به‌قپر» به این قپر که جو و فضا را 
پر کرده. به‌اين قپی که همه وجود استعمار ژزده را در بر گرفته است و 
استعمارزده آن‌را روی پوستش حس می‌کند باز گردیم. ما دیدیم در دوران 
بلو غ قمس بندها و ز نجیر‌ها خود عنان این اسپ سر کش نورسیده می‌شو ند 
تا از طویله به‌خارجش بیاورند. علیرغم مسخ‌هایی که نظام استعماری 
به‌صورت جنگث‌های قبیله‌ای يا منطقه‌ای به قمس تحمیل می‌کند» قبر راه 
خود را می‌یابد. استعمارزده به هویت دشمن اصلی خود پی می‌برد. برهمٌ 
تیره‌روزی‌های خود نامی می‌نبد و نیرو و توانی را که از خشم و کینه 
حدت و شدت می‌گیرد علیه این دشمن به‌کار می‌اندازد. اما چگونه از 
آتمسفر قین به آتمسفر عمل باید رسید؟ دیگث را چه‌چیز منفجر خواهد 
کرد؟ نخست به‌این امس باید توجه داشت که با توسعه و رشد قمپیء کلن؛ 
در بت بأقی نمی‌ماند. او که بومی را «می‌شناسد» ملتفت می‌شود که‌چیزی 
درحال تغییریافتن است. بومی‌های خوب بسیار کم وانگشت‌شمار می‌شو ند. 
سکوت همه‌جا را می‌گیرد. گاه نگاه‌ها سخت و خشن و گفته‌ها آشکارا لحن 
پرخاش دار ند. احزاب سیاسی به جنب و جوش می‌آیندو پیاپی‌میتینگث تر تیب 
می‌دهند و درهمین زمان قوای انتظامی افزایش می‌یابند. نیروهای امدادی 
سر‌می‌رسند. گلن‌ها» به‌خصوص کشتکارانی که در مزار ع خودتنماهستند» 
او لین کسانند که خطر را احساس می‌کنند. مضطرب می‌شوند و تقاضای 
اتخاذ تدابیر جدی و خشن می‌نمایند. 

گردانندگان امور دست به اعمال پر سروصدا میز نند» یکی دور هب 
ملی را می‌گیرند. رژه نظامی و مانورهای هوایی و تمرینات نظامی و 
تظاهرات جنگی تر تیب می‌دهند. این بوی گوگرد که فضا را آکنده است 
نمی توا ند مردم را سر‌جایشان بنشاند. این سرنیزه‌هاء این تشی‌ها حالت 
تمپاجمی را در مدم تشداید می‌کند. حالتی به‌وجود می‌آیسد که هسن‌کسن 
می‌خواهد ثابت کند تا همه‌جا و برای همه‌کار آماده است. در چنین اوضاع 
و احوالی است که گلو له‌ها خودبه‌خود شليك می‌شو ند و ضر به فرود می‌آید 
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انگشتان بر ماش تفنگث خودبه‌خوه فشار می‌آورند. يك تصادف عادی! 
آنگاه رگیار مسلسل شروع به باریدن می‌کند. این ستیف در الجزایر» 
کاریی سانترال۲۱ در مراکش و مورامانگا۲۲ در ماداگاسکار است که در 
خون غرق می‌شو ند. 

فشار و اختناق دیگی نمی‌تواند مانع از خیز و جنبش انقلابی شود. 
تنپا کاری که می‌کند آگاهی و شعور ملی را توسعه و قوام می‌بخشد. در 
مستعمه‌ها فاجعه‌ها پس‌از طی بعضی مراحل که به‌س‌احل رشد جنین 
می‌مانند» این وجدان و شمور را تقویت می‌کنند. زیرا که نشان می‌دهند 
میان ستمدیده و ستمگی هيچ‌چیز جز به‌زور حل و فصل نمی‌شود. در اینجا 
باید خاطر نشان کرد که فرمان شورش مسلحانه را احزاپ سیاسی صادر 
نکرده و آن‌را تدارك نیز ندیدهاند. رهبران» هیچيك از این اعمال را وهمه 
این فشار و اختناق را که از ترس مایه‌گ‌فته نخواسته‌اند و به‌آن رضا 
نبوده‌اند. حوادث و واقعه‌ها ابتکار عمل و مجال انجام کاری را که آنان 
صحیح می‌دانند از ایشان می‌گیر ند. در این هنگام است که استعمار گر 
می‌تواند تصمیم به توقیف رهبران بگیرد. اما امروز دو لت‌های کشورهای 
استعمارگر خوب می‌دانند که محروم‌کردن توده‌ها از رهبرانشان بسیار 
خطر نات است» زیرا مردم دیگر بی لجام! ند و خود را در کام شورش ملی 
و عصیان و «کشتارهای سبمانه» رها می‌کنند. توده‌ها «غريزه خو نخوار» 
خود را رها می‌کنند و آزادی رهبران را به استعمار تحمیل می‌نمایند. 
استعمار ایشان را آزاد می‌کند تا کار سخت بازگر‌داندن آرامش را به‌عهده 
گیر ند. دستور روزمردم استممارزده که‌از روی غریزه قمبر خویش را مایهٌ 
تلاش بس عظیمی برای ویران‌کردن نظام استعماری کرده‌اند ممکن است 
در شمار «عس و يا زید را آزاه کنید»۲۲ خلاصه شود. چد دستور روز 
بی‌معنی و بی‌ثمری! باری استعمار این مردان را آزاد خواهد کرد و با 
آنان به‌مباحثه خواهد پرداخت» زیرا زمان گلوله‌های توده‌ای سررسیده 
است. 

در يك مورد دیگر دستگاه احزاب سیاسی می‌تواند دست نخورده بماند. 
ابا به‌دنبال فشار و خفقان و عکس‌العمل خودجوش مردم» احزاب می‌بینند 
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۷ اد رهبرزندانی زبان‌اصیل توده‌هایاستعمارزده اسست: دراین صورت از 
فرصت زندانی‌بودنش استفاده کرده رهبران جدیدی را حلو می‌آندازد. 
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که اعضای آنان پیش‌افتاده و حزب‌ها را پشت‌س گذاشته‌اند. قمپر توده‌ها 
په‌شدت با قوای نظامی اشفآلگر در گیر می‌شود. وضع خراب می‌گردد و 
می پو سد . رهبران آزادند ابا کنار گذاشته‌شده‌اند و به‌ناگاه در ودقتی که 


خود و بورو کراسیشان وبرنامه‌های خردمندانه‌شان بیمپوده از آپ درآمده 
است دور از وقایع به‌درو غ خود را زبان ملت قلمداد می‌کنند و «به نام مردم 
پوز بندزده‌شده» صحبت می‌کنند. نشابن قاعدهکلی» استعمار پاحص‌ص‌ و و لع 
خود را به‌روی این نعمت غیرمترقب می‌اندازد» این بیمروده را به مخاطب 
تبدیل می‌کند و در چمپار ثانیه به آن‌هاخودمختاری‌می‌دهد. اینان‌مآموریتشان 
پاز گر دا ندن نظم است: 

بدین تس تیب ملاحظه می‌شود که همه دنیا به این قمبر شعور دارد و از 
آن آگاه است اما هميشه مسئله پاسخ گفتن به این قمپر يا قمیری بزر گس 
نیست بلکه رجحان در یافتن راهی برای برداشتن چاشنی از بحران‌است. 

پس حقیقت این قپر چیست؟ ما دیدیم که این امس درك توده‌های 
استعمارزده است. آن‌ها از راه کشف و شمود درمی‌پابند که باید آزاد 
شو ند و این آزادی به‌دست نمی‌آید مگی باتوسل به‌زور. کدام خبط دماغی۲۲ 
این مر‌دان بی‌فن و گرسنه و ناتوان و تعلیمات سازمانی ندیده را رخ در 
رخ‌قدرت اقتصادی و نظامی اشفالگر به‌این عقیده و نتیجه رهنمون می‌شود 
که کمبا قمبر می‌تواند آزادشان کند؟ چگو نه می‌توانند به‌پیر‌وزی امیدوار 
باشند؟ افتضاح‌آور اینجاست (به پاور استعمارگر) که قمپی می‌تواند درعین 
اينکه شیوه‌ای است» دستور روز يك حزب‌سیاسی‌هم باشد. کادرهأمی‌توانند 
مردم را به‌مبارزء مسلحانه دعوت کنند. باید این جنبهٌ خاص قمس هم مورد 
توجه قرار گیرد. تصمیم میلیتار یسم آلمان به حل مسائل مرزی از راه 
زور مارا متعجب نمی‌کند! اما وقتی مثلا مردم آنگولا تصمیم می‌گیی ند که 
اسلحه به‌دست گیرند یا خلق الجزایر هی روشی را که قمپرآلود نباشد 
طرد می‌کنند معلوم می‌شود که امری رخداده یا در حال رخ‌دادن است. 
انسان‌های استعمارزده این بندگان عصر‌های جدید بی‌قرار و ناشکیبایند. 
می‌دانند که تنب این جنون می‌تواند از شر ستمگری استعمار خلاصشان 
کند: در جمپان نوع تازه‌ای از روابط برقرار شده است. ملت‌های‌توسمه 
نیافته ز نجیر خود را به قري‌قرچ می‌اندازند. امس شگفت و دور از باود 


4 فانون دراینجا سخن به کنایه می‌گوید چه مطابق منطق استعمار کی این 
مردان نمی‌باید به‌وجود راه قبر پی‌ببرند. (مترجم) 
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اينکه موفق‌به بریدن ز نجیر می‌شوند! می‌توان ادعا کرد که در عصس قمس 
مصنوعی از گر‌سنگی‌مردن مضحكاست. اما برای مردم استعمارزده مضحكت 
نیست. حقیقت این‌است که امروز هيچ‌کشور استعمارگری نمی‌تواند شکلی 
از اشکال مبارزه را پیأید که امکان موفقیت داشته باشد. و ازاین‌قبیل 
است مستقر نمودن طولانی قوای نظامی عمده در سرزمین اشفال شده. 

کشورهای استعمارگر در داخلة خویش خود را با خواست‌های 
کار گران و تناقضاتی رو برو می‌بینند که استممال نیروهای انتظامی را 
ایجاب می‌گند. علاوه‌ بر این در اوضاع و احوال کنو نی جبپان این کشورها 
برای حمایت از رژیم‌هایشان به‌قوای نظامی خود نیاز دارند. بالاخره این 
افسانه را که نمضت‌های رهایی‌بخش از مسکو هدایت می‌شوند همه 
می‌شناسند! در استدلالاتی که دیدیم پرای ایجاد ترس ارائه‌می‌دهند. معنای 
اين افسانه این‌است‌که «اگس اغتشاش ادامه یابد بیم آن می‌رود که 
کمو نیست‌ها با استفاده از اغتشاش در این مناطق رخنه‌کنند». 

این اس که استممارزده در منتمای بیقراری و ناشکیبایی باگره کردن 
مشت استممار گر را به قمبر تمپدید می‌کند» ثابت می‌کند که او از خصلت 
استثنایی اوضاع و احوال روز آگاه است و در پی آن است که از آن 
استفاده نماید. از لحاظ تجربه نیز استعمارزده که به دنیای جدید تا 
دورافتاده‌ترین واحدهای کشورش راه‌یافته است نسبت به چیزهایی که 
ندارد شعوری تیز پیدا می‌کند. توده‌ها با نوعی استدلال ساده متقاعد 
می‌شو ند که همه این چیزها از آن ایشان بوده و دزدیده شده‌است. به‌این 
دلیل است که در بعضی کشورهای رشد نيافته توده‌ها زود می‌فبمند. دو یا 
سه‌سال بمد از استقلال درمی‌یابند که از حقشان محروم شده‌اند» می‌فمبمند 
کهزدو خوردگردن اگر هيچ‌چیز واقعاً تغییر نیاأبد و هرآنچه بود ادامه 
یاید «به‌زحمتش نمی‌ارزید». درا نقلاب ۱۷۹۰ فرانسه و درپی این انقلاب 
بورژوازی» کوچکترین دهقان فرانسوی بپره‌ای ولو ناچیز از انقلاب 
په‌دست آورد. اما شکفت اینجا است که دراکش موارد» استقلال موجب 
تفییر بلافاصله در زندگی ۹۵ درصد ازمردم کشورهای توسعه‌نيافته 
نمي‌شود. ناظ مطلع متوجه وجود عدم رضایتی می‌شود که تظاهرات 
گوناگون دارد. این‌نارضایی به‌شراره‌ها و نیمسوزهایی می‌ماند که پس از 
اطفای حریق بر‌جای می‌مانند و هردم ممکن است دو باره شمله‌و رشو ند. 

باری گفته می‌شود که استعمارزده می‌خواهد زیاده‌ازحد تند برود. 
هر گن از یاد نبریم که از دوره‌ای که استعمارزده را تنبل می‌گفتند و کند 
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و قضا و قدری می‌خواند ند» زمان درازی نمی‌گذرد. ملاحظه می‌شود که 
ود قتی در گیرودار نپضت رهایی‌بخش راه‌های قمپر خوب مشخص شده 
باشند. آتش قپر باسح اعطای استقلال و بالابردن پرچم ملی خاموش 
نمی‌شود. به‌تدریج که ساختمان ملی در چارچوب رقابت تعیین‌کننده 
سی‌ماأیه‌داری و سوسیالیسم پا می‌گیرد قمپر به‌خاموشی می‌گراید و این 
به‌خامو شی‌گیائیدن از حرکت سازنده کتناشن است. از-بی‌کت این وفابت 
و مسابقه است که محلی‌ترین خواست‌ها جنبه‌ای تقریباً جمپاني مي‌يابد. 
هر میتینگك و نیز هر عملی که متضمن فشار و اختناق باشد. در صحنه 
منازعات بینا لمللی انعکاس می‌یابند. کشتارهای شارپو یل۲۵ ماه‌ها دنیا را 
تکان داده و افکار را به‌خود مشغول داشته‌است. در روز نامه‌ها» در رادیوها 
و در گفتگوهای خصوصی شارپویل موضوع اصلی بحث و گفتگو بوده 
است. این شارپویل بود که نظر مردان وزنان را به مسئلهٌ تبعیض نژادی 
در آفریقای جنوبی جلب کرد. نمی‌توان‌ادعا و تصورکردکه تنماعوام‌فریبی 1 
موجب توجه ناگپانی کشورهای بزرگك به کوچکترین مسائل و وقایغ 
کشورهای توسعه نیافته شده‌است. هر شورش دهقانی» هر عصیانی که در 


دنیای سوم رخ‌می‌دهد واردمعر که‌جنگک‌سردمی‌شود. دومرد در سالیسبری۲۶ 
شلاق می‌خورند و درپی آن مجموع يك بلوك به‌لرزه در می‌آید. از این 
دومرد صحبت می‌کند و با استفاده از این شلاق‌زدن مسئله خاص رودزیا 
را پیش‌می‌کشد؛ با مربوط نمودن آن با مجموع آفریقا و مجموعانسان‌های 
استعمارزده. اما بلوك دیگی نیز باتوجه به‌وسعت هجوم تبلیناتی طرف 
مقابل ضعف‌های محلی روش خود را اندازه می‌گیرد. ملت‌های استعمارزده 
متوجه می‌شو ند که بلوك‌ها به‌مسائل محلی آن‌ها ذی‌علاقه‌اند. افق دید این 
ملت‌ها با توجه به اينکه در بطن حوادث جمپانی هستند و با شموری که به 
این ام دار ند به‌امور محلی و منطقه‌ای محدود نمی‌ماند. 

" وقتی هرسه‌ماه یکبار خب می‌رسد که ناوگان ششم يا هفتم به‌سوی 
این يا آن ساحل رهسپار شده است» وقتی خروشچف تمهدید می‌کند که با 
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موشك‌هایش کاسترو را درجای خود حفظ خواهد کرد و وقتی کندی‌برای 
حل مسئله لائوس راه‌های افراطی را بررسی می‌کند» استعمارزده يا ملتی 
که تازه به‌استقلال رسیده است چنین درك می‌کند که چه بخواهد چه نخواهد 
به راه و به نوعی حرکت و به حوادثی لجام گسیخته کشانده شده است. 
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درواقع هم‌اکنون درگیی این حوادث است و قدم در راه ناشناخته‌ای 
گذاشته است. برای مثال حکومت‌های کشورهای نواستقلال را !نتخاب 
کنیم. مردانی که‌در این کشورها قدرت را در دست دارند دوسوم از وقت 
خود را صرف مواظبت از خویش می‌کنند تا مکی خطر‌هایی را که‌دائم 
تمهپدیدشان می‌کند رفع نمایند وبنابراین بیش‌از يك‌سوم وقتشان را 
نمی‌توانند به‌کار برای کشورشان اختصاص دهند. این مردان در همان‌حال 
که با تمام حواس باید مراقب باشند» برای خود به جستجوی حامي نیز 
می‌پر داز ند. این‌واقعیت و منطق حقایق است که نیروهای ملی و مخالفان 
رژیم استعماری را پر آن می‌دارد که تحقیر کنان از راه‌حل‌های پار لمانی 
روی برتابند و درپی یافتن متفقانی بر‌آیند که یاری آنان را در اقدام 
قمبرآمیز و شورش بپذیر ند. آتمسفر قپر که دوران استعماری‌را فراگر فته 
بود» بعداً نیز به تسلط خود بر حیات ملی ادامه می‌دهد زیرا همانطوری‌که 
بیان کردیم دنیای سوم مطرود نیست بل به‌عکس در بطن ومرکن توفان 
و آشوب قراردارد. به‌این‌جپت است که سران کشورهای توسمه نیافته با 
بی‌اعتنایی در نطق خود لحنی پرخاشجو و خشمآلودبه‌کار می‌بر‌ند» درحالی 
که طبماً این لحن باید از بین رفته باشد. این ادامه قبس است که بی‌ادبی 
نظر‌گیری را که غالباً از رهبران جدید دیده می‌شود توجیه می‌کند. این 
بی‌ادبی نیست» رفتاری است با دیگران یعنی با استعمار گران سابق که 
برای دیدار و يا تحقیق می‌آیند. استعمارزدة سابق می‌داند که در اغلب 
موارد نتیجهٌ این تحقيق‌ها ازپیش نوشته‌شدهاست. و آمدن و رفتن روز نامه 
نویسان يك ظامر‌سازی بیش نیست. عکس‌مایی که مقاله را مصورمی‌کنند 
درعین‌حال نشان می‌دهند که از چه مطلبی سخن در میان است. مقاله شرحی 
اشت پن غکنن‌هاء غرض از تحقیق مسلم جلوه‌دادن این امر است‌که‌از وقتی 
که دیگ با نیستیم همه‌چیز از مسیی درست خضود خارج شده است. 
روز نامه نگاران غالباً شکوه دارند که پذیرایی خوبی از آنان نشده است. 
شرایط کارشان خوب نبوده است و با دیواری از بی‌اعتنایی و خصومت 
روپرو شده‌اند. همه این‌ها طبیعی است. رهبران ملی می‌دانند که افکار 
عمومی جمپانی ساخته و پرداخته روزنامه‌های غربی است. باری وقتی يكت 
روز نامه‌نگار غربی با ما مصاحبه می‌کند به‌ندرت قصد خدمت‌به‌مارا دارد. 
مثلا در جریان جنگث الجزایر روز نامه نویس‌های بسیار آزادیخواه برای 
تعیین هویت و ماهیت مبارزه ما از به‌کاربردن صفت‌های مبمم و دوپپلو 
پاز نایستادند. اگر به‌دلیل این روش سرزنش شوند می‌گویند با داشتن 
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منتمبای حسن‌نیت به‌علت عینی‌بودن قضایا و دیدن آن‌ها آنطور که هستند 
نمی‌توانسته| ند روش دیگری در پیش گیر‌ند. این عینی‌بودن» این دیدن 
وقایع آنطور که هستند همواره علیه استعمارزده به‌کار رفته است. و باز 
تکاله کفتاکهی را که پن فعفدالیی پیوااستلی مق سا دای بط 
بت مسلط است قایلا پم بی‌کنه. مایندگان کقین‌های اسجمارژه 
پرخاشگر» خشن و توهین کنندهاند. اماکشورهای‌استعمارگر جزاینکه این‌ها 
اغراق می‌کنند» مطلبی برای گفتن ندارند. رادیکا لیسم‌سخنگویان‌آفریقاهی 
موجب رسیدن دمل شده و اجازه داده‌است که خصلت قبول‌نکردنی و توها و 
گنتگوهای دو لت‌های بزرگث و به‌ویژه نقش بس‌نآچیزی که به‌دنیای سوم 
واگذار شده است شناخته شود. 

دیپلماسی‌ای که خلق‌های نواستقلال باپ‌کردها ند» رنگار نگثه و سیس و 
روشن نیست» در پس پرده تصمیم گر فتن نیست» پاس‌های مانيتيك ۲۷ نیست» 
آنچه هست. آنچه این سخنگویان ازجانب ملت‌هایشان مأمور دفاع از آنند ۳ 


وحدت ملت و پیشروی توده‌ها به‌سوی خوشبختی و حق آزادزیستن و حق 

نان‌داشتن ملت‌ها است. 3 
این دیپلماسی دیپلماسی‌ای است در حرکت و خشمگین که به نحو 

شکرفی با دنیای بی‌حرکت.» با دنیایی که استعمارزدگی متحجرش نموده 

است متباین است. وقتی آقای خرو شچف در سازمان ملل متحد کفش خود 

را در دست حرکت می‌دهد و با آن بر میز می‌کوبد» هیچ استعمارزده‌ای» 

هيچ‌نمايندة کشور توسعه نیافته‌ای نمی‌خندد» زیراآنچه آقای‌خرو شچف به 

نمایندگان کشورهای استعمارزده, به‌خود کشورهای استعمارزده که‌نگاهش 

می‌کنند» نشان می‌دهد این است که این موژيكت۲۸ که ازطرفی موشك‌ها 

را دراختیار دارد» با سرمایه‌داران همان رفتاری رامی‌کند که شایسته‌آنند. 

کاسترو تین وقتی .یا در بر داشتن لباس نظانی در ساذمان ملل خاشس 

می‌شود آبروی کشورهای توسمه نیافته را نمی‌ریزد. آنچه این عمل نشان 

می‌د هد آگاهی‌ای است که کاسترو به لزوم ادامةً رژیم‌قم‌دارد. تعجب‌اینجا 

ابنت .که او به‌سازمان سلل پا مسلسلش ثیامد. شاید با این کار مخالات 

می‌شد؟ شورش‌های دهقانی» دسته‌های مجپن به کارد و تب براثش مبارزه 

بی‌امانی که میان سی‌مایه‌داری و سوسیالیسم درگرفته‌است پیروز می‌شو ند 

و ملیت گمشده خود را باز می‌یابند. 
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در ۱۹۶۵ می‌شد بدون آنکه دیده‌شود در کشتار ستیف ۶4 هزار نف 
را کشت در ۱۹۶۷ نودهزار کشته در ماداگاسکار می‌توانست موضوع 
مقاله کو تاهی در روزنامه‌ها باشد, در ۱۹۵۲ ممکن‌بودکه ۲۰۰ هزارقربانی 
ستمگر عفن در کنیا٩۲‏ با بی‌تفاو تی نسبی روبرو گ‌دد. علت این‌اس آن بود 
که تناقض‌های بینالمللی به‌قدر کافی نمایان نشده و شکل قطعی‌نداشت؛ 
جنگث‌کره و جنگ هندوچین اندكاندك پاپ مرحله جدیدی را در روابط 
بین! لمللی می‌گشود. ابا به‌خصوص سوئز و بودایست وقایع تعیین کننده و 
قاطع این برخورد را تشکیل می‌دهند. 

استعمارزده» برخوردار و قوی از حمایت بی‌قید و شرط کشورهای 
سوسیالیست با سلاح‌هایی که دارند. علیه استعمار» علیه برجو باروی 
تسخیی نکردنی استعمار» به‌جنگت روی می‌آورد. اگی این دژ در برابی چاقو 
و مشت‌های عریان آهنین است» وقتی پای استفاده از شرایط محیطی ناشی 
از جنگ سرد به‌میان می‌آید» دیگی استوار نیست. 

در این اوضاع و احوال جدید» آمریک‌ائیان در مقام ان تا باق 
سرمایه‌داری جپانی نقش خود را به‌عنوان ارباب بیش‌از اندازه جدی 
می‌گیر ند. نخست به کشورهای اروپایی اندرز می‌دهند که مستعمره‌ها را 
ازطریق دوستانه آزاد نمایند. اگر نشد تردیدی دراظمهار احترام به اصل 
«آفریقا برای آفریقایی» به‌خود راه نمی‌دهند. امروز اتازونی پاکی ندارد 
از اينکه رسماً پگوید مدافع حقوق ملت‌ها در تعیین مس نوشت‌خودشان‌است. 
سض آقای می‌نان و یلیامس*۲ معنایی جز این ندارد که آمریکا آگاه است و 
به‌این امس شعور دارد که دنیای سوم را نباید مورد بی‌اعتنایی قرار داد. 
از اینجا است که می‌توان فمبمیدچرا باآنکه‌مقایسةانتزاعی قمپر استعمارزده 
با ماشین جنگی ستمگران یأس‌آور است, در عمل چنین نیست. به‌عکس اگر 
این قمپن را در جمع روابط قدرت‌های بین لمللی قرار دهیم مشاهده 
می‌شود که این قمبر برای ستمگر چه تمبدید مر‌گباری‌را دربی دارد.پایداری 
و شورش دهقانی و عصیان مائو مائو توازن زندگانی اقتصادی جامعه 
استعمارگران مستعمره نشین را بر‌هم می‌زند» اما مترویل رابا خط رو برو 
نمی‌کند. آنچه در نظر امیری‌الیسم بیش‌از همه ممم است امکان تبلیغ 
سوسیالیسم و نفوذ سوسیالیسم در توده‌ها و آلوده‌کردن آن‌هاست. شیوع 
سوسیالیسم که در مر‌حله جنکث سرد تا این اندازه من‌گبان است» در صورت 
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بروز جنگ گرم چه خواهد شد؟ بر سس این مستعمره که چريك‌های‌آدمکش 
فاسدش کرده‌اند» چه خواهد آمد؟ 

سرمایه‌داری پی‌می‌برد که استراتذی نظامیانش در مقابل گسترش 
جنگك‌های میپنی هرگونه امید پیروزی را ازدست می‌دهد. زمان آزادی 
همه مستعمرات فرا رسیده‌است و درنمایت اس سرمایه‌داری به‌حکم اجیار 
به بیطرفی احترام می‌گذارد. او می‌داند که آنچه باید از آن پر‌هیز کند 
عدم امنیت سوقالجیشی» گرویدن توده‌ها به دکترین دشمن وی و کینه 
ریشه‌دار ده‌ها میلیون انسان است. ملت‌های استعمارزده به‌این اجبارها» 
به‌این اصول اجباری که بر زندگی سیاسی بین‌المللی حاکم است وقوف 
کامل دارنذ. به‌این دلیل است که حتی آن‌ها هم که علیه قمس فر‌یادشان به 
آسمان است همواره باتوجه و متناسب با این قمس که بر جمپان دامن گسترده 
است تصمیم می‌گیر ند و عمل می‌کنند. امروز همزیستی مسالمت‌آمیزمیان 
دو بلوك» موجب تشویق قمس در کشورهای استعمارزده و حامی آن است. 
فردا پس از رهایی کامل سرزمین‌های استعمارزده» شاید تفییر میدان عمل 
این قمبر را ببینیم. شاید شاهد طرح مسئلهٌ اقلیت‌ها باشیم. هم کنون بعضی 
از این اقلیت‌ها در ستايش شیوه قمس تردیدی به‌خود راه نمی‌دهند و پاود 
دار ند که‌راه حل مسائلشان قمیر است و این تصادفی نیست که سیاهان 
افراطی (که به‌ما می‌گویند افراطیند) در ایالات متحده گروه‌های چریت 
تشکیل می‌دهند و مسلح می‌شو ند و باز تصادفی نیست که درد نیای به ا صطلاح 
آزاد برای دفاع از اقلیت‌های یمپودی ساکن کشور اتحاد جماهیر شوروی 
کمیته‌هایی تشکیل می‌شود و ژنرال دوگل در یکی از نطق‌هایش به‌خاطس 
میلیون‌ها مسلمانی که از دیکتاتوری کمونیستی ستم می‌بینند چندقطره 
اشكت از دیده می‌ر یز د. سرمایه‌داری و امپریالیسم نمیضت‌های رهایی بخش 
و مبارزه پر ضد تبعیضات نقادی را آشوب‌هایی می‌دا نند که از «خارج» 
تحريك شده و هدایت می‌شو ند. در نتیجه تصمیم به‌استفاده از این تاکتيكت 
موش می‌گی ند. ایجاد رادیوی اروپای آزادا۲» تشکیل کمیته حمایت از 
اقلیت‌های تحت انقیاد..... مبارزه با استعمار همانطور که سر‌هنگک‌های 
فرانسوی در الجزایی با اس. آ. اس جنک بی امان!! می‌کردند. ایجاد 
سرو یس‌های روانشناس ی۲۲» این‌ها «ملت‌را علیه ملت به‌کار می‌بن‌ند» نتیجه 
این کار هم معلوم اگم 
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این فضای آکنده از قبر» تبدید» این موشك‌های آمادة پسرتاب» 
استعمارزدگان را از راه گمراه نمی‌کند و به‌وحشتشان نمی‌اندازد. مادیدیم 
که سراسر تاریخ اخیر‌شان راهنمای آنان در «درك و فمم» این وضعیت 
است. رابطه میان قمر استعماری و قمبر در صلح که دنیا را سراسس 
گرفته‌اند. رابطه دو شريك‌جرم است و مپان آنان نوعی همگنی وجود 
دارد. استعمارزده‌ها با این آتمسض خو گرفته‌اند و این‌برای بار نخست 
است که از زمان خود عقب نیستند. گاهی از اينکه استعمارزده‌ها به‌جای 
هدیهٌ پیراهنی به‌ز نشان» يك رادیوی تانز یستوری می‌خر ند اظمپار تعجب 
می‌شود. تعجبی ندارد. استممارزده‌هامتقاعدشدها ند که زمان تعیین‌س نوشت 
فرارسیده است» تو گویی پایان جمپان نزديك است و اینان در آتمسف 
ساعات آخر جپان به‌س می‌برند و بر آنند که هيچ‌چیز نباید فراموش 
شود. به‌این دلیل انست که فوما؟۲ و فومی؟۴ راء لوسومبا۵؟ و چمبهء۲ راء 
آهی‌جو ۲۷ و مومیه۲۸ را و کنیاتا٩؟‏ و کسانی‌را که‌برای جانشین او شدن. 
جلو انداخته می‌شو ند از هم پاز می‌شناسند. اینان را که جای آنان را 
گرفته‌اند خضوب فمم می‌کنند» زیرا اینان نقاب از چپرة قدرت‌هایی 
بر‌می‌دار ند که پشت‌سرشان است. استعمارزده» انسان توسعه نیافته به‌معنای 
بسوسیع کلمه» حیوان سیاسی است. 

البته استقلال روحیهٌ استعمارزده‌ها را اعاده کرده برای آنان‌حاکمیت 
را به‌ارمفان آورده است. اما استعمارزده‌ها هنوز مجال‌نیافتها ند که‌جامعه‌ای 
را طرح‌ریزند و ارزش‌هایی را بسازند. کانون‌های تابان و سوزانی که 
در آن انسان و همشمپری در محیط‌هایی آزاد و باز هم یازتن رشد پایتد و 
غنی شوند» هنوز وجود ندارند. این انسان‌هاء مردد می‌مانند و به‌آسانی 
متقاعد می‌شوند که درباره همه‌چیز و همه‌کس در جای دیگی تصمیم 
می‌گیس ند. اما رهیران در بپرابی این اوضاع و احوال اقتصادی - اجتماعی 
بین| لمللی» در تردید می‌مانند و بیطرفی را انتخاب می‌کنند. 

دربارة بیطرفی مطالب بسیار می‌توان گفت و نوشت. بعضی آن‌را 
به نوعی نفع‌پرستی عفن مانند می‌کنند که بنا و اساسش بردوشیدن راست 
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و چپ است. باری بیطرفی این سیاست مخلوق جنگ سرد, اگر به 
کشورهای توسمه‌نيافته امکان می‌دهد که از هر دوطرف کمكت اقتصادی 
دریافت دارند» در عمل امکان نمی‌دهد که هريك از این دوطرف آنطور که 
باید به ممالك توسعه‌نيافته کمكت نمایند. این ارقام نجومی و سرسام‌آور 
که‌هر دوطرف صرف تحقیق‌ها و کاوش‌های نظامی‌می‌کنند» این‌ممپندسان که 
تبدیل به تکنسین‌های جنگث هسته‌ای شده‌اند» می‌توانند ظرف ۱۵ سال 
سطح ز ند گانی کشورهای توسعه‌نیافته را تا 1۱۰درصد بالا ببرند. پس 
ملاحظه می‌شود که نفع کشورهای توسمه نيافته مقتضی دوام و تشدید 
جنگ سرد نیست. اما کسی عقیده ایشآن‌را نمی‌پنسد. از آن‌ها نمی‌پر‌سند 
جنگك سرد خوب است يا بد؟ بنابراین تنا کاری که می‌توانند بکنند این 
است که زیر بار جنگك‌سرد نروند و از این دایره پای بیرون‌گذارند. اما 
آیا واقعاً به‌این کار قادرند؟ بای نمونه فرانسه در آفریقا پمب‌های اتمی 
خود را آزمایش می‌گند. اگ از قطمنامه‌ها و میتینگک‌ها و قطم‌رابطه‌ها ۱/ 
بگذریم» نمی‌توان گفت که ملل آفریقایی بر رفتار فرانسه‌اثری‌گذارده| ند. 
بیطرفی در همشمپری دنیای سومیء تمایلی معنوی ایجاد می‌کند که ۳ 
تظاهرش در زندگانی جاری و عادی بی‌باکی و غروری است سخت وخشن 1 
که به مبارزه‌طلبی شباهتی دور از باور دارد. این امتناع جدی و بی‌گفتگو : 
از سازش,» این تصمیم استوار به عدم وابستگی» رفتار نوبالفان مفرور 
و محروم از همه‌چیز را به‌خاط می‌آورد که به‌خاط يك کلمه حاضی ند لّ 
قربانی شوند. همك این‌ها عاطر ناظران غربی زا مشوش می‌گند و اژ آئجا 0 
که از فم و در کش عاجزمی‌مانند ش‌منده‌می‌شو ند. زیرا صأفو پوست کنده 
2 


باید گفت بین آنچه این مردان مدعیند هستند و میان امروز و گذشته آن‌ها 
تفاوت از زمین تا آسمان است. دراین کشورها بدون واگن برقی» بدون 
قوای مسلح» بدون پول» محلی‌برای‌این‌غروردور از اندازه باقی‌نمی‌ماند. 
جای هیچ تردید نیست که این غرور دروغین و خودفریبی است. چنین 
می‌نماید که دنیای سوم به درام معتاد است و هر‌هفته باید مقدار معینی 
بحران بخورد. 

به رهبران کشورهای عریان که محکم صحبت می‌کنند و به‌خشم 
می‌آور ند و میل شدیدی به‌ساکت و خفه‌کردن آن‌ها هست. تملق می‌گو یند. 
چه‌دسته‌گل‌ها که به‌آن‌ها هدیه نمی‌کنند! از آن‌ها دعوت می‌کنند» صحیح تر 
در جستجوی آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. چرا؟ بای آنکه بیط‌فند. 

این‌ها همه از بیطرفی است. ۹۸ درصد این ملت‌ها بیسوادند. با 
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این‌وجود برای خود ادبیاتی وسیع دار ند. مردم استعمارزده زیاد مسافرت 
می‌کنند. رهبران کشورهای توسعه نيافته و دانشجویان اين کشورها 
مشتریان طلایی شی‌کت‌های هواپیمایی هستند. مسئولان کشورهای‌آفریقایی 
و آسیایی در ظرف يك‌ماه هم می‌توانند در مسکو در درس بر نامه‌ریزی 
دوسپالیستی حاضس شوند و هم در دا نشگاه لندن يا کلمبیا دلایل رجحان 
اقتصاد لیبرال را از زبان استادان پشنوند. سندیکالیست‌های آفریقایی 
به سم خود با آهنگی شتاب‌گیس به‌پیش می‌روند. هنوز سمت‌های ریاست 
و مدیریت به‌آن‌ها تفویض نشده» تصمیم می‌گیر‌ند و دم از استقلال‌عمل 

این‌ها پنجاه سال سابقه کار سندیکاهای کشورهای صنمتی را ندار ند 
اما می‌دانند که سندیکالیسم غیر‌سیاسی معنا و مفپومی ندارد. این‌ها با 
ماثین بورژوا رو در رو نشده‌اند و وجدان طبقاتی خودرا بامبارزه‌طبقاتی 
پرو رش و رشد نداده‌اند. اما شاید این کار لازم نبوده است» شاید. خواهیم 
دید که این ارادهٌ مطلق؛ اراده‌ای که می‌خواهد همه‌چیز را دیگر‌گون کند و 
گاه در دید کلی و کلی‌بافی خلاصه می‌شود» یکی از مشخصات و ممیزات 
اساسی کشورهای توسعه نیافته است. 

به نبرد ویژه استعمارزده و کلن باز گردیم. این نبرد به‌طوری‌که 
ملاحظه می‌شود نبرد خالص مسلحانه‌ای است. نمو نه‌های تاریخی آن‌عبار تند 
از هندو چین و اندو نزی و البته آفریقای شمالی. اما نباید از نظردور داشت 
که مبارزه مسلحانه در همه‌جاً می‌توانست رخ‌دهد. در گینه همانطور که 
در سومالی. و باز ام‌وز این مبارزه می‌تواند در هر‌چا" که استعممار خیال 
ماندن و ادامهٌ سلطه را دارد - فی‌المثل در آنگولا - روی دهد. مبارزه 
مسلحانه نشانه آن‌است‌که ملت تصمیم دارد جن به‌قپر و مبارزه قمس‌آمیز 
اطمینان نکند. استعمارزده که دائم به او گفته‌اند زبانی جز زپان زور را 
نمی‌شناسد» تصمیم می‌گیرد به ز بان زورسخن گوید. درحقیقت (درصورتی 
که استعمارزده بخواهد خود را نجات دهد) کلن از مدتپا پیش راه را به 
او نشان داده است: بازتاب ریشخند این اس که استعمارزده چیزی چز 
زو رسرش نمی‌شود» این‌است‌که» استممارگر ز بانی‌جزز بان‌زور نمی‌شناسد. 

نظام استعماری قانو نیت و مشروعیت خود را از زور گرفته است و 
در هیچ زمانی روی وفا از زور برنمی‌تابد. هی مجسمه» مجسمه فدرب»۵ 
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یا لیوتی!۵» بوژود ۵۲ یا سر ژان بلاندن۵۲ است. مجسمه همه این فاتحان 
که روی زمین اسعممارژده برپا شده‌اند. همواره يك معنی و هميشه همان 
معنی را می‌دهد: «به‌زور سر‌نیزه‌هاست که ما اینجاییم...» در دوران 
#ورش» هی کلن براساس حساب دقیق استدلال می‌کند. منطق و استدلال 
او کلن‌های دیگر را دچار تعجب نمی‌کند و مهم اینجاست که استعمارزده‌ها 
را نیز به شگفتی نمیا ندازد. اثبات درستی این اصل «یا آن‌ها یا ما» با 
استدلال متقابل روبرو نمی‌شود و اصلا این اصل مخالفی ندارد. زیرا 
همانطور که دیدیم استعمار دنیاً را برپایه دوئیت سازمان داده‌است. دنیای 
استعماری دنیای قسمت‌قسمت‌شده‌ای است. وقتی کلن با ارائة وسایل و 
شیوه‌های مشخص برای ادابهٌ سلط از هر همنوع خود می‌خواهد که ۳۰ 
پا ۱۰۰ یا ۲۰۰ بومی را بکشد» ملاحظه می‌شود که هيچ‌کس اظمهار نفرت 
نمی کند. در نهایت امس اگر حرفی هست - و این تمام مسئله است - این 


است که دانسته شود آیاً این‌کار را در يك ومله می‌توان با نجام ند یا ۲ 
به‌تدریج و وهله به و هله۹۵۲ ۳ 
ایرق استدلال که از ر وی حساب و با منطق ریاضی نابودی و مدو 5 


مردم استعمارزده را پیش‌بینی می‌کند» استعمارزده را از نفرت و انزجارء 7 
دچار آشوب‌دلی نمی‌کند. او هميشه می‌دانست و می‌داند که برخوردهای‌او 7 
با کلن قبرآلود است و در عرصه این جنگ تن به تن او و استعمارگر م 
تنپایند. و نیز استعمارزده وقت را با زاری و ندبه تلف نمی‌کند و تقریباً ۱ 
هیچگاه درمحدوده سلطهً استعمار به‌دنبال امری نمی‌رود که برایش عدالت 

را تأمین کند. درواقع اگر استدلال کلن و قپر او استعمارزده‌رانمی‌لرزاند 

به‌خاطر آن‌است که استعمارزده نیز برای حل مسئله آزادکردن خود به 

آستدلال مضایهی دمت می‌یاژد: «گروه‌های ۲۰۰ لفزی یا 8۰۰ نقری تشنگیل / 
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اقب اشتلم. اتییق: که اين پاك کردن کامل» چیزی را که هدف نجات او بود 
ازبین می‌بزده این ذرست‌همان‌است که سار تر می‌گو ید. نفس تکرار این فکر خود 
معلوم می‌کند (موضوع دربارة نژادپرستی است) که اتحاد خودجوشی علیه بومیان 
سس‌نمی گیرد و جز به‌دورخود چرخیدن نیست. از طرفی این اتحاد به‌عنوان يك گروه 
فعال جز به‌خاطر کشتار استعمارزده که‌وسوسه دائمی وبی‌معنای کلن است قابل‌اجرا 

نیست و درصورتی که سربگیرد یکباره به‌حذف استعمار منجر خواهد شد. 


۸۵ 


سا سر سس سس سس مات ات ات 3 


دهیم وهر گروه کار يك کلن را بسازد». در چنین حالت روحی متقایل است 
که هريكت از دوطرف جنگ را آغاز می‌کند. 

ابش ین پآ استعمارزده عملی است مطلق. سرباز انقلابی کسی 
است که کار می‌کند. پرسش‌هایی که سازمان از سرباز انقلایی می‌کند با 
توجه به این امر و ازاین قبیل است: «کجا کار کرده‌ای؟ باچه‌کس؟ چه‌کاری 
| تعامداده‌ای؟ ۰0۰۰۰ سازمان انقلابی ازهی فرد این توقع را دارد که‌عملی 
اه فش نی راه باز گشت برایش نگذارد. فی‌المثل در الجزایر‌همهةٌ 
میرگ که مردم را به جنگث‌رهایی بخش دعوت نموده بودند به مر گث‌محکوم 
ید باا باس الجزایر در تعقیب آن‌ها بود. اعتماد نسبی در هر مورد با 
اقناژه ناسین از باز گشت تناسب‌داشت. و قتی‌يكت سی باز | نقلابی قابل اعتماد 
به‌شمار می‌رفت که دیگ نمی‌توانست بهزندگانی در نظام استعماری 
باژ گودد. چنین طرز عملی ظاهراٌ در کنیا بین مائو مائوها معمول بوده 
است. مائو مائوها از فرد فرد اعضای گروه می‌خواستند کستی را ازپا 
درآورد. بنابراین همرکس مسئول‌کشتن يك قربانی بود. کار کردن یعنی 
کار کردن برای کشتن کلن. قمبر به‌محض آمدن از قوه به‌فعل» به پر توقم‌ها 
و نفی‌شدگان از سازمان مجال و امکان می‌دهد که بازآیند و جای خود را 
در گروه باز يابند و جزئی از جمع شوند. قمبری که فعلیت‌یافتةمیانجی‌ای 
است که بالای حرفش حرف نیست. انسان استعمارزده در قمس و به‌و سیلةٌ 
لبیخوف یا آژاک می‌گنه این عم لین* استمارژهه وا روشق می‌گید: 
زیرا وسایل و پایان را به‌او نشان می‌دهد. شمر سزر در منظر قپر و 
جلوه‌گاه روشن قبر يك بیان پیامبرانه است. سزاست که یکی از صفعات 
آن‌رادر اینجا بياوريم» صفحه‌ای که نقش تعیین‌کننده در این تراژدی را 
دارد. آنجا که شور شی (عجب!) خود را وصف می‌کند و در بارهٌ آنچه‌می کند 
توضیح می‌دهد : 

شورشی (با لحنی خشن) 

اسمم: دشنام شنیده. 

اسم کوچکم: تحقیی شده. 

و ضعیت حقو قیم : شور شی ۰ 

سین و سالم: سن صته و بنشگاتای 

تتتاوان 
نژادم: نژاد انسانی. 
مذ‌هبم : بنا قزر ۳:2 


نژادم : ناد ز مین‌خورده. 


مذ‌هیم. و 
اما این شما نیستید که با خلم‌سلاح خود مذهبم را برایم می‌سازید. 


این منم» باشورشم» با مشت‌های استخوانی گره کرده‌ام» با سرم که 
موهای مجعد دارد» آن‌را می‌سازم. 
(یا لحن بسیار آوام وآهسعه) 
آن‌روز ماه نوامیر را تصور می‌کنم که هنوز شش ماه نداشتم. ار باب 
همچو باهء ماهی حنایی رنگث. به درون کلبهٌ تنگك و دودزده خزید. 
اعضای کوچك و عضلانیش را با دست می‌مالید. ارباب خوبی بود. 
انگشتان نوازشگرش را در صورت کوچك و پر چاله چوله‌اش گردش 
می‌داد. چشمان آبیش می‌خندید و لبانش برای گفتن سخنان شیرین 
باز و بسته می‌شد: «اين چین خوبی از آب درخواهد آمد». این 
حرف را در حالی می‌گفت که نگاهش به‌من بود. حسف‌های دوست 
داشتنی دیگری هم زد. ار باب می‌گفت باید زود» ه‌چه زودتر به‌کار 
پرداخت. بیست‌سال برای اینکه این يك مسیحی خوب» يك برده 
خوب. يك رعیت خوب و فداکار» يك زندانبان برای محکومان به 
اعمال شاقه. يك گارد محافظ خوب با چشمان باز و بازوان قوی 
پرای فر‌ماندهش بشود» مدت زیادی نیست. این‌س:د فرزند تو را 
در گاهواره يت ز ندانبان می‌دید » خنج‌ها بهدست می خن ب یدیم ۰۰ 
مسادر 


دریغ تو خواهی مرد 


کشته اه من خونشنین زا باء دستاهای کشته‌ام... 

آری مر‌گی بارور و پن ثمن.. 

شب بود. مور نیشکر می‌خز یدیم . 

کاردهایمان به ستارگان می‌خندید ند و ستارگان را مسخره‌می‌کردند 
سادر 

من در آرزوی فرز ندی بودم که چشمان مادر را ببندد: 
شور شی 

اما من می‌خواهم چشمان فرز ندم به خورشید دیگری باز شود. 


ور 


سادر 
۰ ای فرزند!.. م‌گی ید و بدفر‌جام 

ی 
مادر! مرگی حیات بخش و پر‌شکوه 

فتساواق. 
گینه تو از حد گذشته. کینه 

شور شی 
محبتم» عشقم از حد بگذشته» عشقم 

سادر 
به‌من رحم کن! علایق من به‌تو» پيوندهایم با تو» مرا خفه می‌کند. 
از زخم‌های تو خون من بیرون می‌جمد. 

شورشی 
اما این دنیا به‌من رحم نمی‌کند... در این دنیا حتی يك آدم نگون بخت 
که بی‌محاکمه کشته شده يا مرد بینوای شکنجه‌شده‌ای که من دروجود 
او کشته پا تحقیی نشده باشم وجود ندارد. 

فتتأقر 
ای خدای آسمان‌ها او را نجات بده 

شور شی 
قلب من» تو مرا از چنگث خاطراتم نخواهی رهاند. 
يك شب ماه نوامبی بود.... 
و ناگپان فریادهایی فق متکورت طنین افکند. 
ما از جا پس ید یم . ما برده‌ها» ما تیاله‌ها» ما حیوان‌ها... 
ما از خشم بیخود می‌دو یدیم» صدای شليكت قطع نمی‌شد... و ما 
می‌زدیم ۰ 
عرق و خون مارا خنك می‌کرد. ما درمیان فریادها می‌زديم و فریادها 
گوشخر‌اش تس می‌شد. 
و غریوی بلند از سوی شرق برخاست. این‌خانه‌های بزرگث بود که 
می‌سوخت و شعله‌هایش گونه‌های ما را نوازش می‌داد. 
یورشی به خانه ارباب بود. 
از پنجره‌ها شليك می‌شد. 
ما به درها فشار می‌آو ردیم. 


درب اتاق ارباب گشوده بود. روشنتی اتاق خیره‌کننده بود. ارباب 


آنجا یو ۵ بسیار آرام... 


و ما ایستادیم. ارباپ خودش بود... من وارد شدم . ار باب باآرامی 

و نمی بسیار به‌ین گفت: تویی؟... 

گفتم: منم» خودم هستم» بردة خوب» بردهةٌ وفادار» برده» برده و 

ناگمپان چشمانش به‌سان دو موش هی‌اسان از پاران» بی‌قرار شد ند. 

روزهای بارانی... من زدم و خون جمید. این تنبا غسل تعمیدی 

است که من امروز به‌یاد می‌آورم. 

به‌آسانی می‌توان فپمید که در چنین آتمسفری زیستن» بی‌آنکه 
امیدی به‌فردا باشد غیر‌ممکن» می‌گردد. دیگر نمی‌توان مانند گذشته» فلاح 
یا دلال محبت يا الکلی بود. خشونت رژیم استعماری و قبر متقابل 
استعمارزده با هم‌برابر می‌شوند و در نوعی همگنی شگفت‌آور و متقابل 
به‌یکد یگ پاسخ می‌گویند. هراندازه‌باروری و زادوو لد در مترو پل بیشتر 
پاشد» سلطه و حکمروایی قمیی بر مناسیات وحشتناك‌تس خواهد بود. 
گسترش قمبی درمیان خلق استعمارزده متناسب با خشونتی است که رژیم 
استعماری علیه او به‌کار می‌برد. حکومت‌های متروپل در مرحلهٌ نخست 
دوره شورش» مطیع و منقاد کلن‌هاهستند. کلن‌ها درعین‌حال‌هم استعمارزده 
و هم حکومت‌های خودشان را تپدید می‌کنند. این‌ها علیه استعمارزده‌ها 
و حکومت‌های‌خودشان شیوه‌های یکنانی را به‌کار می‌برند. قتل شمپردار 
او یان۵۵ در مکانیسم و علل. نظیر قتل علی بومنجیل۵۶ است. برای کلن 
انتخاب میان البزایر الجزایری و الجزایر فرانسوی مطرح نیست» انتخابی 
که مطرح است الجزایر مستقل و الجزایر مسته‌مره‌است. بقیه‌یامقدمه‌چینی 
به‌منظور خیانت و يا ظامر‌سازی و عبارت‌پردازی است. منطق کلن منطق 
کامل و بیرحمی است. این منطق و منطق متقابل استعمارزده که در مشی 
او ظاهر و بیان می‌گردد» اگر از پیش مکانیسم تفکی استعمارگی خوب 
شناخته نشده باشد» عقل را حیران می‌کند. از همان زمان که استعمارزده 
برای مقابله بااستعمارگس قمی را انتخاب" می‌کند» به‌طور مکانیکی 
انتقام گیری‌های‌پلیسی‌را با انتقام پاسخ‌می‌دهد. اما میاناین‌دو | نتقام‌ستانی 
توازن نیست. زیرا که از هوا و زمین به‌مسلسل‌بستن‌هاء گلو له‌باران‌های 
ناوگان دریایی. از جپت مخافت و وسمت با پاسخی که استعمارزده می‌دهد» 
درخور مقایسه نیست. این ترور متقابل, از خودبیگانه‌ترین استعمارزده‌ها 
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۸۹ 


۱۳ 


اقا ۳۳ 


را متوجه می‌کند که دستشان انداخته بودند. این‌ها به‌چشم می بینند که در 
عمل آن‌همه نطق‌ها دربارة بیایری بنی‌آدم قادر نیستندبر این‌ابتذال حجابی 
باشند. ابتذالی که وقتی هفت فرانسوی درگردنة ساکامدی!۵ کشته یا 
زخمی می‌شو ند متوقعاست وجدان‌های متمدن به‌خاط‌شان برانگیخته و 
متأثر گ‌دد. حال‌آنکه به‌خاك و خون‌ کشیدن روستاهای چادر نشین گر گور۵۸, 
دشس اجراح٩۵‏ ممم نیست گویی آن‌ها داخل آدم نیستند. ترورء ترورمتقاپل» 
قبر» قمبر متقابل... این است آنچه ناظران به‌تلخی از آن یاد می‌کنند و 
۱ در گزارش‌های خود می‌آورند. حتی وسعت و دایره کینه و نف تی بس‌آشکار 


و بس لجوج را در الجزایر شرح می‌دهند و به‌وصف می‌آور ند. 

در مبارزء مسلحانه نقطه‌ای است که می‌توان آن‌را نقطه عدم باز گشت ۱ 
خواند. این فشار است که وقتی دامن همه راء همه طبقات را گرفت. نقطه 
عدم باز گفت را می‌سازد. الق ایریان به‌سال ۱۹۵4 با دادن*۱۲۰۰قریاتی 
در فیلیپ‌ویل و در ۱۹۵ با استقیاردسته‌های مسلح‌ارو پایی ومسلح کردن 


اروپائیان در شمپر و روستا به‌دست لاکوست» به این نقطه‌ر سید ند ۶۱۰ 
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۶- حاکم فرانسوی الجزایر و نماینده تام‌الاختیار و مطلق‌العنان این دولت در 
ا تن بود 
۱- برای اندازه گیری اهمیت این تصمیم دولت فرانسه باید به عقب‌باز گشت 
در شماره ‏ مورخ ۲۸ر۳ر ۱۹۵۷ روزنامه رزیستانس الزژین (که ترجمهٌ فادسی آن 
مقاومت الجزایری است.م) می‌خوانيم «دولت فرانسه به‌عنوان پاسخ به‌خواست سازمان 
ملل اخیراً تصمیم به تشکیل چريك‌های مسلح از فرانسویان و نیز مسلی‌نمودن 
فرانسویان گرفته است. سازمان‌ملل می‌گوید خونریزی بس‌است. لاکوست در پاسخ 
می‌گوید گروه‌های چريك مسلح دا تشکیل دهیم. سازمان ملل اندرز می‌دهد و دعوت 
۱ به آتش‌بس می‌کند. لااکوست با خشم فریاد می‌زند غیرنظامیان را مسلح کنیم. سازمان 
۱ ملل هردوطرف را به‌تفاهم و اخذ تماس برای رسیدن به راه حل صلی‌جویانه و 
۱ دم وکراتيك فرامی‌خواند و لاکوست مقرر می‌دارد که‌همة اروپائیان مسلح شوند و 
به‌روی هر کس که به‌نظرشان مشکوك آمد شليك کنند. از فرانسه درخواست‌می‌شود 
کهبیدادگری وحشیانه و غیرعادلانه و قتل‌عام‌های ازپیش تدارك شده موقوف گردند. 
لاکوست پاسخ می‌دهد که بیداد گری را تحت اسلوب و قاعده معینی در آوریم و به 
امس شکار الجزایریان سازمان دهیم و پرای تجسم این فکر اختیارات نیرروهای 
سه 


٩۰ 


ممدا لك برای آ نچه ازدست می‌د هد دفت‌احصا ئیه ندارد. اوقر بانیانش 


راو جاهای خالی را که در صفوفش به‌وجود می‌آید» بد لازمی» درد لازمی 
به‌شمار می‌آورد. زیرا و قتی تصمیم گر فته اتتختک خشو ذت را با قمپس پاسخ 


چست 


فیر نظامی را به‌نیروهای‌نظامی و بالعکس‌تفویض‌می کند. دایره‌بسته‌است. الجزایری‌ها» 
پی‌سلاح» گرسنه. کتك‌خورده» زیرورو شده, در این دایره محصور شبکارچیان 
هستنه و اکنون نوبت آناست که به‌صرف سوعظن کشته شوند. امروز در الجزایر 
يك فرانسوی یست. که اجازه کشتن نداشته باشد. و به‌استفاده .از سلاحش دعوت 
نشنه باشد. .یات‌یام پن‌از عقوت سازمال ملل به..آرامشی» باه قی‌انسوی: نیست. که 
اجاژه نیافته و یا مجبور نشده باشد ته مظنونان دا بیابد و توطئه کشف کند. يك 
ماه پس‌از ری به قطعنامه سازمان ملل متحد در الجزایر يك اروپایی هم نیست 
که از اقدام به بدترین انسا نکشی‌ها و ناشنیده‌ترین قتل‌عام‌های دوران معاصر احتراز 
کند یا نسبت بدان بیگانه باشد. با راه حل دموکراتيك؟ موافقم. لا کوست می‌گوید 
موافق‌است به‌شرط آنکه کار با حذف و نابودکردن الجزایریان شروع شود و به‌این 
علق است که قی فظامیانوا نب سل می کتد: دای تهدستتنان. می‌دهد که اتسان‌ها 
را درو کنند. روزنامه‌های پاریس تشکیل این کروه‌های مسلح را با احتیاط تلقی 
کردند. این گروه‌های مسلح را گروه‌های فاشیستی خواندند اما ازلحاظ فرد و 
حقوق افراد» فاشیسم چیست به‌جز استعمار در قلب کشورهایی که‌بر طبق سنن 
استعماری اداره می‌شنوند؟ گروه‌های فاشیستی و آدمکشی که به‌طور مر‌تب و منظمی 
قانونی شده و توصیه می‌شوند در روزنامه‌ها عنوان می‌شوند. مگر الجزایری‌یکصدو 
سی سال نیست که بازترین زخم‌ها» بیشمارتر ین زخم‌ها و عمیق‌ترین زخم‌ها دا برتن 
دارد؟ 

آقای کن‌وینی "16002-۷1806" عضو حزب .1۷].*.۳ (نبضت‌جمپوری فرانسه) 
و نماینده مجلس می‌پرسد: «دقت دقت آیا ایجاد این گروه‌های مسلح میان دوجامعه 
الجزایر مغا کی عمیق ایجاد نخواهه کرد؟» این فاصله هست» مکر اساسنامه استعمار 
بر پایةٌ انقیاد کامل يك ملت تنظیم نشده است؟ انقلاب الجزایر درست اعتراضی 
انیت به‌این انقیاد» به‌این فاصله و لحه انقلاب الجزا یر به جلیع اشفا لگی خطاب 
می‌کند و می‌گوید: «دندان‌های بلند و تیز خود را از تن الجزایریان کوفته وزخمی 
بس‌ون بکشید. بگذارید: ملت الجزایر صدای يت علت آژاد را داشته باشد.» 
می‌گویند ایجاد این گروه‌های مسلح از سنگینی بار ارتش میکاهد و به واحدهای 
نظامی‌مجال‌می‌دهد که ازمرزهای‌تونسو مرا کش پاسداریکنند. يك‌ار تش‌نیر‌ومند۰۰٩‏ 
هزارنفری تقریباً همه نیروهای دریایی و هوایی فرانسه» پلیس دور از شمار» کاربر 
و سریع‌العمل که جایزه‌های هنگفت می‌دهد تا شکنجه گران سایق ملت‌های سرا کش 


و تونس را نیز به‌خدمت بگیرده واحدهای زمینی يك‌صدهزارنفری یرومند. با این 


مه 


۹۱ 
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گو ید نتایچ و عواقبش را نیز می‌پذ یرد. تنمپا تقاضای او این است که‌دیگر 
از او نخواهند برای کشته‌های دشمن دفتس احصائیه نگاه‌دارد. به این سخن 
«تمام پومی‌ها من نی و یکسانند» پاسخ استعمارزده این است «کلن‌هاً همه 
مثل همند». استعمارزده وقتی شکنجه‌اش‌می‌کنند» وقتی زنش را می‌کشند 


«چست 

ارتش با این‌همه باز باید بار ارتش را سباك کرد. باز احتباج به چريك‌های مسلح 
در شبن و ده‌است. به‌راستی سبعیت هيستريك و جنایتکارانه لاکوست به‌فرانسویان 
روشن‌بین نیز تحمیل شده است. حقیقت این‌است که توجیه عمل ایجاد گروه‌های 
مسلح تناقض خاص خود را دارد. به‌این بیان که وظایف ارتش‌فرانسه پایان‌ناپذیر 
استت: از همان زمان که این ارتش مود شد ده دهان الجزایر بان پوزیند بزند مفری 
برای خود نگذاشت به‌خصوص که تحلیل و درك و فیم و اندازه گیری عمیق و 
ترا کم انقلاب الجزایر ممنوع شد. بخش, بلولخانه‌ها, کوچه‌ها. ساختمان‌های 
وز گب» طبقه های‌يك‌ساختمان» ریس و مسئول پیدا کرد. همه‌حاء زمین و زیر و دوی 
ان چپبارچشمی تحت مراقبت درآمد و بر چپارخانه‌های روی زمین چپارخانه‌های 
در هوا نیز اضافه گن‌دیق. 

ظرف 4۸ ساعت دوهزار داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند. اروپائیان مقیم الجزایر به 
تفاضای آتمگفتن لا گوست بی‌درنگ پاسخ مثست داده‌اند. ازاین‌پس اروپایی با ید 
در محله های خود الجزایری‌ها یی را سر‌شماری کند که ژنده‌مانده‌اند. نهذست] وردن 
اطلاعات» «پاسخ سریع» به‌تروریسم» معرفی مظنونان» تسویه‌حساب «فراریان» تقویت 
سرویس‌«ای پلیسی, همه این‌ها برای سبكث کردن بار ارتش است. حتماً باید باز 
وظایف ارتش را سبك کرد. اس‌وز نه‌تنبا کوچه‌ها و خیابان‌ها را بلکه حتی درون 
خانه‌ها و کنلبه‌ها را از وحود الجزایریان با ی کنتاده اگر آتبکشی بیشند دود اون 
از روی نقشه و برنامه انجام می‌گیرد. سازمان ملل به فرانسویان توصیه می‌کند که 
خونریزی را متوقف کنید لاکوست پاسخ می‌دهد ببترین نحوه عمل به این توصیه 
ماسو دود و امروز ده گروه‌های چريك مستامتیق سپر ده شتده اش ۷ کوست آشیکارا 
اعلام من کبن- که او فداعن گذاشت دس د فی کب نک شود لا کاس ات 
می کند که فساد و تباهی مزز و حد نمی‌شناسه» البته او | کنون زندانی اعمال خویش 
است اما چه لذتی بالاتر از اینکه همه دنیا را با خود از بین ببرد! 

خلق الجزایر بعد از هسريك از تصمیماتش بر انقباض و انبساط عضلاتش و 
شدت نبردش می‌افزاید. به‌دنبال هريك از این قتل‌های توصیه‌شده و سازمان‌يافته. 
خلق الجزایر وجدانش بیدارتر و مقاومتش سخت‌تر می‌شود. 

آری به‌دلیل وحدت بی‌چون و چرای خلق الجزایر و به‌دلیل حد و مرزنداشتن 


۹۲ 


۹ 


و یا به ناموسش تجاوز می‌نمایند پیش‌کسی شکایت نمی‌برد۶۲. حکومتی که 
شکنجه و زجر می‌دهد» می‌تواند هر روز يك کمیسیون تحقیق و اطلاعات 
تشکیل دهد. 

استعمارزده این کمیسیون‌ها را باور ندارد و برای اواین کمیسیون‌ها 
اصلا و جود ندارند. آری هفت‌سال پر از جنایت در الجزایر می‌گذرد و هنوز 
يك فرانسوی به‌جرم کشتن يك الجزایری به‌پای میز محاکمه خوانده نشده 
است. در هندوچین» در ماداگاسکارء. در سرزمین‌های استعمارزده» همه 
می‌دانند که از ساحل دیگکر انتظاری نباید داشت. کار استعمارگر این 
انتت. ‏ که آزادی بومی را رویایی دست نیافتنی سازد و کار استعمارزده این 
است که تمام راه‌هایی را که به‌نابودی کلن ختم می‌شود بیازماید. نتیجهة 
منطقی اعتقاد کلن به ثنویت, باور استعمارزده به ثنویت است» پاسخ به 
فرشيةٌ «بومی بد مطلق استه» این فرضیه ابنت. که داستعمارگن بد مطلق 
است». 

ظپور کلن مطلقامعنایش مر گثه بومی‌است» مر گك فر هنگک‌استعمارزده 
است» تحجر فرد و جامعه استعمارزده است. زندگانی شروع نمی‌شود مگر 
وقتی که لاشه کلن بر زمین افتد و بپوسد. چنین است رابطه این دواعتقاد 
به ثنویت. ۱ 

قپر خلق استعمارزده» قبری که تنپا کار اوست. گاه خصلت‌های 
ساز نده و مثبت پیدا می‌کند. این عمل قم س آمیز و وحدت بخش است زیراکه 
مرکس حلقه‌ای از زنجین بزرگث نظام قپری به‌شمار می‌رود که واکنش 
خشو نت استعمارگی علیه استعمارزده‌است. گروه‌ها یکدیگر و هر گروه 


۲- براساین همین نظر در آغاز خصومت کسی زندانی نمی‌شود. این تنبا از 
راء سیاس یکردن کادرها است که رهبران موفق می‌شوند به توده‌ها بقبولانند که: 

همه کسانی‌که از متروپل می‌آیند داوطلبان جنک علیه او نیستند. بعضی از 
آثان از این جنگ نیز بیزارند. 

نفع فعلی مبارزه در آن است. که نبضت در عمل به‌پعضی قراردادهای 
بین! لمللی احترام بگذارد. 

- ارتشی که اسیر میگیرد يك ارتش است و نباید خود را با يت کروه 
راهزن اشتباه کند. 

درهمه‌حال در دست‌داشتن اسیران وسبله فشاری است چشم‌نپوشیدنی برای 
دفاع از سربازان انقلابی که اسیر دشمنند. 


۹۳ 


افراد خود را می‌شناسد و ملت آینده از هم‌اکنون تقسیم‌ناپذیر است. نبرد 
مسلحانه خلق را بسیج می‌کند» یعنی او را در يكت راه. در راهی می‌اندازد 
که یکطر فه است. 

بسیج توده‌ها وقتی در فرصت جنگث رهایی‌بخش تحقق می‌یابد همه 
وجدان‌ها را به‌آگاهی از «وحدت‌انگیزه» برمی‌انگیزد. سر‌نوشت ملی» 
تاریخ مشترك را به‌یادها می‌آورد. و وقتی نوبت به مر‌حلهةٌ دوم یعنی‌مرحله 
ساختمان ملت می‌رسد» بسیج توده‌ها ملاط جامعه می‌شود» ملاطی ساخته 
و پرداخته از قمر و خون که کار ساختمان جامعه را سمل و آسان می‌کند. 
دراین هنگام است که اصالت زبانی که در کشور توسعه نیافته به‌کار می‌رو د 
بپتر درك می‌شود. در دوران استعمار مردم به نبرد علیه زور و اجحاف 
دعوت می‌شوند و بعد از آزادی به‌مبارزه علیه فقر» علیه بیسوادی» علیه 
عقب‌ماندگی. تأکید می‌شودکه مبارزه‌ادامه دارد ومردم به‌معاینه‌درمی‌یابند 
که زندگانی يكت رزم جاودانی است. 

همانطور که گفتیم قپی» ملت استعمارزده را متحد می‌کند. درو اقع 
استعمار به‌دلیل شالوده‌اش تجزیه‌طلب و تفرقهانداز و جانبدارخودکامگی 
منطقه‌ای است. استعمار تنمپا به‌این رضا نیست که شالوده اجتماعی قبایل 
به‌حال خود بماند بلکه آن‌را تقویت می‌کند و میان قبایل اختلاف میا ندازد. 
نظام استعماری به‌شیخ بازی و خان‌خانی جان تازه می‌دهد. جمعیت‌های 
قدیمی راهبان رااز نو فمال می‌کند. قمبر در عمل یکی نما و متحد کننده و 
ملی است. قمپر ایلی‌گری و خودکامگی منطقه‌ای را در آتش صمیمیت 
می‌سوزاند. به‌دلیل این قمی است که احزاب ملی به‌ویژه به مخالفت با 
قائدهای موروثی و روسای معمولی برمی‌خیز ند. تسویه‌حساب و پایان کار 
شیخ‌های بزرگث و کوچك و روسا پیش‌درآمد وحدت ملی است. 

اما در مزاج فرد قمپر تریاقی است که سم‌ها را بی‌الي می‌کنند. قپن 
استعمارزده را بی‌پروا می‌نماید. در برابی چشمانش حیثیت او را اعاده 
می گنف در نبرد مسلحانه حتی اگر هم سمبليك باشد و یا به‌علت تفویض 
سریع استقلال خاتمه یابد» مردم فرصت فمم این امی را می‌يابند که‌آزادی 
۳۳ اقدام جمعی و فر‌دفرد آنان بوده و رهبی دارای شایستگی ویژه‌ای 
نیست. قیر ملت را تا مقام رهب بالا می‌آورد. نپذیرفتن توآم باپر‌خاشگری 
ماشین. «آداب‌دانی» سازی که حکومت‌های کشورهای جوان به‌سرعت به‌کار 
می‌انداز ند» باز از قمپی است. وقتی توده‌ها درقمیر و در جنبش‌رهایی بخش 
شی‌کت می‌کنند به احدی اجازه نمی‌دهند خود را «آزادکننده» خطاب کند. 


۴ 


توده‌ها نتیجهٌ عمل خود را عاشقانه دوست دارند و از اینکه آينده خود راء 
سر ذوشت خود را» سر نوشت میمین خود را دراختیار يت خدای زنده 
بگذار ند» سخت پر‌هین دار ند. 

توده‌هایی که تا دیروز به‌کلی از مسئولیت به‌دور بودند امسروز 
همه‌چیز را می‌فمپمند و در بارةٌ همه‌چین تصميم می‌گیر ند. وجدان ملت که 


به نور قمپر روشن شده است علیه هی‌گونه سازش و مسالمت‌جویی شورش 
می‌کند. از این‌پس کار عوام‌فریبان و فر‌صت‌طلبان وساحران سخت‌می‌شود. 
قپر و غملی که توده‌ها را به‌يك چنگث تن به‌تن و به‌تنپاراهی‌کشانده است 
که برایشان باقی مانده است در آن‌ها عطش شدید و میل مفرط به 


واقع‌بین بودن را بر می| نگپزد. 


قهر در موقعیت بین‌الملای 


در صفحات گذشته بارها یادآور شده‌ایم که در کشورهای رشد نیافته 
مسئولان سیاسی همواره ملت‌های خود را به مبارزه فرامی‌خوانند: مبارزه 
علیه استعمار» مبارزه‌علیه فقرو عقب‌افتادگی مبارزه‌علیه‌سنن‌عقیم کننده. 
کلمه‌ها و عباراتی را که به‌کار می‌برند کلمه‌ها و عبارات يك رئیس ستاد 
ارتش است: «بسیچ توده‌ها»» «جبمپهکشاورزی»» «جبپه بیسوادی». 
«شکست‌های وارده»» «پیروزی‌های به‌دست‌آمده». ملت جوان» در سال‌های 
نخستین استقلال» در آتمسفر میدان جنگث تحول می‌یابد. این به‌خاطی آن 
است که رهب سیاسی پا وحشت راه دراز و سختی را که کشور توسعه 
نیافته‌اش باید طی کند اندازه می‌گیسد» ملتش را در جریان اس قرار 
می‌دهد و به‌او می‌گوید: «کمر‌ها را محکمتر ببندیم و کار کنیم». کشور 
سخت در گیر جنون آفر‌یننده» خود را در کام کوششی غول‌آسا و بیرون از 
توان رها می‌کند. برنامه و هدف تنمپا خارج‌شدن از حالت عقب‌افتادگی 
نیست بل در نوردیدن فاصله و رسیدن به‌کشورهای دیگر است آن‌هم تنما 
به کمك وسایل و امکاناتی که خود در اختیار دارند. فکر می‌کنند که اگس 
ملت‌های ارو پایی به‌این مرحله از رشثد رسیده‌اند به‌علت کوشش‌هایی است 
که به‌کار برده‌اند. می‌خواهند به‌دنیا و به‌خودشان ثابت کنند که قادر ند به 
این کوشش‌ها برخیزند. به‌نظ ما طرح مسئله تحول کشورهای توسعه 
نيافته به‌این‌صورت نه درست و نه منطقی است. 

دو لتای اروپایی زمانی به‌وحدت ملی‌خودتحقق بخشید ند که بورژو ازی 
ملی این‌کشورها اغلب ثروت‌ها را دردست خود گردآورده بود. تاجران و 
پیشه‌وران» عالمانو بانکداران» در قلمروملی» ثروت‌ها و تجارت و علم را 
به‌ا نحصارداشتند. بورژوازی‌متش‌قی‌ترین و متحرك ترین‌طبقه‌هابود و به‌قدرت 


۷ 


رسید نش به او امکان داد تا به عملیات قأطعی مبادرت ورزد: صنعتی‌گردن» 
توسعه وسایل ار تباطی و جستن و یافتن سریع «بازار». 

در ارویا اگی از چند تفاوت ناچیز بگذر یم (فیا لمثل انگلستان تا 
حدی جلوتر بود) دو لت‌های مختلف درهمان وقت که به‌وحدت ملی‌خودجامعةً 
عمل می‌پوشاند ند دارای وضعیت اقتصادی کمو بیش مشابمپی بودند. 
به‌راستی هیچ ملتی با و یژ گی‌های رشد و تحولش از دیگران متمایز نبود. 

امروز در کشورهای توسعه نیافته. استقلال وشکل‌گیری ملی دارای 
محتوای کاملا نویی است. در این مناطق از چند عملکرد نظ گیر که بگذریم» 
کشورهای مختلف گرفتار نداشتن زیر بنایند. توده‌ها با يك نوع فقر وفاقه 
مبارزه می‌کنند. تقلاهایشان مانند هم است. با شکم‌های گی‌سنه خودشان 
نقشه جفرافیایی گی‌سنگی را رسم می‌کنند. دنیای رشد نیافته» دنیای 
تیره بختی» دنیای غیرانسان‌ها است. 

این دنیاء دنیای بی‌پزشك» بدون ممندس و کارشناس و خبره 
است. رودرروی این دنیاء ملت‌های ارو پایی در ناز و نعمتی افسانه‌ای 
غوطه می‌خورند. این ناز و نعمت در عین‌حال رسواکننده است زیرا که‌کاخ 
تنعم پی پشت برده‌ها بناشده و ثروت‌های بیکران آنان ازخون‌هایی است 
که از اسیران مکیده‌اند و یکسره از زیرزمین‌های کشورهای رشد نیافته 
آمده است. بنای رفاه و ترقی اروپا با عرق و جنازه سیاهان» عرب‌هاء 
هندیان و زردها بر پا شده است. و این آن حقیقتی است که تصحیم داریم 
فراموش نکنیم. وقتی يك دولت استعمارگی از درخواست‌های استقلال 
مستعمره‌ای به‌ستوه می‌آید. خطاب به رهبران سل می‌گوید: «استقلال 
می‌خواهید؟ بسیار خوب بفی‌مایید استقلال را بگیرید و به قرون وسطی 
باز گردید». کشور نواستقلال مایل است به ستیزه‌جویی پایان بخشد و 
گذشته را فراموش کند. اما استعمار در عوض سرمایه‌ها و تکنسین‌های 
خود را می‌برد و دولت جدید را در حلقهٌ فشار اقتصادی قرار می‌دهد۱. 


اب از موقعیت: کنونی بینالمللی» سرمایه‌داری سلاح محاصره اقتصادیرا تنبا 

علیه کشورهای استعمارزده آسیایی و آفریقایی به کار نمی‌برد. ایالات متحده با 
مبادرت به عملیاتی پرضد فیدل کاسترو در نیمکرة آمریکا فصل جدیدی در تاریخ 
رهایی و آزادی پر مشقت انسان میگشاید. سرنوشت آمریکای لاتین که کشورهای 
مستقل عضو سازمان ملل متحد و پول‌ساز را دربر می‌گیرد» باید برای آفریقادرسی 
بشود. این مستعمرهء‌های سابق, از استقلال به‌بعد» قانون مفرغ سی‌مایه‌داری غربی 
4 


۹۸ 


ستایش از استقلال جای خود را به نفرین به‌استقلال می‌دهد. استعمار با 
قوای عظیم قپریه ملت جوان را به قمپقرارفتن محکوم می‌کند. رو شن‌تر 
قدرت استعماری می‌گوید: «حال که شما استقلال می‌خواهید بگیرید و سقط 
بشوید». رهبران ملی جز این چاره ندارند که به ملت خود روی آورند و 
از او انجام يك کار بس‌بزرگث را بخواهند. از اين انسان‌های گرسنه 
توقع ریاضت کشیدن می‌کنند» از اين عضلات نزار و نحیف انجام کاری 


خواسته می‌شود که از تناسب و آندازه بیرون است. رژیمی برقرارمی‌شود 
که تنپا به منابع میبپنی تکیه دارد. هی دولتی با وسایل‌اندکی که دراختیار 
دارد می‌کوشد که گرسنگی و تیره‌روزی بیحد ملتش را برطرف کند. بسه 
بسیج ملتی همت گماشته می‌شود که هم از ابتدا در برابر اروپای سیر و 
قمپار خرد و ناتوان است. 

برخی کشورهای دیگر دنیای سوم از انجام آزمایش فوق چشم 
می‌پوشند و به شرایط کشور استعمارگی گردن می‌نبند و با استفاده از 


و 

را در وحشت و محرومیت کامل تحمل کرده‌اند. آزادی آفریقا» بیداری و توسعه 
وجدان و شعور انسان‌ها, به ملت‌های آمریکای لاتين امکان داده است تا از 
خیمه‌شب‌بازی رفت و آمد دیکناتورهایی که هیچ وجه‌امتیازی باهم ندارندچشم‌بپوشند. 
در کوبا کاسترو قدرت را بازبس می‌گیرد و آن‌را به ملت می‌دهد. آمریکایبان این 
عمل را الحاد و این الحاد را بلای ملی تلقی می‌نمایند» به تشکیل دسته‌ها وارتش 
شندانقلاتی. مباورت. می‌نمایته: حکومت بوقت مي‌سازخده موارع فیشکی را اش 
می‌زنند و سرانجام تصمیم میگیرند با بیرحمی تمام گلوی ملت کوبا راآ نقدربفشر‌ند 
تا خفه شود. اما این آسان و شدنی یست. ملت کوبا رئج خواهد برد اما پسوژ 
خواهد شد. رئیس جمپور برزیل ژانوس کادروس درخطابه‌ای که اهمیت تار پخی‌دارد 
تأکید کرد که کشور او با همه وسایلی که در اختیار دارد از انقلاب کوبا حمایت 
خواهد کرد. 

ایالات‌متحده در بررآبر اراده ملت‌ها عقب می‌شیند, آن‌دوز ما به نشانه جشن 
و شادی پرچم‌ها برخواهيم افراشت زیراکه آن‌دوز» روزتعیین کننده‌ای برای زنان 
و مردان سراسر جبان خواهد بود. دلار که پشتوانه‌اش برده‌های پراکنده بر کره 
ارضء» چاه‌های نفت خاورمیانه. معادن پرو و کنگو و کائوچو و سرمایه گذاری‌های 
فایرستون» و... است دیگر با همه قدرتی که دارد بر سر‌وشت برده‌ها مسلط نخواهد 
بود. برده‌هايي که خالقش بوده و هنوز باوجود شکم خالی به‌وی روزی می‌رسانند. 
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موقعیت سوق‌الجیشی» موقعیتی که در مبارزه بلوك‌ها مقام و موقم‌خاصی 
به آنان می‌دهد» قراردادهایی امضاء می نمایند و قبو ل تعمدمی کنند. کشوری 
که تا دیروز زیر سلطه بود امروز به کشوری بدل می‌شود که از لحاظ 
اقتصادی وابسته است. قدرت استعماری سابق که بازرگانیش با کشور 
نو استقلال تن متوال گد‌هته ادامه دارد و گاه نیز حجمش افزون می‌شود و 
منافع بیشتری عایدش می‌گردد» می‌پذیردکه به بودجهٌ این کشورهاآمپول‌های 
تقویت گم‌اثری تزریق نماید. به‌طوری‌که می‌بینید به استقلال‌رسیدن 
کشورهای مستعمره دنیا را در پراپر مسئله اساسی و جدی قرار می‌دهد: 
آزادی و استقلال کشورهای مستعمره پرده‌ها را می‌درد و وضع و حال 
غیر‌قا بل تحملشان را آشکار می‌کند. مقابله استعمار و ضداستعمار و حتی 
سی‌مایه‌داری و سوسیا لیسم که ساسی‌ترین مقابله‌ها به نظی می‌آمد اهمیت 
خود را ازدست می‌دهد. آنچه امر‌وز به‌حساب می‌آید. مسئله‌ای که مسائل 
دیگر را از یاد می‌برد و همه افق دید را می‌گیرد» مسئله ضرورت توزیع 
دو بارة ثروت‌ها است. اگر بشریت نمی‌خواهد در تز لزل بماأند بایدپاسخی 
برای این مشکل بیابد. 

درهمه‌جا این فکر پیش آمده است که برای دنیا و به‌ویژه دنیای‌سوم 
زمان انتخاب میان نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی فرارسیده است. 
کشورهای رشد نیافته که‌برای پیروزی در مبارزه رهایی‌بخش خود از وجود 
رقابت خونبار دو نظام مز بور استفاده کرده‌اند, پاید از شر کت در این 
رقابت چشم‌پوشند. کشورهای دنیای سوم نباید به‌این قانع شوند که 
به‌و سیلهٌ ارزش‌هایی تشخیص و توصیف شوند که از پیش وجود داشته 
است. بر‌عکس باید بکو شند ارزش‌هایی زا خلق کنید که ویژه خسودشان 
است. باید روش‌ها و شیوه‌هایی بيابند و به‌کار بر ند که به‌خود آن‌ها تعلق 
دارد» مسستله مشخصی که ما در پیش داریم آنطور که رجال قاره‌ها و قرون 
می‌گویند این نیست که به هر قیمت میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم یکی را 
انتخاب و اختیار کنیم. الیته ما می‌دا نیم که انتخاب کاپیتالیسم به‌عنوان 
«راه ز ند گی» مانع از آن خواهد شد که تلاش ملی و جمپانی ما ثمری به‌بار 
آرد. سی‌ماأیه‌دا ری فموراة اکفرن» تراست‌ها و انحصارها» فاشتتا ن کشورهای 
رشد نیافته‌اند. درعوض انتخاب دژیمی سوسیالیستی؛ رژیمی که به‌طور 
کامل بر تمامی ملت روی می‌آورد» و براین‌اصل اصیل‌که! نسان‌پر بپاترین 
ثروت‌ها است تکیه دارد به‌ما امکان می‌دهد که به‌سرعت برویم» با آهنگث 
منظم پس و یم » جامعه قدیم یا بپس بگوییم کاریکاتور جامعه‌ای را که درآن 
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تنی‌چند همه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی را به‌رغم يك ملت در اختیار 
دار ند دگر گون سازیم و آن‌را به‌جامعه‌ای واقعی بدل کنیم. اما برای آنکه 
چنین رژیمی درست عمل نماید به‌نحوی که‌بتوان همواره اصولی را که 
پذیرفته‌ایم محترم بداریم» چیزی جز سر‌مایه‌گذاری انسانی برایمان لازم 
است. برخی کث:ورهای رشد نيافته در کار سرمایه‌گذاری انسانی به کو ششی 
عظیم تن خامجها.نن: مردان و زنان» جوانان و پیران باشور و شوق به کاری 
اجباری قیام نموده‌اند و خود را بندگان ملت می‌خوانند. هدیه خود به 
جامعه» تحقیر هر اشتفال خاطری که دسته‌جمعی نباشد» روحیه‌ای به‌و‌جود 
آورده است که به انسان نیرویی می‌بخشد و او را نسبت به سر‌نوشت جمپان 
مطمئن می‌کند و پرده‌پوش‌ترین ناظران را خلع‌سلاح می‌نماید. با اینو جود 
به باور ما چنین کوششی با چنان آهنگث جپتمی نمی‌تواند مدتی دراز 
بپاید. کشورهای جوان پذیرفته‌اند که پس‌از رفتن بی‌قید و شرط کشور 
استعمارگر دست از ستیزه‌جویی بردارند. اداره این کشورها به‌دست 
گر‌وه‌های جدیدی سپرده می‌شود. و همه کارها را باید ازسس بگیر ند. 
درواقع نظام استعماری به‌منا بع‌ثروت معینی چشم طمع داشت» واضح تر 
به‌منابع و ثروت‌هایی علاقه داشت و دارد که خوراك صنایعش را تأمین 
کنند. تأکتون نه از منابع رویزمینی و نه از ثروت‌هایز یرزمینی‌تراز نامه 
درستی داده نشده است. به‌این‌گونه کشور نواستقلال خودرا ناگز یر می بیند 
که‌جریان داد و ستد و اقتصادی را که از استعمار به‌جای مانده بپذیرد و 
ادامه دهد. البته می‌تواند کالای خود را به کشورها و گروه‌های پولی دیگر 
نیز صادر نماید اما اساس کار تغییر نمی‌کند و وضع صادرات و واردات 
همان که بود می‌ماند. 

رزیسم استعماری وضع اقعصادی خاصی به‌وجود آورده است 
که هر‌گونه تغییری در آن به‌منز له فاجعه‌ای برای کشور نواستقلال است 
و به‌ناچار باید در حفظ و ادامه‌اش بکوشد. شاید باید هرچیز را از نو 
شرو ع کرد و تنپا به تغییر کشورهای مقصد صادرات اکتفا نکرد. بلکه 
ماهیت صادرات را هم تغییر داد. رو و زیر زمین» رودخانه‌ها و حتی 
خورشید را از نو مطالعه کرد. باری انجام اين کارها به چیزی جز سی‌بایه 
انسانی نیاز دارد. به سرمایه‌هاء به تکنسین‌هاء به ممندسان, به‌مکانیسین‌ها 
و... نیاز دارد. باور کنیم که اگر شرایط تغییر نکنند» تلاش غول‌آسایی 
که بعضی کشورهای رشدنیافته به‌زعامت رهبرانشان به‌آن دست‌زده‌اند 
نتایج بایسته را به‌بار نخواهد آورد. باید دنیایی که به دست‌امپریا لیست‌ها 
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ثبدیل به دنیای بپایم شده است به دنیای انسان‌ها تبدیل گی‌دد؟. 

راستی آن‌است که ما نباید این شرایط را بپذيريم. ما باید از 
پذیرفتن وضعمیتی که غربی‌ها می‌خواهند ما را به داشتن آن محکوم کنند 
سس باز ز نیم. استعمار و امپریالیسم آنوقت هم که پرچم‌هایشان را 
بر‌می‌چرنند و قوای پلیسی خود را بیرون می‌برند یکسره رضا نیستند. 
سرمایه‌داران در کشورهای رشدنيافته طی قرن‌ها رفتاری جنایتکارانه 
داشته و مانند جنایتکاران واقعی جنگ عمل کردهاند. کشتارهاء تبعید‌ها» 
کارهای اجباری» برده‌داری وسایل غمده‌ای اسف که سی‌بایهه‌ازق بن‌ای 
افزودن بر ذخائر طلا و الماس و دیگر ثروت‌ها و توسعه و تثبیت قدرت 
خویش به‌کار پرده انست. 

هنوز از آن هنگام که نازیسم سراسس اروپا را به مستعسه تبدیل 
کرد زمانی نمی‌گذرد. دو لت‌های کشورهای مختلف ارو پا تقاضای مرمت و 
استرداد پول و ثروت‌های طبیعی‌ای را داشتند که از آن‌ها به‌غارت رفته و 
دزدیده شده بود. آثار فر‌هنگی» تابلوهاء کنده‌کاری‌ها و... به صاحبانشان 
مسترد گردید. در فردای پایان جنگ به‌سال ۱۹۶۵ ورد زبان اروپائیان 
این بود: «آلمان خواهد پرداخت.» آقای آدناش نیز به‌هنگام محاأکمه آیشمن 
یکباردیگر از ملت یمود تقاضای عفو نمود. آقای آدناش تعبد کشورش را 
ه پر داخت منابع هنگفت غرامت‌از بابت‌جنایات‌نازی‌ها» باردیگر‌خاطی‌نشان 
گرد 


۲- بعضی از کشورها که جمعیت اروپائبانش انبوه است با دیوارها وخیابان‌ها 
به استقلال می‌رسند و جز شبرها بقیه کشور و روستاهای گرسنه و تیرهء‌روز را 
ف‌اموش می‌کنند. شوخی سرنوشت اینکه اینان با سکوتی که جز به شر کت در 
جرم تعبیر نمی‌شود» چنان می‌کنند و می‌نمایند که کویی شپر‌هایشان معاصر 
استقلال دو ده انست: 

۳ آمار ات که آلمان همه خسارات جنگ را جبران نکرد. همه غراماتی 
که به ملل مغلوب تحمیل شده بود مطالبه تشد زیرا که ملل آسیب‌دیده آلمان را 
وارد مبیستم دفاعی یه کموشنتی خود نمودند. این آمر اشتغال فکری دائمی است که 
کشورهاي استعمارگر را وامی‌دارد که وقتی نمی‌توانند مستعمره‌های سایق دا در 
سیستم غربی وازد نمایند سعی نمایند امتیاز پایگاه‌های نظامی یا پایگاه اقتصادی 
تحصیل کنند. کشورهای استعمارگی در يك‌توافق همکانی تصمیم گرفته‌انه که به‌نام 
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همچنین با معتقددیم که دولت‌های امپریالیست اگی به‌این مقدار هم 
اکتا کنند که ذیروهای نظامی و سرویس‌های اداری و کاریردازی خوه 
را که کارشان یافتن و استخراج ثروت‌های ما و فی‌ستادن آن‌ها به‌مترو پل 
اس پیرون پین ند ء اغتختاه عظیمی مر تکب می‌شو ند و عمل ظالمانه‌ای انجام 
می‌دهند . 

تنمپا استقلال خشك و خالی مارا کر و کور نمی‌کند و برایمان نان 
و آب نمی‌شود. ثروت کشورهای امپریالیست درمقیاس جمهانی ثروت ماهم 
هست. این تأکید بی‌گمان مطلق, به‌آن معنی نیست که تکنيك و اکتشافات 
غرب هم ازماست. خیلی واضح» ارو پا بیش از اندازه از طلا و مواد او یه 


ک.ورهای مستعمره باد کرده است. امریکای لاتین» چین. آفریقاو همه این 
قاره‌هایی که امروز برج ثرو تش را رودر رویشان به‌آسمان می‌کشد» قرن‌ها 


است که الماس‌هاء نفت» ابریشم» پنبه». انواع چوب. محصولات معط را 
به‌سوی همین ارو پا روان ساختها ند. اروپا بی‌چون و چرا مخلوق دنیای‌سوم 
است. ثروت‌هایی که دارند اروپا را خفه می‌کنند» ثروت‌هایی هستند که از » 
کشورهای رشد نیافته به‌غارت رفته‌اند. بنادر هلند» لیورپول, باراندازهای ی 
بردو و لیورپول که در اجیر‌کردن سیاهان تخصص دارند. شمپرت خود را 


مدیون میلیون‌ها برده‌ای هستند که از میمپنشان تبعید یا آواره شده‌اند. 
وقتی می‌شنویم که يك رئیس دولت ارو پایی دست بر روی قلب می‌گذارد و 
می‌گوید که باید به‌کمك کشورهای رشد نیافته بشتابد» ما از شادی نمی رز یم 
و سجده شکر به‌جا نمی‌آوریم. به‌عکس با خود می‌گوییم» «جبران مافات 
است». همچنین نمی‌پذیریم که کمك به‌کشورهای رشدنیافته به‌عمل 
نیکو کارانه «خواهر مقدس» مانند باشد و از راه ترحم صورت گیرد. این 2 
کمك باید از بیداری وجدان حکایت کند. وجدان استعمارزده باید آگاه ۱ 


تست 


استراتی پیمانآ تلانتيك و به‌نام دنیای آزاد از مطالبات خود چشم بپوشند. و دیدیم 
که سیل پیاپی دلار و ماشین به آ لمان مس‌ازیر شد. برای اردوی غرب آلمان قد راست 
کرده و قوی و نیرومند يك ضرورت بود. نفع اروپای به‌اصطلاح آزاد در این بود که 
آلمان مترقی» تجدید ساختمان شده و درصورت برخورد با سرخ‌ها به‌عنوان خندقی 
کار یت ۲ امس فت لوق سرا لیا با وی تايه فرآر وف 
آمریکا و کشورهای اروپایی دیگر» دربرابر این آلمانی که دیروز به‌زانو دز آمده و 
آمن‌وق کر وقانت هو بازانها گوی سقت می‌فرعه فلخکامیمشس‌وعی‌دا اعسانی می کننه, 
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باشد که این کمت حق اوست که به‌او باز می‌گردد و وجدان قدرت‌های 
سر‌مایه‌داری نیز باید بیدار شود و بداند که این دینی است که باید ادا 
کند ۲ 

اگر حماقت وبال گردن کشورهای سر‌مایه‌داری بشود - حق ناشناسی 
به کنار - و از ادای دین سر باز زنند» نظام خاصشان» خود به حکم منطق 
نظامشان» مآمور خفه کردنشان خواهد شد. این واقعیتی است که ملت‌های 
جوان سرمایه‌های خصوصی کمی را می‌توانند جلب نمایند. دلایل متعددی 
امتناع انحصار را از سیمایه‌گذاری در این کشورها توجیه‌می‌کند. به‌محضص 
آنکه سی‌مایهداران بو پردند (و مسلما آنان نخستین. کسانته که اطلاع 
می‌یابند) که دو لتشان دارد مستعمره‌ای را آزاد می‌کند به‌س‌عت‌سرمایه‌های 
خود را از آن کشور خار ج می‌کنند. فرار نمایان سرمایه‌هایکی‌ازدیرپاثرین 
پدیده‌های ناشی از استعمارزدایی است. 

شر کت‌های خصوصی شرایطی را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای 
مستقل عرضه می‌کنند که در عمل نه پذیرفتنی و نه قابل اجرا است. 
سرمایه‌داران که به‌محض پاگذاردن به «ماوراء بحار» حریصانه طالب سود 
بیشتر و بازدهی فزون‌ترند. از سرمایه‌گذاری‌های درازسدت امتناع 
می‌و رز ند. با بر نامه‌های گرو هی که قدرت را در دست دار ند آشکارادشمنی 
می‌نمایند. اگی به دولت‌های نو بنیاد قر‌ض می‌دهند از ناچاری است و به 
این شرط است که پولی را که وام می‌دهند صرف خرید کالاهای‌ساخته‌شده 
به‌و سیله خودشان بشود» باشد که کارخانه‌هایشان در مترو پل از کار نیفتد. 

درحقیقت علت سوءظن گروه‌های مالی غربی» داواپسی از خط و 
دغدغه پر‌هیز از آن‌است. این گروه‌ها خواهان ثبات سیاسی و آبو هوای 


بنای سوسیالیسم دز اروپا و تغییر روابط با دنیای سوم از هم جدا و قابل 
تمیز نیست از ريشه جدا دانستن بنای سوسیالیسم در اروپا از تغییر «روابط با 
دایای سوم» و افتراق میان بنای سوسیالیسم و «روابط‌بادنیای سوم» (این‌فکر که رابطه 
ما اروپائیان با دنیای‌سوم حز رابطه با خارجی‌نبوده است)یعنی» آ گاهانه پا غیر آ گاهانه: 
ترحیح دادن نظم و نسق میراث استعماری بر آزادی کشورهای توسعه نیافته» یعنی 
ساختن‌سوسیا لیسم لو کس با ثروت‌های ی که امپریالیست‌ها غارتکرده‌اند. بنابر قاعده‌ای 
که در میان راحزنان جاری است. اینان مال غارتی را کم و پیش به‌طور مساوی میان 
خود تقسیم می‌ کنند و به‌عنوان «کار نيك» اندکی به فقرا می‌دهند و فرراموش می‌کنند 


5 این روت را از آنان دزدیده‌آند» 


اجتماعی خوبی هستند که با توجه به و ضع‌رقت بارجامعه درفردای‌استقلال» 


امری محال است. باری آنان برای آنکه مستممره سابق قادر به تأهین ثبات 
سیاسی گردد از او می‌خواهند یا ار تشی به‌وجود آورد و نگاهداری کند و 
پا در پیمان‌های نظامی پا اقتعصادی وارد شود. کمپانی‌ها به دو لت‌های‌خود 
فشاو می‌آو ر ند که در این‌گونه کشورها برای حفظ منافع آنان پایگاه‌های 
نظامی ایجاد کنند و بالاخره سربایه‌هایی را که می‌خواهند در این یاآن 
کشور رشد نیافته به‌کار انداز ند تضمین نمایند. 

کشورهایی که بتوانند به‌شرایط تراست‌ها و انحصارها گردن‌گذار ند 
و توقمات آنان را برآورند بسیار کم هستند . به ناچار سی‌مایه‌ها به‌دلیل 
محرومیت از بازارهای مطمئن در اروپا بر روی هم انباشته سی‌شوند و 
بی‌حر کت می‌مانند. رکود سرمایه تا آنجا می‌رسد که سرمایه‌داران حتی از 
سرمایه گذاری در کشورهای خودشان هم خودداری می‌نمایند. بازده سربایه 
تاحد ریشخندآمیزی کم می‌شود و مالیات بی‌باك‌ترین‌س‌مایه‌داران‌را ناأمید 
می‌کند. 

در درازمدت» وضعیت بد و بدتر می‌شود» فاجمه‌می‌شود. سر‌مایه‌ها 
دیگر گردشی ندار ند یا از سرعت گی‌دش آن‌ها بسیار کاسته شده است. 
بانك‌های سویس دیگر سرمایه قبول نمی‌کنند و ارو پا خفه می‌شود. علیرغم 
وجوه هنگفتی که صرف مهزینه‌های نظامی می‌شود رمق سرمایه‌داری جمپانی 
دارد به آخ می‌رسد. 

اما خطر دیگری هم استعمار را تهدید می‌کند. در حقیقت به همان 
میزان که خودخواهی و جاه‌طلبی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های اخلاقی, دنیای 
سوم را رها می‌کند. غرب به رفتن به ققرا و در هر حال بنه رک ردو 
بی‌حر کتی محکوم می‌شود. کشورهای توسعه نیافته تصمیم می‌گیر ند که از 
لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستند. صنایع غر بی به سرعت باژارهای 
ماوراء بحار خود را از دست خواهند داد. ماشین‌ها در انبارها و بازارهای 
ارو پایی بر هم انباشخه خواهند شد و بین تراست‌ها و گروه‌های مالی ستیز 
بی‌اماتی درخواهد گرفت. تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری‌کار گران» پرو لتاریای 
اروپایی را به يك مبارزه قطمی علیه رژیم س‌مایه‌داری برخواهد انگیخت. 
انحصارها پی خواهند برد که نفع آن‌ها در اين است که کمك‌های عظیم با 
شرایط آسان در اختیار کشورهای توسه نیافته قیرار دهند. پنابراین 
می‌بینید که ملت‌های نواستقلال دنیای سوم نسبت به ضعفی که در پرابر 
کشورهای سرمایه‌داری از خود نشان می‌دهند مقصی‌ند. ما به دلیل حقی که 
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داریم و به علت‌موقعیتی که داریم قوی هستیم. ما باید به‌عکس به کشورهای 
س‌مایه‌داری بگو ییم و به آنان توضیح دهیم که اساسی‌ترین مسئله عصس 
حاضس جنگث میان آن‌ها و رژیم‌های سوسیالیستی نیست. باید به این جنگ 
سرد که جز نکبت به‌بار نمی‌آورد پایان بخشید. باید از تجمیز جان به 
سلاح‌های اتمی چشم پو شید و باگشاده‌دستی در کشورهای توسعه نیافته 
سرمایه گذاری نمود و به‌آن‌ها درزمینه‌های فنی كمك رساند.سر نوشت‌جمهان 
به پاسخی بسته است که به این مسئله داده خواهد شد. 

رژیم‌های سرمایه‌داری سمی دارند کشوری‌ای سوسیالیست را به 
«سی توشت ارو پا» و نه دنیایی پر از نژادهای رنگین و گی‌سنه ذی‌علاقه 
نمایند. پیروزی گاگارین برخلاف ادعای دوگل «پیروزی ارویا» نیست. 

مدتی‌است که سران دولت‌های سرمایه‌داری و مردان فی‌هنگت و 
ادبش درقبال اتحاد شوروی رفتار ده پپلو درپیش گرفته‌اند. پس از آنکه 
همه‌زور خود را بر روی‌هم گذاردند تا رژیم سوسیالیستی‌را سر نگون‌ساز ند 
اکنون پی برده‌اند که باید به حساپش آورد. و حالا خود را دوست‌داشتنی 
جلوه می‌دهند و با غنج و دلال از آن دولت دلربایی می‌کنند و هماره به 
یاد ملت روس می‌آورند که «ارو پایی» است و به «اروپا» تعلق دارد. 

با ایجاد آشفتگی در دنیای سوم به این بپانه که موجی است در حال 
برخاستن» موجی است که ارو پا را تپدید می‌کند» نمی‌توان میان نیرو های 
مترقی که می‌خواهند بشریت را به خوشبختی رهبری کنند جدایی انداخت. 
دنیای سوم قصد ندارد علیه اروپا جنگت بزرگث گرسنگی به راه اندازد. 
انتظار دنیای سوم از اروپا که قرن‌ها رژیم بردگی را بر او تحمیل نموده 
است این است که به او کمك دهد تا حقوق و شرف انسانی خود را بازیابد 
و انسانیت در همه‌جاو در سراسر جپان پیروز گردد. 

وشن استه کون بلاعت و سادگی تا به آنجا نخواهیم رفت که باور 
کنیم این. کار با کم و مخاطیبدت توأم با حسن نیت حکومت‌های اروپایی 
بهاتجام بقواهد وسیند این کار عرد‌انکن جمتی از تق اشیان را زارد دبا 
نمودن» انسان کامل راء باید با کار مصمم توده‌های اروپایی انجام گی5: 
توده‌هایی (اين حقیقت را بدا نند) که بارها در قبال مسائل استعماری از 
ار پاپ مشتر کمان حمایت کرده‌اند. برای این کار باید نخست توده‌های 
اروپایی بیدار شوند. باید مغزهای خود را بتکانند و از بازی نقش عروس 
خفته در جنگل۵ باز ایستند. 


اب از آثار کت لاوپر و۰ 
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درعظهت صعف خو دحوشی 


تآمل در باره قمپر موجب‌شد که به‌وجود فاصله‌و نیز اختلاف در آهنگت 
حر‌کت میان کادرهای احزاب و توده‌ها آگاهی و استشمار پیدا کنیم. در هن 
سازمان سیاسی يا سندیکایی علی‌الاصول میان توده‌ها که بپبود کامل و 
فوری وضع خود را می‌دهند و کادرها که براش ارزیابی مشکلاتی که ممکن 
است کار فرما فراهم کند خواست‌های خویش ر! محدود و مقید می‌کنند 
گودالی وجود دارد. بدین‌سبب است‌که غالباً نزد توده‌ها نار ضایی‌چشمگیری 
را از کادرها می‌توان مشاهده کرد. از پس هر روزی که در طلب امری 
سیر ی می شو د» همان‌گاه که کادرها جشن پیی‌وزعء به‌پا می‌کنند احساس توده‌ها 
این است که به ایشان خیانت شده است. يك سندیکایسی آشنا به سیاست 
کسی است که می‌دا ند : 2 تعار ض محلی پا تسو یه حساب قطعی میان او و 
کارفر‌ما فرق‌دارد. و نیز تربیت سیأسی‌توده‌ها ره‌آورد تظاهرات‌روزافزون, 
برای تحقق خواست‌ها و افزایش تعارض‌ها و مبارزات صنفی است. 
رو شنفکران استعمارزده که در کشورهای مادر (متوپل) طرز کار احزاب 
سیاسی را مطالعه کردها ند به‌منظور بسیج توده‌ها و نیز وارد آوردن فشار 
به‌سازمان اداری استعمارگران نظایی همان تشکیلات را به‌و‌جود می‌آور ند. 
پیدایش احزاب ملی در کشورهای استعمارزده با شکل گر‌فتن نخبه‌ای از 
روشنفکران و بازرگانان همزمان است. نخبه‌ها بی‌ای تشکیلات فی نسه 
اهمیتی اساسی قائلند و از ایسن‌رو اغلب, راه و رسم پرستش تشکیلات 
جانشین مطالعه عقلانی جامعهٌ استعمارزده می‌گردد. مفمپوم حزب مفپومی 
است که از کشورهای‌مادر (متروپل)وارد شده است اما اینو سیله مبارزاتی 
جدید در قلمرو و اقعیتی درحال تفییس و نأمتعادل به‌کار می‌رود که در آن 
نظام بردگی و سرواژ و دادوستد پدون دخالت پول و پیشه‌وری و عملیات 
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بورسی در کنار هم وجود دار ند. 

ضعف احزاب سیاسی تنمپا در استفاده مکانیکی از سازمانی نیست که 
مبارزه پرو لتاریا را در يك جامعه سرمایه‌داری فوق‌العاده صنعتی رهبری 
می‌کند. دست‌کم بایسته بود که در زمینه شکل و نوع سازمان به تطبیق‌ها و 
نوآوری‌هایی دست یازیده می‌شد. لکن‌خطای بزرگث و عیب‌مادرزادی احزاب 
سیاسی مناطق توسعه نيافته این است که به رسم معمول, عنایت و توجه به 
آگاه ترین افراد جامعه را مقدم می‌دارند. این کسان عبارتند از کارگران 
شمپ‌ها» پیشه‌وران و کارمندان یعنی معدودی که در جمعء يك‌درصد جمعیت 
را هم تشکیل نمی‌دهند ۰ 

این پر لثاریا اگر تبلیفات حزب دا هم می‌فمپمید و ! تتشارات آن را 
هم می‌خواند» باز برای اجابت دستور کار روز یعنی مبارزه بی‌امان در راه 
آزادی ملی کم آمادگی نشان می‌داد. این اس بارها خاطر نشان شده‌است 
که در کشورهای استعمارزده پرو لتاریا هسته‌ای از مردم است که رژیم 
مستعس‌اتی بیشت از دیگران رعایت حالش را می‌کند. پرو لتاریای جنینی 
شمی‌ها» به نسبت, از امتیازهای بیشتری برخوردار است. در کشورهای 
سر‌مایه‌داری پرو لتاریا برای از دست دادن چیزی ندارد بلکه این او است‌که 
احتمالا همه‌چیز را به‌دست می‌آورد. اما در کشورهای استعمارزده پرو لتاریا 
برای از دست دادن همه چیز دارد. درواقع این پرو لتاریا یعنی مردمی نظیر 
رانندگان تاکسی و تراموا و بار بران پندر و مش‌جمان و پی‌ستاران بخشی 
از مردم استعمارزده‌را تشکیل می‌دهند که و جودشان برای حر کت منظم‌ماشین 
استعمار ضرور و چبران‌ناپذیر است. باوفاترین مشتری‌های أحز اب ملی» 
هم اینان هستند. این جمع با امتیازهایی که در پر تو نظام استعماری از 
آن بر‌خوردار ند» فرا کسیون«بورژوازی»س‌دم استعمارزده‌را تشکیل‌می‌دهند. 

بدینگو نه می‌توان دریافت که مشتریان احزاب سیاسی ملی پیش از 
همه شمهری‌ها هستند. أز این قبیلند استادکاران» کارگران» روشنفکران و 
بازرگانان که عموماً در شبرها ز ندگی می‌کنند. از بسیاری لحاظ طرز 
فکر‌شان» مسر و نشان محیط فنی و نسبتاً مرفمبی را دارد که در آن تحول 
می‌یا بند. در این محیط» «تجددطلبی» حکمروایی می‌کند. همین محافل و 
همین محیط‌ها هسبعنت, گنه می‌خواهند پا سنت‌هأی تاریکی‌زا و گمپنه پر ست 
مبارزه کنند و می‌خواهند در رسوم اجتماعی تفییراتی دهند و بدینسان 


پایه خارائینی را که شالوده جامعه پس آن استوار استنک ویران نگنتتا. 
اکثریت‌احزاب‌ملی نسدبت به توده‌هاً بسی بد بین| ند. درو اقع‌می‌پندار ند 


که توده‌ها در سستی غرقه‌اند و اسیر نازایی فسکنت: اعضای, احزاب علی 
(کار گران: شمیری و رو شنفکران) در بارة دهقانان به‌زودی به همان نس 
تحقیر آمیز استعمار گر ان‌می‌ز سند. اما اگر بخواهیم سبب این بد بینی احز اب 
سیاسی را نسبت به دهقانان دربیم پاید به این امسر توجه کنیم که‌استعمار 
غالبا سلطه خود را از راه تحمیل جمود بر روستاها مسعفن با تقو یث کیده 
است. توده‌های دهقانی که مرابطان و جادو گران و روسای مخلوق عرف و 
عادات احاطه‌شان کرده‌اند. هنوز در دوران فنودالی به‌س می‌برند و مایه 
قوت و قوام شا او ده نظام قرون‌و سطایی عمال نظامی و اداری‌استعمار گرا نند: 
بورژوازی ملی چوان, به‌و یژه بازرگانان» با ار بساب‌ه‌ای سازمان 
فئودا لی در زمینه‌های گو ناگون به رقابت برمی‌خیز ند. از جمله این‌دستهاند: 
مرابطان و جادو گرانی که راه را بر بیمارانی که می‌توانستند به پز شكت 
مراجعه کنند می بند ند و «جماعت» که به‌کارهای قضایی می‌پر داز ند و محلی 
ازاعراب برای و کلای دادگستری باقی نمی‌گذار ند و «قائدها», که نفوذ 
سیاسی و اداری خود را در به‌راه انداختن تجار تی یا ایجاد خط حمل و نقای 
به‌کار می‌بی‌ند و نیز روسای مخلوق عرف و عادات که به‌نام دیانت و سنت 
با دادو ستدهای جدید و ورود فراورده‌های نو مخالفت می‌کنند. طبقه جوان 
پازرگان استعمارزده برای رشد خود نیازمند از بین رفتن ان سدها و 
منم‌ها است. 
خریدار بومی که شکار خاص فئودال‌ها محسوب می‌شود و بیشو کم 
از خرید محصولات جدید منع شده است؛ بازاری را که پی‌سی آن نزاع است 
تضعیل می‌د هد . 
سران فنودال میان تاسنق تالیسنت‌های جوان غربز ده و توده‌ها حایلند. 
هر‌بار که نخبگان برای نزديك شندن: به توده‌ها کوشش مسی‌کنند» سران 
عشایر» روسای هیأت‌های مذهبی و صاحبان قد رت‌سنتی بر شماره هشدارها 
و تمهدید‌ها و تکقیرهای خویش می‌افز‌ایند. این صاحبان قدرت سنتی گت 
ثیر‌وی اشفالگی حمایتشان می‌گند» پاناخر‌سندی نگران کوشش‌های نخبگان 
پرای نفوذ در روستاهایند. این‌ها می‌دانند افکاری که این عناصس شمری 
ممکن است وارد ده کنند اصل دوام نظام فنودالی را نیز در معرض رد و 
انکار قرار می‌دهند. به این‌تر تیب دشمن اینان نیروی اشفالگری که به‌روی 
هم با وی خوب تا می‌گنند» ثیست بلکه این دشمن تجددطلبانی هیشتد: که دن 
اندیشه متلاشی‌ساختن شالوده جامعه بومی ودر نتیجه ربودن لقمه از دهان 


صاحبان قدر تند, 
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احساساتی را که عناصر غرب‌زده نسبت به توده‌های دهقانی ابراز 
می‌کند احساساتی را به‌خاط می‌آورد که پرو لتاریای کشورهای صنعتی 
نسبت په این توده‌ها نشان می‌دهد. تاریخ| نقلاب‌های بورژو ازیو ! نقلاب‌های 
کار گری نشان داده است که توده‌های دهقانی درقبال انقلاب اغلب به‌جای 
ترمن به‌کار رفته‌اند. در کشورهای صنعتی توده‌های دهقانی معمولا از 
ناآگاه‌ترین و غیر‌متشکل‌ترین و هرج و مرج‌طلب‌ترین مردمند. در آن‌ها 
مجموعه‌ای از خصایصء نظیر فردپرستی و بیا نضباطی و سودپی‌ستی و 
قابلیت برای به‌خشم آمدن‌های سرییع و نومیدی‌های بی‌حد وجود دارد و این 
کیفیات از جنبه عینی بیان‌کننده رفتاری ارتجاعی است. 

دیدیم که احزاب ملی آیین‌ها و روش‌های خود را از احزاب غربی 
تقلید می‌کنند و اغلب تبلیغات خود را متوجه توده‌های مز بور نمی‌کنند. در 
حقیقت اگس تحلیلی‌عقلانی از جامعه‌استعمارزده به عمل‌م ی آو رد ند» می‌دید ند 
که دهقان استممارزده در محیطی که زیر سیطره سنت‌هاست و شالوده‌های 
آن دست نخورده پاقی مانده است ز ندگی می‌کند. حال آنکه در کشورهای 
پیشر فته امر صنعتی شدن در شالوده‌ای که مبتنی بر سنت‌هاست شکاف‌هایی 
ایجاد کر ده است. این در میان پرو لتاریای جنینی کشورهای مستعمره است 
که رفتارهای میتنی بر اصالت فرد را می‌توان یافت. 

دهقانان بی‌زمین» روستاها را - که افزایش جمعیت مسائل لاینحلی 
را در آن‌ها پیشاروی می‌نمید - به سوی شپر‌ها تركگ می‌کنند. اینان لمپن 
پرو لتار یا رابه‌و جود می‌آور ند» در زاغه‌ها متمر کز می گر دند و می‌گوشند 
به داخل شمر‌ها و بندرهایی راه يابند که زاده سلطه استعماری هستند. 

توده‌های دهقانی به‌ز ند گانی در بی‌حر کتی ادامه می‌دهند. یافتن لقمه 
برای دهان‌های بیرون از شمار ناممکن و جز مماچرت به شمپرهاً راصی 
نمی‌ماند. دهقانی که‌در ده می‌ماند با سس سختی از سنت‌های‌خود دفاع‌می کند 
و در جامعةً استعمارزده بخش باا نضباطی است. که شالوده اجتماعیش بر 
پایة قومیت و خود تکافویی استوار می‌ماند. راست است که این ز ندگانی 
بی‌حر کت و محدود به چارچوبی سخت شکن می تو | ند موجب جنگث‌های‌قبیله‌ای 
کته رق. فا نمرضت‌هایی را برانگیزد که پایه و مایه‌شان تعصب‌هأی مذهبی 
است. اما توده‌های دهقانی به ابتکار و از پیش خود. پا نظم و توعدوست 
هستند. فرد در برابی قوم و جمع هیچ است. 

دهقانان نسبت به شمپری‌ها نوعی بی‌اعتمادی از خود نشان می‌دهند. 
شمپری که لباس اروپایی می‌پوشد و به زبان او تکلم می‌کند و بااو کار 
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ها اج سح ا ً اا با 


می‌کند و گاه در محله اروپایی زندگانی می‌کند» در نظر دهقان» به کسی 
می‌ماند که به دشمن پیوسته و از هر آنچه قومیت او را تشکیل‌می‌دهد. بریده 
است. مردم شمس «خائنان» و «خودفروشان» هستند که با قدرت اشفالگر 
چو رشان جوراست و سعی‌شان این‌است که‌در محدو ده نظام استعماری کسب مو فقیت 
کنند. بدین سبب است که اغلب دیده می‌شود که دهقانان» شمپری‌ها را 
مردمی «عاری از اخلاق» می‌خوانند. 

اینجا سخن از مخالفت دیرینه ده با شپر در میان نیست» صحبت از 
مخالفت استعمارزده عاری از هر امتیاز و محروم از هر سودی در نظام 
استعماری است, با کسی که جورش را طوری جور می‌کند تا از بهره‌کشی 
استعماری سمپمی ببرد. 

امعبارخران وز مپارزه با انمیزاب ی از این معالفت استضاهه 
می‌کنند. کوه نشینان و بادیه‌نشینان را علیه مردم شبپر‌ها بسیچ می‌کنند و 


غین‌شمپری‌ها را بر‌ضد شمپری‌ها می‌شورانند. 

عشایر را از نو به جنب‌وجوش وامی‌دارند. جای شگفتی نیست اگس 
کالو نجی دعوی شاهی کند و تاج سلطنت کازایی را بر سر گذارد. همانطور 
که چند سال پیش سرکشی مجمع امرای غنا در براپر نکرومه نبأید موجب 
تعجب می‌گ‌دید. 

احزاب سیاسی موفق نمی‌شو ند تشکیلات‌حز بی را در رو ستاها مستقر 
کنند. اینان به‌جای استفاده از شالوده‌های موجود و دادن يك محتوای ملی 
یا مترقی به‌آن» در پی آنند که واقعیت مبتنی بر سنن را در محدوده نظام 
استعماری زیر و رو کنند. در فک به‌حرکت آوردن ملتند حال‌آنکه حلقه‌های 
زنجیر نظام استعماری هنوز سنگینی می‌کند. به‌سوی توده‌ها رد نمی‌نمهند» 
دانش نظری خود را به خدمت مردم نمی‌گذار ند» و لی می‌کوشند توده‌ها را 
در قالبی از پیش ساخته, نظام دهند. از پایتخت رهبران گمنام یا بسیار 
چوان را به دهکده‌ها گسیل می‌کنند و اینان در پی آن می‌شوند تا با تکیه 
به‌قدرت مر گز بر همان سیاق که حوزه‌های کار گاه‌ها را اداره می‌کر‌دند 
قصبه و دهکده را نیز اداره کنند. وجود روٌسای سنتی رانادیده می‌گیر ند و 
گاه آزارشان می‌دهند. مسائل و تاریخ ملت آتی, با چیره‌دستی شگرفطی 
برای تار یخچه‌های محلی یعنی تنپا مسائل روز جایی نمی‌گذارد» حالآ نکه 
بایسته بود در قلمرو عمل تعیین‌کننده‌ای که مردم را به انجام آن می‌خوانند ۱ 
مسائل دهء منازعات قدیمی اقوام و ایل‌ها نیز گنجانده می‌شد. پیران که در ۱ 


جامعه‌های قد یمي و دارای سنن» از احترام بر‌خوردارند و معمولا نفوذ 
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اخلاقی غیرقابل انکاری دارند» در ملاء عام ریشخند می‌شوند. مآمسوران 
قدرت اشفالگر در استفاده از کینه‌هایی که ره‌آورد اینگو نها عمال‌است کمتر 
غفلتی نمی‌کنند. از تمامی تصمیمات این کاریکاتورهای رهبسری آگاه 
میژو ند و به بر کت! طلاعات دقیق به‌دست آمده» پلیس سرکوبی آگاهانه‌ای 
را آغاز می‌کند: رهبرانی که از شمپی اعزام شده بودند و عضوهای بر‌جسته 
چمع‌جد ید » دستگیر می‌گی‌دند. 

این شکست‌ها صحت تحلیل نظری احزاب ملی‌را اثبات می‌کند. آزمون 
بدفی‌جامشان در متشکل کردن توده‌های دهقانی درجةٌ بی‌اعتمادی را بالا 
می‌برد و حس خثونت و پر‌خاشگری با این بخش از مردم را در ایشان 
متبلور می‌کند. پس از پیروزی نبرد رمایی‌بخش ملی نیز همین خطاها 
تکرار می‌گردد و به گرایش‌های خودمختاری و ضد مر‌کزیت میدان جولان 
می‌دهد. ایلی گری دوران‌استعمار در عصی استقلال جای خود را به تمایلات 
خودمختاری منطقه‌ای يا ایالتی می‌دهد که بیان نببادی و حقوقی آن؛ 
فدرالیسم است. 

و اما توده‌های‌دهقانی‌باو جود سلطه کمی که احزاب‌ملی برآنان دار ند 
خواه در جریان بلو غ وجدان ملی» خواه برای بسط دامنه عمل احزاب ملی 
و پا که به ندرت برای گرفتن جای این احزاب‌نازا و بی‌ثس, با قاطعیت 
قدم در میدان عمل می‌گذار ند. تبلیغات احزاب‌ملی‌در میان توده‌های‌دهقانی 
هماره انعکاسی دا بر‌میا نگیزد. خاطرءٌ مبارزه ضداستعماری در دیه‌ها 
ز نده می‌ماند. زن‌ها هنوز سرودهایی را که سلحشوران به هنگام پایمدی و 
مقاو مت» به‌هنگام نبرد با مپاجمان می‌خواندند» در گوش کودکان خضود 
زمزمه می‌کنند. دهاأتی‌های کوچو او در ۱۳-۱۲ سالگی نام پیر‌مردانی را 
که در واپسین شوزش شر کت‌داشتها ند می‌دانند. در قصبه‌ها و دیه‌ها روژیای 
کودکان رویای تجمل یا موفقیت در امتحان که رویای کودکان شپری است؛ 
نیست. روّیای خود ر! در جلد آن پمپلوان دیدن است که داستان مرگث 
قمپر‌مانانه‌اش هنوز اشكت از دیده‌ها جاری می‌کند. 

هنگامی که احزاب ملی س‌گرم متشکل کردن طبقهٌ کارگر جنینی 
شم ها هستند» در دیه‌ها انفجارهایی رخ می‌دهد که به‌ظاهر و مطلاً فهم 
نکردنی .است. برای نمونه شورش مشمور سال ۷ در ماذا گاسکار: 
دوایی استعماری صوری هستند: این شورش را شورشی دهقانی نامید ند. 
امرژز ما می‌دانیم که مثل هميشه موضوع درواقع بفر نج‌ت بوده است. 
توضیح آنکه طی جنگث جبپانی دوم» کمپانی‌های بزر گت مستعمراتی قدرت 
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خود را بسط دادند و تمامی زمین‌هایی را که‌هنوز آزاد بود تصاحب ک‌دند. 
در همین زمان صحیت از مستقر کردن احتمالی پناهندگان یمپودی قابیلی و 
آنتیلی در جزیره شد. شایعه هجوم نزديك به وقوع سفیدپوستان جنسوب 
آفریقایی با همدستی کلن‌ها نیز بر سر زبان‌ها بود. پس از جنکث هم 
نامزدهای ملیون در انتخابات پیروز شد ند. بلافاصله پس از این پیروزی 
پر نامه سس‌کو بی حزب جنبش دموکراتيك بای تجدید حیات‌ملی مادا گاسکار 
به اچرا گذاشته شد. استعمار برای وصول به مقاصد خود از شیضافتی 
وسیله‌های معمول نظیر بازداشت‌های عمومی» تبلییغ نژادپرستی در میان 
قبیله» تشکیل حزبی با شر کت عناصر غیرمتشکل لمپن پرو لتاریا استفاده 
کرد. این حزب که خود را حزب محرومان ماداگاسکار می‌نامید با تحریکات 
مثر خود بپانه قانونی لازم برای استقرار نظم‌را به‌دست حکام استعمار گر 
می‌داد. باری تسویه‌جساب به حزبی که‌استعمار گران خود از پیش ساخته 
بو دند یود تسافدء عمومیت پافقه چه عموسیت. یافشنی! 

توده‌های دهقانی که از سه چمپار سأل پیش در حالت دفاعی بسدس 
می برد ند » ناگپان خود را در معرض خطن نابودی یافتند و اراده کردند که 
با سی‌سختی به مقابله نیر‌وهای استعماری بی‌خیز ند. مردم» مسلح به نیزه 
و بیشتر به چوب و سنگث برای تحصیل آزادی‌ملی سر به شورش برداشتند. 
سانجام کار را همه می‌دانند. 

این شورش‌های مسلحانه یکی از وسایلی‌را نشأن‌می‌دهد که دهقانان» 
برای شر کت در مبارزه ملی به‌کار می‌پر ند. بر‌خی‌اوقات و قتی‌پلیس احزاب 
ملی را زیر فشار می‌گذارد» توده‌های دهقانی مبارزه و تظاهرات درهم‌ریز 
و بی‌هم‌زن را به دیه‌ها منتقل می‌کنند. به دیه‌ها اخبار بزرگث و بزرگس 
شده می‌ر سد: رهبران توقیف شده‌اند» رگبارهای‌گلو له قطم نمی‌شو ند» شمپر 
در خون سیأهان غوطه می‌خورد و کلن‌ها در خون عرب‌ها. در این هنگام 
کینه متراکم و بی‌تاب مردم زبانه می‌کشد. پاسگاه پلیس مجاور اشفال 
می‌گردد. ژاندارم‌ها قطمه‌قطعه می‌گردند» معلم محل کشته می‌شود و اگر 
پز شت محل جان سالم به‌در می‌برد به‌خاطر آن است که در خانه نبوده است 
۳ 

برای نظم قوایی به محل اعزام می‌گردد و نیروی هوایسی دست به 
بمباران میز ند. پرچم شورش افراشته می‌گردد و سنت‌های جنگی کپن 
جآن می‌گیی ند. زنان هلمپله می‌کنند و مردان متشکل می‌شو ند و د., کوه‌ها 
موضع می‌گیس ند. جنگ چریکی آغاز می‌شود. دهقانان به ابتکار خویش و 


رل 


سس خود موجبات ناامنی عمومی را فراهم می‌آو ر شد. استعمار بنه وحشت 
می‌افتد و میان جنگ و مذاکره یکی را انتخاب می‌کند. 

احزاب ملی در برابر این ورود ناگمپانی و یکباره توده‌های دهقانی 
در مبارزه ملی چه وا کنشی از خود نشان‌می‌دهند؟ در پیش‌دیدیم که اکثریت 
آحزاپ ملی در تبلیفات خود بی‌ای بحث از ضورت اقدام مسلحانه جایی 
منظور نکردها ند. با ادامه و پایداری شورش مخالفت نمی‌کنند اما در مقام 
عمل به اظپار اعتماد نسبت به جنبش خودجوش و سی‌خود دهقانان اکتفا 
می‌نمایند. رفتارشان در براپر این‌عنصر جدید چنان است که گویی مأئده‌ای 
از آسمان نازل شده است. کارشان مسئلت دوام آن از تقدیی است. ایتان 
از این مائده بمس» برداری می‌کنند اما برای متشکل کردن شورش کو ششی 
به‌عمل نمی‌آورند. برای تربیت سیاسی دادن به توده و برای روشن کردن 
ذهن‌ها و برای تعالی بخشیدن به سطح پیکار » افراد ورزیده‌ای به‌روستاها 
اعزام نمی‌کنند. امیدشان این است که عمل توده‌ها زیر تأثیر حر کت‌طبیعی 
خود مانع از کند شدنش گردد. جنبش روستایسی بهوسیلةً جنبش شپری 
یفن نمی‌یآبد. در تحول» هريك از منطق ویژه خود پیروی می‌کنند. 

احزاب ملی برای بر‌دن شمارهایی به میان توده‌های دهقانی که اکنون 
آمادگی کامل دار ند» کوششی به‌کار نمی بی‌ند. به آن‌ها مدفی پیشنمپاه 
نمی کنند و امیدوارند که جنبش تا به ابد دوام یابد. می‌پندار ند که 
بمباران‌های هوایی کاری از پیش نخواهند برد. به این ترتیب احزاب ملی 
حتی دراین فرصت نیز از امکانی که در اختیارشان قرار گرفته است برای 
پیوستن به توده‌های دهقانی و برای تر‌بیت سیاسی‌دادن به‌آن‌هاً و برای بالا 
بردن سطح پیکارشان استفاده نمی کنند. موضع‌گیری جنایتکارانه» یعنی 
بدبینی نسبت به دیه‌ها ادامه می‌یابد. 

افراد ورزیده و بر‌جسته سیاسی يا خود را در این گوشه و آن گوشه 
شمپر‌ها پنمان می‌کنند تا به استعمار حالی کنند که با شورشیان رابطه‌ای 
ندار ند و یا عازم خارجه می‌گردند. به ندرت اتفاق می‌افتب که در کوه به 
مردم بپیو ندند. پرای نمونه در زسان قیام مائومائو در کنیا هيچيك از 
ملی‌های سر‌شناس ادعای وابستگی به این جنبش را نکرد و کسی کوششی 
در دفاع از ایرق مردان به‌کار نبرد. 


از رو شنگری بارآور» از رودررویی لایه‌های! مختلف مردم خبری 
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نیست. در پی استقلال که به‌دئبال سر‌کوب شدید توده‌های دهقانی و بر 
اثر توافق میان استعمار و احزاب ملی تحقق می‌یابد» این عدم تفاهم تشدید 
می‌گ‌دد. درست بدان دلیل که مسئولان کنو نی در دوران استعمار هدف‌های 
حزب و آینده‌ای را که برای کشور در نظر گر‌فته‌اند و نیز مسائل بینا لمللی 
را به عامه مردم تو ضیح ندادهاند و... دهقانان در پرابی اصلاحات پیشنمادی 
دو لت درباره ترکیب و شالوده جامعه و نیز در مقابل هر‌گونه نوآوری که 
به‌طور عینی متر‌قی باشد» از خود بی‌میلی نشان می‌دهند. 

آن بد بینی که دهقانان و فئودال‌ها در زمان سلطه استعمار نسبت به 
احزاب سیاسی از خود نشان می‌دادند در دوران حکومت ملیء جا را به 
خصومت می‌دهند. دوایر مخفی استعمار که پس از استقلال نیز خلم‌سلاح 
نشده‌اندء عدم رضایت را دامن میز نند و موفق به ایجاد مشکلات بزرگی 


برای حکومت‌های جوان می‌شو ند. حکو مت به ناچار تاوان کاهلی‌های دوران 


نبرد رهأیی بخش و بد بینی دائمی به دهقانان‌ر! پس می‌دهد. ملت ممکن‌است ۳ 
سری عاقل و نیز مت‌قی داشته باشد اما پیکر عظیمش سست و نافرمان و ۰ 
عاری از روح همکاری است. 5 

در این هنگام وسوسه‌درهم شکستن‌این پیکر از راه م‌کزیت و تم‌کن 


اداری و ایجاد قیود و حدود برای مردم به‌وجود می‌آید. یکی از دلایل آينکه 2 
گاه شنیده می‌شود در کشورهای عقب‌افتاده حدی از دیکتاتوری ضروری ط 
است» همین است. رهبران نسبت به توده‌های دهقان بی‌اعتمادند. این ۱ 
بی‌اعتمادی حتی می‌تواند شکل‌های خطر ناگی پید! کند. برای نمونه بعضی 

از حکومت‌ها مدت‌ها پس از کسب استقلال» قسمت‌هایی از کشور را که از 

شمپر ها به‌دور ند جزو مناطق نأامن محسوب می‌دار ند و رئیس حکومت و 

وزراء جز برای حضور در مانورهای ارتش جرآأت پاگذاشتن به آن حدود 

را ندار ند. این قسمت‌های کشور عملا ناشناخته‌می‌مانند. بر‌خلاف انتظاری 

که باید داشت حکومت ملی در پاره‌ای از و یگی‌های رفتارش» سبت به 

توده‌های دهقانی» به قدرت‌استعماری» شباهت‌می‌یابد. گاهی شنیده‌می‌شود: 

«خوب دا نسته نیست که عکس‌العمل این توده چه خواهد بود» و رهبران 

جوانتر بی‌پر وا اظمپار نظر می‌کنند: «اگی بخواهیم این کشدور را از حالت 

قرون وسطایی بیس‌ون کشیم چماق لازم است». ولی در پیش دیدیم که در 

دوران استعمار بی‌اعتنایی احزاب سیاسی نسبت به توده‌های دهقانی جز 

صدمه زدن به وحدت ملی کاری نمی کرد و نتیجه‌ای‌جز ممانعت از به‌حرکت 


درآمدن سر‌یع ملت نداشت. 
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گاهاستعمار می‌کوشد تا نیروی ملی را بند از بند بگسلد و دچار 
پر کند گی نماید. به‌جای تحر‌يكت سران و شیوخ علیه «انقلابیون» شمپر ها» 
ایل‌ها و هیأت‌های مذهبی را در حزب مجتمع می‌کند. در برابر حزب‌شپری 
که دارد مظمر اراده ملت می‌شود و برای نظام استعماری ایجاد خطر می کند 
گروه‌های کوچکی پیدا می‌شو ند و احزا بی‌برپایه تیره‌ای و قومی یامنطقه‌ای 
یا نژادی به‌عرصه وجود می‌آیند. به یکباره تمامی يك ایل در حالی که از 
طرف استعمار هدایت می‌گردد در شکل يت حزب سیاسی به‌ح کت درمی‌آید. 
اکنون می‌توان دورمیز مذاکره نشست. حزب واحد گرفتار گرایش‌های 
گوناگون می‌گردد. احزاب که درواقع همان عشیره‌هایند به مخالفت با 
مر کزیت و وحدث قد علم می‌کنند و به‌دیکتا توری‌حزب واحد حمله می‌کنند. 

بعد از استقلال مخالفان دولت نیز از این شیوه استفاده می‌گنند. 
اشغالگران سابق ازمیان دو سه حزب ملی که در نبرد رهایی‌بخش شر کت 
دا ث تها ند» یکی را انتخاب می‌کنند» در انتخاب از طرق‌معمولاقدام می‌کنند. 
زمانی که حزبی مظیر وحدت ملی باشد و موجودیت خود را به‌عنوان تنمها 
مخاطب به اشغالگران بقبولاند» اشغالگران بر مانورهای خود می‌افزایند و 
زمان مذاکره را تا ممکن است به عقب میاندازند. این به عقب انداختن 
وسیله‌ای‌است برای سرو گوش بریدن از پیشنمپادهای این حزب و يا جلب 
موافقت رهبری با بر‌کناری پاره‌ای از عناصی «افراطی». 

و اگر هيچ‌يك از احزاب نتوانند خود را به‌مثابه مظبر اراده ملت 
بقبولانند» استعمار برای مذاکگره به سراغ «حرف‌شنو» ترین آن‌ها می‌رود و 
امتیاز هایی به او می‌دهد. در این‌وقت آن عده از احزاپ ملی که در گفتگوها 
شر کت نداشته‌اند به توافقی‌که میان اشفالگران و حزب مز بور به‌عمل آمده 
است حمله‌و ر می‌گردند. حز بی که اشفالگران حکومت را به او داده‌اند با 
اطلاع از خطر مواضع عوامفریبانه و مبمپم حزب رقیب می‌کوشد تا به‌سوی 
مبارزه غیی‌قانو نی سوقش دهد و متلاشی‌اش کند. حز بی‌که‌مورد تعدی قرار 
می‌گیر د» ۳ پناه بردن به حوالی شرس ها و درون دیه‌ها چاره‌ای نمی بیند . 
این حزب می‌کوشد توده‌های دهقانی را علیه «خودفروختگان ساحل نشین و 
مردم فاسد پایتخت» به‌قیام وادارد. ازهمهٌ دستاویز‌ها استفاده می‌کنند : 
مذهب و مقررات تجددخواهانه حکومت ملی جدید که از سنت‌ها بریده و با 
آن‌ها نمی‌خوانند و از تمایلات کمنه‌یر‌ستانه توده‌های دهقاأنی بمپره برداری 
می‌شود. در اینجا آیین به‌اصطلاح انقلابی بر منش پسگرا و هیجان‌یاب و 
خودجوش روستائیان تکیه می‌کنند. اینجا و آنجا زمزمه می‌شود که کوه به 
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حرکت آمده است و روستاها ناراحشند. شنیده مسی‌شود در فلان نقطه 
ژاندارم‌ها به‌سوی دهقانان تیراندازی کرده‌اند و نیروی امسدادی اعزام 
گردیده است. چیزی به سقوط رژیم نمانده است. احزاب مخالف دولت که 
هیچ برنامه روشنی ندارند و جز بر جای دسته‌ای که بس سس کار است 
نشستن هدفی ندار ند سر نوشت خود را به دست توده‌های دهقانی‌می‌سپار ند 
که منشی خودجوش و مبمم دار ند. 

گاه به‌عکس جبمپه مخالف نه بر توده‌های دهقانی‌بلکه بر عناصر‌مترقی 
و سندیکاهای ملت تازه مستقل» تکیه می‌کند. در اینجا این دو لت است که 
به سراغ توده‌ها می‌رود و از وجود آن‌ها برای‌مقاومت در برابی خواست‌های 
کارگران - که مانورهای جمعی ماجراجوی مخالف آداب و سنن قلمدادشان 
می‌کند - استفاده می‌نماید. آنچه درباره احزاب سیاسی آمسد, با در نظس 


گرفتن بعضی تغییرهاء در باب‌سندیکاها نیز صادق‌است. در ابتدا تشکیلات 


۳ 

سندیکایی چیزی جن شعبه‌های معمو لی سند‌یکاهای کشورهای «مادر» در ۳ 

سرزمین‌های مستعمره نیستند و شعارهایشان نیز جز شعارهای سندیگاهای ۳ 

۷ 

کشورهای مادر نیست. 6 

زمانی که مر‌حله سرانجام بخش ثیر د رهأیی بخش ملی در می ر سد » ۸ 
جمعی از سندیکالیست‌های بومی‌تصمیم به تشکیل سندیگاهای‌ملی می‌گیس ند. 


توده‌ها» سازمان‌های قبلی را که از کون استخفضان کش تقلید شده بود بسه ۹ 
سس عت ۷-۳ می‌گو یند. سند یکای ملی عامل فشار تازه‌ای به شمه نشینان و 
باسگعمان اسنت. گفتیم که پرو لتاریای کشورهای مستعمنه چنذینی است و 
بخشی از مردم استخه که از رفاه بیشت ع) پرخوردار اتتک: ان سند یکاها که 
مو لود مبارزه هستند در شمپر تشکیل می‌گردند و برنامه آن‌ها پیش از همه 
بر‌نامه‌ای است سیاسی و ناسیو نالیستی. این‌چنین سندیکایی که در مرحله 2 
سرانجام بخش نبرد رهایی‌بخش تشکیل می‌گردد درواقع صورت مبارزه 
قانونی عناصی ملی آگاه و متحرك است. 
توده‌های دهقانی که مورد تحقی احسزاب سیاسی هستند اینجا نیز 
کنار گذاشته میث و ند. البته سند‌یکای کارگران کشاورزی همم تشکیل 
می‌شود اما هدف از تشکیل آن تنپا پاسخی است به ضرورت صوری‌تشکیل 
جیممه واحد ضند اسشتفمان» مسئولان سند یکآها کهراه و رسم مبارزه را از 


سندیکاهای کشور «مادر» آموخته‌اند. قادر به سازمان دادن توده‌های‌شپری 
نیستند و قدرت هر گونه را بطه‌ای رابا دهقانان از کف نماده‌اند. بنابراین 
پیش از هر کار دیگر کو شش خود را مصروف کار گران فلز کاری» پار بران 
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پندر و کارمندان پرق و گاز و غیره می‌کنند. 

در دو ران سلطه ایدگهنساد سأازمان‌های سندیکایی ملی نیی‌و ءا ضر به‌ای 
شکی‌فی هستند. مندیگاها هر آن می‌توانند در شپر‌ها اقتصاد استعماری را 
متوقف و یا لا اقل مختل‌ساز ند چون‌سکنه ارو پایی‌معمو لا در مس متمس گز ند» 
تاثیر ات روانی تظاهرات سندیکایی بر آن‌ها قابل ملاحظه است. برق نیست 
گاز نیست» خاکرو به‌ها برده نمی‌شو ند و کالاهای خوراگی در باراندازها 
در انتظار تخلیه و حمل» فاسد می‌شو ند. 

ار جز یره های کو چك کشور «مادر»» این شمس‌ها که‌در کشور مستعمره 
واقعندء و پا آن پیو ندی ندار ند» از اقدام سندیکایی به شدت متا ثر می‌شو ند . 
تحمل چنین ضرب دستی برای پایتخت که به‌منز له دژ استعمارگر است بسی 
دشوار است. اما «داخله» کشور» توده‌های‌رو ستایی» از این در گیری‌همچنان 
پیگانه و بر‌کنار می‌مانند. 

بدینگو نه ملاحظه می‌گردد که در مقیاس کشوری. عدم تناسبی میان 
اهمیت سند‌یکاها و باقی مردم وجود دان‌فاه پس از استقلال مس‌دمی که به 
منظرور مبارزه عضو سند یکاها شدها ند » انفتاس می‌کنند که چر ج مبارزه و 
نیز سند یکایشان می چس خد اما برای هیچ . افق تنگی که از لحاظ هدف برای 
خویش در نظر گرفته بودند» به‌محض تحصیل در مقایسه با وظیفه بزرگث 
تجد ید نافقمان ملی بسیار ناچیز جلوه می‌کند. رهبی‌آن سند‌یکا درمی‌یا بند 
که در باب پورژوازی ملی که معمولا با قدرت حاکمه ار تباط نزديك دارد 
دیگر نمی‌توانند فعالیت خود را به تظاهرات آسایش برهم‌زن کار گری‌محدود 
کنند. ستند‌یکاها که به حکم سس‌شتشان از توده‌های دهقانی جدا هستند 
و از رساندن شمارها به‌خارج از حومهٌ شبپن‌ها عجز دارند بیش از پیش به 
اتخاذ مواضع سیاسی ناگزیر می‌گردند. درواقع داوطلب در دست گک‌فتن 
قدرت می‌شو ند و به هس وسیله‌می‌کوشند بورژوازی ملی‌را در بن‌بست قرار 
ذهند ۰ با اعتراضس به بقای پایگاه‌های بیگانه در خای کشور» پا حمله به 
قر‌اردادهای تجارتی و با جمت‌گیری علیه سیاست خارجی دو لت» کارگران 
بت خاثلا دیگس مستقّل ب عاطل می‌مانند. در فردای | نقلاب سند یکاها اخساس 
می‌کنند که اظپار خواست‌های کار گران باقی مس‌دم را بر ضد‌شان بر‌خواهد 
انگیخت. درواقع کار گران بیش‌از دیگران از همراهی و متا عل‌رخ رژیم 
سمیم دار ند و مرفه‌ترین مندم هستند. هر‌گو نه تظاهر بای طلب بمهبود 
وضع کارگران و باربران بندر صورت گیرد نه‌تنبا مردم را خوش نمی‌آید 
پلکه ممکن است خشم و دشمنی توده‌های محروم دیه‌ها را نیز بسرانگيزد. 
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سئدیکاها که می‌بینند راه هر‌گو نه اقدام سندیکایی سد است ناگزریی اقق. به 
سکزن می‌دهند. 

این ناتوانی مادی و معنوی ضرورت عینی يك بی‌نامه اجتماعی را 
می‌رساند که نفع عموم ملت را شامل گردد. سندیکاها ناگپان متوجه 
می‌شو ند که مردم روستاهای کشور نیز باید روشن و متشکل گ‌دند. 
سندیکاها هیچ‌زمان به‌فکر برقراری رابطه با توده‌های دهقانی نیفتادها ند 
و از آنجا که توده‌های دهقانی تنپا نیروی انقلابی به‌معنای دقیق کلمسه 
خودجوش را تشکیل می‌دهند» بدینسان بی‌تاثیری و خصلت عقب‌ماندهة 
بی‌نامه‌شان به محك آزمایش می‌رسد. 

گردش کار» رهبران سندیکایی را که سس گرم تظاهرات سیاسی - 
کازگری هستند به تدارك کودتا می‌کشاند. این بار نیز داخله شور در 


کنار گود به‌حال خود رها می‌شود. ان يك تسویه حساپ خصوصی میان )0 
بورژوازی ملی و سندیکا است. بورژوازی ملی به سنت‌های کمپنه استعمار لب 
توسل می‌جوید و نیروهای نظامی و پلیس‌خود را به‌رخ می‌کشد. سندیکاها س 
تظاهیات به‌راه انداخته و ده‌ها هزار نفر از اعضای خود دا بسیچ. می‌کنند. ۴ 
دهقانان در قبال این بورژوازی و آن کارگران که پس زوی‌هم شکمشان سیر 3 


است به‌نشانه بی‌اعتنایی شانه بالا می‌انداز ند. شانه بالا می‌انداز ند زیرا ۳ 
که احساس می‌کنند که هم این‌ها و هم آن‌ها در ایشان به چشم یكت نیر‌وی ۳ 
کمکی می‌نگ‌ند. سندیکاها, احزاپ يا حکومت با نوعی ماکیاو لیسم ضدبت 
اخلاقیء توده‌های دهقانی را همچون نیروی مأنور و نیروی بی‌اراده و کور 
به کار می بر ند . به مانند ماده خام. 
در اوضاع و احوال معینی» توده‌های دهقانی به گونه‌ای بر نده و 
سرانجام بخش در نبرد رهایی بخش ملی و هم در طراحی طرح شالوده‌آيندةه 
ملت شر کت می‌کنند. این پدیده برای کشورهای عقب‌افتاده دارای اهمیتی 
حیاتی است و بدین سبب ما آن را با دقت بیشتر تجزیه و تحلیل می‌کنیم. 
دیدیم که در بین احزاب ملی اراده درهم شکستن استعمار مونس ۱ 
اراده‌ای دیگر است که اراده دوستانه با استعمار کنار آمدن باشد. در داخل ۱ 
این احزاب گاه‌دو جریان به‌و‌جود می‌آید. نخست بعضی عناصس رو شنشکر 
که درباره واقعیت استعماری و اوضاع بین‌المللی تحلیلی پیگیر انجام 
داده| ندخلاء اید ئو لوژيك موجود در احزاب ملیو فقر تاکتیکی واستراتژیکی 
آن‌ها را انتقاد می‌کنند. به‌طور خستگی ناپذیر اساسی‌ترین سوّال‌ها را با 
رهبران مطرح می‌کنند. می‌پن‌سند: ناسیو نا لیسم‌یعنی چه؟ شما از این کلمه 
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چه می‌فبمید؟ محتوای آن چیست؟ استقلال برای چه؟ تازه‌چگو نه می‌خواهید 
آن را به‌دست‌آورید؟ ایشان می‌خواهند مسائل مر بوط به‌شیوءةٌ عمل دقيقاً 
بی‌رسی گردد و می‌خواهند علاوه پر وسایل انتخاباتی‌استفاده از «هر وسیله 
دیگر» مجاز گر‌دد. رهبران هم در بر‌خورد اول خود را از شر این جوش و 
خروش که به‌زعم آن‌ها از عوارض جوانی است و ناشی از اقتضای سن؛ 
آسوده می‌کنند. اما از آنجا که این خواست‌ها نه جوش و خروش است و نه 
از عوارض جوانی» آن عده از عناصی انقلابی که از این مواضع دفاع 
می‌کنند به‌سرعت منقرد می‌شوند. رهبران ضمن به‌رخ کشیدن تجر به‌های 
خود» این «ماجراجویان هرج‌ومرج‌طلب» را با بیرحمی به‌دور می‌انداز ند. 

ماشین حزب عصیان خود را نسبت به هرنوع نوسازی نشان می‌دهد. 
رهبری حزپ پیمناك و مضطرب است که نکند به ماجرایی کشانده شوه 
که‌جوانب مختلفش را نسنجیده است و دامنه و نیرو و جپت آن را نیز 
نمی‌تواند حدس بز ند. اقلیت انقلابی حزب در برابر این‌چنین رهبری تنپا 
می‌ماند. 

جریان دوم به کادرهای دست‌دوم مر بوط است که به‌سب فعالیتشان 
از پلیس و استعمار ستم و آزار دیده‌اند. تذکی این نکته به‌جا و جالب‌توجه 
است‌که این‌قبیل افراد با ایراز فداکاری و میمپن‌دوستی نمونه به دستگاه 
رهبری راه‌یافتها ند. این‌افی‌اد که غالبا مدارج ت‌قی حز بی را ازپایه‌شرو ع 
کرده‌اند» معمولا کار گران یدی و فصلی و گاه از بیکاران واقعی بودها ند. 
برای آن‌ها عضویت در حزب برای پرداختن به سیاست نیست. تنا و سیله 
ار تقاء از حالت حیوانی به‌حالت انسانی است. این افراد که قانون‌پر‌ستی 
افراطی حزب را خار راه می‌بینند در قلمرو فمالیت‌هایی که به‌ا یشان‌واگذار 
شده است» چنان روحیه ابتکار» مبارزه‌جویی و شپامتی از خود ظاهر 
می‌ساز ند که په ناچار و پی‌آنکه اجتناب ممکن باشد» توجه قوای قپریه 
استعمار به‌سویشان جلب میثود. توقیف می‌شو ند شکنجه می‌شو ند» محکوم 
می و ند» بخشوده می‌شو ند. دوران زندان را صرف برخورد عقاید و آراء 
و تحکیم عزم و اراده می‌کنند. در اعتصاب غذاها و در همبستگی قپار که 
میوه دخمه‌های عمومی ز ندان‌هاست روز آزادی خویش را به‌سان فر‌صتی 
مجسم می‌کنند که‌برای آغاز مبارزه مسلحانه به آن‌ها داده مي‌شود. درست 
در این زمان» در بیرون از زندان» استعمار که ازهرسو آماج حمله است 
چذ مك‌زدن به ملی‌های میانه‌رو را آغاز می‌کند. 

پدینگونه دو جناح: جناح جانبدار مبارزه در چارچوب قانون وجناح 
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جانبدار مبارزه آزاد از قید این چارچوب. به‌جدایی‌ازهم میل می‌کنند. 
غیی‌قانونی‌ها احساس می‌کنند غیی‌قابل تحمل شده‌اند و فراری می‌شو ند. 
قانونی‌های حزب با احتیاط تمام به کمکشان می‌آیند اما دیگ آن‌ها خودرا 
پیگانه حس می‌کنند. اکنون دیگر غیی‌قانو نی‌ها سعی می‌کنند پا عناصر 
رو شخمکری تعاسن گیی ند که چند سأگ پیش با نظر‌شان آشتاً شده بود ند » 
این تماس‌ها به‌تشکیل يك حزب مخفی در کنار حزب قانونی می‌انجامد. 
باری به هماناندازه که حزب قانونی به استعمار نزديكت می‌شود و در تفییس 
آن از داخل تلافن به کار می بی د» تین گوب عناصس «ازدست رفته» شدت 
می‌گیرد. گروه غیی‌قانونی خود را مواجه با بن‌بستی تاریخی می‌بیند. 
این گر‌وه که از شمس رانده شده‌اند در مرحله او ل در حومه نزديكت 
شممن گرا۵ هم می‌آیند . آنجا هم در دام پلیس می‌افتندو تا هریش می‌شو ند 


۳ 


شپر‌ها را بای همیه ترك گویند و از محیط‌های مبارزه سیاسی بگر یز ند. 


به‌روستاهاء به مناطق کوهستانی و به‌توده‌های دهقانی روی‌می‌کنند. توده‌ها [ 
نخست در برشان می‌گیرند و از تعقیب پلیس حفظشان می‌کنند. مجاهد تم 
ملت‌خواهی که تصمیم می‌گیرد به‌جای قایمباشك باپلیس شمن‌ها سر‌نوشت 5 
خود را در دست توده‌های دهقانی گذارد. هرگز نمی‌بازد. بالاپوش‌دهقانی ‌ 
او را با محبت و با دقتی دور از تصور می‌پوشاند. ان افراد که به‌حال 7 
تبعید به‌سس می‌بر ند و با شمپس و مفپوم ملت و مبارزه سیاسی که در آنجا 


آموبنعمیرو تا رابطه پرچنهانطء به کار تفای داقمن تیدیق اند مرا 
فرار از چنگث پلیس ناگز یر ند مر‌تب تفییر محل دهند» برای‌آنکه‌جلب‌تو جه 
نکنند ناچار فقط شب‌ها حر کت می‌کنند. پراش اجبار در تفییر محل کشور 
را تفن می‌کنند و آن‌را می‌شناسند. کافه‌ها و قموه‌خانه‌ها و بحث‌و گفتگو 

در بارةٌ انتخابات آینده و بی‌چشم و رویی فلان و بدجنسی فلان مأمور 0 

پلیس را فراموش می‌کنند. گوششان صدای ملت واقعی را می‌شنود و ۱ 
, چشمشان فقر بزرگك و دور از اندازة مردم را می‌بیند. به ارزش وقتی‌که 
در تفسیرهای بی‌ثمی از رژیم استعماری به‌هدر رفته است پی‌می‌بر ند و 
پالاخره می‌فمپمند که دیگر گونی در اصلاح و در بمبود و ضعم‌خلاصه نمی‌شود. 
در نوعی سر‌گیجه که عادت ثانویشان می‌شود درمی‌یابند تنپا تظاهرات در 
#مپر‌ها هماره از تغییردادن و واژگون‌ساختن رژیم استعماری غاچن است: 
اینان طرز صحبت با دهقانان را یاد می‌گیر ند و به این امسر پی 
می‌برند که توده‌های دهقانی همواره مسئلهٌ آزادی ملی را به‌جز از راه 
قمپر قابل‌حل ندانسته‌اند. زمین‌هایی که‌باید از خارجیان باز پس‌گرفت و 
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مبارژه ملی و قیام مسلحانه» این‌ها همه بسیار ساده و طبیعی‌است. مر‌دمی 
را کشف می‌کنند به‌هم‌پیوسته که مرچند در نوعی بی‌حر کتی به‌س‌می بر ند 
اما ارزش‌های !خلاقی دست نخورده‌ای دارند و در ایمان و دلبستگی‌شان به 
ملت خللی نیست. به‌و جود مردمی پی می بر ندجوانمرد و آماده برای هر گو نه 
فداکاری و مپیای ایثار و آماده جانبازی و بی‌قرار و با غروری چون غرور 
عقاب. می‌توان فمپمید که از تماس مبارزانی که تحت تعقیب پلیس به‌س 
می‌بی‌ند و این توده‌های پر جوش و خروش و به‌طور غریزی یاغی» چه 
مخلوط قابل انفجاری و با چه‌قدرت خارق‌العاده‌ای به‌وجود خواهد آمد. 
این‌مردان که از شمر آمده‌اند در مکتب خلق به‌شاگردی می‌نشینند و هم 
در همان‌حال به‌مس‌دم تعلیم سیاسی و نظامی می‌دهند. درس زیاد طول 
نمی کشد زیرا که‌توده‌ها با توجه‌دادن به‌آمادگی و بیقراری عضلات‌خویش» 
رهبری را به تسرییع وامی‌دارند. مردم سلاح‌ها را صیقل می‌دهند و نبرد 
مسلحانه آغاز می‌شود. 

قیام» احزاب سیاسی را پریشان‌خاطر می‌کند زیرا که آیین آن‌ها 
همواره بیم‌ودگی هر گو نه زورآزمایی را تأکید کرده‌است. هميشه وجود 
این احزاب خود یمنی محکومیت هرگونه قیام. برخی از احزاب سیاسی در 
دل در خوش‌باوری کلن‌ها شریکند و از اینکه در این کار جنون‌آمیز و در 
این قیام که به‌ز ودی در خون سر کوب خواهد شد شر‌کتی ندارند. احساس 
خی‌سندی می‌کنند. اما آتش‌افروخته به‌سان بیماری مسری» تیز‌خرام سی‌اسس 
کشور را می‌گیرد. زره‌پوش‌ها و هواپیماها به پیروزی‌ای که انتظارمی‌رفت 
دست نمی‌یابند. استعمار در برا بر وسعت گر فتن بیماری به‌فکر فر و می‌رو د. 
ازمیان مردم گنود استعمار گس صداهایی پلند می‌شو د که توجه عمومی را 
به‌وخامت وضع جلب می‌کند. 

مردم نیز به‌نوبةٌ خود در کلبه‌های حصیری و خواب و بیدار» خود را 
با آین. نی کته جدید ملی در رابطه می‌گذار ند. در دل به آهنگی آرام به 
افتخار سلحشوران سرود می‌خوانند. قیام تمامی ملت را دربر گرفته است. 
اکنون نوبت تنپاماندن احزاب است. 

ولی سرانجام رهبران قیام روزی به ضرورت گسترش آن به‌شپرها 
پی‌می‌بر ند. این آگاهی تصادفی نیست. به‌دلیل منطقی است که توسعه 
مبارزه مسلحانه رهایی‌بخش ملی از آن متابعت می‌کند. گرچه روستاها 
ذخیره‌ای تمام نشد نی از نیروی انسان دار ند و گرچه دسته‌های مسلح‌قادر ند 
ناامنی را پر آن‌ها چیره ساز ند اما استعمار در استواری نظام خود تردید 
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نمی‌کند و خویش را درمع‌ض خطری اساسی و جدی نمی‌بیند. این است 
که رهبری قیام ضرور می‌بیند و تصمیم می‌گیرد که جنگث را به مأمن‌دشمن 


یعنی شمپ‌های مجلل وآرام پیی‌د. 

استقرار قیام در شمپر‌هاء رهبری را در برابن مسائل دشواری قرار 
می‌دهد. گفتیم که بیشتر رهبران که در شمپرها متولد شده و تعلیم و تر بیت 
یافتها ند به‌سبب تعقیب یلیس استعماری و عدم تفاهم با کادرهای (عضوهای 
مدیر) محتاط و سربه‌راه احزاب سیاسی ناچار از فرار از محیط طبیعی 
ز ندگی خود شده‌اند. روی‌آوردن آن‌ها به‌روستاها درعین‌حال نتیجه فرار 
از برابر فشار استعمار و نشانه عدم اعتماد به سازمان‌های فیر‌سوده‌سیاسی 
است. و سیله طبیعی ارتباط .این رهبران در شبیر باید ناسیو نا لیست‌هایی 
پاذند که در احزاب شناخته‌اند. ولی ما دیدیم که فعالیت‌های اخیی‌شان در 
بیرون ازدایره اطلاع این رهبران دست به عصایی» انجام گرفته است که 
در یافتن معنا و مفموم استعمار دام سس در جیپ تفکر فرو پردها ند. 

ازاین‌گذشته نخستین کوشش جنگلی‌ها برای گرفتن تماس با رفقای 
سابق يا دقیقتر بگوییم برای تماس‌گرفتن باآن‌ها که‌از همه‌چپ تن می‌نمودند. 
ایشان را بیمناك‌تر می‌کند و هر‌گونه میل به دیدار آشنایان سابق را هم 
از ایشان سلب می‌کند. درواقع قیام که از روستاها شرو ع شده است 
به‌وسیله آن‌قسمت از دمهقانان به شمپر می‌رسد که ممنوع از ورود به 
شپر‌ها و در اطراف آن‌ها ناگزیر از توقف شده‌اند, مردمی که در نظام 
استعماری تکه استخوانی هم نصیبشان نمی‌شود. این جماعت که براثر 
افزایش جمعیت روستاها و تصرف زمین‌هاشان مجبور از ترك خانه و 
زمین‌های آباء و اجدادیشان شده‌اند, به‌امید آنکه بتوانند روزی به شس‌ها 
راه يابند وجایی برای خود باز کنند. دائم در اطراف آن‌ها در گردشند. 
پیشقراولان شمپری قیام ازمیان همین توده‌ها» همین سکنه زاغه‌ها و همین 
لمین پرو لتاریا بر‌می‌خیز ند. لمپن پرو لتاریاء این خیل گی‌سنگان از ابل و 
عشیره بریده. یکی از خودرو ترین و برنده‌ترین نیروهای انقلابی مردم 
استعمارزده است. 

در کنیاء در سال‌های قبل از شورش مائو مائو دیدیم که مقامات 
مستعمراتی انگلیس بر تضییق و فشار به‌منظور ارعاب لمپن پرو لتاریا 
افزودند. در سال‌های ۵۱ و ۵٩۲‏ نیروهای پلیس و مأآموران کشوری برای 
مقایله با سیل عظیم جوانان کنیا که از دیه‌ها و جنگل‌ها به‌سوی شم‌هاً 
سرازی می‌شدند و با ناامیدی از یافتن کار به دزدی و فسق و فجور و 
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بد مستی مشنفول می‌شد ند. عملیات و فعالیت‌های خود را هماهنگت کردند 
و غیره... در کشورهای استعمارزده جنایت‌های خردسالان از نتایچ‌مستقیم 
وجود لمین پرو لتاریاست. در کنگو نیز از سال ۱۹۵۷ به‌بعد اقدامات 
حأدی برای باز گی‌داندن «او پاشان خردسال» - که نظم عمومي را مختل 
می‌کر‌دند - به روستاها به‌عمل آمد. برای اسکان مجنددشان در دیه‌ها 
اردو هایی تشکیل گردید و ادارة آن‌ها به هیاأت‌های مذهبی مسیحی - البته 
زیر حمایت ارتش بلژيك - واگذار گر‌دید. 
تشکیل لمپن پرو لتاریا پدیده‌ای است تابع منطق ویژه که نه‌تلاش 
خارج ازاندازه هیأت‌های مذهبی و نه احکام‌صادر از قدرتس کزی نمی تواند 
مانع از رشد آن گردد. لمپن پرو لتاریا مانند سیل موش‌های صحرایی 
به‌رغم لگدها و بارش سنگی‌ها به‌جویدن ريشه درخت ادامه می‌دهد. 
زاغه‌ها بیان کننده عزم بیو اوژیکی استعمارزده. به اشفال دژ دشمن 
است. به‌هر قیمت و اگر باید با فعالیت‌های زیرزمینتی. لمپن پرو لتاریا که 
پس‌از پیدایش, امنیت شمپر‌ها را قویا به‌خط می‌اندازد» گندیدگی وخوره 
علاج ناپذیری اسب که در قلب سیطره استعمار پیدا می‌شود. باری این 
ولگر‌دان و این باج‌بگیران و اين بیکاران و اين مجرمان همانند کارگران 
و مردان ورزیده به معرکه نبرد رهایی‌بخش وارد می‌شوند. این بیکاران 
از طبقه گسيخته. از راه مبارز؛ اجتماعی به آغوش ملت بازمی‌گردند. 
آن‌ها درمعدوده جامعه مستعمراتی و موازین اخلاقی استیلاگران» اعاده 
حیثیت نمی‌خواهند بررعکس اقرار دارند که‌از ورود به‌شپر جز به‌زور 
تپانچه و نارنجك عاجز ند. این بیکاران» این‌دون‌انسان‌ها۲ حیثیت خویش 
را خود دربرایی تاریخ اعاده می‌کنند. فواحش آن‌ها هم و خدمتکارهای 
بیست‌فرانکی هم و ناامیدان وهمه مردان و زنانی‌که میان‌جنون وخودکشی 
دست‌و یا می‌ز نند هم تعادل خود را باز می‌یابند و به تلاش بی‌می‌خیز ند و 
پا قاطعیت در حر کت بزر گث ملت بیدار شدة خود شر کت می‌جویند. 
این پدیده نو که تلاش احزاب ملی را سر‌عت می‌بخشد» برای این 
احزاب قابل درك نیست. نقوة قیام به درون شمپر قیأفه مبارزه را عوض 
می‌کند. قوای نظامی استعمار که به‌ تمامی روستاهاً رفته بودند. دفعتاً 
مجبور می‌شو ند برای تأمین امنیت اشخاص و اموال به شمپی‌ها باز گردند. 
قوای مأمور سر گو بی پرا کنده می‌گردند» خطی در همه‌جا حضور دارد. 
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تی‌آاشس, کشور مستعمره دستخوش تشویش می‌شود. دسته‌های‌مسلح دهقانان 
1 ناگپان نی‌بینند که فشار نظامی که ب‌آن‌ها وارد می‌شذ تخفیف می‌یاید. 

گستی‌ش قیام ود شمیر ها دن حکم هوای تازه غیس منتظرهای برای جلوگیری 
از خفه‌شدن قیام است. 

رهبران قیام بامشاهده شور و هیجانی که مردم در واردکردن 
ضر به‌های مرگبار پی ماشین استعمار ازخود ظاهر می‌کنند. نسبت به 
سیاست» سیاستی که سنت جاری است. بد بین‌تر می‌شو ند. 

هس پیی‌وزی جدید دلیلی است تازه بر دشمنی آنان پا آنچه‌از این‌یس 
پر حرفی» لفاظی» «مزاح» و تظاهرات عقیم می‌خوانند. پا «سیاست» و 

1 عوام فریبی کینه پیدا می‌کنند. از اینجا است که در اپتدای کار کیش 

«خودجوشی» پیروزی واقعی به‌دست می‌آورد. 

قیام‌های دهقانی بیشمار که در روستاها زاده می‌شو ند» در هر جا که 
روی می‌دهند» گواه حضور مسیح‌وار؟ انبوه ملتند. هر استعمارزده مسلح, 
قطعه‌ای است از ملتی که ازاین پس زنده است. این قیام‌های دهقأنی رژیم 
استعماری رابه‌خط می‌انداز ند. نیروهای‌آن را درعین پخشو پلاگردن و 
در هر لحظه تبدید به خفه‌کردن وادار به بسیچ‌شدن می‌کند. این قیام از 
قاعده ساده‌ای پیروی می‌کند: کاری باید‌کرد که ملت موجودیت پیدا کند. 
نه بر‌نامه‌ای و نه نطقی و نه قطعنامه‌ای و نه گرایشی در کار است. مسئله 
ساده است» خارجیان باید برو ند. برای این‌کار باید جبمپه مشتر کی علیه 
ستمگران تثذکیل دهیم و با نبرد مسلحانه تقویتش‌کنيم. تازمانی که‌ادامه 
سلطه استعماری خاطی را مشفول و پریشان می‌دارد» آرمان ملی نیز 
همه‌ گیر می‌شود و به‌آرمان فی‌دفرد مردم تبدپل می‌گي‌دد. فکن اقدام برای 
تحصیل آزادی‌ثمامی‌مردم کشور رابه‌خود مشفول می‌دارد. در این دوران 
حکومت با اعمالی است که مردم بها بتکار خود انجام می‌دهند. ابتکار جنبهٌ 
محلی پیدا می‌کند. بر فراز هر کوه دو لتی مینیاتورمانند تشکیل می‌گردد 
و قدرت‌را دردست می‌گیرد. در دره‌ها و پیشه‌هاء, در جنگل‌ها و دیه‌هاء 


خلاصه درهمه‌جا مقام‌های تصمیم گیر‌ندة بومی پیدا می‌شوند. مريك با 
کارهای خود به ملت موجودیت می‌دهد. ملت یعنی مردم محل و او بر خود 
فر‌ضس می‌دا ند که ملت را پیروز گی‌داند. ما با يكاستراتژی‌که نجات‌ کشور 
را در نجأت محل خلاصه می‌کند ستر‌وگان داریم. هدف و برنامه تمامی 


وین مسیح همه‌وقت در همه‌جا حاضر آسبت: 
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دسته‌هایی که سر خود تشکیل شده‌اند کسب آزادی محلی است. اگر ملت 
در همه‌جااست پس در اینجا است. يكت قدم دیگر» ملت جن در اینجا نیست. 
تاكتيك و استراتغوی نا هم مخلوط می‌شود. خیلی ساده هنر سیاست در هنر 
نظامی خلاصه می‌شود. مبارز سیاسی» چريك انقلابی است. جنگیدن و به 
سیاست پرداختن» این دو يك کار ند. 

مردم محرومی که به‌ز ندگی در دايرةٌ محدود نزاع‌ها و رقابت‌ها خو 
گر‌فته بودند اکنون در فضایی آکنده از ابپت و شکوه به پیرایش و آرایش 
سیمای محلی ملت خود می‌پر داز ند. در نشئه اجتماعی کاملی» خأنواده‌ها 
تصمیم می‌گیی ند دشمنی‌های قدیمی را ازیاد ببر‌ند. هر روز عده بیشتری 
به‌هم دست آشتی می‌دهند. کینه‌ها و عنادهای خفته بیدار می‌شود تا بمتر 
ریشدهکن گن‌دد. معراج ملت وجدان را و شمور را رشد می‌دهد. وحدت ملی 
درابتدا یعنی وحدت گرو هی یعنی ختم نزاع‌های قدیمی» یعنی خاتمه‌دادن 
به کدورت‌ها. در همین زمان عده‌ای ازمردم بومی نیز که با فعالیت‌هاشان 
و با همدستی‌شان با اجنبی حیثیت کشور را لکه‌دار کرده‌اند نیز صاف و 
منزه می‌گردند. درعوض؛ خائنان و فروخته‌شدگان محاکمه و کیفر می‌بینند. 
مردم ضمن حرکت دائمی خود قوانینی وضع می‌کنند» از وجود خود آگاه 
می‌شوند و برای استقرار حاکمیت خویش مجاهدت می‌کنند. بر همه 
مناطقی که از خواب استعمار پیدار شده‌اند تب سوزانی عارض‌می‌گردد. 
پاک محیء یلگ ملاطفه دائمی» ملاطفتی خلم‌سلاح کننده» يك روحية عالی 
جوآنمردی و يك عزم خلل‌ناپذیر به جانبازی در راه تحقق «آرمان» دردیه‌ها 
حکمفر ما می‌گردد. این روحیه به روحیه هیأتی می‌ماند که به‌قصد تقرب 
یا تصفیه روح تشکیل شده است. به‌نوعی عرفان شباهت می‌برد. هیچ‌بومی 
نمی‌تواند نسبت به این حرکت که تمامی ملت را به‌دنبال می‌کشد بی‌تفاوت 
بماند. به ایل‌های همسایه قاصدانی اعزام می‌گر‌دند. این قاصدان او لین 
شبکه ارتباطی قیام را تشکیل می‌دهند و به مناطقی که هنوز به‌حرکت 
دیامده‌ا ند جنیش و حرکت بهارمفان می بر ند . ایل‌مایی که دشمنی 
سس‌سختاً نه شان ز بانزد عموم بود در آن‌حال که اشك شادی از چشم می ریز ند» 
سلاح کین بی زمین می‌گذار ند و از یاوری و حمایت یاد می‌کنند. در این 
پیکار مسلحانه است که دشمنان دیروز در آن حأل که دست‌برادری دردست 
هم دار ند یکدیگر را در کنار هم می‌یابند. هی روز جمع‌ملت جمع‌ترمی‌گردد 
و از بر‌کت ورود هر ایل که تاژه قدم در صحنهٌ نبرد می‌گذارد» دامی جدید 


در دیش پای سن‌پازآن دشمن کستقو ده می‌شو د. هن دیمی یی می برد که 
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نماینده مختار و مأمور ابلا غفرمان رستاخیز به دیمی‌دیگی است. همبستگی 
بلی. همبستگی روستاها و همبستگی عشایر را از شماره ضرباتی که هر 
روز بر دشمن وارد می‌گردد می‌توان بر‌آوند کنک: هر گرو هی که تشکیل 
می‌شود» صدای هر گلوله‌ای که طنین می‌اندازدحاکی از آن است که هر کس 
در تعقیب دشمن است که همه برضد او بهپا خاسته‌اند. 

این همبستگی در مرحلهٌ دوم نبرد یعنی شروع اعمال‌تمپاجمی دشمن» 
پروز و ظمرور و جلوه‌ای بس روشن‌ت دارد. قوای استعماری پس‌از 
پراکند گی نخستین» جمع می‌شو ند» از سر سازمان می‌یابند و از شیوه‌های 
جنگی جدیدی ا.تفاده می‌کنند که با نوع قیام متناسب باشد. این هجوم؛ 
فضای بمپذاتی و آسایش مطلق طلبی را که ویغه مرحله او بود. مشوش 
می‌کند» و قوای بسیار در پاره‌ای تقاط معین معمن‌کن می‌گند. قدرت 
گروه‌های محلی به‌س‌عت روبه تحلیل می‌نمد و این امر بیشتی ناشی از 


آن‌است که در آغاز هر گروه می‌خواهصد به چنگث رح فان دج با دشمن ۳ 
پپردازد. روحیه خوش‌بینی که در مرحله‌اول بر همه استیلا داشت سبب رد 


بی‌اطلاع‌ماندن و تیا کی گروه‌های محلی می‌گردد. هس گروه بپاور دارد ۳ 
که کشور همان گو هی اس که سس آن حکومت می‌کند این اننتت که حاضس 5 


ثیست آن‌را رها کند و زیر بار جنک و گریز نمی‌رود. تلفات روز به‌روز 47 
سنگین تی می‌شود و رفته‌رفته تردید بر دل‌ها چیره می‌گردد. گروهایستادگی ۳ 


سخت خود را در برابر حمله محلی دشمن آزمایشی تعیین کنندةٌ سر نوشت 
می‌پندارد. طرز عملش چنان است که پنداری سی‌توشت کشور در همأنجا و 
همان لحظه تعیین می‌گردد. 

ابا ما فرميديم که این حرکت ند و تیزء این کت که ناشی از 
بر‌تری‌دادن احساس و عمل؟ بر فک پخته است و هدفش یکسره کردن کار 
استعمار است» به‌عنوان آیین آنیت و س‌عت محکوم به ناکامی و نفی‌است. 
واقم بینی حاصل از اعمال روزمره جای فوران دیروزی احساسات را و جای 
!پدی انگاشتن آن حالت روّیایی را می‌گیرد. درس‌هایی که و اقعه‌ها می‌دهند 
و مشاهده تن‌هایی که رگبار مسلسل‌ها مشبت می‌ساز ند» ضر‌و رت تفسیری 
دیگی و عمومی‌تر از وقایع را آشکار می‌گنند. 


حتی غریزه ساده حیات هم حکم می‌کند که در جنگث رو شی مبتنی بر 


از *ینجا به‌آنجا و دائم درحر کت بودن ا تخاذگردد. این‌تغییر‌شیوه وفن جنگی 
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خصیصه نبردهای رهایی‌بخش ملت آنگولا در ماه‌های اول است. به‌خاطر 
داریم که روز پانزدهم فناژرش ۱ دهفقانان آنگولا در دسته‌های دو سه 
هزار نفری به مواضع پر تفالی‌ها حمله آوردند» مرد» زن» کودكت, مسلح, 
بی‌سلاح درکمال شجاعت و با حرار تی و صف ناکی‌دنی همچون توده‌های 


متراکم و موج‌های پیاپی به نواحی زیر سلطه کلن‌ها و سربازان که دچم 
پر‌تغال برفراز آن‌ها به اهتزاز بود هجوم کی‌دند. روستاها و فرودگاه‌ها 
محاصره و زین حمله‌های بیشمار قرار گرفتند ابا درعوض رگبارهای 
مسلسل‌های استعمارگران هزاران نقر آزمردم را برزمین ریختند. سران 
چنبش به‌زودی پی‌بردند که اگی از صمیم دل خواهان رهایی کشورند باید 
زاهی دیگر درپیش گیر ند. از پی این آگاهی. از چند ماه به‌اين سوی هو لدن 
۱ رو بر تو۵ باتوجه به این نبردهای‌رهایی بخش‌مختلفو باپیرویازقو اعدجنگث 
۱ چریکی به تجدید سازمان ار تش ملی آنگولا پرداخت. 

در جنکگث چریکی نبرد در آنجا رخ‌می‌دهد که‌چريكت می‌خواهد نه در 
آنجا که چريك مستقر است. هر جنگچویی هرجا می‌جنگد میمین در میان 
پاهای عریانش قرار دارد. به‌دیگر سخن پاهایش به‌زمین چسبیده نیست. 
ار تش ملی رهایی‌بخش ارتشی نیست که از آغاز تا پایان يك‌بار بادشمن 
أ1 به‌جنگی سرا نجام بخش‌دست‌میز ند. ار تشر هایی‌بخش ده به ده پیش‌می‌رود؛ 
۱ به جنگل‌ها عقب نشینی می‌کند و وقتی گرد و غبار حرکت دشمن را درعمق 
اين يا آن دره می‌بیند از شادی پای بر زمین می‌کوبد. ایل‌ها از اینجا به 
آنجاٌ چون ریگث روانند. دسته‌های مسلح میا عو ض عی‌گفیة و قرارگاه 
خود را تغییس می‌دهند. آن‌ها که در شمال مستقر ند به‌سوی غرب می‌رو ند و 
آن‌ها که در جلگه‌اند به کوه‌ها می‌رو ند. هيچ‌موضع سوق لجیشی بر موضع 
دیگس رجحان ندارد. دشمن خیال می‌کند که چريكت را تعقیب می‌کند اما او 
چنان عمل می‌کند که پشت‌سس دشمن قرار گیرد و درست در لحظه‌ای که 
به‌گمان دشمن نابود شده است ضر به کشنده را بر دشمن وارد کند. حاله 


فیک جل یاک دشمن را تعقیب می‌کند. پنداری که دشمن بدرغم همه تجمیز ات 
قنی و قدزت آتشش در لجن مانده و هر لحظه بیشتر فرو می‌رود. چريكت 
سی‌ود می‌خواند» سرود ظفر می‌خواند. 

.رهیران ضمن عمل متوجه می‌شوند که باید گروه‌ها را روشن کرد, 
باید آن‌ها را تعلیم داد. باید به‌آن‌ها آموزش نظری دادء باید» ار تشی 
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په‌وجود آورد و باید قدرت و فی‌مأندهی را متم‌کن کرد. 

وضع این جزء کوچكت از ملت که مظمبر ملت زیر سلاح است. نیاز متد 
اصلاح است و اصلا این وضع باید پشت‌سر گذارده شود. رهبرانی که‌از 
بازی‌های سیاسی معمول در شمپر گر‌يخته بودند» باردیگ سیاست را کشف 
می‌کنند. اما این سیاست وسیله خواب‌کردن و فریفتاری نیست بلکه تنا 
وسیله تشدید مبارزه و آماده‌کردن مردم پرای ادارٌ آگاهانة کشور است. 
رهبران قیام پی می‌بر ند که شورش دمهقانی را حتی وقتی در عالی‌ترین 
شکل خود واقع می‌شود» نمی‌توان به‌حال خود رها کرد» باید زمام آن‌را در 
دست گرفت و هدایت کرد. سرانجام رهیران قیام ناگز پر شورش دهقانی 
را مردود و آن‌را به جنگ انقلابی بدل می‌سازند. رهبران» به این ام 
پی می بی ند که موفقیت منوط است به روشن‌بودن هدف‌ها» و دقت در 
انتغاپ شیوه‌ها و به‌ویژه منوط است به آگاهی توده‌ها بی قوانینی که بر 
حر کت‌هاءی لزوماً به‌هم پیو سته‌ای حاکم اسقه که کوشش‌هایشان القاء و 
ایجاد می‌کند. 

با تکیه بر کینه توده‌ها نسبت به دشمن شاید بتوان سه‌روزو حداکش 
سه ماه به نبرد ادامه داد. اما بدون بالابردن میزان آگاهی مبارزان محال 
است» پیکار ملی به‌پیروزی بی‌سد. محال است بتوان ماشین‌جنگی غول‌آسای 
دمن را از کار انداخت» محال است بتوان انسان‌ها را منقلب کرد. نه 
شجاعت در حد اعلای خود و نه شمار در منتمای زیبایی خویش» کافی 
نمی‌تواند بود. 

گسترش دامسه نبرد رهمایسی‌بخش به اعتقاد رهبری ضس‌به‌ای 
سا نجام بخش وارد می‌کند. دشمن شیوه خود را هون می‌گند. اقدام‌های 
درظاهر مسالمت‌جویانه و پر سروصدا و مانورهای نفاق‌افکنانه و بالاخره 
آنچه «عملیات روان‌شناسی» خوانده می‌شود. ين سباست. فشار و انعشتاق 
اضافه می‌گردد. دشمن سعی می‌کند در همه‌جأبه کمك‌جمعی‌فر یبکار نزا عهای 
ایلی را زنده کنن» به‌اصطلاح به «ضداغتشاش» دست میز ند و نتیجه هم 
می‌گیرد. استعمار برای اجرای مقاصد خود از وجود دو دسته از مردم 
بومی استفاده می‌کند. دستهٌ اول همدستان قدیمی او یعنی سران وقائدها 
و جادو گران هستند. دیدیم که توده‌های دهقانی درعین‌حال که به ز ندگانی 
بی‌حر کت و آرام خود ادامه می‌دهند در احتر‌ام به روسای مذهبی و افراد 
خانواده‌های قدیمی پابر‌جا می‌مانند. ایل همچون تنی واحد در جپتی که 


رئیس سنتی‌اش تعیین می‌کند به‌راه می‌افتد. استعمار با زور و دادن‌عواید» 


1۳۹ 


۰ 


بمپای خدمتکاری اش افی‌اد معتمد را می‌پ‌دازد. 

استتعمان دسته دوم را از میان لمین پرو لتاریا ید می‌گند. در میان 
این جماعت استعمار» تو ده قا بل ملاحظه‌ای برای مانوردادن‌می‌یابد. از اینجا 
است که هس جتبش رهأیی بخش ملی پاید به لمپن پرو لتاریا منتمپای توجه 
را پتماین: لمین پرو لتآریا همیشه از دعوت به قیام استخقبال می‌کند اما 
اک به‌گمان آنکه بدون لمپن پرو لتاریا نیز قیام می‌تواند دامن گسترد, این 
گروه به‌حال خود رها گردد» این توده گر‌سنه و ازجامعه گسیخته به مبارزه 
مسلحانه وارد خواهد شد و به‌زدوخورد خواهد پس‌داخت اسا در کنار 
ستمگران و به‌ضد | نقلاپ کنند گان. شنعمگیان که هیچ فر صتی را پرای 
به‌جآن‌هم | نداختن سیاه‌پوستان ازدست نمی‌دهند» با منتمهای خوشحالی از 
ناآگاهی و نادانی که ازجمله معایب لمین پرو لتاریاست استفاده می‌کنند. 
اگر قیام این ذخیره آماده انسانی را به‌سرعت سازمان ندهد و به‌کار 
نگیرد اینان به‌عنوان سر‌باز مزدورء در کنار قوای استعمارگی با انقلاب 
به نبرد خواهند پرداخت. در الجزایس دسته‌های مسلح ضدا نقلاب و مسالی 
حاجی‌ها از همین لمین پرو لتار یا بودند, دز آنگو لا نیل هم این‌ها بود ند که 
برای ستون‌های مسیلح پر تفالی که در قفایشان نحل کت می‌ گرد ند » راه را 
پاز می‌گرد ند . در کنکو افرادی از لمین پرو لتار یآدیده می‌شو ند که در يك‌جاء 
در کازایی و کاتانگاء دل تظاهراتی دید ه می‌شو ند که پرای در خو است 
خودمختاری بریا می‌شو ند و در جای دیگء در لو یو لدویل» برای به‌راه 
انداختن تظاهرات «خودجو ش» ضد لو مومبا به‌ کار می‌رو ند . 

دشمن که نیرو هی قیام درا بررسی می‌کند. که دشمن را یعنی مردم 
استعمارزده را مطالعه می‌کند» به‌ضعف اید ئو لوژيكت و بی‌لباتی اخلاقی و 
معنوی برخی از لایه‌های مردم پی می بند. دشمن در کنان پیشتازان| نقلابی 
سی‌سخت که بنای کارشان شااوده‌ای محکم دارد به‌وجود انبوه افرادی پی 
می‌برد که براثر ضعف و زبونی بدنی» خوگرفتن به‌خواری و حقارت و 
عادت کی‌دن به عدام انجستامن مسئو لیت هر لحظه ممکن است تعمهد خود زاین 
پا گذار ند. دشمن از این توده‌ها و لو ۳ پرداختن بمپایی هنگفت استفاده 
خواهد کرد. به‌زور سر‌نیزه و به‌مدد مجازات‌های عبرت‌انگیز «خودجوش» 
خواهد آفرید. دلارهای آمریکایی و فرانك‌های بلژیکی به کنگو سیازیر 
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می‌شود. فجایع پر‌ضد مردم هووای۷ ماداگاسکار از شمار بیرون می‌رود. 
در الجزایر گروگان‌ها و افرادی که به سر‌بازی گرفته شده‌اند» به خدمت 
نیروهای نظامی‌فرانسه درآورده می‌شوند. رهیی قیام سقوط ملت را در 
برابر چشم می‌بیند. ایل‌هایی چند» دسته‌های مسلح به سلاح نو تشکیل 
می‌دهند و به ایل رقیب که دراوضاع و احوالی خاص به ناسیو نالیسم 
گرویده است حمله می‌کنند. اتثاق و اتحادی که در آغاز قیام آنپمه با 
عظمت و ثمر بخش بود آسیب‌می‌بیند. وحدت ملی ازدست می‌رود و قیام 
برس گذرگاه تعیین‌کننده‌ای قرار می‌گیرد. در این هنگام است که‌ضرورت 
تاریخی تربیت سپاسی توده‌ها باز شناخته می‌شود. 

این اعتقاد به رجحان احساس و عمل بی انديشه. که می‌خواست و 
پر‌آن بود يك‌ضرب ملت را به حاکمیت مطلق رساند» این یقین که همه 
اجزای ملت را می‌توان باس‌عتی یکسان و در پرتو خواستی واحد به‌حر کت 
آورد و به‌دنبال کشاند» این قدرت که امید‌ها همه بر آن بنا شده بود, از 
بوته آزمایش ضعف بزرگی بیرون می‌آید. استعمارزده تا زمانی که تصور 
کند بدون مرحله گذار می‌تواند از حالت يك انسان استعمارزده به‌حالت 
عضو ب‌خوردار از حق حاکمیت جامعه‌ای مستقل درآید» تا زمانی که‌فریب 
بی‌قراری عضله‌های خود را بخورد که او را به‌خیال این امر که بی علی 
مر‌احل ازاین حالت به آن‌حالت می‌توانددرآید می‌انداز ند» در راه شناسایی 
و معرفت گامی برنداشته است. شعورش ابتدایی مانده است. دیدیم که 
استعمارزده با سری پر‌شور وارد مبارزه می‌شود» به‌ویژه اگس این مبارزه 
مسلحانه باشد. دهقانان در پیوستن به قیام به‌هماناندازه‌ای شور و شعف 
ازخود نشان می‌دهند که در طرز زندگی» عملا ضداستعمار مانده باشند. 
از دیرباز دهقانان بها نواع حیل و مواز نه‌جویی‌هایی که تردستی شعبده بازان 
را به‌خاط می‌آور ند» همواره توانسته‌اند منیت خود را تا حدودی از گز ند 
تحمیل‌های استعمار حفظ کنند. از تلاش در حفظ منیت و طرز زندگی 
خاص خود» به‌این‌باور زسیده‌اند که استعمار پیروز نشده است. غرور 
دهقان» تعمدی که در نرفتن به شمپ‌ها و در دوری از دنیای‌ساختهو پر‌داخته 
خارجی نشان‌می‌دهد» احتراز دائمی‌اش از دستگاه‌اداری‌استعماری» همواره 
بدان‌بعناست که او دربرابی استعمار که جز نیمی از چمسه خود را نشأن 


۷ ۲0۷2 مردمی از نژاد مالزی را گویند که در قرن ۱۸ بر مادا کاستکار 
فاحل شدند» قدی کوتاه» پوستی زیتونی و موهایی محعد دارند. 
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نمی‌دهد» عمل به مثل می‌گند , 

نژادپر‌ستی ضد نژادیرستی و اراده دفاع از پوست که جز پاسخ 
استعمارزدگان به ستم استعماری نیست» دلیلی کافی برای قیام به‌مبارزه 
است. اما کسی به چنکث بر نمی‌خیز د و زج و ستم بیرون از طاقت را 
تحمل نمی‌کند و نابودی همگی افراد خانواده را نظاره نمی‌کند کتبا 
پرای آنکه نژادپررستی یاکینه‌پیر‌وز گردد. نژادپررستی» کینه» «میل‌مشروع 
انتقام گیری» نمی‌تواند مایهٌ قوام و دوام يك نبرد رهایی‌بخش گردد. این 
برق‌ها که در وجدان می‌زند و تن را به‌راه های پر آشوب می‌افکند و آدمی 
را به‌دامن خواپ‌های آشفته و بختك‌هایی می‌اندازد که در آنجاقيافه دیگری, 
شخص‌را! دچار س‌گیجه می‌سازد و خون» خون دیگری را می‌طلبد و مرگی 
په‌دلیل ساده حس باختگی» مر گث دیگری را سبپ می‌گردد» این شنوروهیسان 
وصف ناپذیر ساعت‌های نخست» درصورتی که تنپا از مایه بخورد نابود 
خواهد شد. راست است که تحمیلات پایان ناپذیر قوای استعمارگی اسباب 
و علل عاطفی تازه‌ای براسباب و علل مبارزه خواهد افزود و راست است 
که انگیزه‌های جدیدی برای کینه‌توزی در اختیارمبارز می‌گذاردکه همچون 
دلایلی تازه است برای آنکه به‌جستجوی «کلن ممپدو را لدم» برود؛امار هیری 
هي روز بیش به‌این ام پی‌می‌برد که کینه برای مبارزه بر نامه نمی‌شود. 
تیا باید فاسد‌بود تابه‌این‌اس دل‌بست که دشمن هر‌گن دست از ارتکاب 
جنایت نخواهد شست و از عمیق‌تر کردن «گودالی» که میان وی و مردم 
استعمارزده وجود دارد» دمی نخواهد آسود و این‌ها خود موجب می‌گردد 
که م‌دم یکجا وارد قیام گردند. همانطور که معلوم کی‌دیم دشمن همواره 
درصدد است که بعضی از گروه‌های مردم و پا بعضی از نواحی‌و يا جمعی 
از سران را به‌سوی خود جلب کند. در جریان مبارزه به کلن‌ها و نیروهای 
پلیس در این‌خصوص دستورها و تعلیماتی داده می‌شود. طرز رفتار, 
ظر یشتی و «انسانی»‌تر می‌گردد و تا مرحله به‌کار بردن عناوینی نظیر آقا 
و خانم دن روا چط کلن و استعمارژده نیز» پیش‌می‌رود. پر آدپ‌و خوشرو یی 
افز وده می‌شود. استعمارزده احساس می‌کند که پنداری تغییراتی نمایان 
مشخص رخداده‌است. 

"استعمارزده که‌تنپا برای آن دست‌به اسلعه نبرده است که‌از گر‌سنگی 
می‌مرده یا ملتش مضمحل‌شده بلکه برای‌اینامس نیز بوده‌است که کلن او را 
حیوان می‌دا نسته و پا او معامله‌حیوان هی گن‌ذهاشنش: در برا برایناقدام‌هاً از 
خود حساسیت بسپار نشان می‌دهد. این تدابیی روانی بغض و کینه او را 
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تخفیف می‌بخشد. صاحبان فن و جامعه‌شناسان» مانورهای استعمار گران‌را 
از نقص عاری می‌کنند و بس دامنه مطالعه‌های خو د پیرامون «عقده های 


روانی» نظیر عقده محرومیت» عقده ستیزه‌جویی و عقده استعمارپذیری 
می‌افزایند. استعمارزده را ارتقاء درجه می‌دهند و سعی می‌کنند به کمك 
روان‌شناسی و البته مقداری پول خلع‌سلاحش اگتاتلاه این ظاهی‌سازی‌ها و 
اين تدابیر ناتوان که حدود آن عالمانه تعیین می‌شو ند به‌مو فقیت‌هایی‌چند 
می‌انجامند. گر‌سنگی استعمارزده چذان است» گرسنگی به‌هرآنچه وی را 
انسان کند چندان است» که این صدقه‌ها نیز در مقیاس موضعی می‌تواند 
دز معن لولاساختن او موش افتند. وجدان او هنوز چندان کدر و نارس 
است که اندك جرقه‌ای را روشنایی‌ای بزرگث می‌پندارد. عطش سوزانی که 
او هم از آغاز به‌روشنایی دارد در معرض خطر فر‌یفتاری است. توقع‌های 
جامع و متکی به قپری که در شماره سر به‌فلك می‌زدند» تخفیف وتقلیل 
می‌يابند. اگی مبارزه به دراز! کشد. که می‌کشد. بیم آن می‌رود که‌گر گث 
بیقراری که می‌خواست همه‌چیز را بدرد و تندبادی که می‌خواست انقلابی 
اصیل را به‌انجام رساند» چندان عوض شود و تغییر کند که بازش نتوان 
شناخت. استعمارزده هرآن درمعرض این خطی است که درازای کمترین 
امتیازی خلع‌سلاح گ‌دد. 

رهبران قیام با وخشت این بی‌لیاتی استممارزده را کشف می‌کنند. 
باوجود گیجی او لیه‌ای که این کشف در آن‌ها به‌وجود می‌آورد به ضرورت 
کار تو ضسیحی پی‌می‌بر ند و درمی‌پابند که نجات قطمی و جدان‌هایی که در 
لب پرتگاه قرار دارند. ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا که: جنگث 
به‌درازا می‌کشد و دشمن متشکل می‌شود و بر قدرت خود می‌افزاید و سر 
از استراتژی استعمارزدگان درمی‌آورد. نبرد رهایی‌بخش ملیء در به‌يك 
خیز از يك ورطه جمپهیدن خلاصه نمی‌شود. این حماسه. روزانه و سخت 
است و رنج‌هایی که به همراه دارد از تمامی رنج‌های دوران استعمار 
جانگاه تر است. آنجا» در شپن» پنداری که کلن‌ها عو ض شده| ندو «مال‌ما» ها۸ 
خوشبخت تر ند» احت‌امشان می‌کنند. روزها یکی پساز دیگری می‌گذر ند. 
اما استعمارزدگانی که پا به‌مس که نبرد گذارده‌اند و مردمی که باید به 
حمایت خویش ادامه دهند» نباید تعادل خود را ازدست بدهند. نبایدتصور 
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کنند که به مقصود رسیده‌اند. وقتی هدف‌های اصلی مبارژه براثر توضیح 
برایشان معلوم می‌شود» نباید رسیدن بدان‌هاً را غیرممکن بدانند. تکرار 
کنیم که کار توضیحی ضرورتی است دائمی. باید مردم بدا نند به‌کجا 
می‌رو ند و چگونه باید رفت. جنگث يك زدوخورد تنپا نیست» يك رشته 
نبر‌دهای محلی نشخ گنه هیچکدام به‌تنپایی نقش تعیین کننده ندار ند. 

بنابراین باید در فک نیروهای خود بود و در مصرف آن‌ها صر فه‌جو. 
هر‌گز نباید آن‌ها را به‌تمامی روانه میدان کرد. قوای ذخیره استعمار 
غنی س و مپمتر از ذخایر استعمارزدگان است. 

جنگ ادامه می‌یابد و خصم از خود دفاع می‌کند. تسویه‌حسآب‌قطمی 
کار امروز و فردا نیست. این کار درحقیقت ازهمان نخستین روز قیام 
شرو ع شده و اگر به‌پایان نرسیده است نه برای آن‌است که دیگر دشمنی 
در برابی نیست» بلکه پرای آن‌است که به‌علل بسیار دشمن پی‌می‌برد که 
سرا نجام بخشیدن به‌این نبرد و شناختن حق حاکمیت‌ملت استعمارزده به 
مصلحت خود اوست. مقاصد مبارزه نباید در وضع مبمم و چندپمپلوی روز 
اول باقی بمانند. اگر نسبت به این اس توجه کافی مبذول نشود هرآن این 
خط وجود دارد که امتیاز ناچیزی از جانب استعمارء مردم را درباره 
ضرورت ادامه مبارزه به‌تردیداندازد. مردم ازاشفا لگ تحقیی بسیاردیده| ند 
و به‌اين دلیل باور دارند که وی به‌هر قیمت جنبش را سرکوب خواهد 
کرد. این‌است که هر عمل او را که از آن بوی جوانس‌دی به مشاأم رسد 
و هر خوشرفتاری او را پا شگفتی و بپجت به‌حسن قبول پذیرا خواهند 
شد. استعمارزده از خوشحالی به‌زیی آواز ال اه باید دامنه کار توضیحی 
را گست‌ش داد و به مبارزان فمپماند که درخشندگی امتیازهای دشمن نباید 
کورشان کند. این امتیازها که به‌ص‌صورت چیزی جز امتیاز نیستند ناظر 
به‌مورد دعوا و موضوع اصلی نیستند. از دیدگاه استعمارزده می‌توان به 
تأکید گفت: يك امتیاز درصورتی که اساس نظام استعماری را بی‌هم نز ند» 
اباسی را که ایغ تظام پر آن پنا شه انت» تن به موضوع احلی‌تیست 
و نزاع در محل خود باقی است. 

روشن است که صور خشن حضور اشفالگر می‌تواند کاملا ناپدید 
گردد. این ناپدید گشتن پرسروصداء درواقع برای تخفیف هزینه‌های‌قوای 
اشفا لگی و دوری‌جستن از به‌هدردادن قوا است. اما این ناپدیدشدن به 
بمپایی سنگین تمام خواهد شد. دقیق‌ترء به‌بمپای اسیر‌شدن کشور در گیر 
قیودی سخت‌تر. شواهد تاریخی را باید به‌مدد خواند تا مردم به کمك‌آن‌ها 


۱۳۴ 


متقاعد گردند که ظاهر آراسته و نقاب امتیاز و اجرای اصل امتیازدادن 
به هر قیمت» بعضی کشورها را به‌اسارتی نامریی اما کامل‌تر مبتلاک‌ده 
است. مردم و همه مبارزان باید این‌قانون تاریخی‌را بشناسند که‌می‌گوید: 
برخی از امتیازها نیستندمگر غل و زنجیر. وقتی کار توضیحی انجام 
نگرفت رهبران بعضی از احزاب سیاسی با چنان سپولتی به اعمال بی‌قدر 
ساز شگرانه دست میز نند که شخص در شگفت می‌ماند. استعمارزدگان باید 
کابلا متقاعد شو ندکه استعمار هیچ عطیه‌ای به آن‌ها اعطاء نخواهد کرد. 
آنچه که استعمارزده با مبارزة سیاسی و نبرد مسلحانه به‌دست می‌آورد 
هرگز ثمره خیرخواهی و خوش‌قلبی کلن‌ها نیست بلکه نشانه عجز کلن‌ها 
در به‌تآخیر | نداختن اعطای امتیاز است. به‌علاوه استعمارزدگان بأید بدا نند 
که استعمار نیست که به آن‌ها امتیاز می‌دهد, اعطام‌کننده امتیاز خودآن‌ها 
هدتند. برای مثال وقتی دولت انگلستان حاضس می‌شود چند کرسی اضافی 
در مجلس کنیا به‌اختیار آفریقائیان گذارد» باید بسی بیشرم و نادان بود 
که ادعا کرد انگلستان امتیاز داده است. کی است که نداند امتیازدهنده 
مردم کنیا هستند؟ ملل استعمارزده» مردمی که همه‌چیز خود را ازدست 
داده‌ا ند باید آن طرز تفکر را که تاکنون صفت ممیزه آن‌ها بوده است رها 
کنند. درصورتی‌که هیچ‌گریزی نباشد» استعمارزده تنپا مجاز است که 
با استعمار مصالحه کند اما هرگن تباید تن به‌سازش دهد. 

تمامی‌این توضیح‌هاء این‌رو شنگری‌های‌مکرر وجدان» این‌طی‌طريق‌ها 
در شنآسایی تاریخ جامعه‌ها» شدنی نیستند مگ در محدوده يك سازمان» 
مگی از راه متشکل‌کردن مردم. این سازمان با استفاده از عناصی انقلابی 
که در ابتدای قیام از شپر به ده آمده‌اند و نیز با استفاده از کسانی به‌و جود 
می‌آید که طی گسترش دامنه مبارزه به‌تدریج به روستاها روی‌می‌آور ند. 
این هسته است که ارگانیسم سیاسی‌جنینی قیام‌را تشکیل‌می‌دهد. دمهقانان 
نیز که ضمن تحصیل تجارب عملی» معلوماتی هم کسب می‌کنند» به‌نو به 
خود در هدایت مبارزه توده‌ای شایستگی نشان می‌دهند. میان مر‌دمی که 
می‌جنگند و رهبرانشان جریانی برقرار می‌شودکه برای هردوطیفآموز نده 
و ثمر بخش است. نمپادهای سنتی قوام و قدرت می‌گیر‌ند و گاه به‌کلی 
تغییر شکل می‌دهند. محاکم حل اختلاف» «جماعت»های‌ده» به‌محاکم انقلابی» 
به کمیته‌های سیاسی - نظامی» تبدیل می‌گردند. 

کمیسرهای سیاسی از هر ده و ازمیان‌ه‌فوج‌جنگنده سردرمی‌آور ند. 
مردم که تازه با سنگلاخ غامض مواجه می‌شوند» به‌دستیاری کمیسی‌های 
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سیاسی دوشن می‌شوند. به‌این‌تر تیب که کمیسی‌های سیأسی مسائلی را که 
مبمهم‌ما ند نشان ممکن است به‌انحراف مردم كمك کند بی‌محایا با مردم 
درمیان می‌گذار ند. مشاهده این‌که عده کثیری ازم‌دم بی‌اعتناء به آنچه در 
کوه‌ها می‌گذرد درشمپ‌ها به‌ز ندگانی عادی خود ادامه می‌دهند» چنانکه 
پنداری تمی‌دا تند نببضت اصلی آغاز گشته است» مبارزان مسلح را سخت 
س آشفته می‌کند. پا ملاحظه آرامش شمپ‌ها و ادامه زندگانی عادی در آن‌هاء 
به دهقانان این احساس ناگوار دست می‌دهد که قسمت عمده‌ای ازمردم 
منتظی ند ببینند برد پا کیست. این ملاحظه‌هاء دهقانان را عاصی می‌کنند 
و ان را نسبت به مردم شمپر‌ها بدگمان‌تر می‌ساز ند و در ایشان میل به 
تحقیی و محکوم کردن شمپر نشینان را برمیانگیز ند. 

کمیسر سیاسی باید آنان را از این حقیقت آگاه کند که منافع ویژه 
بعضی از گروه‌های جامعه با مصالح ملی انطباق ندارد و از این‌طریق 
مبارزان را رهنمون گردد که همه را به يك چشم ننگر ند» در قضاوت قائل 
به تفصیل گ‌دند و درموضع‌گیری به تفاوت‌هایی که در مردم است توجه 
کنند: تسیا ازاین صورت» مردم پی می‌ب‌ند که استقلال ملی واقعیت‌های 
پسیاری را که گاه متفاوت و متضادند از پرده بیرون می‌اندازد. درست 
دراین مرحله ازمبارزه کار توضیحی تعیین‌کننده است زیرا که مردم را 
از مر‌حله ناسیو نالیسم کلی و بی‌عنایت به‌تفاوت‌هاء به‌مرحلةٌ آگاهی‌و شعور 
اجتماعی و اقتصادی می‌رساند. مردم که در ابتدای مبارزه آیین ثنویت 
کلن‌ها را پذیرفته بودند: این را که سفیدپوست و سیاه‌پوست» عرب و 
رومی, از يكت مس‌شت نیستند» ر فته‌رفته پی‌می بر ند که بعضی ازسیاه‌پوستان 
از سفید پوستان سفید تر ند و به‌دست‌آوردن احتمالی یی پرچم هل و امکان 
ار تقاء به‌مقام يك ملت مستقل به‌خودی خود موجب نمی‌گردد که بعضی از 
لایه‌های مردم چشم از منافع و امتیازهای خود بپوشند. مردم متوجه 
می‌شو ند که بومی‌هایی که‌در بومی‌بودن مانند خود او هستند, نه‌تنپا در 
جنگ چیزی را ازدست نمی‌دهند بلکه در تحکیم موقعیت مادی و قدرت 
تازه خود از آن استفاده هم می‌کنند. بومی‌هایی پید | می‌شو ند که پااستفاده 
از موقعیت جنگ معامله‌های پرسودی انجام می‌دهند. این سودها را از 
معامله پا می‌دمی به‌دست می‌آورند که مثل هميشه به‌فدا کاری بیدریغ خود 
ادامه می‌دهند و خاك مین را با خون خود آبیاری می‌کنند. 

مبارزی که با وسایل ابتدایی به‌مقابله ماشین جنگی‌استعمار بر‌خاسته 
است متوجه می‌شودکه ضمن برانداختن ستم استعماری به برپاکردن يك 
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دستگاه بمپره کشی دیگی کمكت می‌گند. پی بر دن به این امر ناگوار و دردآود» 


عصیانا نگیز متشاد قضیه در اپتدا چقدر ساده به نظ می‌ر سید؟ دراین‌سو» 


همه خوب بودند و در آن سو» همه بد. روشنایی‌شاعرانه و روّیایی‌روزهای 
نخست جای خود را به سایه روشنی می‌دهد که وجدان را مشوش می‌کند. 
مردم کشف می‌کنند که‌پدیده نابرابری جوی استشمار» می‌تواند در جلد 
بل سیاه یا ی مرب هم درآید, بههثبال این گشت مدم فی‌باه نی گننده و 
خائن. اما این فریاد را بأید تصحیح کرد. خیانتی که می‌شود خیانتی است 
اجتماعی و نه ملی. بناب‌این باید به‌س‌دم آموخت فریاد کنند: آی دزد. 
سردم در طی طریق پرزحمت معرفت عقلانی» باید به‌ساده| ندیشی که وجه 
ممیزه دركو فمپمشان از استیلاگر است پایان بخشند. این نوع کلن» 
استیلاگر» در برابر چشمشان به اجزایی این و آن‌گون تجزیه می‌گر‌دد. در 
پیرآه‌ون خود می‌بینند که چه‌سان بعضی از کلن‌ها از شرکت در جنون 
تبهکارانه همرنگان خود امتناع می‌کنند و چقدر با آنان فرق دارند. این 
افراد که بدون تمیز در شمار خازجیان بوده‌اند» جنگث مستعم‌اتی را 
محکوم می‌کنند. کار رسوایی این جنک وقتی بالا می‌گیرد که‌جمعی از این 
آدم‌ها به‌این‌سو می‌آیند» به سیاه‌پوستان می‌پیو ند ند» پار اعراب می‌شو ند و 
به‌هس ر نجی و شکنجه‌ای و مرك نیز تن می‌دهند. 

این نمونه‌ها کینه‌ای را که استعمارزده نسبت به جمم خارجیان در 
دل داشت خلع سلاح می‌کنند. استعمارزدگان این افراد کم‌شمار را از محبتی 
بیدریغ برخوردار می‌کنند. در مپرورزی و حسن ظن بدیشان به‌راه‌افراد 
و مرز اعتماد مطلق می‌رو ند. از کشور «مادر» که در چشم استعمارزده نه 
مادر» نامادری‌سنگد لو خون‌آشام بود» صداهایی بهاعتراض بلندمی‌شو ند. این 
صدا ها که گاه | عتر ا ض مشا هی را هم منعکس می‌کنند» سیاست‌جنگث‌دو تس ‌کزی 
را یکسه محکوم می‌کنند و توجه به‌خواست و ارادةً مر‌دم استعمارزده را 
توصیه می‌نمایند. عده‌ای از سر بازان از شرکت در جنگث استعماری‌امتناع 
می‌کنند» بعضی مخالفت خود را با جنگ بر‌ضد آزادی ملت مظلوم صس‌یحاً 
اعلام می‌دار ند. به‌ز ندان می‌رو ند و به‌خاط حق ملتی در تعیین سر‌نوشت 
خود رنج‌ها و مرارت‌ها تحمل می‌کنند. 

دیگر همه کلن‌ها مستحق مرگث تیستند. از میان استعمار گران کسنانی 
بر‌می‌خیز ند که به مردم مبارز و مبارزه آن‌ها از بعضی فرز ندان ملت 
بسیار نزدیکتر ند. مرحله ناد و عصس نژادپر‌ستی در دوطرف به‌سر آمده 
است: هر مسلمان یا هی سیاه‌پوست دیگر نمی‌تواند جواز اصالت دریافت 
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کند. استممارزده دیگی با مشاهده هی کلن به‌سراغ تفنگث و قمه خود 
نمی‌رود. وجدان او با تلاش بسیار بر حقایقی جزثی و محدود و بی‌ثبات 
دست می‌یابد. و اینبمه تا بخواهی مشکل است. این‌مشکل را انجام و ظیشه, 
زشید و بالغ گ‌دا نیدن یت ملت» نظم و دقت سازمان توأم با درجه آگاهی 
رهبران سازمان آسان می‌کند. درجه آگاهی ایدئو لوژيك پابه‌پای گسترش 
مبارزه و مانورهای دشمن و پیروزی‌ها و ناکامی‌ها تعالی می‌یابد. قدرت 
و آمریت رهبری در برملاء کردن اشتباه‌هااست» در استفاده از هرس‌اجعه‌ای 
به گذشته برای گرفتن پندی از آن و تأمین شرایط تازه پیروزی است. 
هر #کست موضمی را بیای طرح مسئله در مقیاس عموم روستاها و تمامی 
شنک ما بید منم شوه هی بآن که تواضنیی فرپاوه یله موه آکامي‌نودم 
را تعالی بخشد نشان می‌دهد که بنای کار قیام بر عقّل و درایت است و 
گواه آن‌است که قیام پا به‌س‌حلهة بلو غ و پختگی گذاشته است. به‌زغم‌جمعی 
از اطرافیان که گاه آگاه کر‌دن مردم را از چند و چونی‌هاء خطر ناك و موجد 
شکأف در صف مردم می‌پندارند» رهبری باید به‌اصدولی که ره‌آورد مبارزه 
ملی و مبارزه عمومی انسان در راه تحصیل آزادی است وفادار بماند. 
نوعی خشونت و تحقیر نسبت به زرنگی‌ها و اعمال فردی وجود دارد که 
خصلتاً انقلابی‌است. امانو عدیگریازخشونت وجود دارد که‌درعین شباهت 
شکفت‌آو رش با او لی» در خصلت کاملا ضدانقلابی» ماجراجویانه و هر ج‌و 
مرج‌طلبانه است. اگی بیدر نگ با این‌خشونت مبارزه‌نشود» بی‌تردیدظرف 
چندهفته موجبات شکست نمضت را فراهم خواهد کرد. 

مبارز ملی که براثر به‌جان آمدن از مانورهای عوامفریبانه و 
اصلاح‌طلبانه رهبران و سرخوردن از «سیاست» از شیپ گريخته بود. 
ضمن کار مشخص و عمل مبرا از ابپام» نوع جدیدی از سیاست راکشف 
می‌کند که هیچ شباهتی با نوع سابقی ندارد. این نوع سیاست ویژه 
انسان‌هایی است که دارای حس مسئو لیت‌اند. این سیاست ویژه رهبرانی 
است که قدم به‌عرصه تاریخ نمپاده‌ا ند و نبرد رهایی‌بخش را به نیروی‌مفز 
و عضله‌های‌خودهدایت می کنند و پیش‌می‌بی‌ند. این‌سیاست» سیاستی است 
ملی» انقلابی» اجتماعی. این داقعیت جدید که استعمارزدگان در حال 
شناختنش هستند» جز به‌دست عمل لباس وجود بر تن نمی‌کند. این‌مبارزه 
است که با منفجر کردن بنای واقعیت استعماری سابق» بعضی از وجوه 
ناشناخته را در پر‌تو شناسایی قرار می‌دهد» معانی و مفاهیم جدیدی را 
عرضه می‌کند و انگشت روی تدأقض‌هایی می‌گذارد که واقعیت استعماری 
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بر این واقعیت جدید دست می‌یابند و آن‌را! می‌شناسند. پیش می‌رو ند. 
آزاد از ز نجیی استعمار» ازپیش آگاه و فارغ از همه وسوسه‌های‌فریفتاری 
وملت‌ستایی پیش‌می‌رو ند. تنب قپری که‌مردم به‌کار بر ند و تنمپا قمپری که 
رهبری آن‌را سازمان و تعلیم دهد به توده‌ها امکان می‌دهد که از واقعیت 


اجتماعی سردرآورند. بدون این مبارزه و بدون این شناسایی که از عمل 
حاصل می‌شود. آنچه می‌ماند کار ناوال است و ساز و دهل. يك‌حداقل تلفیق 
و تطبیق و چند اصلاح در بالا است و يك پرچم و آن پایین توده‌ای است 
یکدست و همچنان «قرون وسطایی» که به حر کت دائمی خود ادامه‌می‌دهد. 


نابختیاری‌های وجدان ملی 


این نکته را که نبرد ضداستعماری یکسره ملت‌گرای۱ نیست تاریخ 
به‌ما می‌آموزد. مدت‌های درازاستعمارزده تلاش خودرا وقف ازمیان بی‌داشتن 
نابرابری‌هایی از گونه کار اجباری» تنبیه‌های بدنی» نابرابری مزدهاء 
محدودیت‌های حقوق سیاسی و ... می‌کند. این مبارزه‌در راه مر‌دم‌سالاری۲ 
و بن‌ضد ستم پر انسان از !بمهام آزادی‌طلبی جمپانی نو؟ خارج می‌شود تا 
گاه. به‌زحمت به‌مبارزه در راه استقلال ملی بیانجامد. باری‌تن به‌خودسازی 
ندادن نخبه‌ها» نبودن پیوستگی ارگانيك میان آنان و توده‌ها و چرانگوییم؟ 
تنبلی ایشان! خام‌دستی و بیکارگی و بزدلی که این نخبه‌ها در بز نگاه 
مبارزه از خود نشان می‌دهند» منشاً نابختیاری‌های شومی می‌گرد ند. 

وجدان ملی به‌جای آنکه تبلور صاف و یکدستی از قلبی‌تر‌ین‌مکنو نأت 
و خواست‌های مجموع خلق باشد, به‌جای آنکه لمس‌کردنی‌ترین ثمره 
بی‌و اسطه بسیچ توده باشد» به‌این و یا به‌آن صورت شکلی بی‌محتوی» 
زودشکن و بدریخت است. این رگه‌ها که در آن دیده می‌شوند و حاصل 
روی‌هم قرار گرفتن لایه‌ها می‌باشد» چه خوب چرایی سپولت از ملت‌بریدن 
و به نراد و تبار گی‌اییدن» از دولت رو پر‌تافتن و به | یل و قبیله‌رو آوردن 
را روشن می‌کنند. این رکه‌ها از وایس‌گسای یی‌هایی خبی می‌دهند که برای 
خیز ش و رشد ملی‌توده‌ای و برای وحدت ملی بسزحمت‌افزا وزیان بخش‌اند. 
خواهیم دید که این ناتوانی‌ها و خطرات بزرگی که به‌بار می‌آورند نتیجه 
تاریغی عجز بورژوازی کشورهای از توسعه‌مانده در عقلانی‌کی‌دن‌عمل بینش 
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و دانش‌زای توده‌است یا به دیگر سخن» عجز در بیرون‌ کشیدن اندیشه و 
بقنة ان آن اسگاه 

در کشورهای از توسعه‌مانده ناتوانی دیرین و تقریباً مادرزادی 
وجدان ملی تنمپا نتیجه مثله‌کردن انسبان استعمارزده وسیله نظاماستعماری 
نیست» این ناتوانی زادهٌ تنبلی بورژوازی» فقر کامل وی و شکل‌بندی 
روحیه جمپان‌وطنی او نیز هست. 

بورژوازی وطنی که هنگام به‌س‌آمدن رژیم استعماری قدرت را 
به‌دست می‌گیرد طبقه وامانده‌ای است. قدرت اقتصادیش نزديك به صفر 
است و پا قدرت اقتصادی بورژوازی «مادر» شپر که وی درخیاد‌جانشینی 
اوست هیچ همسنگث و همآورد نیست. طبقة بورژوازی وطنی با نیروی 
عشق به‌خود» با نیروی این عشق که احساس و عمل را بر انديشه و خره 
رجحان می‌دهد» به‌آسانی خویش را قانع می‌کند که‌توان جانشینی‌بورژوازی 
«مادر» شمپر را دارد. اما وقتی استقلال بای دیوارش می‌گذارد. چه زود 
در او واکنش‌های مصیبت‌بار برمی‌انگیزد وچه‌زود ناگزیرش می‌کند که 
دست زاری و التماس بسه-وی استممارگر سابسق دراز کند. خصیصه 
دانشگاهیان و تاجران که روشن بین‌ترین فراکسیون دولت جدید را تشکیل 
می‌دهند عبارتست از کمی تعداد و تراکم در پایتخت و نو عفعالیت‌هایشان 
ازقبیل سوداگری» کشتکاری و مشاغل آزاد است. دراین طبقه اهل‌صنعت 
و خبرءة امور مالی وجود ندارد. بورژوازی کشورهای از توسعه مانده به 
تولید» به ابداع» به ساز ندگی و به‌کار. رهبری نشده است. این طبقه در 
خط فعالیت‌هایی از قماش دلالی انداخته شده است. هنر اصلیش ماندن 
در دوز وبند است. بورژوازی وطنی» سوداگر و کلاش است و روحیه 
مدیریت صنعتی را ندارد. راستی آن‌است که حرص ددمنشانه کلن‌ها و نظام 
حر کت ممنوعی که استعمار برقرار داشته به‌وی هرگ امکانا نتخاب نداده 
است. 

در نظام استعماری برای بورژوازی س‌مایه‌اندوز مجال پیدایش و 
زیست نیست. باری در يك کشور از توسعه مانده» استعداد و هنر تاریخی 
يك طبقه بورژوازی اصیل وطنی در این است که وجود خویش را به‌عنوان 
بورژوازی» به‌عنوان ابزار سرمایه نفی کند و بنده‌وار خود را یکسسه 
درخدمت سربایه انقلابی» یعنی مردم قاردهد. 

دريكك کشور از توسعه‌مانده» بورژوازی اصیل و طنی‌باید و ظیفةٌخطیر 
خویش‌راء دل‌کندن از هن زدوبند و سوداگری و روآوردن به مکتب خلق 
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قرار دهد. به‌دیگی سخن بر او است که سرمایه فکری و فنی خود را که 
به‌هنگام تحصیل در دانشگاه‌های مستعمراتی اندوخته. است در خدمت مردم 
قرار دهد. خواهیم دید که بد بختانه این طبقه در بیش موارد از این راه 
قمبرمانی» مثبت» پرثمر و سرراست رومی‌گرداند تا با خیال راحت در راه 
بدفرجامی پیش رود» راهی ضدملی, رامی‌که ویژه يك بورژو ازی کلاسیكت. 
يك بورژوازی سودجو است, راه طبقه‌ای که خرفت. نالایق و خواری‌طلب 
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همانطور که دیدیم هدف احزاپ ملت‌گرا» از يك مرحله به‌بعد» ملی 
به‌مفپوم دقیق کلمه است. اینان مردم را با شعار استقلال بسیچ می‌کنند 
و پقیه‌را به آینده می‌گذارند. وقتی از این‌احزاپ در بارة بر نامهٌدو لتی که 
درخواست تشکیلش را دارند سوّال می‌شود. وقتی دربارة رژیمی, سوّال 
می‌شود که در نظر دارند برقرار کنند از پاسخ عاجز می‌مانند چرا که 
په‌کلی از اقتصاد ک.ور بی‌اطلاع مانده‌اند. 

این اقتصاد همواره بدون دخالت این بورژوازی توسعه یافته است. 
آگاهی اینان از منابع بالفعل و بالقوه زمین و زیر زمین کشورشان کتابی 
و تقریبی است بنابراین از آن‌ها جز به‌طور کلی و انتزاعی نمی‌توانند 
گفتگو کنند. پس از استقلال» این بورژوازی از بلو غمانده و اندك‌شمار 
و بی‌س‌مایه که از گزینش راه انقلابی سس باز میز ند چه‌زود و به چدطرز 
اسف‌باری تسلیم رکود می‌شود. این طبقه نمی‌تواند به نبوغ خود میدان 
آزادی بدهدء به نبوغی که می‌توانست (هرچند اندکی مبالفه آمیز است) 
بگوید براشس سلطه استعماری مجال شکفتن و بارورشدن را نیافته است. 
نقص و قلت وسایل و نادربودن کادرها وی‌را به واپس‌روی نأگزیر 
می‌سازد و سال‌های سال به‌اقتصادی ازنوع اقتصاد پیشه‌وری پایبندش 
می‌کند. در افق دید وی که لاجرم محدود است اقتصاد ملی. اقتصادی است 
قائم به‌تولید فر‌آورده‌های محلی. در بارةٌ پیشه‌وری خطابه‌های مسیمی ایراد 
می‌شو ند. بورژوازی که می‌بیند توان و یارای ایجاد کارخانه‌هایی را که 
بازده بیشتری برای کشور و خودش دارند. ندارد همانند يك عاشق وطن 
و چنانکه گویی پیشه‌وری همان وطن و وقار ملی است. بهآن‌ممپس می‌و رزد. 
سبب این مپرورزی گذشته از ناتوانی در ایجاد صنعت» سودها و منافع 
گوناگونی است که به‌یمن رونق کار پیشه‌وری عاید بورژوازی می‌گردد. 
این پن‌ستش کالای وطنی» این عدم امکان کشف افق‌ها و جمت‌های تازه 
منجس په‌روی‌آوردن بورژوازی وطنی به‌تولید کشاورزی می‌شود که خود 
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نیز خصیصه دوران سلطه استعماری است. اقتصاد ملی دوران تجدید 
استقلال» جمت تازه‌ای نیافته‌است. محصول‌ها همان‌اند که بودند: پادام 
کوهیء کاکائو» زیتون... کم و کیف موادخام مورد داد و ستد نیز همان 
که بود مانده است. هیچ صنعتی در کشور مستقر نشده است. صدور مواد 
خام ادامه داردء رعایای خرده‌پای ارباب اروپایی و خبره تولید مواد او لیه 
بودن ادامه دارد. با این همه بورژوازي وطنی از تقاضای‌ملی‌کردن اقتصاد 
و تجارت دست بر نمی‌دارد. این تقاضای مصرانه از آن‌رواست که برای‌این 
طبقه» ملی‌کردن بدان‌معنی نیست که مجموع اقتصاد در خدمت ملت قرار 
گید مقصود وی از ملی‌کردن برآوردن تمامی نیازهای ملت نیست. 
ملی‌کردن به معنی سامان‌دادن و نظام بخشیدن به دو لت متناسب با روابط 
اجتماعی جدید» بدانسان که رشد و ارتقای جامعةً مستقل ملی آسان گردد. 
نیست. برای این طبقه ملی‌کردن به‌طور دقیق به‌معنی انتقال تبعیض‌های 
ماتر ی دوران سلطله استمماری به بو می‌هاست. ازآنجا که بورژوازی وطنی 
وسایل مادی و فکری و علمی (ذی‌فن» تکنسین و ممپندس) در اختیار ندارد. 
تقاضای خود را به‌باز گرفتن تجار تخانه‌ها و دفترهای نمایندگی محدود 
می‌کند که در دست کلن است. بورژوازی وطنی جانشین اروپائیان یعنی 
پزشکان» وکلای دادگستری, بازرگانان» عاملان کل و حق‌العمل‌کاران 
می‌گردد. بنابر تشخیص این طبقه» حیثیت ملی و حفظ و حراست حقوق 
و سيطرءٌ طبقه‌اش ایجاب می‌کند که این مشاغل را خود متصدی گردد. 
ازاین‌پس از شر‌کت‌های بزرگث خارجی توقم دارد که اگر بنایشان بر 
ماندن است یا اگر می‌خواهند به‌کشور راه یایند» پاید ازطریق این طبقه 
عمل کنند. بورژوازی وطنی مأموریت تاریخی خود را آشکار می‌کند و 
این مآموریت چیزی جز واسطه‌بودن و دلالی شی‌کت‌های خارجی نیست. 
به این‌گونه بورژوازی وطنی مآموریت تاریخی خود را دلالی قرار می‌دهد. 
همانطور که دیده می‌شود استعداد و رسالت دیگر گو نی ملت‌درمیان نیست 
بل بی‌کم و کاست این استعداد و هنر به‌مثابة سیم نقاله‌ای به‌کار می‌رود 
که به‌س‌مایه‌داری نیرو می‌رساند. 

سرمایه‌داری که گریزی جز بزك ندارد» امروز با نقاب استعمار نو 
چپره‌آرایی می‌کند. بورژوازی وطنی درعین منیت و وقار و بدون عقده 
حقارت از به‌عمیده گرفتن عاملیت و نمایندگی فروش بورژوازی غربی لذت 
می‌برد. این نقش سودآور» این حرکت تابعی در ازای ریزه‌خواری» این 
تنگك‌نظری» این فقدان بلندپروازی نشان و مظبر بی‌کفایتی بورژوازی 
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وطنی در ایفای نقش تاریخی‌ای است که‌بایسته این طبقه است. این طبقه 
تابغواهی پویایی و پیشقدمی و ابداع و یافتن افق‌های جدید را که‌خصيصةً 
هر بورژوازی استء فاقد است. روحيةٌ مسلط بر بورژوازی کشورهای 
استعمارزده» روحیه تمتم است. از جنبهٌ رواتی به بورژوازی غربی شباهت 
دارد و هرآنچه می‌داند و آموخته است» از او است. پیرو و دنباله‌رو 
بورژوازی غربی است اما در جنبه‌های منفی و منحطش» بی‌آنکه از مراحل 
نخستین کندوکاو و اکتشاف و ابداعکه به‌مرحال دستاو ردهمین‌بورژوازی 
غربی است گذر کند. اوایل کارش به اواخر کار بورژوازی غربی شبیه 
است. نباید باور کرد که به‌سان باد مراحل را درمی‌نورده بلکه درواقع 
از پایان» آغاز کار می‌کند. زهوارش در رفته, حال‌آنکه نه جنب‌وجوش, نه 
تمیور و بی‌باکی, نه مرحله برتری احساس و عمل بر خرد جوانی را و نه 
شور و ش نوجوانی را دیده و شناخته است. 

در جنبهُ منحطش بورژوازی غربی مددکار بورژوازی دطنی است. 
بورژواهای غربی به‌عنوان جپانگرد و عاشق عجایب و غرایب» شکار و 
قمار و کازینو به‌این کشورها می‌آیند. بورژوازیو طنی‌به‌خاط بورژوازی 
غر‌بی عشر تکده و استراحتگاه به‌وجود می‌آورد. این فعالیت «جلب‌سیاح» 
نام می‌گیرد و بنابی اوضاع و احوال صنمت ملی قلمداد می‌شود. 

اگر برای این استحاله عناصس بورژوازی‌که دیروز زیر‌سلطهٌاستعمار 
به‌س می‌برد و امروز برپادارنده «پارتی‌ها» برای بورژوازی غربی است» 
بخواهیم علت بيابیم باید زحمت به‌یادآوردن آنچه را که در آمریکای لاتین 
گذشته است به‌خود بدهیم. کاز ینوهای هاوان. مکزیکو. پلاژهای ریو» 
دختی‌کان مکزیکی» برزیلی» دورگه‌های سیزده‌سالهٌ کوپاکابانا و آکاپو لکو 
اثرات زخم‌های چر‌کین فساد و انحطاط پورژوازی وطنی است. این طبقه 
از آنجا که صاحب انديشه نیست. از آنجا که در به‌روی خویش بسته, 
از آنجا که ازس‌دم بریده و از آنجا که بی‌کفایتی مادرزادی در اندیشیدن 
به مجموع مسائل در رابطةٌ با کلیت و جامعیت ملت وی‌را به تحلیل برده 
است» یکسره نقش در عاملیت شر‌کت‌های غر بی خلاصه می‌شود و عملا 
دارد کشور خود را به فاحشه‌خانه اروپا بدل می‌کند. 

يك باردیگر باید منظرهٌ غم‌انگیز و اسف‌آور بعضی از جمپوری‌های 
آمریکای لاتین را پیش‌چشم آورد. هواپیما در يك چشم به‌هم‌زدن مدیران 
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استوایی۵ پیاده می‌گند و اینان به‌برکت «اندوخته‌هاشان» هفت هشت‌روزی 
در عیش شیرین غرقه می‌شوند. 

رفتار مالکان وطنی عملا با رفتار بورژوازی شپر‌ها همانندی 
می‌جو ید و همسان می‌شود. به‌محض اعلام استقلال» کشتکاران بزرگکث. 
تقاضای ملی‌کردن بمسه برداری‌همای کشاورزی را می‌کنند. به کمكت 
زدو بندهای چوراجورء زمین‌هایی را که‌در تصرف کلن‌ها بودند تصاحب 
می‌کنند و بدینگونه سلطه‌خود را بر منطقه خویش تحکیم می‌بخشند. اما 
سعی نمی‌کنند کشاورزی را نوسازند یا بازدهش دا بالا ببرند و آن را 
در اقتصادی واقعاً ملی ادغام نمایند. درواقع مالکان از اولیای دولت 
می‌خواهند که تسمهیلات و حقوق ویژه‌ای که در گذشته کلن‌ها ازآن‌ها 
بر‌خوردار بودند صد‌چندان در حق آنان مرعی‌دار ند. بپره کشی‌از کارگران 
کشاورزی بیشتر می#ود و صورت قانونی می‌یابد. این کلن‌های جدید با 
پس‌و پیش کردن دو پا سه‌شعار به نام تلاش ملی» از کارگران کشاورزی» 
توقع کاری عظیم دارند. از نوسازی کشاورزی و برنامه توسعه و ابتکار 
خبری نیست چرا که این‌کارها از آنجا که متضمن قبول حداقلی از خطر‌ها 
است» در این محافل ایجاد هراس می‌کنند و بورژوازی زمین‌دار مردد و 
محتاط را دچار هزیمت می‌نمایند. این طبقه بیش‌از پیش خود را به داخل 
مداری که از دوران سلطهٌ استعماری برجای مانده است می‌کشد. در این 
کشورها ابتکارها ویژه حکومت‌ها است. این حکومت استکه ابتکار می کند» 
ابتکارها را تشویق و سرماية لازم را برای عملی‌کردنشان تأمین می‌کند. 
طبقة زمین‌دار از پذیرفتن خطر می‌چند ناچیز سس بازمیز ند. اهل‌شی‌ط بندی 
و سوداجویی نیست» حال پایهٌ بنا بر آب‌نمپادن را ندارد. خواهان سود 
مطمئٌن و زودرس است. منافعی که به‌جیب می‌زند در مقایسه با درآمد 
ملی هنگفت است انا این منافع درسرمایه‌گذاری به‌کار نمی‌روند. روحیهٌ 
نقدینه| ندوزی درمالکان روحیهٌ مسلط است. مالکان وطنی» در بعضی 
موارد به‌و یژه در سال‌های اول پس از استقلال در سپردن منافع حاصل از 
زمین به بانك‌های خارجی» تردید به‌خود راه‌نمی‌دهند. سودهای هنگفت 
صرف خرید اتومبیل‌ها و ویلاها و وسایلی می‌گردند که اقتصاددانان 
دلبستگی به آن‌ها را ازجمله خصیصه‌های طبقه بورژوازی از توسعه‌مانده 
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می‌شمار ند. 

ِ گفتیم بورژوازی استعمارزده که به‌قدرت می‌رسدپر‌خاشگری‌طبقاتی 
خودرا صرف احتکار مقام‌هایی می‌نماید که سابقاً دراختیار خارتجیان بودند. 
درواقع هم در فردای روز استقلال با بقیةا لسیف مستعسه‌نشینان که در 
کشور مانده‌اند» ازقبیل و کلای‌دادگستری» تأجران, مالکان‌ارضی» پزشکان 
و کارمندان عالیر‌تبه سس‌شاخ می‌شود. به مبارزه سختی علیه اینان که به 
«آبرو و حیثیت ملی» اطمه می‌ز نند بی‌می‌خیزد و شمار ملی‌کردن کادرها 
و آفریقایی‌کردن کادرها را با قدرت علم می‌کند. دراین مطالبه تا بدانجا ۱ 
پیش می‌رود که اقداماتش بیش‌از پیش رنگث نوادپررستی به‌خود می‌گیرد. 
در پرابر حکومت خوه مسئل دقیق و مشخصی را عنوان می‌کند: باید که 
این مقام‌ها ازآن ما شود و تا وقتی همه مقام‌ها را اشفال نکرده است دست 
از سماجت نخواهد شست. ازسوی دیگی طبقه کارگر شبپ‌هاء تودة بیکاران» 
پیشه‌و ران چءع» تمامی کسانی که پتایی عادت کسبه جچزء خوانده می‌شو ند 
به این تمایل ملت‌گی! می‌پیو ندند. می‌توانیم این قضاوت را در حق آن‌ها 
بکنیم که این طبقه پا جای پای طبقهُ بورژوازی کشور خودمی‌گذارد. وقتی 
بورژوازی وطنی به‌رقابت با اروپائیان بی‌می‌خیزد» پیشه‌وران و صاحبان 

ِ مشاغل جزء علیه آفریقائیانی که اهل کشور نیستند وارد مبارزه می‌شو ند. 
در ساحل عاج شورش‌هایی که علیه داهومه‌ای۶ها و ولتائيك۷ها به‌وقوع 
می‌پیو ند ند خالص نژادپر‌ستانه است. داهومه‌ای‌ها و ولتائيك‌ها که بخش 


۱ عمده خرده‌فرو شی را در دست داشته‌اند» از فردای استقلال با تظاهرات 
خصمانه مردم ساحل عاج رو برو شده‌اند. کار از ملت‌گرایی گذشته به 
۱ ملت‌گی‌ایی افراطی» به و طن‌پن‌ستی افیاطی۸ و به نژادپن‌ستی رسیده‌است. 
ِ تقاط ای رفتن این خارجی‌ها می‌شود» مفازه‌هایشان را آتش میز نند» 


دکه‌هایشان را خراب می‌کنند» بدون ثبوت تقصیر و بی‌تقصیر آن‌ها را 
می‌کشند. دولت سباحل عاج ناگزیر ایشان را مجبور به رفتن می‌کند تا 
ملت‌گرایان را رضا گرداند. در سنگال» این تظاهرات بی‌ضد‌سودانی‌هااست 
که آقای مامادودیا٩‏ را ناچار از گفتن این سخنان می‌کند: 
«در حقیقت مردم سنگال اعتقاد به فدراسیون مالی را به‌خاط تملق 
خاطر به رهبرانش پذیر‌فتند. تنپا ارزش الحاق سنگال به مالی آن 
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بود که اقدام تازه‌ای ازجانب سنگالی‌ها به‌نشانه ایمان به سیاست 

رهبرانشان صورت می‌گرفت. سرزمین سنگال براش اینا لحاق‌سنگال 

ماند خصوصاً که حضور سودانی‌ها در داکاره۱ بیش از آن‌چشمگیر 

بوه که سنگالی‌ها سنگالی‌بودن را فراموش کنند. 

این امس خود توضسیح می‌دهد که چرا ازمیان رفتن اتحادیه راتوده‌های 

سنگالی بدون اظپار تأسف و باآرامش‌خاطر استقبال کردند و در 

هیچ‌جا کمتر حمایتی از اتحادیه نشد و حرکتی برای حفظش روی 

نداد». 

درهمان زبان که بعضی از قشی‌های مردم سنگال می‌خواستند با 
اسثفاده از فر‌صتی که رهبرانشان دراختیار آن‌ها گذاشته بودند از شر 
سودانیانی خلاصی‌یاپند که در پاره‌ای از بخش‌های تجارت یا درسازمان 
اداری مزاحمشان بودند» کنگویی‌ها که با ناباوری شاهد رفتن گروه‌های 
بزرگی از بلزیکی‌ها بودند. تصمیم گر فتند که‌سنگا لی‌مای ساکن لئوپو لدویل 
و الیزابت‌ویل را تحت‌فشار قرار دهند تا ناچار از ترك کنگو گردند. 

همانطور که دیده می‌شود در هر دو موردء پدیده‌هاء مکانیسم‌همانندی 
دارند. اگر مانع کامجویی حررص و آز رو شنفکران و سوداگران ملت‌جوان 
اروپائیانند» رقیب عمده توده شمپر‌ها آفریقائیانی هستند که از کشورهای 
دیگی آفر یقایی‌آمدها ند. رقیب در ساحل عاج‌داهومه‌ای‌هاء درغنانیجریه‌ای‌ها 
و در سنگال سودانی‌ها. 

و قتی که خو است ز نگی‌ساختن۱۱ یاعر بی کردن کادرها که بورژو ازی‌عنوان 
می‌گند يك اقدام اصیل درجمبت ملی‌کردن نیست» وقتی ملی‌کردن درسپردن 
قدرتی که تا دیروز در ید خارجیان بود به بورژوازی و طنی‌خلاصه‌می‌شود. 
ناگزی توده‌ها نیز در حد خود با محدود کردن موم عرب یا سیاه به‌حدود 
قلمرو کشور. همان خواست را دارند. میان دم از وحدت آفریقآزدن‌ها و 
تصدیق این وحدت از یکسو و این رفتار۲؟۱ که کادرها به‌توده‌ها القاء 
می‌کنند از سوی دیگر» گرایش‌های چندی را می‌توان تمیز و شرح داد. 
در اینجا ما میان وخدت آفریقا که‌بیش از پیش در تاریکی مرگث تدریجی 
فرو می‌رود از یکسو و باز گشت یاأس‌آور پلیدترین و تندخضوتصرین و 
تعص بآمیز ترین میمین پیستی‌هاء از سوی دیگر با تناو بی دائمی‌رو برو ثیم. 
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در آنچه به سنگالی‌ها مر بو ط می‌شود» رهبران‌ستگالی که نظر ساز ان ۱۲ 


«اصلی وحدت آفر یقن بودند و در فی‌صت‌های مختلف سازمان‌های سیاسی 


محلی و موقعیت‌های شخصی خود را فدای این فکر کرده‌اند» مسئو لیت‌های 
انکار ناکردنی بیعمپده دارند. هرچند آنچه را کرده‌اند از روی صدق و 
کمال حسن نیت بوده‌است. اشتباه این‌ها, اشتباه ما در این بوه که به‌بمانة 
مبارزه باقطعه قطمه کردن آفریقا۱۴ از توجه به این اس اساسی ماقبل‌دوران 
استعماری که عبارت از مرز و بوم‌گرایی۱۵ بود غافل ماندیم. اشتباه ما 
این بود که در تحلیل‌های خود به‌این پدیده - تجزیه آفریقا - که گرچه 
ثمس؟ استعمارزدگی بود, امری علم‌الاجتماعی نیز به‌شمار می‌رفت» چنانکه 
سزا بود» توجه نکردیم. نظریه وحدت هر‌قدر هم مورد علاقه و ستایش 
باشد نمی‌تواند این پدیده را نادیده بگیرد. ما په‌خود اجازه دادیم "مفتون و 
مجذوب سراپ رضایت بخش‌ترین ساختمان‌ها یعنی ساختمان آفریقای‌متحد 
گردیم و با واقعیت انگاشتن آرمان خود پاور کرديم که برای پیروزی بس 
مرز و نوم‌گرایی و ثمرة طبیعیش ملت‌گرایی خردء۱ و نیز برای تأمین 
موفقیت عزم واهی خود» کافی است که مرز و بوم‌گرایی و ملت‌گرایی خرد 
را نحکوم کنیم, 

از میمین‌پر‌ستی تعصب‌آمیز تا ایل‌گرایی۱۷ او ئولوف۱۸ فاصله‌زیادی 
فیست . و درواقم همه‌جا و هروقت که بورژوازی وطنی با رفتار لمیمانه‌اش 
و با ابپام مواضع دکت‌ینی‌اش نتوانسته است جملگی مردم را روشن 
نماید» هروقت نتوانسته است به مسائل» ابتدا از دریچه رابطه‌ای که با 
مردم دارند نگاه کند» هرجا که از انبساط افق دیدش عاجن مانده و 
نتوا نسته‌است دید جم‌انی خود را به‌حد کافی توسعه دهد» ما با فرو کش‌ها 
و پسر‌فت‌هایی به مواضع ایل‌گرایی رو بروییم. خشم در دل» ناظرپیروزی 
عظیم قوم‌ها و تیره‌ها هستیم » چراکه تنپا دستور روز پورژوازی این‌است 
چای خارجی‌ها را بگیریم و پا شتاب در تمامی بخش‌ها درپی تحصیل حق 
و گرفتن جاها است. ملت‌گرایان خرده‌پا: رانندگان تاکسیء شیرینی 
فروشان» واکس‌زن‌ها... نیز می‌خواهند داهومه‌ای‌ها به‌خانه‌شان باز گر‌دند 
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از این‌هم بیشش می‌خواهند فول‌به۱۹ و پمپل»۲ به یاب ۳( پا کو‌هستانشان 
پر گر دنده 

با این دید است که می‌توان سبب پیروزی اتحادیه گ‌ایی۲۱ را. 
اینجا و آنجا» در کشورهای جوان مستقل بیان کرد. می‌دا نیم که سلطه 
استعماری به‌بعضی ازمنطقه‌ها بیشتر می‌رسد و از امتیازهای بیشتری 
بررخورداد می‌کند. اقتصاد مستعمره جزء مکمل اقتصاد ملت‌استعمارزده 
دیسث. اقتصاد مستعمره 9 روابط تابعی‌با اقتصاد‌مادر» شمر دارد 
و مکمل آن‌است. اسععتان تقریباً هیچگاه تمامی منأبع را موردبمپره پرداری 
قرار نمی‌دهد. به‌استخراج و صادرکردن آن قسمت از منابع طبیعی که به 
کار صنایع «مادر» شمس می‌خور ند بسنده می‌کند. به‌ا ین تر تیب درمناطقی که 
منابع طبیعیش بمهره پرداری می‌شوند» ثروت نسبی‌ای یدید می‌آید. حال 
آنکه بقیه مستعمره گرفتار فقر و واپس‌ماندگی باقی می‌ماند و چه‌بسا 
فش‌ش تشدید می‌یابد» 

در فردای اعلام استقلال» ساکنان مناطق پیشرفته به‌اقبال خود پی 
می‌بی‌ ند و واکنش‌های غریزی عضلات شک شکم و روده‌هاء این واکنش‌های 
ابتدایی مانع از آن می‌شود که بقیه هموطنانشان را تغفذیه نمایند. مناطقی 
که به‌یمن بادام کوهیء کاکائو» الماس غنی هستند در برابر منظره خالی 
که از بقیه ملت تشکیل شده‌است چپره‌تمایی دي‌گنفده ساکنان مناطق 
ثرو تمند از وچتات مردم مناطق فقیس به میل و اش و اشتیاق آنان به 
آدمکشی پی‌می‌بر ند و به آنان با کینه نگاه می‌کنند» رقایت‌های کپنه پیش 
از دوران سلطه استعماری؛ کینه‌های بین قبایل دوباره جان می‌گیس ند . 
بالو بایی۲۲ها از تغذیه لولوآ۲۴ها خودداری می‌کنند» کاتانگا دولت تشکیل 
می‌دهد و آلبرت کالونجی۲۴ به‌دست خود تاج سلطنت کازایید۲ را بر سس 
می‌گذارد. وحدت آفریقا این شعار مبم که زنان و مردان آفریقاعاشتانه 
به‌آن دل بسته بودند و ارزش عملیش این بود که می‌شد استعمار را زیر 
از شدید و مقاو مت نایذ یی قرارداد. حجاب از چپره واقعیش برمی‌دارد 


و ار 9 ۲ فواه 
ی دد درون مرزهای ملی منطقه‌گرایی۲۶ خرد می‌گردد. بورژو ازیو طنی 
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از آنجا که یکسره حواسش جمع منافع آنی خویش است, ازآنجا که از نوك 


ثاخن‌هایش دورتشس را نمی‌بیند. عجن خود را در تحقق يك وحدت ساده 
ملی» در ساخثن يك ملت بی پایه‌های محکم و بارآور. آشکار می‌نماید. 
جبمه ملی که استعمار را هزیمت داده بود متلاشی می‌شود و ازپا درمی‌آید. 

این مبارزه آرام نشد نی که تیره‌ها و قوم‌ها و ایل‌ها بهآن س‌گرمند, 
این میل پر‌خاشگر به اشفال پست‌هایی‌که با رفتن خارجیان خالی شده‌اند. 
سرانجام به‌رقابت‌ها و کینه‌توزی‌های مذهبی منجی می‌شود. در دید‌ها و 
دهکوره‌ها» مجامع و حلقه‌های دینی» مذاهب محلی و افسانه‌هایی که در 
ستایش میابطانند جان می‌گیی‌ند و دوره تکفیر و اخراج از مذهب ازسر 
گرفته می‌شود. در شمپی‌های‌بزرگث, در سطح‌کادرهای اداری, بهرودررویی 
دو مذهب بزرگث که از دیگران عمومی‌تر و بزرگك‌ترند یعنی اسلام و 
مسیحیت پر می‌خوریم ۰ 

اسکخنار .که قزر بیان زایش وحدت آفریقاء از پایه بدلرزه‌در آمده 
بود» تدا پیی لازم را اتخاذ و سعی می‌کند با استفاده از تمام ضعف‌همای 
ثرضت» اراده اتحادرا در هم بشکند. استعمار باآشکار کی‌دن و جودرقابت‌های 
معنوی و مذهبی» ملت‌های آفریقایی را بن‌ضد یکدیگی بسیچ می‌کند. 

ور سگال. این رفد نامه «آفریقای جدید» است که هی‌هفته کینه به 
اسلام و عرب را تقطیی می‌کند و قطره‌قطره در کام توده‌ها می‌ریزد. 
لبنانی‌ها که در ساحل غربی اکثشریت کسبه جزء را تشکیل می‌دهند. هدف 
گینه و بفنض ملی قرار می‌گیر ند. مبلفان مسیحی۲۷ در هس فر‌صتی به‌خاط 
توده‌ها می‌آور ند که پیش‌از ورود استعمار اروپایی» بنای امپراتوری‌های 
۰ پزرگی که سیاهان تشکیل داده بودند» براثر حمله اعراب ویران شده‌است 
و هم به‌قطع و یقین می‌گویند که تصرف قاره سیاه وسیله عرب راه‌گشای 
استعمار ارو پایی بوده‌است. از | میریا لیسم عرپ‌صحبت می کنند وامیریالیسم 
فر‌هنگی اسلام را فاش می‌کنند. مسلمانان عموما از اشفال مقام‌های مدیری 
محروم‌می‌شو ند ودرمناطق دیگی پدیده‌هایی عکس پدیده فوق رخ می‌دهد و 
این بومی‌های مسیحی‌شده هستند که دشمنان آگاه و واقعی استقلال ملی 
شمرده می‌شو ند 


استعمار بدون احساس شرم تمام این حیله‌ها را به‌کار می‌برد و از 


تعصصمنوون۷[ -27 
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اينکه آفریقائیان را که دیروز بر‌ضدش صف‌واحدی بودند» رو در روی هم 
قرار می‌دهد از خوشحالی در پوست نمی‌گنجد. خاطره سن بار تلمی۲۸ در 
برخی از اذهان زنده می‌شود و استعمار وقتی سخنرانی‌های عاألی را 
درباره اتحاد آفریقا می‌شنود» به‌آرامی نیشخند میز ند. در میان يك ملت 
تیقء: ستیز مذهبی مردم را چند پارچه می‌کند و جامعه‌های مذهبی کهو سیله 
استعمار و ایادیش حمایت و تقویت می‌گردند گروه‌ها را به‌جان هم 
می‌انداز ند. پدیده‌هایی کاملا دوراز انتظار اینجا و آنجا ظاه می‌شو ند. 

در کشورهایی که مذهب عمومی و غالب» مذهب کاتوليك یا 
پرو تستان است اقلیت‌های مسلمان رامی بینیم که بسه گو شه گیری و زهدی 
غیرعادی رومی‌آور ند. اعیاد اسلامی از سی قوام می‌گیر ند. اسلام قدم به 
قدم در برابن مطلق گرایی٩۲‏ تجاوز گی مذهب کاتو ليك ازخود دفاع می‌کند. 
وزراء در مقام خطاب به مسلمانان می‌گویند: اگر رضا نیستید چاره در 
اینست که به قاهره برو ید. گاه بیگاه‌مذ هب پرو تستان آمریکایی‌پیشداو ری‌های 
ضد کاتو لیکی خود را به آفر‌یقا منتلقل می‌کند و در سایه مذهب؛ رقابت‌های 
ایلی را برمی‌انگیزد. 

درمقیاس قاره‌ای این کشمکش مذهبی می‌تواند سیمای مبتذل‌ترین 
تعصب‌های نوادی را بیوشاند. آفریقا را به آفریقای سفید و آفریقای 
سیاه تقسیم می‌کنند. نامگذاری‌هایی از گونه آفریقای شمال و آفریقای 
جنوب صحرا که جانشین آفریقای سیاه و سفید می‌شوند. نمی‌توانندمانع 
دیده‌شدن این تعمصب نژادی روی پنمان کرده شو ند. اینجا به تأکید گفته 
می‌شود که: آفریقای سفید دارای يك سنت فرهنگی هزارساله است» جچزء 
حوزءةٌ فر هنگی‌مدیت‌انه است» ادامه اروپا است» منشاً فر‌هنگش. فر‌هنگث 
یونانی - لاتینی است. و به آفریقای سیاه به‌مانند يك منطقه بی‌حس؛ 
خشن» بی‌تمدن و وحشی نگاه می‌شو ده آنجا تمام روز» محور تأملات 
نشرتا نگیز و سخنان زشت» حجاب زنان» چندزنی و حس تحقیری است که 
مرد عس‌ب نسبت به زن دارد. لحن پن‌خاشگن این تأملات» این واکتش‌های 
ذمنی و این سخنان همان تأمل. همان واکنش‌های ذهنی و همان سخنانی 


۸ ۵۳6160 )م52 جنگی که در آن کاتوليك‌ها» پروتستان‌ها را 
کشتار کر دند. 
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را به‌یاد می‌آورد که همانطور که آمد کلن نیز به‌کار می‌برده۳. بورژوازی 
هريك از این دو منطقه بزرگت» که انديشه استعماری تا مفز استخوانش 
نفوذ کرده‌است و با تمامی وجود به‌آن گرویده است» دسیله انتقال فلسفه 
نژادپرستی اروپائیان می‌گردد و باهمهٌ مخاطرات عظیمی که برای آینده 
آفریقا» دارد» ماأیٌ بسط و سیطره آن‌می‌شود. بورژوازیوطنی با تنبلی‌اش 
با رنگک‌پذیری و آسان به‌ر نگ محیط درآمدنش نشو و نمای تبعیضات 
نژادی را که از وجوه ممینهٌ عصی استممار بود» تسمیل و تقویت می‌کند. 
بدینگو نه جای تعجب نیست اگر در کشوری که خود را آفریقایی می‌خواند 
سختانی شنیده می‌شو ند و تآمل‌ها و واکنش‌های ذهنی‌ای مشاهده میگ د ند 
که از نژادپر‌ستانه بودن چیزی کم ندار ند. جای تعجب نیست !گررفتارهایی 
وجود دارند که برپایه ولایت‌مآبی و بر همان سیاست مستعمراتی‌استوار ند. 
سیاستی که انگیزه اعمالش را احسان و عطوفت پدرانه جلوه می‌داد. 
وه که چه‌احساس تلخی را بر‌میانگیز ند. این سخنان و این تأمل‌ها و این 
رفتارها! پنداری که در پاریس و یا برو کسل و يا لندن به‌س می‌بری! 

در برخی از نقاط آفریقاء سیاست مستعمراتی که مبتنی است بر 
ولایت‌مآبی (از نوع ولایتی که چوپان نسبت به گله دارد) و نیز این فکر 
وقیحانه که سیاه در برابر منطق و علوم نموذناپذیر است» این فکرو قیحانه 
که از فرهنگك غربی گرفته‌شده‌است» و ولایت‌مابی» بی‌پوشش. لخت و 
عریان حکومت می‌کنند. گاه اقلیت‌های سیاه را می‌بینیم که به‌جبر به‌و ضعیت 
نیمه بندگی رانده شده‌اند. این نیمه‌بندگی حزم و احتیاط سیاهان و نیز 
سوءظنی را که کشورهای آفریقای سیاه به‌کشورهای آفریقای سفید 
دار ند مشروع می‌نماید. کم پیش می‌آید که به‌هنگام گر‌دش سیاهی از 
امالی آفریقای سیاه در يك شپر بزرکث آفریقای سفید کودکان به‌دنبالش 
نیفتند و «کاکاسیاه» گویان مسخره‌اش نکنند و یا حتی کارمندان «ز نگی 
کوچولو» خطایش نکنند. 

نه بدبختانه کم اتفاق نمی‌افتد که دا نشجویان سیاه که در مدارس 
کشورهای شمال صحر! نام نویسی می‌کنند ازجانب رفقای دبیی‌ستانی‌شان 
مورد سوال قرار نگیر ند که در کشور شما خانه وجود دارد؟ می‌دانید برق 
چیست؟ خانواده شما آدمخوارند؟ نه متأسفانه کم اتفاق نمی‌افتد که در 
یتنی, اتقاظ. تماق سرا اف‌یقافیایی که از توب ضعر( آمههافه ببه 


۶۰ نگاه کنید به بخش قبر (مترجم). 


سیاهانی از امالی آنجا برمی‌خورند که‌با العماس و زاری می‌خواهند گه 
به‌هنگام بازگشتن ایشان را نیزهسساه بیر‌ند (به هر کشوری که شد باشد 
همین‌قدر مردمش سیاه باشند) به‌موازات این اس در بعضی از کشورهای 
تازه مستقل آفریقای سیاه مجلسیان و حتی وزیران با لحنی جدی تأکید 
می‌کنند که خط تصرف دو باره کشورشان ازجانب استعمار درمیان نیست» 
خطری که وجود دارد خطی هجوم احتمالی «عرب‌های‌دشمن‌صنعت و آبادانی 
است که از شمال مي‌آیند». 

همانطور که ملاحظه می‌شود بورژوازی تنم از جنبه اقتصادی‌مفلس 
و درمانده نیست» بورژوازی که به‌نام ملت‌گرایی توخالی و به‌نام نژاد 
به‌قدرت رسیده است علیغم سخنان ظاه فر یب اما به‌کلی خالی از محتوا 
بی‌آنکه احساس مسئولیت کند بدون دخل و تصرف جمله‌هایی را که از 
رساله‌های اخلاق و يا فلسفه سیاسی اروپا گرفته است به‌کار می‌برد و 
بدینسان بی‌کفایتی خود را در به‌کررسی نشاندن حداقلی از اصول عقاید 
پشی‌دو ستأنه به‌منصه ظپور می‌رساند, بورژوازی وقتی نیرومند است» 
وقتی به دنیا نظمی را داده است که مبانی قدرتش را تحکیم می‌کند» در 
تأکید افکار آزادیخواهی و مردم‌سالاری که مدعی عام بودن و جمپانی‌بودن 
است تردید نمی‌کند. برای آنکه این طبقه که از لحاظ اقتصادی نیرو مند 
است دیکی مفاهیم و آرمان‌های انسان‌گرای خود را محترم نشمارد شرایط 
استثنایی لازم است. بورژوازی غربی گرچه از بیخ و بن نژادپررست است 
اغلب موفق می‌شود چمبره نژادپررستی خود را با پرده‌های رنگار نگک‌بیو شاند 
و این امر به او امکان می‌دهد وانمود کند که در احتر‌امش به اعلامیه‌ای 
که درباره حقوق و حیثیت و مقام والای انسان صادر شده کمترین خللی 
وارد نیامده است. 

بورژوازی غر بی به‌ا ندازه کافی سد و مانع ایجاد کرده است که 
هیچگاه به‌راستی از رقابت کسانی که استعمار و تحقیرشان می‌کند نت‌سد. 
نژادین‌ستی بورژوازی غربی نسبت به سیأه و «عرب»۲۱» نژادپستی 
تحقی آمیل است. نژادیر‌ستی‌ای است که انسان غیراروپایی را تاحدی که 
بیش‌از آن سمکن نیست حقیر می‌انگارد. اما ایدئولوژی بورژوازی که 
ببان‌تابة برابری ذائن انسان‌هاست با فراخواندن «دون‌انسانها»۲۲ به 
انسان‌شدن از روی نمونه انسانیت غربی که مجسم‌کننده آن ایدئو لوژی 
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است ازعمهده حفظ منطق‌خویش (و منطقی بودن باخود) برمی‌آید. نژادپر‌ستی 
بورژوازی وطنی جوان» نزادیی‌ستی دفاع است. نژادیرستی‌ای است که از 
ترس ناشی می‌شود و تفاوت اساسی پا ایل‌گرایی عامیانه و حتی با 
رقابت‌های حلقه‌ها و گروه‌های مذهبی ندارد. اکنون می‌توان دانست چرا 
ناظران تیزهوش بین‌المللی بالاگرفتن احساساتی را که دربارة وحدت 
آفریقا ابراز می‌گردد هرگن جدی نمی‌گیر‌ند. علت آن‌است که تعداد 
جدارهایی که به‌يك نظر بتوان دید چندان است که به‌رو شنی‌می‌توان از پیش 
دانست که باید تمامی این تدأقض‌ها پیش‌از فرارسیدن ساعت اتحاد حل 
گر‌دند. 

ملت‌های آفریقایی تازه به‌خود آمده‌اند و تصمیم گر فتها ند به نام 
قاره با رژیم استعماری مبارزه‌ای اصولی و ریشه‌ای کنند. حال آنکه ۱ 
بورژوازی‌های وطنی که منطقه به منطقه شتاب‌زده درپی نقدینها ندوزی و 


پنقیار گردن: یكف: نطام بپره‌گشی وعتی هستتد براي جلوگیری ان تحقق ۱ 
این فکر خام؟۲ بر شماره موانع می‌افزایند. بورژوازی‌های وطنی که کاملا 3 
با ماس میتی اس مس یه کم بر آبتا صنات هی ان که وان ۳ 
دو یست و پنجاه میلیون انسان به‌منظور پیروزی بی حیوانیت و گر‌سنگی 7 مب 
و وحشیگری۲۴ راه ببندند. از اینجاست که باید بدانیم اتحاد آفریقا ۳ 
سس نمی‌گیرد مگر زین فشار و تحت رهبری خلق‌هاء یا به دیگر سخن‌علیرغم ۳ 
منافع بورژوازی. 0 
در زمینه داخلی و درمحدوده نمپادی۲۵ نیز بورژوازی و طنی بی کفایتی 21 
خویش را به اثبات می‌رساند. در برخی از کشورهای از توسمه مانده بازی ٩‏ م 
پارلمانی یکسره قلب شده است. بورژوازی براش ناتوانی اقتصادی» براثر ٩‏ 
ناتوانی در برقرارکردن روابط اقتصادی همساز و براساس اصل سلطه ۹ 


اجتماعی‌اش به‌عنوان يك طبقه اجتماعی راهی را انتخاب می‌کند که به نظر 
او آسانترین راه‌ها است: حزب واحد» این طبقه آن وجدان خوب و آن ۱ 
آسوده‌خاطری را که تنمبا قدرت اقتصادی و دراختیارداشتن دستگاه دو لتی 
می‌توانند بدو بخشند هنوز ندارد. 

دولت که پا زورمندی توأم با خشونت: و درعین‌حال با توداریش 
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می‌بایست اطمینان می‌بخشید» خلم‌سلاح می‌کردو به‌خواب می‌برد» به‌عکس 
آشکارا خود را تحمیل می‌کند» قدرت‌نمایی می‌کند» در پیچ و تاب می‌افتد. 
خشن می‌شود و بدینگونه به مردم می‌فپماند که در معرض خطر دائمی 
است. حزب واحد شکل‌جدید دیکتاتوری بی‌نقاب» بدون بزك» بی‌ریا و 
وقیح بورژوازی است. 

این دیکتاتوری تنمپا خودکامگی است و از هر کاری عاجن است. 
این دیکتاتوری از تراوش تناقض ویژه‌اش باز نمی‌ایستد. از آنجا که 
بورژوازی وسایل اقتصادی را برای تأمین سلطه خود و توزیع چندتکه نان 
به‌م‌دم کشور ندارد» وانگمی از آنجا که سخت مس گرم پر کردن جیب‌ها 
است به‌ص وسیله و هرچه سریعتر» کشور بیشتر در ضمف و نزاری‌غوطه‌ور 
نی‌گردد. برای مخفی‌کردن این پریشان‌روزی» برای پرده‌پوشی‌کردن این 
واپس‌گرایی» برای به‌خود اطمینان دادن و درمقام تحصیل‌بپانة فض 
فروختن و به‌خود بالیدن» بورژوازی راهی جن این ندارد که در پایتخت 
بناهای سی به‌فلك کشیده بسازد و به خرج‌هایی مبادرت ورزد که خرح آبرو 
ام گنه | ده 

بورژوازی وطنی بیش‌از پیش به داخله و به واقعیت‌های کشور. 
کشوری که در حال آیش است پشت و به‌سوی مادر شمپر سابق به‌سوی 
سرمایه‌داران خارجی که کمك به‌وی را به‌گردن می‌گیر ند رو می‌کند. این 
طبقه از آنجا که مردم را در منافع خود شريك نمی‌کند» از آنجا که به 
مرذم به‌هیچ‌روی استفاده از دخل‌هایی را که شر کت‌های بزرگث, خارجی به 
او می‌رسانند اجازه نمی‌دهد ناچار درصدد پیداکردن يك رهبی عامه‌پسند 
بر‌می‌آید» رهبری که باید دو نقش تثبیت رژیم و دائمی‌کدن سلطه 
بورژوازی را بنعمهده کمن رژیم‌های خودکامةً کشورهای از توسعه مانده 
استحکام خود را مر‌هون وجود رهی ند. می‌دا نیم که‌در کشور های توسمه‌یافته 
خودکامگی ثمره قدرت اقتصادی بورژوازی‌است. اما در کشورهای از توسعه 
مانده رهین مظمس قدر تی است اخلاقی که در سایه آن بورژوازی لاغ و 
فقیر ملت جوان می‌خواهد فر‌به و غنی گ‌دد. 

مردم که سال‌ها رهین را درحال سخنرانی دیده یا مشتاتش زا 
شنیده‌اند که از دور در نوعی روّیا رهب را در مبارزاتش علیه قدرت 
استعماری پیروی کرده‌اند خود به خود به این میمپن‌دوست اطمینان پیدا 
می‌کنند. پیش از استقلال» رهب مظیس آرزوها وخواست‌های‌عموم» استقلال» 
آزادی سپاسی و حاکمیت ملی بود. اما در فردای استقلال رهیر با دورشدن 
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ار تقاء دهنده حیثیت انسانی مردم کاری که جز با تیه نان و دادن‌زمین 


و سپردن کشور به‌دست‌های مقدس خلق شدنی نیست - موضع عمل و نقش 
خود را علنی می‌کند: یعنی رئیس‌کل شر کت سودجویان و سودیران بی‌قرار 
تمتم است که به‌دست بورژوازی وطنی تشکیل یافته است. 

رهب به‌رغم شرافتمندی امتحان‌داده‌اش» به‌رغم اظمپارات‌صادقانه‌اش 
وقتی به کم و کیف کار درست بی‌سی مدافم سر‌سخت منافم مشتركت 
بورژوازی وطنی و شرکت‌های استعماری سابق است وانگپی شر‌افتمندی 
که تنپا يك حالت و استعداد روانی است و درخورد بعضی از اشکال‌فعالیت 
است به‌تدریج زایل می‌گ‌دد. تماس با توده‌ها چنان غیزواقعی است که 
سرانجام رهب مجأپ می‌شود که مردم با حکمر‌وائیش مخالفند و خدماتی 
راکه به مین کرده است مورد تردید قرار می‌دهند. با خشونت حکم به 
حق ناشناسی مردم می‌کند و هر روز کمی مصمم‌تر از روز پیش به اردوی 
بمپره کشان نزديك می‌شود تا به صف آنان درآید. با آگاهی کامل خود را 
به يك همدست بورژوازی تبدیل می‌کند. طبقه‌ای که درشرف فرورفتن به 
لجن فساد و لذت‌جویی است. 

مدارهای اقتصادی دولت جوان بی‌آنکه بی‌گشتی ممکن باشد وارد 
مدارهای بزرگتری می‌گردند که‌شالوده استعمار نو بر آن مبتنی است. 
اقتصاد ملی که سابقاً حمایت می‌شد امروز جزء به جزء هدایت می‌گدد. 
بودجه از وام‌ها و کمك‌ها تغذ‌یه می‌کند. رسای دولت‌ها خود یا هیأت‌های 
نمایندگی‌شان به مادر شمپی سابق می‌رو ند. می‌رو ند به‌صید سربایه‌ها. 

قدرت اقتصادی سابق بی‌آنکه چندان به‌فکی نقاب‌زدن به انقپادی 
باشد که دولت وطنی را منقاد آن کرده است. توقمات خود را چند برابر 
می‌کند. امتیازها و ضمانت‌ها است که می‌گیرد و به‌روی هم انبار می‌کند. 
مردم به‌طور اسفناك درگیر فقری تحمل نکردنی می‌مانندو به‌کندی‌به‌خیانت 
وصف نأگردنی رهبی‌انشان پی‌می بر ند. کندی و پا سرعت این استشعار 
متناسب است با اندازه‌ناتوانی بورژوازی در تشکیل خود به‌عنوان يك‌طبقةً 
اجتماعی. در توزیع ثروت‌ها که این بورژوازی سازمان‌داده است سم 
بخش‌های مختلف از هم منفك نشده است, از طبقه‌بندی خبری نیست و 
حدود هر مرتبه در سلسله‌مراتب و همچنین وجه‌تمیز اين مر‌تبه از آن نیز 
معلوم نگردیده است. هراندازه که اکثریت عظیم مردم که نه‌دهم‌جمعیت‌را 
تشکیل‌می‌دهند» یابیشتس در کام مرگث» مرگث از گرسنگی فرو می‌رو ند 
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این کاست۲۶ جدید هارتر و یاغی‌تر می‌گردد. ثروت‌اندوزی مفتضحعانه 
سریع و بیرحمانه اين کاست با بیداری سرا نجام بخش مردم و استشمار 
آن‌ها که فرداهای قم‌آمیزی درپی دارد همراه است. کاست بورژوا این 
قسمت ازمردم که تمامی ثروت‌های کشور را به‌سودخود قبضه کرده است 
با نوعی از منطق, منطقی و برهانی شگفتی‌زا حکم به دونی و حقارت 
سیاهان يا عرب‌های دیگر می‌کند. منطقی که در آیین برتری نواد 
نمایندگان قدرت استعماری سابق‌را به‌یادمی‌آورد. فق‌مردم» ثروت‌اندوزی 
بی‌نظم طبقه منفصل بورژوازی و بقیه ملت‌را خوار وحقیر‌شمردن» دست به 
دست هم می‌دهند و واکنش‌ها و رفتارها را سخت و خشن می‌کنند. 
ابا تپدیدها که جوانه میز نند خود موجب تقویت مبانی آمریت و 
ظپور خودکامگی می‌گردند» رهبی که يك زندگی سراسن مبارزه» سراسر 
1 وطن‌دوستی توأم با فداکاری را پشت‌سر دارد از آنجا که ضامن سودبخشی 
پنگاه و شرکتی است‌که این کاست تشکیل داده است از آنجا که چشم 
۰ بر گستاخی و پررویی و بر کند ذهنی و خبث طینت این‌بورژواهای‌حریص 
1 می‌بندد پرده‌گون بورژوازی را می‌پوشاند و میان او و مردم حائل‌می‌گردد. 
ام مانع استشمار م‌دم می‌شود. به‌حمایت این کاست می‌آید. مانورهایش را 
ِ( از مردم مخفی می‌کند و بدینسان در کار فریفتاری و حس و توان‌گیری از 
توده‌ها هتر‌مند هنرمندان می‌گردد. هربار که با ملت سخن می‌گوید 
۱ زندگانیش را که سراس قمر‌مانی‌بوده» مبارزه‌هایی‌را که به‌نام ملت انجام 
۱ داده و پیروزی‌هایی را که به‌ نام ملت به‌دست آورده به‌یاد مردم می‌آورد 
یعنی که ای‌مردم باید همچنان به رهبر‌خود اطمینان ورزید. نمونه‌های 
۳ بیشماری از و طن‌دوستان آفریقایی در دست است‌که در مبارزه‌احتیاط‌آمیز 
۱ مپترانشان سبك قاطعی را با خصیصهٌ ملت‌گرایی وارد کرده‌اند. این 
مردان از دهکوره‌هابر‌خاسته‌اند. اینان در برابر رسوایی بزر گ‌سلطه‌جویان 
و در براین ش‌مساری بزرگك وهموطنان پایتخت‌نشین گفته‌اند که از 
دهکوره می‌آیند و به‌نام زنگی‌ها سخن می‌گویند. این مردان که ترانه نژاد 
خوانده‌اند و تمامی گذ شته و تبامی نژاد و آدمخواری را ازپس برآمده‌اند 
افسوس! افسوس که امروزه در رآس جمعی قرار گرفته‌اند که به ده و 
دهکوره پشت کرده و اعلام می‌کنند که شایستگی و رسالت می‌دمشان در 
پیروی» باز در پیروی و هميشه در پیروی است. 
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رهبن مردم را آرام می‌گند» در سال‌های بعد از استقلال» زر هنن 
ناتوان از خواندن مردم به يك کار مشخص و ملموس است و هم ناتوان 
از گشودن درهای آینده» به‌روی مردم است» ناتوان از | ند | ختن مس دم در خط 
ساختمان ملت یعنی ساخعماق خاص خودش انست. کارش دز بیختن و باز 
بیختن تاریخ استقلال و در تجدید خاطرء اتحاد مقدس در دوران نبرد 
رهآیی بخش خلاصه می‌شود. چون از درهم‌خردکردن بورژو ازی وطنی‌امتناع 
می‌ورزد» ازمدم می‌خواهد که به گذشته باز گر‌دند و از حماسه‌ای که 
به‌استقلال انجامیده است مست و سرخوش گر‌دند. رهبر - به‌طور عینی- 
مردم را متوقف می‌کند و با س‌سختی می‌کوشد تا که يا از تاریخ براندشان 
و یااز قدم گذاردنشان به صحنهٌ تاریخ جلو گیری کند. رهب که به‌هنگام 
نبرد رهایی بخش مردم را بیدار می‌کرد و په‌آنان در حرکت قمپرمانی و 
اصیلشان قوت قلب می‌داد» امروز کوشش را چند برابسر می‌کند تا 
به‌خوا بشان برد. در سال سه يا چپار بار ازمدم می‌خواهد که دو ران‌سلطه 
استمماری را به‌یاد آورند و راه دراز طی‌شده را خود اندازه پکی‌ند. 

باری باید این را گفت که توده‌ها در تغخمین راه طی‌شده بی‌کفأیتی 
کاملی ازخود نشان می‌دهند بدان‌معنا که دهقانی که به کندن‌زمین با ناخن 
ادامه می‌دهد» بیکاری که‌بیکاریش را پایانی نیست با وجود جشن‌ها و 
عیدها و به‌رغم بیرق‌ها هرچند تازه و نو نمی‌تواند خود را قانع کند که 
واقعاً چیزی در زندگانیش تفییر کرده است. این جشن‌ها که بورژد ازی» 
ار پاپ قدرت برپا می‌دارد و هیچ بمپانه‌ای را برای به‌راها نداختن آن‌ها از 
دست نمی‌دهد» آب در هاون کوبیدن است. این‌کارها سردم را به عالم‌خیال 
و روّیا نمی بر ند» توده‌ها گر‌سنه‌اند و کلانتران پلیس که امروز آفریقایی 
هستند باآن‌ها رفتاری سوای رفتار کلانس‌هایی که‌خارجی‌بودند و ازجانب 
قدرت استعمار گمارده می:د ند» ندار ند . توده‌هاقس گردنو روی بر تافتن را 
آغاز می‌کنند و ازملتی که هیچ‌جایی و حقی بر‌ایشان قائل نیست علاقه 
بر می‌گین ند . 

این‌است که رهبی هرچند یکبار پا به‌رکاب می‌شود. از رادیو نطق 
"می‌کند. از این نقطه به آن نقطهٌ کشور دور می‌زند تا مگر عصبانیت مردم 
را فرو تشاند» آرامشان کند و پش‌یبدشان. اگر حز بی در کار نباشد و جود 
رهبر ضروری‌تن می‌گردد. البته در دوران نیرد رهأیی بخش حز بی به‌ر هبری 
رهبر کنونی کشور وجود می‌داشت اما از آن پس این‌حزب‌به‌طوراسف‌آوری 
متلاشی شده است. از حزپ جز کالبدی و رسمی و شعاری و اساسنامه‌ای 
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و آیین‌نامه‌ای برجا نیست. حزب ارگانیکی که بایست جریان آزاد فکری را 


ممکن می‌ساخت و ساخته و پرداخته نیازهای واقعی توده‌ها بودبه‌سندیکای 
حزب» دیگر مردم را در منخلم و مشخص‌کردن خواست‌هایشان» در" بش 
پی‌بردن به نیازهایشان و بپتس اعمال قدرت‌کردنشان يار و مددکار نیست. 
مأموریت امروز حوپ این است که دسعورات و تعالیمی را که رهیری‌صادر 
می کند به مر دم ابلاغ کت دیک از آن آمدو شد پر ثم که ضامن‌مر دم‌سالاری 
در حزب و پایه و مایه آن است خبری ئیست. درست بهءعکس حز پ‌پی‌ده‌ای 
می‌ شود که میان من‌دم ور هس ع6) حنایل است. حز ب‌دیگر حیاتی ندارد» حوزه‌های 
حز بی که در دوران سلطه استعماری‌به‌و‌جود آمده بودنداکنون در بی‌جنبشی 
محض بسن می پر ند . 

مبارز حز بی بندهای خود را می‌جود. در همین‌زمان است که درستی 
مواضعی که در دوران ثب‌د رهایی بخش از جانب پی‌خی از مبارزان اتخاة 
شده بود روشن می‌گردد. درواقم در جریان نبرد بسیاری از مبارزان از 


مقامات رهبری خواسته بودند که دکترینی تدوین گردد. هدف‌ها مشخص 
گ‌دند وبرنامه‌ای پیشنپاد شود اما رهبران به بمپانه حمظ وحدت ملی 
[ بالفره از هر گو نه‌ کوششی دراین‌زمینه امتناع‌نموده تکرار کرده بودند که 
۲ دکترین اتحاد ملی علیه استعمار است. و مسلح به شماری تند که عنوان 
دکترین به‌آن بسته بودند و محدودساختن هر نوع فعالیت ایدئو لوژيك به 
تکرار مکرراتی راجم به حقوق ملت‌هاً در تعیین سر نوشت خود و نیز راجع 
به‌حر کت تاریخ که استعمار را به‌وادی بی‌گشت ناپذیر نیستی خواهد برد. 
به‌راه خود ادامه می‌دادند» وقتی مبارزان تقاضا می‌کی‌دند که حر کت تاریخ 
اند کی بمپتر تحلیل گردد رهبران درپاسخ‌از امید» ازاستعمارزدایی ضرور 
و اجتناب‌ناپذیر و غیره.. سخن می‌گفتند. 


پس‌از استقلال حزب در رخوت و سستی نظر گیری فرو می‌رود. دیگر 
مبارزان حزبی را جز برای‌شر کت در تظأهرات‌بها صطلاح توده‌ای‌و جشن‌های 
استقلال یا کنشرانس‌های بین! لمللی بسیج نمی کنند. کادرهای محلی‌حزب 
به مقام‌های اداری گماشته می‌شو ند. حزب پوست می‌اندازد و به جلد اداره 
درمی‌آید. مبارزان به‌عضویت ساده حزب درمی‌آیند و به‌عنوان بی‌معنی و 
خشكت و خالی « همشمسی»۲۷ مفتض می‌گ‌د ند ! 


۷ 110160 این لفت را شبروند نیز ترجمه کرده‌اند (مترجم) 
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اکنون از این مبارزان که مآموریت تاریخی‌خود را که به‌قدرت‌رساندن 
بورژوازی بوده است به انجام رسانده‌اند قویاً و مصرانه دعوت می‌شودکه 
دنبال‌کارشان بروند تا بورژوازی با فا غبال مأآموریت‌خاص خود را به 
انجام ژسناندا, 

باری ما دیدیم که بورژوازی کشورهای ازتوسمه‌مانده از انجام هر 
مآموریتی ناتوان است. چندسالی نمی‌گذرد که تلاشی حزب ب‌همگان‌آشکار 
می‌گردد چنانکه هر ناظری مر‌اندازه گم بینش پی می‌برد که اکنون دیگر 
حزب کالبدی بی‌جان بیش نیست و جز به‌کار بی‌حرکت‌کردن نمی‌آید. 
حزب» حزبی که در طول نبرد تمامی ملت را به‌خود جلب کرده بود متلاشی 
می‌گردد. روشنفکرانی که روز قبل از استقلال به حزب پیوسته بودند با 
رفتار کنونی خود ثابت می‌کنند که در پیوستن به حزب جن به‌دست‌آوردن 
کلامی از نمد !ستقلال هدفی دیگی ندارند. حزب وسیله‌ای‌می‌شود» برای 
کامجویی‌ها و کامیابی‌های شخصی. با اینمه در داخل رژیم جدید يكت 
نابرابری در ثروت‌اندوزی و احتکار وجود دارد. پعضی از چند آخور 
می‌خورند و بدینسان نشان می‌دهند که خبرگان بی‌جسته ف‌صت‌طلبی 
هستند. تبعیض روزافزون میگ دد» فتاه پیروز می‌شود و طبایع بسه 
انحطاط می‌گر‌ایند. امروز با توجه به قلت غنیمت ملی شماره و آز 
چپاو لگران از اندازه بیر‌ون است. حزب این ابزار واقعی قدرت در دست 
بورژوازی دستگاه دولت‌را تقویت می‌کند. قیدها می‌سازد و به‌دست‌وپای 
مردم می‌ز ند چنانکه پارای حرکت از آنان سلب می‌شود. حزب به دولت 
كمك می‌کند تاس‌دم را ممپار کند. حزب بیش‌از پیش ابزار کره و اجبار 
و چندو چون و ابزار ستیز با مردم‌سالاری می‌گردد. حزب به‌طور عینی 
و گاه به‌طور ذمنی شريكت جرم بورژوازی زراندوز است. بورژوازی‌وطنی 
که از زیر بار مرحله ساختن خود (به‌عنوان طبقه) به‌ترردستی شانه‌خالی 
کرده‌است تا در بح تمتع غرق شود از مرحله پارلمانی نیز به خیزی 
می‌گذرد و دیکتاتوری از قماش ناسیو نال سوسیالیست را انتخاب می‌کند. 
امروز ما می‌دا نیم انش فاشیسم که به هیچ خودکامه‌ای بیش از هفته‌ای وفا 
نمی کند و مدت نیم‌قرن است بر آمریکای لاتین سلطه یافته است نتیجه 
دیالکتیکی دولت نیمه مستمسه دوران استقلال است. در این کشورهای 
فقیر و از توسعه‌مانده که پپلو به پپلوبودن بزرگترین ثروت‌ها در کنار 
بزرگترین تیره‌روزی‌هاً قاعده جاری است ارتش و شمپربانی ستون‌های 
نگاهدار نده رژیمند. فر‌اموش نکنیم! ارتش و پلیسی که باز به حکم‌قاعده 


۱2 


جاری مستشاران نظامی خارجی دار ند. نیروی این شمپر بانی و قدرت این 
ارتش متناسب با درجه‌فقر و فاقه‌ای است که بقیه ملت درآن‌غوطه‌می‌خورد. 
بورژوازی وطنی با گشاده‌دستی بازهم بیشتری خود را به‌شر کت‌های بزرگث 
خارجی می‌فروشد. خارجی‌ها به برکت آجیل‌هایی که به‌بورژوازی وطنی 
می‌خو را نند» امتیازهایی است‌که یکی‌پس از دیگری‌می‌گیس‌ند. کارافتضاحات 
بالا می‌گیرد» وزراء به ثروت می‌رسند» زنانشان به زنان سبکسس جلف بدل 
می‌شو ند» و کلا هم سرشان بی‌کلاه نمی‌ماند» حتی پاسبان‌شمپربانی و مأآمور 
گمرك هم از این کاروان فساد جا نمی‌مانند. 

جبمپه‌مخا لف پرخاشگرتر می‌گردد» مردم حرفش‌را گرچه در لفافه 
می‌فبمند. خصومت با بورژوازی ازاین‌پس علنی می‌گردد. بورژوازی 
جوان که پنداری دچار پیری زودرس شده است به نصایح بی‌حد و حصر 
التفات نمی‌کند و عجز خود را درفمم این نکته نیزعیان می‌کند که‌پرده‌پوشی 
بر بپره کشی‌هایش ولو با حجابی نازك به‌سود او است. 

این روز نامه برازاویلی «هفته آفریقا»۲۸ است. این روزنامه مسیحی 
دوآتشه است که خطاب به شازده‌های رژیم می‌نویسد «شما ای مردان‌ثروت 
و بنصب و شما ای همسران این م‌دان» شما امروز ثروت دارید» وسایل 
راحتی دارید» وسایل آموزش دارید» خانه‌های زیباً دارید» روابط دارید» 
مآموریت‌های گو ناگون که افق‌های جدیدی به‌رویتان می‌گشاید دارید, اما 
این ثروت چون کاسه لاك‌پشتی شده است که مانع شما از دیدن فقری 
می‌گردد که دور و برتان را گرفته است. به‌خودآیید». پیدا است که این 
هشدار «هفته آف‌یقا» به همدستان آقای یو لو٩۲‏ از بیخ و بن انقلابی‌نیست. 
آنچه «هفته آفریقا» می‌خواهد به گی‌سنگی‌دهند گان مردم کنگو حالی کند جر 
این نیست که خداو ند آنان را به‌خاطر رفتارشان کیش خواهد داد. اگر در 
قلب شما جایی برای می‌دمی که پایین‌تر از شما قرار گرفته‌اند نیست» 
در خانه خدا نیز جایی برای شما نخواهد بود. 

روشن است که بورژوازی وطنی از این ملامت‌خم به ابرو نمی‌آورد. 
دم به‌دم اروپا کره کرده و مصمم است که از موقعیت سود جوید. سودهای 
هنگفتی که از بپره‌کشی مردم به‌دست می‌آورد روانه خارج می‌کند. 
بورژوازی جوان غالباً بیش‌از شرکت‌های خارجی از رژیمی که خود مستقر 
کرده نامطمئن است و از سرمأیه‌گذاری در وطن خود امتناع می‌ورزد. 
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رفتارش با دو لت حامی و روزی‌رسانش چنان حق تافتیابا نه است که میر س. 
در بورس‌های ارو پا اوراق بمپادار می‌خرد و تعطیلات آخرهفته را درپاریس 
یا هامبورگ می‌گذراند. رفتار بورژوازی وطنی بعضی از کشورهای از 
توسمه مانده به رفتار افراد يك‌دسته دزد می‌ماند که پس از .هی دستبرد 
دستاورد خود را از بقیه پنپان می‌کنند و عاقلانه اسباب کناره‌گیری خویش 
را فراهم می‌آور ند. این رفتار فاش می‌سازد که بورژوازی کمو بیش آگاه 
است که در درازمدت بازی را پاخته و به‌فراست دریافته است که‌این‌و ضع 
جاودانه نمی‌پاید این است که می‌خواهد از آن حداکش استفاده را ببرد 
باوجود این‌چنین استشماری و چنین عدم اعتمادی نسبت به دولت لاجرم 
نارضایی توده‌ها را بر‌می‌انگیزد. در این شرایط است که رژیم خشن 
می‌گردد. دراین هنگام ارتش عامل ضروری این فشار و اختناق منتظم 
می‌گدد. در غیاب مجلس حکم ار تش است. اما ارتش دی يا زود به اهمیت 


خود پی می‌برد و سنگك بزرگث اعلان شورش را که هرآن ممکن است ۳ 

فرود آید بالای سر حکومت نگه‌می‌دارد. ۱ 
همانطور که دیده می‌شود بورژوازی وطنی برخی کشورهای از ۳ 

توسعه‌مانده از کتاب‌ها هیچ نیاموخته است. اگردراحوال کشورهای‌آمریکای / 


لاتین ببس نظر می‌کرد بی‌گفتگو مویت خطر‌هایی را که در کمین او است 1 

درمی‌یافت. نتیجه آنکه اين بورژوازی خرد که آنیمه سروصدا به‌راه ۳ 

انداخته محکوم به لگدمال‌شدن است. البته حکومت پلیسی خودکامه و 
۳ 


کاست استفآده‌جو خواهد بود اما فتاکتن و پرداختن يت جامعه بو رژوا 


۳ 
محکوم به ناکامی است. گروه همشأن استفاده‌جویان که تا بخواهیز لم‌زیمبو 17 
به‌خود آويغته است و تقلا می‌کند اسکناس‌های بیت‌المال کشور فقیر را 4 
به‌جیب پز ند» دی یا زود در دست ارتش است. ارتشی که به ممبارت‌تمام ۳ 
به‌ساز مستشاران خارجی میرقصد. پر کاهی بیش نخواهد بود. به‌این‌تر تیب 
متروپل سابق به‌طور غین‌مستقيم حکومت می‌کند هم به‌وسیله بورژواها که 
روزی‌رسانشان است و هم وسیله ار تش وطنی که‌دست‌آموز مستشارانش 
می‌باشد. ار تشی که‌س‌دم را بر‌جای میخکوب می‌کند» از حر کت‌می‌اندازد و 1 
اسی ترس و وحشت نگاهش می‌دارده 
ملاحظاتی که دربارة بورژوازی عرضه کردیم مارا به نتیجه‌ای 

برزساه که تباید ملیه صبی گردید ع کهون‌داه وفوسما هه نیاین 
گذاشت شرایط حیات و شکوفندگی بورژوازی فراهم آید. به دیگر سخن 

شش مشترك و همسوی توده‌هایی که در يك حزب سازمان‌یافته و تر بیت 
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دیدها ند و روشنفکرانی که به‌منتمپادرجه آگاه و به‌اصول انقلابی مجمز ند 
باید راه را بر این بورژوازی عاطل و زیان بخش سد کند. این مسئله نظری 
را که آیا می‌توان مرحله بورژوازی را از مراحل تحول جامعه‌های از توسعه 
مانده حذف کرد باید با عمل انقلابی و نه با استدلال حل کرد. 

مرحله بورژوازی در کشورهای از توسعه‌مانده تنپا درصورتی قابل 
توجیه است که‌بورژوازی وطنی مصالح اقتصادی و فنی بنای يك جامعه 
بورژوا» وسائل ایجاد شرایط طبقه کارگر و صنعتی‌کردن کشاورزی و 
پی‌ریزی يكت فر‌هنگث اصیل ملی را دراختیار داشته باشد. 

آن بورژوازی که در اروپا نشوونما کرده و توانسته است ضمن 
تقویت مبانی قدرت ویژه خویش ایدئولوژی‌ای نیز تدوین نمایسد» آن 
بورژوازی پویاء تعلیم‌یافته و غیرمذهبی, در کار سرمایهاندوزی توفیق 
کامل يافته و توانسته‌است حداقل ترقی و پیشرفت را به ملت ارزانی 
دارد. 

چنانکه دیدیم در کشورهای ازتوسعه‌مانده يك بورژو ازیو اقعی وجود 
ندارد آنچه هست کاست کوچکی است با دندان‌های بلند» حریص و لیم 
دارای روحیهٌ ریزه‌خواری و قانع به‌سپمی از سودکه‌قدرت‌استعماری سابق 
به‌او می‌دهد. این بورژوازی که نمی‌تواند هفته‌ای را در انتظار سود بماند 
از داشتن اندیشه‌های بلندمحروم و از نوآوری عاجزاست. آنچه‌را که در 
کتاب‌های۴۰ غربی خوانده دریاد دارد اما چه‌سود به‌جای آنکه نسخه پدل 
اروپا شود آرامآرام کاریکاتور اروپا می‌گ‌دد. 

مبارزه با بورژوازی کشورهای از توسعه‌مانده صرف يك‌موضع‌گیری 
نظری نیست. سخن در چند و چونی و تفسیی محکومیت بورژوازی‌براساس 
قضاوت تاریخ نیست. سخن برس آن‌است که در کشورهای از توسعه‌مانده, 
مبارزه با بورژوازی وطنی نباید تنپا به‌خاط آن باشد که ایسن‌بورژو ازی 
تشوو نمای جامع و شکوفایی همآهنگک ملت را دچار مخاطره می‌کند» بلکه 
پاید قاطعانه رو در رویش ایستادو باوی ستیزید زیرا که‌صاف و پوست کنده 
به‌درد هیچ‌کاری نمی‌خورد. این بورژوازی که در کار و در سودجویی و 
در فک دون‌همت است» سعی دارد که با ساختمان‌های شخصی مجلل» با 
اتومبیل‌های آمریکایی رنگارنگك» باگذران ایام تعطیل در ریسویر!۴۱ و 


۰ 1۷12011618 قدما به‌این گونه کتاب‌ها تبصره میگفته‌اند. 
1٩1۷1612 -۱‏ سواحل مدیترانه‌ای فرانسه و ایتالیا را گویتد. 
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تعطیل‌های آخرهفته در رقاصخانه‌های غرق در نور چراغهای نئون بر این 
دون همتی نقأپ ز ند. 

این بورژوازی که بیش‌از پیش از مردم رو برمی‌تابد در گرفتن 
امتیازهای نظر‌گیس از غرب برای ایجاد صنایع وسرمایه‌گذاری‌هأیی که 
به‌درد اقتصاد کشور بخورد نیز ناتوانست. درعوض کارخانه‌های مونتاژ 
پیاپی برپا می‌شوند و به‌این‌تر تیب سبب سلطه نوعی از استعمار نو بر 
اقتصاد کشور می‌گ‌دند. این است که نباید گفت بوزژوازی وطنی تحول 
کشور را به‌تآخیر می‌انداژد و وقت را تلف می‌کند و این‌خطر وجود دارد 
که ملت را به‌راهی بکشاند که پایانش بن‌بست است. بورژوا و مرحله 
بورژوازی از اصل بی‌فایده است. وقتی این کاست‌نابودشد» تناقض‌های 
خاص خودش پاره‌پاره‌اش کرد, تازه پی‌می بر یم که از روز استقلال تا 
این‌هنگام هیچ کاری انجام نیافته است و باید همه‌چیز را ازس از صفس 
شروع کرد. کار را نباید از برچیدن شالوده‌هایی شروع کرد که بورژوازی 
در زمان حکومتش به‌وجود آورده است. باید جلوت رفت و از ابتدای ابتدا 
شروع کرد چرا که این کاست تنپا به این اکتفا کرده است که وارث 
اقتصاد. فکر و نپادهایی باشد که ساخته وجاماندرژیم استعماری بوده| ند. 

هراندازه طبقه بورژوا از لحاظ اقتصادی و ازجنبه‌رو شنشکری ناتوان 
و در شمار اندك باشد» خنثی کرد نش آستان‌تن است: در شنز مین استممارزده 
پس‌از استقلال کاست بورژوا نیروی عمده خود را از موافقت‌نامه‌هایی 
می‌گیرد که با قدرت سابق استعماری منعقد می‌کند. هی‌اندازه که بیش به 
بورژوازی وطنی فرصت دوبه‌دوماندن با قدرت استعماری داده شود 
احتمال اینکه جای استعمارگی ستمگی نشیند با همان نقش و وظایف بیش 
خواهد بود. اما تناقض‌های عمیق صف این بورژوازی را مختل و آشفته 
می‌کنند و این اختلال و آشفتگی به‌ناظر موشکاف حالی می‌کند که رژیم 
از ثبات برخوردار نیست. در درون کاست همشانی» همر‌نگی و همجنسی 
وجود ندارد. برای مثال بسپاری از روشنفکران این رژیم را که‌بر پایه 
سلطه تنی‌چند استوار اشت محکوم می‌کنند. در کشورهای از توسعه مانده 
روشنمکران و کارمندان و نخبگان‌صادقی و جوددار ند که لزوم بر نامه‌ای‌کی‌دن 
اقتصاد. لزوم کوتاه‌کردن دست استفاده‌جویان» لزوم منم جدی فریفتاری 
را احساس می‌کنند و گذشته از احساس برای آنکه شر کت هرچه بیش 
مردم در اداره آمور عمومی ممکن گردد تااندازه‌ای نیز دست به مبارزه 
میب فتاه 
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در کشورهای از توسعه‌مانده که به‌استقلال نئاییل می‌آیند تقریباً 
همیشه تعداد گمی روشنشکی شرافتمند وجود دارد. تازه این روشنفکران 
عقایدسیاسی صریح و روشنی ندارند و نسبت‌به سرانجام این مسابقه 
سرعت در اشفال مقامات و مسابقه در ربودن منابع عایدی که از فردای 
اعلام استقلال آغاز می‌شود و نیز نسبت به این علائم مرض نه از روی 
درك و تشخیص بل از روی غریزه بدگمانند. وضعیت ویژه این‌رو شنفکران 
(عیال‌وار) یا سر‌گذشتشان (تجربه‌های سخت زندگی و تربیت اخلاقی 
دقیق و سخت‌گیر) روشن‌کنندة حس تحقیر آشکاری است که نسبت به 
استفاده‌جویان و پاچه‌ورمالیده‌ها دار ند. باید از وجود این مردان درمبارزه 
قاطعی که برای هدایت سالم ملت درپیش امن استفادهخسقء سد‌گندن 
راه بر پورژوازی وطنی حقاً یعنی پر‌هیز از حادثه‌ها و دگر گونی‌های 
بدف‌جام روزهای پس‌از استقلال یعنی پرهیز از سوانحی که دامنگیروحدت 
ملی می‌تواند شد» یعنی پ‌هین از به تبامی‌گرا ئیدن عادت‌ها و رسم‌ها و 
اخلاق» یعنی پر‌هیز از فر‌وافتادن کشور در غرقاب فساد» یعنی پر‌هیز از 


۵ واپس‌گرایی اقتصادی و در کوتاه‌دت یعنی پرهیز از يك رژیم ضد 
ال دمکراتيك متکی به‌زور و نفرت و ارعاب و نیز یعنی انتخاب تنمپا وسیله 
۱ ار یقن یقت 


آنچه زمان اتخاذ تصمیم را به‌تأخیی می‌اندازد و عناصر مترقی و 
7 خواهان مردم‌سالاری ملت جوان را مر‌عوب می‌کند استحکام ظاهری‌موقعیت 
۱ پورژوازی است. در کشورهای از توسعه‌مانده که تازه به‌استقلالرسیدهاند 
" تمامی‌کادرها در شپرهایی که استعمار ساخته است وول می‌خورند» نبودن 
۳" تحلیل از جمعیت کل موجب می‌گردد که ناظران با ملاحظه شپ‌ها به این 
۱ نتیجه برسند که يك بورژوازی قوی و کاملا متشکل وجود دارد. روحیه 
و سلیقه يا اطوار و آداب‌دانی نیست که بورژوازی را به‌وجود می‌آورد» 


۱ حتی امیدها هم مایه پیدایش بورژوازی نمی‌توانند شد. بورژوازی پیش‌از 
همه ثس» مستقیم واقعیت‌های مشخص اقتصادی است. 
باری در مستممره‌ها واقعیت‌های اقتصادی واقعیت زاده بورژوازی 


خارجی هستند. 

۱ بورژوازی «مادر» شمپر از طریق نمایندگی‌های خود خویشتن را در 
۱ شر‌های مستعمره حاضس می‌یابد. پیش‌از استقلال بورژوازی مستعمره‌ها 
۱ يت بورژوازی غربی است. شعبه‌ای واقعی از بورژوازی «مادر» شم است 
و مشروعیت و قدرت و ثباتش را از او دارد. در مرحله آشفتگی پیش و 
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نزديك به استقلال عناصی روشنفکر و تاجر سمی می‌کنند به بورژوازی 
از خارج آمده تشبه جویند. روشنفکران و تأجران دائم در پی تشبه به 
نمایندگان بورژوازی «مادر» شپر هستند. این بورژوازی وطنی که‌بی 
چون و چرا و درعین شور و شوق‌مکانیسم‌هایاندیشه‌را که از خصوصیات۲۲ 
بورژوازی «مادر» شمبر است پذیرفته و چنان خوب و شگفت‌آور انديشه 
ویژه خویش را تباه نموده و شعور و وجدانش را بر پایه‌هایی بناکرده 
است که یکدست خارجی هستند. تازه با تلخکامی متوجه می‌شود که پول 
یعنی آنچه که بورژوا را می‌سازد ندارد. بورژوازی کشورهای از توسمه 
منانده بورژوازی‌ای است که وجودش ذهنی است. قدرتاقتصادیش» پویایی 
و نیرو آفرینی کادر‌هایش و دامنهٌ فپم و اند يشه آفرینی‌اش یارای آن را 
ندارد که به‌وی خصلت‌و منش بورژوازی دهند. این‌است که ازاوایل کار 
و برای مدتی دراز يت پورژوازی مرکب از کارمندان است. مقام‌هایی که 


در سازمان‌اداری ملی جدید اشفال می‌کند به وی آرامش خاطی و استحکام ا 
_ 1 
اک دولت از زمان وامکان دریغ نکند» این بورژوازی می‌تواندبرای ۳ 
خود مختصری قدرت اقتصادی دست‌وپاکند که مبانی سلطه‌اش را تحکیم 3 
بخشد. اما مرگن به‌ساختن يك جامعه بورژوازی اصیل که نتایج منطقی ۳ 
اقتصادی و صنعتی درپی دارد توفیق نخواهد یافت. ۳ 
بورژوازی وطنی را هم از ابتدا به‌کارهایی ازقماش نمایندگی و 2 
دلالی رهنمون شده‌اند. شم تجاری و ممهارت در معامله‌های‌کوچك.ز بردستی ۳ 
در ربودن حق‌العمل» مبانی قدرت بورژوازی وطنی هستند. این پول او 3 
نیست که کار می‌کند» شم زدو بند اوست. سر‌مایه گذاری نمی‌کند چه وی ۳ 


از سرمایه‌اندوزی که برای نشوونمای يك بورژوازی اصیل ضرور است. 

ناتوان است. با این آهنگك قرن‌ها باید تا بتواند نطفهٌ صنعت را منعقد 

نماید. تازه اگر هم بخواهد» در صنمتی کر دن کشور بامخا لفتاجتناپ ناپذیر 

مت‌وپل سابق مواجه‌خواهد شد که بادوراندیشی درقراردادهای نواستعماری ۱ 

هس قید و بندی را که ضرور می‌نموده گنجانده است. 
اگر حکومت بخواهد کشور را از رکود خارج کند و با گام‌های بلند ۱ 


آن را به‌سوی توسعه و ترقی رهنمون گردد, پاید در نخستین فرصت بخش 
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سوم۴۳ را ملی‌کند. بورژوازی از آنجا که برآن‌است که‌روح سودجویی و 
تمتع را حاکم گی‌داند و به‌حکم رویه تحقیر کننده‌اش درقبال توده‌ها و با 
توجه به جنبه افتضاح‌آمیز سود که نه سود بلکه دزدی است در این‌بخش 
سرمایه‌های کلان به‌کار می‌اندازد. بخش سوم که در سابق زیر سلطه 
کلن‌ها بود وسیلةٌ بورژوازی وطنی جوان تصرف می‌شود. در يك اقتصاد 
مستعمراتی بخش سوم از ممم‌ترین بخش‌ها به نظ می‌رسد. اگر بخواهیم 
این اقتصاد را پیش ببریم باید که در نخستین‌ساعت» تصمیم به‌ملی کر دنش 
اتخاذ کنیم. رو شن است که‌ملی کدن ۴۴ نباید جنبه يك دو لتی‌گردن ۲۵ خشكت 
و زمخت را پیدا کند. ملی‌کردن بدان معنا نیست که همشمپری‌های تر بیت 
سیاسی ندیده را در رأس فعالیت‌های تجاری و خدمات قرار دهیم. هر بار 
که این طرز عمل اتغاذ شده است کار به‌چیره‌شدن حکومت خودکاسه 
کارمندانی | نجامیده ات که تس دیت‌شده «مأدر» شمی‌سابق هستند وار پابند. 
کارمندانی که در اندك‌مدتی ناتوانی خود را در به‌فکی همه مردم بودن 
و در داثتن فکری ملت‌شمول عیان ساخته‌اند. این کارمندان به‌س‌عت به 
خرابکاری در اقتصاد ملی و به گسستن شیرازه تشکیلات مملکتی شرو ع 
می‌کنند. فساد» کوتاهی در انجام وظیفه و صندوق‌دزدی و انبارزنی و 
پازارسیاه ردواج می‌گیس د. ملی‌کردن بخش سوم یعنی تشکیل و سازمان‌دادن 
شرکت‌های تعاو نی خرید و فروش بر پایه اصل مدم سالاری یعنی 
شیر متمر کز‌ساختن این شرکت‌ها ازطریق علاقمند و ذینفم کردن توده‌ها 
در اداره امور عمومی. گفتن ندارد که این کارها جز با تربیت سیاسی به 
توده‌هادادن شدنی نیست. ازپیش باید يك‌بار برای هميشه يك مسئله 
اساسی» یعنی مفیوم تربیت سیاسی را دوشن کرد. درحقیقت امروژه 
اصل ت‌بیت سیاسی دادن به توده‌ها غالباً در کشورهای از توسعه مانده 
پذ پر فته شده است.؛ آما چنین می‌نماید که درمورد تربیت سیاسی این 

شش که‌پایه و مایه کوشش‌های بعدی است به‌گونهای اصیل انجام 
نمی‌گیرد. وقتی به لزوم تربیت سیاسی مردم تصدیق و تأکید می‌شود مراد 
آن‌است که می‌خواهیم درکاری‌که به‌آن اقدام می‌کنیم از حمایت مردم 
پر‌خوردار شویم. حکومتی که می‌گوید می‌خواهد به‌تربیت سیاسی مردم 


۳ اقتصاددانان غرب اقتصاد را به سه‌بخش تقسی مق کنفد: بخش اول 


کشاورزی» پخش دوم صنعت» بخش سوم تجارت و خدمات (مترجم). 
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۱ پردازد علاقه خود را به‌حکومت کردن با مردم و برای مردم نشان می‌دهد. 

۱ تربیت سیاسی نباید سخنی از روی فریب و به‌قصد بزك‌کردن حکومت 

بورژواها باشد. حکومت‌های بورژوازی کشورهای‌سر‌مایه‌داری‌مدت‌ها است 

که این مرحله کودکی قدرت را پشت‌س گذارده‌اند. درعین خو نسردی 

حکومت می‌کنند» به كمك قوانینشان و به پاری قدرت اقتصادیشان و به 

مدد پلیس‌شان. اکنون که بنای قدرتشان استوار است. نأگز یر نیستندوقت 

خودرا در عوامفریبی تلف کنند. آن‌سان که سودشان حکم کند حکومت 

می‌کنند و جرآت و جسارتی درخور قدرتشان دارند. مشروعیتی ایجاد 
کرده‌اند و براساس حقوقشان قوی هستند. 

کاست بورژوازی کشورهای نواستقلال نه دریدگی و بی‌آزرمی و نه 

آسوده‌خاطری مبتنی بر قدرت بورژواهای پیرو قدیمی را دارد. از اینجاست 

که علاقمند و نگران پنمپان‌کی‌دن نیات باطنی و تحصیل وجپه و محبوبیت 


عمومی است. تربیت سیاسی توده‌ها آن نیست که ده‌ها یا صدها هزار ۱ 
مرد و زن سه یا چپار بار در سال‌دريك‌جا اجتماع‌کنند» این‌میتینگک‌ها» این ۳ 
گردهمایی‌های نظرگیر به‌همان تاکتيك کنه پیش‌از استقلال شباهت‌داره 1 
که عبارت بود از نمایش نیروها تا به‌خود و دیگران ثابت کنند که مردم ۳ 
را با خود دارند. تر بیت‌سیاسی دادن به مردم معنایش کردك کردن مردم ً: 
نیست» بالغ و رشید کردن آن‌هاست. ۳ 
این امس که تر بیت‌سیاسی توده‌هاء کودك کر دن‌آن‌هانیست پلکه بالزو 
رشید کردنشان است ما را بر آن می‌دارد که نقش حزب سیاسی را در يت 
کشور از توضعه مانده بررسی کنیم. در صفخات پیش دیدیم که روحیه 
ساده‌گیی متملق به بورژوازی نوزاد بر آن است که در کشورهای از توسعه ۴ 
مانده اداره امور به يك حکومت قوی» به‌يك دیکتاتوری نیاز منداست. در ۳ 


این چشمانداز است که حزب مأمور پائیدن توده‌ها می‌شود. حزب بن اداره 
و پلیس سبقت می‌گیرد. حزب توده‌ها را می‌پاید و کنترل می‌کند نه برای 
آنکه از شرکت واقعی آن‌ها در امور ملت مطمئن.گردد» بل برای آنکه دائم 
به یاد توده‌ها بیاورد که حکومت از آن‌ها نظم و اطاعت می‌خواهد. این ۱ 
دیکتاتوری که باورش شده که مبعوث تاریخ است و خود را برای روزهای ۱ 
پس‌از استقلال ضرور می‌پندارد در حقیقت مظبس تصمیم کاست بورژوا 
استق ی وین فد اداند کشون از تسه مبانفه:. تسیک با پشتیبانی مردم و 
پس‌از چندی علیه مر‌دم. تبدیل تدریجی حزپ به دایره اطلاعات نشانه 
آن‌است که حکومت بیش از پیش حالت دفاعی به‌خود می‌گیرد. توده بی‌شکل 
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مردم ثیروی کوری شمرده می‌شود که دائم باید دهنه داشته باشد. دهنه‌ای 
از فریفتاری يا ترسی که قوای پلیس به‌وی القاء می‌کنند. 

حزب به‌مثابةٌ هواسنچ» به‌مثابه دایره اطلاعات به‌کار می‌رود. عضو 
حزبی تبدیل می‌شود به‌مآمور اطلاعات و کارش می‌شود لو دادن. به وی 
مآموریت داده می‌شود این يا آن ده را تنبیه کند. احزاب مخالف را به‌ضرب 
باطوم و چوب و چماق در نطفه خفه می‌کنند. خانه‌های داوطلبان نمایندگی 
را که مخالفند آتش میز نند. پلیس دامنه تحریکاتش را وسعت می‌دهد. 
البته در چنین شرایطی حزپ و ۹٩٩۹۹٩‏ درصد آراء ازآن کاندیداهای‌دو لتی 
است. در آفریقا دو لت‌هایی چند» رفتاری از این قماش دارند. تمام‌احزاب 
مخالف که عموماً ترقی‌خواه هستند و برای تأثیر و نفوذ هرچه بیشت 
توده‌ها در اداره امور عمومی فا لیت می‌کنند و آرزویشان این‌است که 
بورژوازی تحقیر کننده و سودپرست را به‌راه راست هدایت کنند به زور 
چوب و چماق و زندان. محکوم به سکوت و آنگاه فعالیت مخفی می‌شو ند. 

حزب سپاسی در بسیاری از نقاط آفریقا که امروزه مستقلند سخت 
بی‌اعتبار است. مردم در حضور يك عضو حزب سکوت می‌کنند و یا خود 
را به‌راه دیگر می‌ز نند و دولت و رهبی را ستایش می‌کنند. اما در کوچه‌ها 
و شب‌هنگام دور از ده در قموه‌خانه یادر کنار رودخانه است که باید این 
فریب و بوری تلخ مس‌دم را شنید و این یس و خشم متراکم را دید. حزب 
سیاسی به‌عوض آنکه به اظببار و بیان شکایات مردم کمك کند. به‌جای] نکه 
مأموریت اساسی خود را ایجاد و حفظ جریان آزاد عقاید و اندیشه‌ها از 
مردم به‌رهبری بدا ند پرده‌گون میأن رهبری و مردم حائل می‌گردد و شکایت 
را و انديشه را قدغن می‌کند. مدیران حزب رفتارشان مانند آجودان‌های 
بی‌سرو پا است که دائم به مردم هشدار می‌دهند «سکوت در صف‌ها» نباید 
نشکنتد. حوب که دائم دم از خد متگزاری مردم می‌زد و مدعی بود برای 
بپبود وضع مردم کار می‌کند تا قدرت استعماری» کشور را دراختیارش 
می‌گذارد» شتاب‌زده می‌خواهد مردم را روانه دیر فراموشی کند. درزمینه 
وحدت ملی نیز حزب پیاپی مرتکب اشتباه می‌شود. بدینسان است که حزب 
به‌اصطلاح ملی در رفتار به حزبی می‌ماند که از قوم يا تیره‌ای تشکیل 
شده باشد. این يك ایل واقعی است که به‌لباس حزب درآمده است. 
حزبی که خود را ملی می‌خواند و خود را زبان همه مردم و تمامی ملت 
می‌دانست درنپان و گاه آشکارا يك دیکتاتوری قومی اصیل را سازمان 
می‌دهد. ما دیگ نه با يك خودکامگی بورژوایی بل با يك خودکامگی ایلی 
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رو برو هستیم. وزراء» روساء, دفتس وزراء» سفرا و فرمانداران از تیره 
و قوم رهبی و گاه حتی از افاد خانواده‌اش انتخاب می‌شو ند. این رژیم‌ها 
که از قماش رژیم‌های خانوادگی هستند قوانین کپنه درون همسری۴۶ را 
از سر معمول می‌دار ند. در برابر این رفتار احمقانه, این شیادی» این‌فت 
معنوی و این نبود روشنفکری» شخص نه خشمگین» بل شرمنده می‌شود. 
اين ایلی‌کردن قدرت به پیدایش روحيةٌ تجزیهطلبی و منطقه‌گرایی ۱ 
می‌انجامد. گرایش‌های جانبدار استقلال از مرک پدیدار می‌شوند و نضح 
می‌گیر ند و طریق پیروزی می‌سپن ند. شیرازه‌ها می‌گسلند و ملت‌می‌پنا کند. ۱ 
رهبن که فریاد می‌ کرد «وحدت آفریقا» اما تنمپا به‌فکی خانواده کوچکش 
بود يكك روز به‌خود می‌آید و پنج ایل دیگر را پیشاروی می‌یابد که‌سپسشان 
را از وزارت و سفارت می‌خواهند و رهبر که مثل هميشه مسئو لیت ناهنتاس 
و مثل هميشه تیره‌بخت است و هنوز نمی‌داند چه می‌کند. داد میز ند 
«خیانت». 

ما بارها نقش غالبا شوم رهب را به‌و ضوح نشان‌دادیم. در بمضی‌جاها 
سازمان حزب به سازمان دسته‌دزدان مسلح می‌ماند که در آن‌سنگدل‌ت‌ینشان 
عمهده‌دار سردستگی و رهبری است. باشوق از نیاکان این رهبی و از زور 
و توانش گفتگو می‌کنند. با لحن يك شريك دزد با لحنی که تا حدودی 
ستایش‌آمیز است می‌گویند که همکاران نزدیکشان از ثرس او چون بید 
به‌خود می‌لرز ند. برای پرهیز از این مملکه‌های جوراجور بایدس‌سختانه 
مبارزه کرد تا هرگز حزب ابزار دست به‌فرمانی در اختیار يك لیدر۲۷ 
(رهبر) قرار نگیرد. این امس اکنون دیگر وجود ندارد. خلق‌ها دیگر گله 
نیستند و نیازی به رهبری‌شدن ندارند. اگی رهبر مرا رهبری می‌کند 
می‌خواهم که‌بداند من نیز متقابلا او را رهبری می‌کنم. ملت نباید مالی 
باشد که وسیله مانی‌تو۴۸ اداره‌می‌شود. این نکته که هبار رهب بیمار 
می‌گدد درجمع اداره کنندگان مملکت؟۲ هراس می‌افتد نیز قابل فمپم است. 
این هراس ناشی از اشتفال دائمی ذهن اینان به مسئْلهٌ جانشینی است. 
اگر رهب ازمیان برود بر‌سر کشور چه‌خواهد آمد؟ این جمع اداره‌کنندگان 


ونصدع۳800 -46 
۷- لیدر از فعل انگلیسی به‌معنای رهبری کردن است. 
۸- 1۷1200 خدای بومیان است. 
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که در پرابن رهبن تسلیم محض هستند نه مسئو لیت‌شناسند و نه شموری 
دارند» حواس و توجمشان به‌طور عمده معطوف به زندگانی خوشی است 
که دار ند» حواسشان جمم کوکتل‌هایی است که‌برپا می‌گردد و سفره‌هایی 
است که خرجشان داده می‌شود و سودی است که زدو بندهایشان عاید 
می‌دار ند» گاه و بیگاه در قلب ملت حس حربانی معنوی و روحی کشف 
می‌کنند. کشوری که به‌راستی می‌خواهد به‌پرسش‌های تاریخ پاسخ‌گوید. 
کشوری که می‌خواهد شمپرهایش را توسمه دهد و مغز‌های مردمش رابارور 
سازد باید حز بی حقگو داشته باشد. حزب‌همچون| بزاری‌دردست‌دو لت نیست. 
کاملا به‌عکس؛ حزب ابزاری است در دست مردم. حزب است که پاید‌سیاست 
اجرایی دولت را تعیین کند. حزب تنما يك دفت سیاسی نیست و هر‌گز 
نباید در يكت دفس سیاسی خلاصه شود. دفتری که تمام‌اعضاء و او لیای‌دو لت 
با فراغ بال عضو آنند. افسوس که تقریباً هميشه دفس سیاسی» یعنی 
تمامی حزب و افسوس که اعضای این دفتس به‌طور دائم مقیم پایتختاند. 
در يك کشور از توسعه مانده» رهبران حزب باید از پایتخت چون‌طاعون 
فرار کنند. سوای تنی‌چند. بقیه باید در نواحی روستایی اقامت گز ینند. 
باید از تم‌کز همه‌کارها در پایتخت‌اجتناب‌کرد. هیچ عذر اداری‌نمی‌تواند 
این جنب‌وجوش پایتخت را که مم‌اکنون در مقایسه با نه‌دهم کشور؛ 
جمعیتی فزون از اندازه داشته و بیش‌از حد توسمه یافته است موجه‌کند. 
حزب باید تا آنجا که ممکن است به عدم‌تمرکن تن‌دهد. این تنپا وسیله 
فعال‌کردن مناطق مرده استء مناطقی که هنوز چشم به‌ز ندگی نگشودها ند. 
دن هن متظته عملا خداقل پا" عضو دفشی سیاسی خواهد بوه اما ازاتتصاپ 
او به‌ر یاست منطقه اجتناب خواهد شد. وی قدرت‌های اداری را در دست 
نخواهد داشت. کار عضو دفتر سیاسی منطقه‌ای این نیست که عالی‌ترین 
مقام را در دستگاه اداری منطقه اشفال کند. وی نباید اجباراً عضو دو لت 
باشد. برای مردم؛ حزب قدرت‌آور نیست بلکه سازمانی است که بدانو سیله 
م‌دم به‌عنوان ملت قدرت آمره و اراده خویش را اعمال می‌کنند. هراندازه 
ابپام کم و دوگانگی قدرت‌ها کمتر باشد» حزب بپتر می‌تواند نقش 
راهنمایی خود را ایفا کند و در دست مردم وسیله بی‌نده‌تری باشد. اگس 
حزب و دولت درهم آمیز ند و یکی شوند» عضو حزب‌بودن درواقم‌کو تاه ترین 
راه را انتخاب کردن برای جامه عمل پوشاندن به مقاصد خودخواهانه‌است» 
به‌معنای داشتن يك مقام اداری» از مدارج اداری بالارفتن و رتبه‌گرفتن و 
هم به‌معنای در جستجوی منصب و مقام بودن است. 
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در يك کشور از توسعه مانده ایجاد مدیریت‌های محلی پویاء مانع 
بزرگك‌شدن بی‌قاعدءة شپ‌ها و هجوم بی‌تناسب توده‌های دهقانی به‌شمس‌ها 
خواهد شد. ایجاد مدیریت‌های منطقه‌ای که صلاحیت کافی بیدارکردن و 
به‌ز ند گی واداشتن و سرعت‌بخشیدن به استشمار مردم منطقه را داشته 
باشند. از همان روزهای نخستین استقلال» برای کشوری که بخواهد 
پیشرفت کند ضرورتی است که نباید از آن غفلت کرد وگرنه امناء 
دولت و مسئولان حزب در دور و بر رهبی متراکم خواهند شذ» سازمان‌های 
اداری باد خواهند کرد نه بدان سبب که چون توسعه پیدا کر‌ده‌اند بنابراین 
تنكيك می‌شوند بل برای آنکه پسس‌عموهای نورسیده و حز بی‌های جدید در 
انتظار محل و مقامند و امیدوار ند به چرگه گردانندگان راه یاپند. 
رژیای همشپری» دست‌یافتن به پایتخت و سمم‌بردن از خوان یغما است. 
ولایات مترو که می‌ژوند» توده‌های دهقانی سامان نیافته و تربیت نشده و 


حمایت ندیده از زمینی که براش کشت بتدایی‌کم‌عاید است رو برمی‌تابند ۳ 
و به اطراف شپرها روی می‌آورند و لمپن پرو لتاریا بیش‌از اندازه باد ۳ 
متفه 1 
لحظه بحران؛ يك بحران جدید ملی» دور نیست. ما فکر تن که ۷ 
به‌عکس داخل کشور و نقاط دورافتاده را پاید در اج ایا مقدم دشن ۳ 
وانگپی درصورتی که‌حکومت درجای‌دیگر جز پایتخت یتخت مقامگیردهیج ناژ احتی س 
پیش نخواهد آمد. باید کنترل سحرآمیز پایتخت بر کشور را بر‌داشت او به ۷ 
توده‌های محروم نشان داد که حکومت به‌خاطی آن‌ها کار می‌کند. این‌همان ۳ 
کاری است که برزیل سمی کرد با برازیلیاه۵ انجام دهد. کبر و افاده 37 
ریودوژانیرو برای مردم برزیل يك ناسزا بود. اما بدبختانه بر‌ازیلیا ۳ 
پایتخت جدیدی است مهمان‌قدر غولوش که اولی. تنپا فایده این پایتخت , 


این است که امروز جاده‌ای ازمیان دهکوره‌ها عبور می‌کند. نه! هیچ نگیزه 
و بپانه جدیدی نمی‌توان علیه انتخاب پایتختی دیگی و بر‌ضد تفییر محل 
حکومت از پایتخت به محروم‌ترین تقاط کشور اقامه کرد. 

مشبومی که در کشورهای از توسعه مانده از پایتخت وجود داردهمان 
موم تجاری است که از دوران سلطه استعماری برجا مانده است. اما 
در این کشورها ما باید دائم بر شماره تماس با توده‌های دهقانی بیفز اییم . 
باید يك سیاست‌ملی تعیین‌کنيم یعنی سیاستی که بیش‌از سرچیز از 
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آن توده‌ها و برای توده‌ها است. هرگز نباید تماس با توده‌ها را که برای 
استقلال و بمبود ملموس زندگانی خود مبارزه کی‌ده‌اند ازدست‌بدهیم. 
کارمندان و ذی‌فن!۵ های اصیل نه در دیاگرام و آمار» بل‌درجسم‌ملت 
است که باید فرورو ند. دیگر نباید هربار که سخن از رفتن به «داخله» 
کشور است موهای تنشان راست بایستد» دیگی نباید این زنان جوان 
کشورهای از توسعه مانده را دید که شوهرانشان‌را تمپدید می‌کنند که‌چنانچه 
به نحوی خود را از شر خواری‌ای که در ده گن‌یبانگیرشان است خلاص نکنند 
طلاقشان را خواهند گرفت. به‌این خاطی است که دفتر سیاسی حزب باید 
مناطق محروم را درمقام امتیاز مقدم دارد. زندگی پایتخت» این زندگی 
مصنوعی و ستکسانه که همچون وصله ناجور و بیگانه‌ای به واقعیت‌ملی 
دوخته شده در زندگانی ملت که اساسی و مقدس است باید حداقل جای 
ممکن‌ر! اشفال کند. در يك کشور از توسعه مانده حزب باید چنان سازمان 
یابد که خود را به داشتن تماس با توده‌ها قانم نکند. حزب باید ترجمان 
مستقیم توده‌ها باشد. حزب اداره‌ای تست که مأموریتش ابلاغ دستورات 
حکومت باشد» حزب سخنگوی پر توان و مدافع فسادناپذیر توده‌ها است. 
برای رسیدن به چنین مفمپومی از حزب باید از چنگث این فکر بسیار غر بی» 
بسیار پورژوا و لذا بسیار تحقیرآمیز که توده‌ها قادر به‌اداره خود نیستند 
رهید. درحقیقت تجربه‌ها ثابت می‌کنند که تونه به‌خوبی ازعهده فمم 
پیچید» ترین مسائل برمی‌آیند. از بزرگترین خدماتی که انقلاب الجزایر 
به روشنفکران الجزایری کرد یکی این بود که آن‌ها را در تماس باتوده‌ها 
گذارد. به آن‌ها امکان داد فقر بیان نکردنی و کامل‌عیار مردم را ببینند و 
درعین‌حال به‌بیداری هوش و ارتقای شعور و وجدانش مددرسانند. خلق 
الجزایر این توده گر‌سنه و پیسواد» این مردان و زنان که قرن‌ها در 
هولا نگیز ترین ظلمت‌ها فرورفته بودند در برابر ارابه‌های جنگی» در برابر 
هواپیماها و بمب‌های آتش‌زا, در برابر سرویس‌های روان‌شناسی به‌ویه 
در پرابن فساد و شستشوی مفغزی و در براپن خائنان و علیه ار تش‌هایی که 
ژنرال بلو نیس۵۲ از «وطنی‌ها» تشکیل داده بود» برجا ایستاد و پایمردی 
کته این مردم به‌رغم ضعیف‌هاً, مرددهاء نوچه‌دیکتاتورها پایمردی سست 
نک‌دند. پایداری کردند زیرا که پیکار هفت‌ساله‌شان افق‌های جدیدی به 
رویشان گشود که احتمال وجود آن‌ها را حتی در خیال هم نمی‌دادند. امروز 
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کار گاه‌های سلاح‌سازی در دل کوه چندین‌مس زیر زمین کارمی‌کنند. امروژ 
دادگاه‌های خلق در تمام مراحل عمل می‌کنند . کمیسیون‌های محلی بر نامه 
گذاری» مالکیت‌های بزرگت را تفکيك می‌کنند و الجزایی فرد! را تداركت 
می‌بینند. يك مرد منزوی ممکن است از فمم يك مسئله عاجز بماند اما 
گروه ده با سرعتی بپت‌آور فمم می‌کند. واستت انسی. اکن بخواهیم از راه 
احتیاط زبانی (علمی) به‌کار بریم که‌تنمابرای تنی‌چند لیسانسیه حقوق 
و یا علوم اقتصادی مفمیوم است زوه و آسان به این نتیجه خواهیم رسید 
که‌توده‌ها باید رهبری شوند. اما اگر زبان خالی از ابمپام و آشنا رابه‌کار 
بریم» اگر ارادءة تباه کننده در هم ر یختن کارهاء ارادةً از شس مردم آسودن ما 
را وسوسه نکند مشاهده می‌کنیم که توده‌ها سر از زیر و بم‌ها و دوز و 
کلكت ها درمی‌آور ند. 

توسل به يك زبان فنی معنایش این است که تصمیم گرفته‌ایم با توده 
به‌مثابه بیگانه و کافر رفتار کنیم. این زبان مشکل به‌زحمت می‌تواند میل 
و قصد خطباً را در فریب مردم و کنار گذاردن آن‌ها مکتوم دارد. این 
کار» یعنی تاريك و مبمهم کردن زبان» نقابی است که از ورای آن کاری 
دیگی یعنی لخت‌کردن مردم نیم‌رخ نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که قصد 
ربودن ثروت مردم و حاکمیت آن‌ها درمیان است. به‌شرطی که قصدواقعمی 
این باشد که م‌دم؛ بفهمند همه‌چیز را می‌توان برایشان توضیح داد. و 
اگر فکر کنیم که نیازی به مردم نیست» اگر فکر کنیم که به‌عکس این خطس 
هست که مردم مزاحم حسن‌کار شرکت‌های خصوصی با مسئولیت محدود 
شو ند» شر کت‌هایی که هدفشان باز هم بینواتر کردن مردم است» مسئله حل 


است. 

اگی گمان رود که می‌توان بی‌آنکه مردم موی دماغ شوند کشوری را 
در حد کمال اداره کرد و راه‌برد» اگر‌تصور گرددکه می‌دم تنمما پاحضورشان 
پا به‌علت آنکه مایهٌ تأخیر می‌شوند» يا بدان‌سبب که بیاطلاعی طبیعیشان 
مایه خرابی است» کار را به‌هم می‌ز نند» دیگر جای هیچ تردیدی نیست 
پاید مردم را کنار گذارد. باری هربار که مردم به‌اداره‌گردن کشور فرا 
خوانده شده‌اند نه‌تنها مایهٌ تأخیرکار و حرکت نگردیده‌اند بلکه به آن 
سرعت و شتاب‌نیز بخشیده‌اند. ما الجزایری‌ها در جریان این جنگث‌فرصت 
یافتیم چیز‌هایی را با انگشتانمان لمس کنیم. مسئولان سیاسی - نظامی 
انقلاب در برخی مناطق روستایی‌با او ضاعیرو برو شدها| ند که به‌ر اه‌حل‌های 
ریشه‌ای نیاز داشته‌اند. ما پاره‌ای از این وضعیت‌ها را درمیان می‌گذاریم: 
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درسال ۱۹۵۷ - ۱۹۵۲ استعمار فرانسه مناطق چندی را ممنوعه 
اعلام کرده بود و دراین مناطق آمد و شد اشخاص تابع مقررات غلاخك و 
شدادی بود. این بود که دهقانان دیگی نمی‌توانستند آزادانه به شمپی رو ند 
و آذوقه خود را تجدید کنند. عطاران در این دوره منافع هنگفتی به جیب 
می‌زدند. قند» چای» قموه» تو تون» نمك و ... قیمت‌های س‌سام آو ری‌پیدا 
کردند. بازار سیأه با وقاحت هر‌چه تمامض مستولی گشت. دمهقانان که 
قادر نبودند قیمت‌جنس را به‌پول نقد بپردازند یأمحصول‌خود راپیش‌فر‌وش 
می‌کرد ند» یا در ازای هر لقمه مجبور بودند ماترك خانوادگیشان را بدهند 
و یا ناگزیر در ازای طلب برای عطار کار می‌کردند. کمیسر‌های سیاسی 
به‌محض آگاه‌شدن از این خطر بی‌در نگ واکنش نشان دادند و به‌این‌تن‌تیب 
تأمین آذوقه تحت نظم و تظامی بخردانه درآمد: عطار که برای خرید بسه 
شمبر می‌رفت ملزم شد که از عمده‌فروشان هموطن خرید کند. این عمده 
فروشان صورت‌حسابی به‌وی می‌دادند که بم‌آی هريك از اجناس در آن 
ذکر شده بود. عطار به‌محض باز گشت می‌بایست خود را به کمیسس معرفی 
می‌کرد. کمیسر صورت فروش را کنترل و میزان سود را معلوم و قیمت 
را تعیین می‌کد. قیمت‌های تعیین شده در دکان نصب می‌شد و یکی‌ازافراد 
ده که یکجور بازرس بود, دمقانان را از قیمتی‌که جنس بایست بدان‌فروخته 
می‌شد آگاه می‌کرد. اما دکاندار به‌س‌عت حیله‌تازه‌ای اندیشید. هنوز سه 
چپار روز از جنس‌آوردنش نگذشته اظبار می‌کرد که موجودیش تمام‌شده 
است و زیرجلی داد و ستد را ازسس می‌گرفت و اجناس را به‌قیمت بازار 
سیاه می‌فروخت. واکنش کمیسر سیاسی - نظامی کار را از ریشه‌درست 
کرد: قرار را بی نقره‌دا غ گذارده چیه منتگین بن‌گران شد: چن‌نته‌ها 
وصول و در صندوق ده ریخته شد و صرف اآمور اجتماعی ی عاما لمنقعه 
گردید. گاه تصمیم گر فته می‌شد که دکان برای مدتی بسته گردد و در 
صورت تکرار جرم سرمایه از دکاندار ستانده می‌شد و کمیته‌ای انتخاب 
می‌گر‌دید که سربایه را به‌کار اندازد و به مالك ماهانه وجمپی پرداخت 
نماید. 

با این آزمایش‌هاو با تکیه به موارد ملموس و مشخص طرز عمل 
قوانین سم اقتصادی به‌س‌دم توضیح داده شد. سرمایه اندوزی به عنوان 
نظریه‌ای که ملاك رفتاری بسیار درست و درخور روز باشد از اعتبار 
افتاد. مردم فمپمید ند چگونه می‌توان با يك کسب, با يك تجارت ثرو تمند 
شد و دامنه کسب و تجارت را وسمت داد. آنگاه این دهقانان‌خود داستان 
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قر‌ض‌هایی را که این عطار بایپره سنگینی به آن‌هاً می‌داد و ثروتی را که 
از این راه می‌اندوخت بازگو کردند و آن دهقانان ماجرای اخراجشان را 
از زمین‌هایشان و چگونگی تبدیل‌شدنشان را از مالك زمین به‌کارگی‌شرح 
داد ند. 

مردم‌هرآندازه بیشتر می‌فمپمند بیشتر گوش به‌ز نگث و مرآقب‌می‌شو ند. 
بیشت به اين امر شعور می‌یابند که بالس» هرچه هست از آن‌ها و بسته به 
ارادة آن‌هاست و خلاصی و سلامتشان در گرو به‌هم پیوستگی, در گرو 
شناسایی منافعشان و در گرو تشخیص هویت دشمنانشان است. مردم 
می‌فهمند که ثروت ثمر؛ٌ کار نیست» بلکه نتیجه يك دزدی سازمأن‌یافته و 

ایت‌شده است. 

ثرو تمندان دیگر مردمی سزاوار احترام شمرده نمی‌شو ند. آن‌ها جن 
حیوان‌های در ندةٌ گوشتخوار نیستند» شفال‌ها و کلاغ‌هایی هستند که در 
خون مردم غلت و واغلت می‌خورند. در فرصتی دیگی کمیسرهای سپاسی 
ناگزیر تصمیم گرفتند که دیگر کسی برای دیگری کار نکند. زمین از آن 
کسانی است که بر روی آن کار می‌کنند. این اصلی است که بر اثر 
روشنگری در بطن انقلاب الجزایر به قانون اساسی بدل شد. دهقانانی که 
کارگران کشاورزی به‌کار می‌گرفتند» مجبور شدند به‌کارگران سابق خود 
حق] لسمم‌هایی بد‌هند. 

آنگاه مشاهده شد که بهرغم حمله‌های انتقامی دور از شمار 
فرانسویان» به‌رغم بمباران‌های هوایی و مشکلاتی که نز کان تیه کود 
وجود داشت» بازده هس هکتار سه‌برابر شد. دهقانان که به‌هنگام بو داش 
محصول می‌توانستند محصول را تخمین بز نند و وزن کنند» خواستند علت 
این فزو نی محصول را بفهمند و چه‌آسان پی‌بردند که کار يك مفموم و 
تصور ذهنی ساده‌ای ثیست: دریافعتد که بندگی و نظام آقا و بندگی» 
امکان کار نمی‌دهد و کار محتاج آزادیء نیازمند مسئولیت و شعور و 
وجدان است. 

در این مناطق که ما توانستیم این تجر به‌های آموز نده را به انجام 
بر‌سانیم» در این مناطق که ما به ساختمان انسان وسیله نمپاد۵۲ انقلابی 
مدد رساندیم دهقانان به‌وضوح تمام این اصل را دریافتند که هر‌اندازه 

شش با روشن‌بینی توآم باشد کار به‌همان نسبت بمتی انجام می‌گیرد. 
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توانستیم به‌توده‌ها بفپمانیم که کار عبارت از صرف نیرو یا به کارا نداختن 
ساوسو توانستیم به توده‌ها بغمپمانيم پم که با مفز و قلب 

بیشتی می‌توان کار کرد تا با کد یمین و عرق جبین. بر شا زاون 
شده که درعین‌حال از مدار تجاری سابق نیز خارج شده بودند نیزمی‌بایست 
به‌جای محصولی که سابقاً برای شمپر‌ها و صدور تمهیه‌می‌شدمحصول دیگری 
کشت کرد. يك بر‌نامه تولید برای‌مصرف‌مردم وواحد‌های‌ار تشر هأیی بخش 
ملی به‌م‌حله اجرا درآمد. تولید بقولات چمپار برابر گردید و تر تیب‌ساخت 
ز غال‌داده‌شد. از راه‌های کوهستانی سبزی‌ها و غلات‌شمال به‌جنوبو گوشت 
جنوب به #مال حمل گردید. این نظم و نسق و این نظام و شبکه ار تباطات 
را جبمپه نجات‌بخش ملی بود که به‌وجود آورد. ما نه ذی‌فن‌ها و نه 
پر‌نامه‌گذارهای فار غ لتحصیل مدارس‌عالی غرب را داشتیم و لی‌دراین‌مناطق 
آزاد شده کالری غذای مصرفی روزانه به رقمی که تا آن‌روز ناشناخته بود 
یمنی به ۳۲۰۰ کالری رسید. مردم به پیروزی در این آزمایش قانع‌نشد ند 
مسائلی را با خود طرح کردند که جنبة تئوريك داشت. برای مثال: چرا 
پیش از نبرد رهایی‌بخش مردم بعضی مناطق روی پر تقال رانمی‌دید ند حال 
آنکه هس سال هزاران تن به خارج صادر می‌شد. چرا الجزایری‌های بیشماری 
انگور را نمی‌شناختند حال آنکه ملت‌های اروپایی از خوردن میلیون‌ها 
خوشه آن لذت می‌بردند؟! مرو زم‌دم از آنچه به آن‌ها تعلق دارد تصوری 
بسیار روشن دارند. مردم الجزایر امروز می‌دانند که مالك منحصس زمین 
و زیر زمین کشور خودشان هستند. و اگر برخی سماجت و لجاج جبه 
نجات بخش ملی را در روا ندیدن تخطی و تجاوز به این مالکیت» مالکیت 
مردم به رو و زین زمین کشورشان و نیز اراده رام نکر‌دنیش را در باره 
سازش نکردن بی سر اصول در نمی‌يابند باید که به‌خاط آورند که مردم 
الجزایر» امروز» مردمی بالغ» رشید» مسئول و آگاهند. خلاصه کنیم» مردم 
الجزایر مردمی مالکند. 

اگر ما برای روشنی کلاممان» نمونهٌ الجزایر را برگزيديم برای 
نازیدن و بالیدن به ملتمان نبود. تنمها می‌خواستیم اهمیت نقشی را نشان 
دهیم که پیکار این ملت در استشمارش ایفا کرده است. روشن است که 
خلق‌های دیگر از راه‌های گوناگون به همین نتیجه رسیده‌اند. درا لجزایر 
امروز بمپتر دانسته است که زورآزمایی قابل احتراز نبود. اما در کشورهای 
دیگر به یمن مبارزه سیاسی و کار توضیحی حزب» مردم به همین نتایج 
رسیده‌اند. در الجزایی دريافتيم که توده‌ها نیروی درك مسائلی را که با 


۱۷۸ 


آن‌ها رو برو می‌شو ند دارند و از پس فمیم و حل آن‌ها می‌توانند پر‌آیند. 

در يك کشور از توسعه‌مانده» تجر به ثابت می‌کند که مهم این نیست 
که دویست يا سیصد تن بغفپمند و اخذ تصمیم کنند اهمیت در این است 
که‌همه. همهو همهو لو به‌قیمت‌دو یاسه برا بررشدن طولزمان بفپمند و تصمیم 
پگیی ند. درحقیقت زمانی که صرف روشنگری می‌شود» زمان «تلف‌شده»ای 
که صرف انسآن کردن کارگی می‌شود درضمن کار جبران می‌گردد. مردم 
باید بدانند کجا می‌رو ند و چرا می‌روند. مرد سیاسی باید بداند که تا 
وقتی وجدان خلق ناشکفته و ابتدایی و تار است درهای آینده بسته‌است. 
ما مردان سیاسی آفریقا دربارءٌ وضعیت خلقمان باید افکار روشن و 
بسیار روشنی داشته‌باشیم. اما این بینش روشن باید بطور عمقی‌ديالكتيك 
بماند ۵۲ 

يك ضربه تناً خلق‌را به‌تمامی بیدار نمی‌کند» تعمید وش کت‌عقلانی 
مردم در کار پرورش و تربیت ملی قدم به قدم و خطی۵۵ خواهد بود. 
نخست بدان‌سب که راه‌ها و وسایل نقل و انتقال بسیار کم تو سعه 
یافته‌اند. سپس بدان علت که مشاغل دنیایی باید از قید و بند لحظه و 
آن و زمان برداشت محصول آینده خارج شود تا ازآن همه گردد و بالاخره 
بدان خاطر که درد نومیدی و بیزاری که سلطٌ استمه‌اری عمیقانه درمفز‌ها 
خا تام هعقازه عازه اه 

ما باید بدانیم که پیر‌وزی براین گره‌های سست عصبی که بها ند كت 
تحریکی پاره می‌ذو ند و یادگار سلطه مادی و معنوی بر کشور ندضرورتی 
است که هیچ حکومتی را چاره جز آن نیس مشال‌گاردر رژیم مستعسآتی 
را در نظر بگیر یم . کلن يك لحظه از تکرار این سخن باز نأایستاده است که 
بومی کند کار است. امروز در پاره‌ای کشورهای مستقل کادر ها بازدر پاره 
مردم همین حکم را می‌کنند. درحقیقت کلن برای آنکه برده و جدو شوری 
داشته باشد با نوعی فریفتاری که عبارت از تباه‌کردن کامل شخصیت بود. 
می‌خواست پرده را متقاعد کند که زمینی که در آن کار می‌کند از آن 
وی است و معادنی که سلامتش را با کار در آن‌ها ازدست می‌دهد نیز ازآن 
اوست. کلن فراموش می‌کرد که ثروتی که می‌اندوزد نتیجه جانی است که 
برده می‌کند. آنچه کلن به زبان عمل به استعمارزده می‌گفت این بود 
«جان بکن تا من ثرو تمند شوم» امر‌وز ما باید رفتاری دیگ درپیش گیریم. 
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ما نباید به مردم بگوییم «جان بکن تا کشور ثرو تمند گر‌دد» اگرمآمی‌خواهیم 
درآمد ملی را افزايش دهیم و از ورود برخی کالاهای بی‌فایده بل مضس 
بکاهیم و تولید کشاورزی را افزایش دهیم و با بیسوادی مبارزه کنیم باید 
به مردم توضیح بدهیم» باید مدم اهمیت داو خود را دریابند. 

درحقیقت اکش به این اکتنا می‌کنیم که سازمان‌های وطنی ایجاد 
کنیم سازمان‌هایی که چیزی جز رآس ندارند و هميشه پایشان به پایتخت 
پسته است: اتحادیه زنان» اتحادیه جوانان» سندیکاها و غیره... اما اگر 
سری به پستو بز نیم به آنجاً که اسناد و مدارك بایگانی هستند از خالی 
بودن» از هیچ و پوچیء ازلاف‌ز نی به‌وحشت می‌افتیم. ر آس‌قاعده‌می‌خواهد. 
حوزه‌هایی می‌خواهد که محتوای بی‌ابمپام بدهند و پویایی. توده‌ها باید 
بتوانند جمع بشو ند بحث کنند. پیشنهاد کنند. تعلیماأت ببینند. همشمری 
باید امکان حرف‌زدن و بیان مافیا لضمین و ابداع داشته باشد. اجتماع در 
حوزه و گردهمایی در کمیته به‌مثابه عبادت در مذهب ضرور است. این 
اجتماع فرصتی است ممتاز که به انسان امکان گفت‌و شنود می‌دهد. در 
فرصت هر اجتماع مغز راه‌های تازه‌ای برای انتقال فکر و تداعی معانی 
پیدا می‌کند. چشم» چشماندازهایی پیدا می‌کند که‌بیش از پیش رنگك و 
جلای مردمی و انسانی یافتهاند. 

در ترکیب سنی جمعیت کشورهای از توسعه‌مانده» درصد بالای 
گر وه سنی جوانان. حکومت را با مسائلی خاص مواجه می‌کند که بحث 
روشن‌بینانه از آن درخور اهمیت است. جوانان. شپری بیکار و غالبا 
بیسواد» تسلیم انواع آزه‌ایش‌های فاسد کننده شده‌اند. در دسترس جوانان 
از رشد و بلوغ مانده همان بازی‌هایی را قرار می‌دهند که در کشورهای 
صنعتی متداول است. درواقع میان سطح‌فکری و مادی اعضای يك جامعه و 
تفر یح‌هایش همگنی طبیعی وجود دارد. باری در کشورهای از توسعه‌مانده 
بازی‌هایی در اختیار جوانان هستند که برای‌جوانان جامعه‌های‌س‌مایه‌داری 
ابتکار شده‌اند. داستان‌های پلیسی» ماشین‌قمار۵۶, عکس‌های لخت. ادبیات 
چنسی رواج‌دهندةٌ فحشاء» فیلم‌هایی که‌برای کمتر از شانزده‌ساله‌هاممنو ع 
است و به‌ویژه الکل... در غرب چپار دیواری خانواده همگانی‌شدن مدرسه 
و سواد و سطح زندگانی نسبتاً بالای توده‌های زحمتکش مانم محکمی در 


1 فیلیپوس 25لنل(ط ماشینی است که غربیان ابتکار کرده‌اند. مقداری 
پول می‌گذارند يا آن را می‌بازند یا چندپرابر می‌برند (مترجم). 
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برابر تأثیر شوم این بازی‌هاست. اما در يكث کشور آفریقایی که برای‌رشد 
فکری امکان برابیء و برابری رشد فکری وجود نداردء در کشوری که تصادم 
سخت دو دنیای قدیم و جدید سنت‌های کپن را از پایه به‌لرزه درآورده و 
بسی مسبت گرده است و. نیاق مفاهیم و مدرکات را! متلاشی کر ده‌است» 
تأثرپذیری آفریقای جوان و حساسیتش, دستخوش هجوم‌های گو ناگو نی‌است 
که از فر‌هنگك غربی مایه‌می‌گیر ند. خانواده جوان‌آفریقایی» اغلب ازاینکه 
سدای, ذان پن‌این این هجوم‌ها و این قمب‌ها قرار دهد» ناتوان می‌مآند. 

در این زمینه حکومت باید کار صافی و و ظیفة ثبات بخش وجمت‌ياب 
را انجام دهد. کمیسرهای جوانان کشورهای از توسعه‌مانده, يك اشتباه 
را فراوان تکرار می‌کنند. اینان همان تصوری را از نقش خود دار ند 
که کمیسر‌های جوانان در کشورهای توسعه‌یافته دارند. از تواناگردن دوح 
و پرورش اندام سخن‌می‌گویند» از نمایش‌های ورزشی و فراهم‌آوردن 
تسپیلات برای این نمایش‌ها حرف میز نند. به‌باور ما باید از این درك و 
از اين فکر اجتناب کرد. جوانان يك کشور از توسعه‌مانده غالبا نسلی 
هستند خام‌دست و ازکار مانده, اپتدا باید به‌کارشان گرفت» از این‌رو 
است که کمیسرهای جوانان از لحاظ اداری باید تابع وزارت کار باشند. 
وزارت کار که در يك کشور ازتوسعه‌مانده خود ضرورتی است. با وزارت 
پرنمه» که ضرورتی دیگر است» باید همکاری بسیار نزدیکی داشته باشد. 
جوانان آفریقایی را نباید به‌میدان‌های ورزش رهنمون شد. این نسل باید 
روانه کشتزارها گردد. روانه کشتزارها و مدرسه‌هاء این محل‌های نمایش 
که‌در شپر‌ها ساخته‌اند میدان‌های ورزشی نیست. میدان ورزش زمین‌هایی 
است که بایدقا بل کشت شو ند» زمین‌هایی‌است که بایددر آن‌هاکار شود و تقدیم 
ملت‌گردد. دركو مفمپوم‌س‌مایه‌دارمآبانه‌ازورزش, بادرکی‌که‌دريك کشور از 
توسعه‌مانده» بایداز آن‌وجود داشته باشداز بیخ و بن‌متفاوتاست. مرد سیاسی 
آفریقایی نباید خاطر خود را به‌تر بیت ورزشکاران مشغول دارد بلکه باید 
مردان آگاه که درعین‌حال ورزشکار ند تر پیت کند. اگر ورزش در زندگی 
ملی ادغام نشود به دیگ سخن اگر جزء کاأمل‌کنندة ساختمان ملی‌نگردد» 
اگر ورزشکاران وطنی بسازیم و نه مردان آگاه به‌زودی شاهد فاسدشدن 
ورزش بر اثر تجارت‌مآبی و حرفه‌بازی خواهیم شد. ورزش نبأید نوعی 
قمار باشد» تباید يك دسیله س‌گرمی باشد که به بورژوازی شبب‌ها هدیه 
شده است. بزرگترین کار و تلاش ما در این است که در هی لحظه بدا نیم 
نرد خودمان چه می‌گذرد. ما نباید موجود استثنایی تربیت کنیم» نباید در 
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جستجوی قمپرمان که شکل دیگری از رهبی‌جویی است باشیم. ما باید مردم 
را برانگیزیم» مفن خلق را رشد دهیم» آن‌را به علم و شناسایی مسلح‌کنیم, 
پدان قابلیت اندیشه‌کردن درجپات گوناگون بدهیم و انسانی‌اش کنیم. 

این وسوسه درما برانگیخته می‌شودکه می‌خواهیم همگی‌مردان‌سیاسی 
آفر يقا را در این اس همداستان ببینیم که روشن‌ساختن طریق تلاش‌توده‌ای 
نورافشاندن راه کار و خارج‌کردن کار از ابپام و تاریکی تاریغی‌اش 
ضرورت دارد. در يك کشور از توسنعه مانده مسئول‌بودن به‌معنی دانستن 
این حرف است که بالمال همه‌چیز در گرو تعلیم و تربیت توده‌ها است» در 
گرو پرورش و ارتقاء فکر است» سخن کوتاه». در گرو تربیت سیاسی 
توده‌ها است. 


در حقیقتآغلب‌با نوعی سادها ندیشی جنایتکارانه گمان می‌رود که 
تربیت سیأسی توده‌ها یمنی بی‌کمو کاست يك نطق سیاسی بزرگث پرایشان 
۱ ایراد کردن گمان می‌رود که با رفتاری موقرانه و لحنی فضل‌فروشانه از 

۳۲ امور میم روز سخن گفتن» کافی است تا رهب از انجام این وظیفه عاجل ۱ 
۷ و خطیر یعنی تربیت سیاسی توده‌ها فارغ و آسوده گردد. باری تر بیت 

۱ سیاسی یعنی آفرینش جان‌های بیدار, یعنی,زایآندن فکر و هوش» يعني ۱ 

1 همانطور که سه‌زر ۵۷ گفته‌است «استمدادهای اخلاقی و روشنفکری را از نو ۱ 
۱ آفریدن». تربیت سیاسی را نه‌می‌توان يك خطابه سیاسی دانست و نه 

۳ هست. تربیت سیاسی یعنی با تمام قوا درصدد فپماندن این امس به‌توده‌ها 
بی‌آمدن که همه‌چیز از آن آن‌هاست» پسته به آن‌ها و در گرو تصمیمآن‌هاست. 
"۳ فهماندن این اس است که اگی ما مردان سیاسی از حس و حرکت بيفتیم 

: مقصر آن‌هایند و اگر از آنان پیشی گیریم بازمقص آن‌هاهستند. فیماندن ۱ 
۳ این اس است که مردی‌با آفرینندگی خدایی وجود ندارد۵۸» ایرس‌دومشئول 

کل وجود ندارد و باز نمایاندن این اس است که خلاق کل مردمند و جز ۱ 

دست‌های مردم هیچ‌دستی معجزه آفرین نیست. برای‌بها نجام‌رساندن‌این‌امور, 

برای بها نجام رساندن واقعی این آموزش که مردی به آفرینندگی خدا و جود 

ندارد و اپرمسد وجود ندارد و برای عجین‌ساختن این مطلب با جسم و جان ۱ 

مردم باید تکرار کرد, باید لا مر‌کزیت را به منتمپادرجه رساند. جریان ۱ 

انديشه و نظ از رآس به‌قاعده و ازقاعده‌به‌رآس بایداصلی سر بازنزدنی ۱ 
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تلقی گردد. نه از روی شکل‌گرایی و قشری‌بودن؟۵ بل تناً از آن روی که 
احت‌ام به این اصل» ضامن سلامتی و فلاح است. از قاعده است که‌نیروها 
می‌جوشند و رأس را پویا می‌کنند» نیروها مي‌جوشند و امکان می‌دهند که 
هی جپش تازه رأس نتیجه منطقی جپش پیشین و مقدمه منطقی جهش 
پسین باشد. باز يك‌بار دیگ بگوییم ما الجزایری‌ها به این چیزها بسیار 
زود پی‌بردیم» چرا که هیچ‌عضو و هیچ فردی که در ر آس بود» امکان آن‌را 
نیافت که برای خود رسالت نجأت‌بخش‌بودن قائل کردد. در الجزایر این 
قاعده است که جنگ می کند. این قاعده می‌دا ند که بدون چنکك روزانه و 
قپرمانانه و دشوار وی» رأسی وجود نخواهد داشت. این قاعده این‌را نیز 
می‌دا ند که بدون رأس و رهبری قاعده گرفتار پراکندگی و هرج‌ومرج 
خواهد شد. رآس اعتبار و استحکام خویش را تنپا مدیون مبارزه می‌دم 
است. دقیقاً این رأس نیست که از راه ممس و شفقت به مردم رهبری را 
پر عمپده گرفته است. این مردمند که برای خود آزادانه ر آس برمی‌گز ینند. 
توده‌ها باید بدانند که حکومت و حزب در اختیارشان هستند. يك‌ملت توانا 
و لایق» به دیگر سخن. ملتی که از شایستگی و شرف خویش آگاه است» 
ملتی است که هرگز حقوق مسلم خویش را ازیاد نمی‌برد. بدان هنگام که 
کشور در اشفغال استعمارگران بود» به میدم گفته‌شد به‌خاطی اثبات 
شایستگی و نجات و شرف باید که از سر جان بگذرند. اما خلق‌های 
آفریقا زود دریافتند که شایستگی و شرفشان» تنا با وجود و حضور 
اشفالگر مباینت ندارد» خلق‌های آفريقا زود دریافتند که میان شایستگی 
و شرف و حاکمیت يك برابر ارزشی مطلق وجود دارد. در حقیقت يك 
ملت لایق و آزاد ملتی است برخوردار از حق حاکمیت» يك ملت لایق‌ملتی 
است مسئول. «اثبات» کودکی و ناتوانی خلق مایآفر یقا به‌هیچ کار نمی‌آید. 
يك حکومت و يك حزب» مردمی درخور خویش دارند و کم و بیش در دراز 
مدت» مدم حکومتی لایق خود خواهند داشت. 

در پاره‌ای نقاط تجربه متحقق این موضم‌گیری‌ها را تأیید می‌کند. 
در جریان گردهمایی‌ها: گاه مبارزان حزبی» برای حل مسائل دشوار به 
فر‌مول «کاری نمی‌توان کرد مگر...» توسل می‌جویند. هربار که به ترك 
مسئولیتی از اینگونه. ازجانب يك مبارز حزبی برخورد می‌شود. کافی 
ثیست به‌او گفته شود مقصر است. باید معنای مسئولیت را به وی حالی 
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کرد باید برآنش داشت که استدلال خود را به آخر رساند» باید کاری‌کره 
که خصیصه ددمنشانه و غیر انسانی و بالمال نازای این «کاری نمی‌توان 
گر رگم :6زا لمشن گنه حقیقت ملكت کار به‌دستان و مدیران یا اعضای 
حزب نیست» چستجوی حقیقت» دراوضاع محلی» کاری است دسته‌جمعی ۰ 
بعضی‌ها تجر به‌ای غنی‌تر دارند» می‌توانند بسیار سریم فکر خود را از 
قالب در آورند و در گذشته توانسته‌اند روابط فکری بسیاری برقرار کنند. 
اما باید از در هم خرد کردن مردم اجتناب کرد زیرا کامیابی تصمیم متخذ 
وابسته به شرکت و تعمد منتظم و آگامانه جملگی خلق است. هيچ‌کس 
نمی‌تواند با تردستی خود را از ماجرا کنار کشد. همه و همه» کشته یا 
شکنجه خواهند شد و در محدوده ملت مستقل» همه تمأمی مردم» در فش و 
گر‌سنگی شرکت خواهند جست. مبارزه دسته‌جمعی نیازمند يك مسئولیت 
دسته‌جممی در قاعده و يك مسئولیت مشترك در رآأس است. آری باید 
همگان را در نبرد برای سلامت و سمادت عمو می‌دست در کار کرد. دست‌های 
پاك بی‌گناهان و تماشاگران وجود ندارند. همه با داریم دست‌ها را در 
مرداب وطنمان و در این پوکی وحشتناك مغزهایمان آلوده می‌کنیم. 
تماشاگ, يا بی رگث و زبون و جبون است یا خائن. 

وظیقه يك زهبری این است که توده‌ها را با خود داشته باشد. اما 
یارشدن و پیوستن نیازمند شعور و وجدان است. نیازمند فیم رسالتی است 
که‌باید از عده آن برآمد. سخن کوتاه. نیازمند روشنفکی‌شدن ولو در 
مرحله جنینی است. نباید مردم را سحر و افسون کرد. نباید در تأثر و 
هیجان و ابمپام تحلیلشان برد. تنمما کشورهای از توسمه‌مانده‌ای که به‌دست 
نخبگان انقلابی ازمیان مردم برخاسته اداره می‌شو ند» امروز می‌توانند به 
توده‌ها اجازه دهند که قدم به صحنهٌ تاریخ گذارند. يك‌بار دیگر بر ما 
ش‌غن است که مخالفت جدی و قاطم خود را با زايش يك بورژوازیو طنی» 
يك کاست از صاحب امتیازان» اظپار داریم. تربیت سیاسی توده‌ها یعنی 
آن‌ که هر همشپری صیرورت جامعه را صیرورت خود بداند. همانطور که 
رئیس‌جمپور» سکوتوره. در پیامش به دومین کنگره نویسندگان آفریقا 
به‌جاً می‌گوید: 

«در قلمرو اندیشه» انسان می‌تواند مدعی گرده که مفز دنیاست. اما 

در محدوده زندگی متحقق و ملموس که هر پادرمیانی» بر جسم‌وجان 

انسانی» اش می‌گذارد» این دنیاست» که همواره مغز انسان است 

زین بقل این‌سطح انست گه بغر نج ترین جمع بندی‌قدرت‌هاء و واحد‌های 
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اندیشمند و لیروهای پویای توسعه و کمال» صورت می‌پذیرد. در ۱ 

این سطح است که انرژی‌ها در هم می‌جوشند و دست‌آخ ارزش‌های ۱ 

فکری و روشنفکری انسان فعلیت پیدا می‌کند». 

از آنجا که تجربة فردی ملی است و از آن‌رو که حلقه‌ای از .ز نجیر 
حیات مادی و معنوی ملی است از اينکه تجربه فردی و محدود و متحصی ۱ 
باشد قطع علاقه می‌کند و می‌تواند بیان‌کننده هویت و حقیقت ملت و دنیا ۱ 
باشد. همانطور که در دوران مبارزه هی مجاهدی با بازوانش از این هویت ۱ 
دفاع‌می‌کرد» در دوران ساختمان ملی نیز. هی همشبپری باید» در عمل ۱ 
مشخص مرروزه‌اش شريك ملت و تجسم حقیقت و هویت دائماً ديالكتيك ۱ 
بلت باشد و در این مقام پیروزی انسان کامل را بخواهد. 

اگر ساختن يك پل نباید وجدان کسانی‌را که به ایتکار مشغولند غنا ۱ 
بخشد چه‌بمپتر که پل ساخته نگردد» چه بپس که مردم همچنان پا شنا و بلم 


از رود عبور کنند» پل نباید از آسمان نازل گردد پل را نباید خدای 1 
ماشین»۶ به منظر اجتماعی تحمیل کند. به‌عکس پل باید مخلوق عضله‌ما و ۵ 


منزمای همشپری‌ها باشد, و البته ممکن است به. سبندسان و معماران که 1 
گاه هم خارجی هستند نیاز افتاد, اما مسئولان محلی حزب باید حاضس 1 
باشند حاآنکه فن در مفز به‌حال خود ره‌اشدهة همشپری نفوذ کند» تا ۳ 
همشپری پل را در اجزاء و درکل خود فپم‌کند و بپذیرد. باید که همشیری 
پل را مخلوق خود بداند و در این‌صورت و تنپا در این صورت هر کاری 2 
سکن ابنگه 2 
حکومتی که خود را ملی اعلام می‌کند باید معرف ارزش‌ها و پویایی ۳ 
مجموع ملت باشد. در کشورهای ازتوسعه‌مانده جوانان» یکی از سپمترین 
بخش‌ما را تشکیل می‌دهند. باید آگاهی و شعور جوانان را بالا برد» باید 22 
روشنشان کرد. این جوانان هستند که ما در ارتش‌های وطنی آن‌ها را 1 
بازمی‌يابیم. اگر در سطح‌جوا! نان کاررو شنگری| نجام یافته باشد» اگی اتحادیه ۱ 
ملی جوانان کار خود را که عبارت از ادغام و پر زدن جوانان در ملت ۱ 
است خوب انجام داده باشده از اشتباهاتی پرهیز کرده‌ایم» که راه آيندةً ۱ 
جممپوری‌های آمریکای لاتین را سد کرده» بل از میان برده است. آرتش 
میچ‌گاه مدرسه جنگ نیست» مدرسه عشق به وطن و فداکاری برای وطن 
است: مدرسه سیاست است. سرباز يك ملت بالغ سرباز مزدور نیست, 
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يك هموطن است که با اسلحه از ملت دفاع می‌کند. از این‌رواستکه‌سر باز 
باید بداند که درخدمت میمپن است نه يكت افسر ولو افسر ارشد. باید از 
فرصت خدمت ملی کشوری و نظام و ظیفه برای بالابردن سطح وجدان ملی» 
برای از بین بردن روحيهٌ ایلی و افشاندن پذر اتحاد استفاده جست. در یكت 
کشور از توسعه‌مانده, باید به‌س‌عت تماأمی مردان و زنان را بسیچ کرد. 
کشور از توسعه‌مانده پاید سنت‌های فئودا لی را که مرد را بی زن سلطه 
می‌دهد پشکند. زنان باید جایی مشابه جنای مردان پید! کنند. نه در مواد 
قانون اساسی. بلکه در زندگانی روزمره» در کارخانه, در مدرسه و در 
مجامع. اگر در کشورهای غربی» نظامیان را در سر بازخانه‌ها نگاه‌می‌دار ند 
به‌هیچ‌رو معنایش این نیست که این‌کار بمترین کارها است. 
خدمت ممکن‌است لشکری یاکشوری باشد به‌هرحال درست آن‌است که 
هس هموطن حائز شرایط در هر آن بتواند به‌خدمت يك واحد جنگنده‌درآید 
۳ و از دستاوردهای ملی و اجتماعی خویش دفاع کند. 
۱ کارهای بزرگث را که متضمن نفع عمومی است باید به‌دست‌سر بازان 
۰ وظیفه به انجام برد. برای فعال‌کردن مناعق بی‌رمق» برای شناساندن 
۱ واقعیت‌های کشور به‌جمع کثیری از هموطنان این کار وسیله‌ای است 
۷ معنبز اث. باید از تبدیل ارتش به يك صنف و پیکره مستقل اجتناب کرد. 
آ چرا که دیر یا زود بیکاره خواهد شد و برائش نبود کار و مأموریت به 


۹ «سیاست بازی» خواهد پرداخت و دولت را مورد تمپدید قرار خواهد داد. 
۳ ژنرال‌های سالنی براثر مر‌اوده با اولیاء حکومت و راه‌داشتن به درگاه 
۳ قدرت» روّیای سر باز زدن از قانون و حکومت خودکاسه را در سس 
۳ می‌پرو رند. تنماً راه اجتناب از این اس تر بیت سیاسی ارتش و به‌دیگر ۱ 
1 سخن ملی‌کردن ارتش است. افزایش نیروی امدادی نیز فوریت دارد. در ۱ 
صورت جنگث این تمامی ملت است که جنکث یا کار می‌کند. نباید سر باز 
ثابت داشت» شماره افسیان ثابت را باید به حداقل رساند. نخست از 
۱ آن‌روی که‌افسران ازمیان کادرهای‌دا نشگاه‌دیده | نتخاب می‌شو ند» کادرهایی 
که در جاهای دیگر خیلی بیشتس می‌توانند مفید باشند. برای ملت» یه 
ممپندس هزار پار لازم‌تر از يك افسی است» سپس برای آنکه از تبلور 
روحية کاستی و فرقه‌ای باید اجتناب کرد. در صفحات گذشته دیدیم که 
ملت‌گرایی این سرود رسا و زیبا که توده‌ها را علیه تجاوزگر برمیانگیخت 
در فردای استقلال همسازی خود را ازدست می‌دهد. ملت‌گرایی يك دکترین 
سیاسی است و نه يك پرنامه. اگر واقعاً قصد داریم کشور را از این 
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واپس‌گرایی‌ها. از این توقف‌هاء از این شکاف‌ها دورداریم باید به‌شتاب 
از وجدان ملی به وجدان سیاسی و اجتماعی گذر کنیم. اگس پر‌نامه‌ای در 
کار نباشد که يك رمبری انقلابی آن‌را تبیه کرده و توده‌ها از روی شعور و 
باور به اجرايش کم بسته باشند» درهيچ‌کجا ملتی وجود نخواهد داشت. 
تلاش ملی را هماره باید جزئی از تلاش عمومی کشورهای از توسعه‌مانده 
کرد. باید ز نان و مردان فکر و بازو را درخدمت جبپه گی‌سنگی و تاریکی» 
جبپه تیره‌روزیو وجدان جنینی قرار دهند و خویشتن را در جببپه حاضس 
ببینند. کار توده‌ها و اراده آنان به غلبه بر بلایایی که قرن‌ها است آن‌ها 
را از تاریخ مفز انسانی بیرون رانده‌اند» باید کار و اراده تمامی‌خلق‌های 
کشورهای از توسعه‌مانده باشد. در سطح انسان‌های از توسعه مانده نوعی 
تلاش دشته‌جمعی» نوعی سرنوشت مشترك وجود دارد. اخباری‌که توجه 
خلق‌های کشوره‌ای ازتوسمه مانده را جلب می‌کند. خبر عروسی بودئن 
پادشاه بلخ‌يك يا خبی افتضاح‌همای بورژوازی ایتالیا نیست. آنچه مسا 
می‌خواهیم از آن آگاه گر‌دیم» تجار بی هستند که آرژانتینی‌ها ۳ مردم 
بیرمانی درمبارزه با بیسوادی یا مبارزه‌با گرایش‌های خودک‌امگی‌طلب 
حکومتیان به‌دست آورده‌اند. این‌ها هستند عناصری که توان ما را افزون 
می‌ساز ند. به ما می‌آموز ند و تأثیر تلاش ما را ده‌چندان می‌کنند. همانطور 
که ملاحظه می‌گ‌دد برای حکومتی که از روی حقیقت می‌خواهد مردم را 
از لحاظ سیاسی و اجتماعی آزاد کند» برنامه, يك برنامة اقتصادی و نیز 
دکترینی در بارءٌ توزیع ثروت‌ها و روابط اجتماعی ضرور است. درواقع 
باید مشبومی از انسان و درگی از آینده انسانیت داشت. این‌بدان معناست 
که هیچ فر‌مول عوامفریبانه‌ای و هیچ شر کت در جرم وهمدستی بااشفا لگ 
سایق جای برنامه‌را نمی‌گیرد. خلق‌ها نخست ناخودآگاه اما به‌زودی و 
بیش‌از پیش آگاه و بینا و به‌زور این برنامه را خواهند خواست. خلق‌های 
آفریقا, خلق‌های از توسعه مانده بر‌خلاف آنچه عادت به‌باورش کرده‌ایم 
وجدان سیاسی و اجتماعی خویش را بنا می‌نمهند. آنچه ممکن‌است دخیم 
باشد این‌است که این‌خلق‌ها اغلب قبل‌از مرحلهٌ ملی به‌اين و جدان‌اجتماعی 
می‌ر سند» 

در کشورهای از توسعه مانده می‌توان به‌خواست قپرآمین يك عدالت 
اجتماعی برخورد که برخلاف باور با يك ایل‌گرایی اغلب ابتدایی‌درآميخته 
است. خلق‌های از توسعه مانده در رفتار به اشخاص گ‌سنه می‌مانند. معنای 
این حرف آن‌است که در آفریقا روزهای کسانی که به بازیگری مشفو لند 
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سخت اند کند. با این‌سخن می‌خواهیم بگوییم که‌قدر تشان جاودا نی‌نمی‌پاید. 
يك بورژوازی که به‌توده‌ها تنپا خوراکی که می‌دهد ملت‌گرایی است در 
رسالت خود ور می‌شکند و از این سانحه رها نشده گرفتار بدبیاری دیگری 
می‌گردد. اگر ملت‌گرایی از ابپام بیرون نرود» صریح‌و روشن نگردد. 
غنی نگردد» عمیق نگردد و اگر به‌س‌عت به وجدان سیاسی و اجتماعی و 
به انسان‌دوستی بدل نشود» کارش به بن بست‌می‌کشد. رهبری‌های‌بورژوازی 
کشورهای از توسعه‌مانده وجدان ملی را در يك نقش و صورت‌گرایی 
عقیم کننده‌ای خلاصه می‌کنند. تنم شس‌کت فعال و از روی مسئولیت» تنما 
شرکت یکپارچه مردان و زنان در تلاش‌های روشن راه و بارور به این 


وجدان محتوا و وزن مخصوص می‌بخشد. در این صورت بیرق و کاخ ۱ 
حکومت دیگر مظاهر ملت شمرده نخواهند شد. ملت این اماکن چراغان‌شده 
و پرتصنع را رها می‌کند و به روستاء» به آنجا پناه می‌برد که در آنز ندگی 
۱ و پویایی می‌یابد. بیان و وصفا لحال زنده ملت وجدان در حرکت تمامی 


۳0 مردم و عمل هماهنگث و روشن راه و خردآفرین مردان و زنان است. ساختن 
۹1 دسته‌جمعی يك سر نوشت» رساندن يك مسئولیت به پپنه تاریخ» بیان و 
۰ وصف يك ملت همین است. مریم‌وار به آسمان به مقام تاریخ‌رساندن يك 
مسئو لیت» بیان و وصف ز نده ملت» همین است. 

۳ اگر جز این شد» و صفالحال ملت» هرج و مرج است‌و فشارواخثناق 
1 است» سر برآوردن حزب‌های ایل‌زده است» اتحادیه‌گرایی و ... است. 
۳ حکومت ملی» اگر می‌خواهد ملی باشد» یاید با مردم و برای مردم» با 
۱۷۸۱ محرومان و برای محرومان حکومت کند. هیچ رهبری ارج و اعتبارش هر 
۳ اندازه باشد نمی‌تواند جانشین ارادهٌ عمومی گردد و حکومت ملی پیش از 
۷ آنکه به حیثیت و اعتبار بینا لمللی خاطر مشغول دارد باید به هر‌همشپری 
حیثیت و احترامش را بازدهد» باید مفزها را مجپز کند» باید چشم‌ما را 
۱ از آنچه انسانی است پر کند. باید آن منظر و دورنمای انسانی را دسمت 
۱ بخشد که مقر افراد انسانی آگاه و برخوردار از حق حاکمیت است. 


دربارة فر هنت ملی 


«برای شر‌کت در انقلاب آفریقا تنمها ساختن سرودی انقلابی کفایت 

نمی کند» این انقلاب را باید هساه مردم به‌پا کرد» با مردم سرودها 

خود سروده خواهند شد. برای اصیل بودن در عمل» باید بنفسه جزء 

زنده‌ای از آفریقا و اندیشه‌اش شد. باید عنصری از این نیروی 

توده‌ای گشت که به تمامی به‌خاط آزادی» پیشرفت و خوشبختی 

آفریقا» بسیج شده است. بیرون از این تنا پیکاد برای هنرمند 

و هم رو #نفکری که شخصاً متسید نشده و در پیکار بزرگث آفریقا 

و بشریت رنجدیده کاملا بسیچ نگردیده‌است جا و محل اعرابی وجود 
ندارد.» 

سکوتوره۱ 

مرنسل باید ازمیان تاريك‌و روشنی رسالت خویش را کشف کند. 

آن را به انجام رساند و يا بدان خیائت ورزد. در کشورهای از توسعه‌مانده» 

نسل‌های گذشته در آن واحد هم در برابر کار فر‌ساینده‌ای که‌و سیله‌استعمار 

تعقیب می‌شد» مقاومت کرده‌اند و هم مبارزات کنونی را به‌قوام‌آورده| ند. 

اکتون که ما در قلب پیکار فوار گرفعه‌ایم» بایسته است که مایت قاچین 

#مردن عمل اجدادمان را به‌دور افکنیم و تظاهی به‌فمیم نکردن سکوت یا 

مطاوعت۲ ایشان را ترك کنیم. اسلاف ما با سلاح‌هایی که بدان‌هنگام 

دراختیار داشته‌اند, آنطور که توانسته‌اند جنگیده‌اند اما اگر آثاری از 


۱- رهبران سیاسی درمقام و به لحاظ نمایندکی يك فر‌هنگ: گزارش به‌دومین 


کنگره نویسندگان و هنی‌مندان سیاه» رم ۹ 
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مبارزه‌شان بر صحنة ریگزار بین‌المللی پیدا نیست باید علتش را بیشتر 
در وضع بینا لمللی که از اساس متفاوت با وضع کنونی بوده‌است» جستجو 
گیة: تا در فقدان شجاعت و قمپر‌مانی. بای آنکه امر‌وز با چنین یقین و 
اعتماد به پیروزی بتوانیم در برابر دشمن قد علم کنیم لازم بوده است 
پیشتر از يكت تن استعمارزده جملهٌ «اين وضع دیگ نمی‌تواند دوام یابد» 
را ادا کند. پایسته بوده است بیش از يك قبیله یاغی شود. لازم بوده 
است که بیشتی از يك شورش دهقانی قلم‌وقمم و نیز بیش از يك تظاهر 
سر کوب گردد. 

رسالت تاریخی ماء مایی که تصمیم گرفته‌ايم کس استعمار رابشکنیم 
عبارت از نظام‌دادن به همه شورش‌هاء تمامی اعمالی که از مصدر یأس 
ناشی می‌شو ند و کلیه تشبث‌های عقیم و یا غرقه به‌خون است. در این فعل 
ما مسئله اساسی مشروعیت خواست يك ملت را تحلیل خواهیم کرد. باید 
اذعان کرد که حزب سیاسی که مردم دا بسیج‌می‌کند» به‌هيچ‌وجه در انديشه 
مسئله مشروعیت نیست. 

احزاب سیاسی (کار خود را) از واقعیت زنده آغاز می‌کنند و اعمال 
خود را درخور این‌وضم که ب حال و آینده مردان و زنان سنگینی می‌کند 
تنخلیم می‌نمایند. حزب سیاسی به‌خوبی می‌تواند با سخنان هیجان‌انگیز, از 
ملت گفتگو کند» اما آنچه از نظر وی میم است این است که مردمی که 
به سخنان او گوش می‌دهند اگر تنپا آرزوی زنده‌بودن را دارند ضرورت 
شر کت در مبارزه را دریابند. ۱ 

امروز می‌دانيم که در نخستین مرحلهٌ مبارزه ملی» استعمار گوشش 
می‌کند تا با رو نق‌دادن به اقتصادگرایی۲ از شور و برد خواسته‌های ملی 
بکاهد. با اعلام نخستین خواسته‌ها استعمار به درك آن‌ها تظاهر می‌کند و 
با فرو تنی غرورآمیزی قبول می‌کند که سرزمین (اشفال شده) از توسعه 
نیافتگی وخیمی - که در نتیجه کوشش اقتصادی و اجتماعی میپمی را 
می‌طلبد سد ادن (حمت اشته 

در عمل اتفاق می‌افتد که برخی تصمیم‌های نمایشی» ازقبیل ایجاد 
اردو های کار در گوشه و کنارء, سالی چند. تبلور وجدان ملی را به‌تأخیر 
می‌اندازد. دیر یا زود استعمار درمی‌یابد که عملی‌کردن آن گو نه طرحی» 
از اصلاحات اقتصادی - اجتماعیء که امید و آرزوی توده‌های استعمارزده 
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را پرآوره برایش غیر‌ممکن است. حتی درزمينة مسئله,گی‌سنگی: نیر 
ناتوانی مادرزادی خود را به اثبات می‌رساند. دو لت استعماری به‌سرعت 
درمی‌یابد که خلع‌سلاح احزاب سیاسی حتی از جنبهٌ اقتصادی نیز» وی را 
وادار خواهد کرد که آنچه را نخواسته است در سرزمین خاص خود به 
انجام رساند» در مستعسات اجرا کند. تصادفی نیست اگر اسس‌وزه‌تقریبا 
همه‌چا آیین‌کارتیه؟ رونق يافته است. 

تلخکامی کار تیهه ناشی از مقابله با واقعیت سماجت فرانسه» برای 
آنکه در بند مردمی باشد که مجبور به تغذیه‌شان است درحالی‌که بسیاری‌از 
فرا نسویان در فلاکت به‌س می‌ب ند» ترجمان این است که استعمار خودرا 
در وضعی می‌یابد که از تنییر‌شکل برنامهٌ خود به يك برنامه‌کمك وحمایت 
بی‌نظرانه ناتوان است. بدین‌جبت است که يك‌بار دیگی نباید با تکراد 
گی‌سنگی با شرافت» بپتر از نان‌خوردن تحت انقیاد است» وقت را تلف 
کرد» به‌عکس باید از بن دندان دریافت که استعمار قادر نیست برای مردم 
استعمارزده شرایط مادی لاز می‌فر هم کند که موجب‌شوداستعمارزدهحیثیت 
انسانی خویش را فر‌اموش تماید. دیده‌ایم همین که استعمار دریافت که 
تاكتيك اصلاحات اجتماعی‌اش وی‌را به‌کجا خواهد کشاند به واکنش‌های 
دیر‌ینه‌اش بازمی‌گردد. استعدادهای نظامی را افزایش می‌دهد» نیروهای 
جدید گسیل می‌دارد و رژیم وحشت و تروری را که بت با منافع دهم‌طبع 
و خوی وی تطبیق می‌کند مستق می‌سازد. 

در داخل احزاب سیاسی و بسا در کنار اين احزاب انسان‌هایی‌پروردة 
فی‌هنگک استعماری ظپور می‌کنند. از لحاظ این افراد مطالبةٌ يك فر‌هنگث 
ملی و اثبات وجود این فرهنگك میدان پیکار مرجحی است. درحالی‌که 
سیاستمداران عمل خود را بر واقعیت منطبق می‌کنند» مردان فر‌هنگک‌پژوه 
خویشتن را در متن تاریخ قرار می‌دهند. در برابر روشنفک استعمارزده‌ای 
که مصمم است پرخاشگرانه به فرضیٌ استعماری نوعی وحشیگری پیش‌از 
استعمار پاسخح گوید» استعمار واکنش کمی نشان می‌دهد. هر‌قدر که 
روشنفکران نورسید؛ استعمارزده بیشتر به نشس عقاید و افکاری دست 
زنند که وسیله متخصصان «مادر» شمس [ پراز شده است واکنش استعمار 


4 ژاك کارتیه عناته) .آ دریانوردی فرانسوی است که چندین پار 


سن‌لوزان را به نام فرانسوای اول تصرف و استعمار کرده است. 
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کمتر خواهد بود. درواقم یادآوری این نکته بیپوده است که: ده‌ها سال 
است که عده‌ای از محققان ارویایی کم و پیش به اعاده حیثیت تمدن‌های 
آفریقایی» مکزیکی» پرویی پرداخته! ند. 

می‌توان از عشق و علاقه‌روشنشکران استعمارزده دردفا عاز موجودیت 
فی‌هنگك ملی دچار شکفتی شد. اما کسانی که این علاقه مفرط را محکوم 
می‌کنند به‌خصوص فرآموش می‌کنند که نفسانیات آن‌ها و «من» ایشان 
در پس فی‌هنگی فرانسوی یا آلمانی که امتحان خود را داده است و منکری 
هم نداره پناه چستها ند. 

من قبول دارم که در عالم واقع» اين اس که تمدئی آزتکیء وجود 
داشته است» تغییر مبمی در رژیم غذایی ذهقان مکزیکی اس‌وزی نمی‌دهد. 
من قبول دارم که تمامی دلایلی که ممکن‌است برای وجود تمتان شگرف 
سنقایی۷ آورد» تفییری در این واقعیت نمی‌دهد که سنقایی‌های امروزی 
کمبود غذایی دارند» بی‌سوادند» بین زمین و آسمان معلقند» سری پوك و 
چشمانی بی‌فرو غ دارند» با اینپمه به‌کرات به‌این مسئله اشاره رفته‌است 
که جستجو و تحقیق شورانگیز يك فر‌هنگث ملی‌در آن‌سوی‌دوران‌استعماری» 
مشروعیت خود را از هم و غم مشترك استعمارزدگانی اخذ می‌کند که 
می‌خواهند از فر‌هنگک غرب فاصله بگیی‌ند. فر‌هنگی که خط محوشد نشان 
در آن مطرح است. و چون این روشنفکران پی‌می‌برند که در شرف ازدست 
رفتن‌هستند برای آینکه‌این‌فداشدن به‌خاطر‌مردمشان‌باشد بادلی پر کینه و 
دیوانه‌وار و با ولمی هرچه تمامتر تلاش می‌کنند تا با کمپن‌ترین‌عصاره‌های 
(حیاتی) دور تین دوره‌های قبل از استعمار مردمشان تماس بگیر ند. 

از این‌هم دورتش برویم شاید که این عشق‌ها و علاقه‌ها و این‌کینه‌ها 
در دل‌ها حفظ شده و يا دست‌کم وسیله امیدی مرموز بدان‌جا رهنمون 
شده‌اند که در ورای تیره بختی کنونی و تحقیر و امانت نسبت به‌خویشتن 


-٩‏ ۸2160065 آزتك‌ها مردم قدیم مكزيك هستند که به سال ۱۳۲۵میلادی 
به لاناهوواك (دره مکزیکو) وارد شدند و تا ورود اسپانیولی‌ها در ۱٩۲۵‏ بر کشور 
مسلط بودند. مردم آزتك دارای تمدنی عظیم و فرهنگ و تشکیلات سیاسی قابل 
ملاحظه‌ای بوده‌اند. 

۷ :۹0۵118 مردم بربر سودان که در سواحل شط بزرگک نیجر زندگی 
میکرده‌اند. اینان از قرن ۱۳ در گائو (620) مستقر بوده‌اند. در قرن ۱۵ تومب و کنو 
را اشغال کردند و تا قرن ۱۷ امپراتوری بزرگی را اداره می‌کردند. 
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خویش و این کناره‌گیری و این نفی» عصری بسیار زیبا و بی‌نهایت پر 
شکوه را کشف نمایند که درعین‌حال می‌تواند اعتبار و حیثیت ما را هم در 
قبال خودمان و هم در برا بر دیگران به ما پازگ‌داند. گفتم که تصمیم‌دارم 
که دورن بروم. شاید رو شنفکران استممارزده چون نمی‌توانند نسبت په 
تاریخ کنو نی م‌دم ستم کشیده خود عشق ورزند وچون نمی‌توانند ازتاریخ 
وحشی‌گری‌های معاصر‌شان پر‌خود پیالند ناخودآگاه مصمم شده‌اند دورس 
پرو ند و فراتر فرود آیند. بی‌شكت درمیان سرور و شمفی استثنایی» اینان 
کشف کرده‌اند که گذشته‌شان شرم‌آود نیست بلکه عزت و شرف است» مجد 
و افتغار و ابپت است. مطالبه فر‌هنگک ملی گذشته تنما اعاده حیثیت 
نمی‌کند بلکه خواست يك فر‌هنگ ملی را برای آینده نیز بیان می‌کند. این 
مطالبه از نظر تعادل روانی عاطفی در استعمارزده انگیزه يك جمپش‌اساسی 
است. شاید به‌اندازه کافی نشان نداده‌اند که استعمار تنا به تحمیل 
یاسای خود بی حال و آینده کشور تحت تسلط بسنده نمی‌کند. استعمار 
با فنشردن (دست و پای) مردم در حلقه‌های زنجیس خود» با تمپی‌کی‌دن مفز 
استعمارزده از هر‌گو نه شکل و محتوی ارضاء نمی‌شود. با وعی فساد و 
تباهی» در منطق» توجه خود را به گذشتة مردم ستم‌کشیده نیز معطوف 
می‌کند. آن‌را کج و معوج می‌کند» تغییر شکل می‌دهد و منبدم و نایودش 
می‌کند. اس‌وزه این اقدام حساب‌شدة بی‌اعتبار کی‌دن تاریخ پیش از استعمار 
معنی ومفپوم دیالکتیکی خود را بازیافته است. 

عمو می تر ین وجه‌ممیزةٌ دوران استعمار است فکی می‌کنیم» متوجه می‌شویم 
که هیچ‌چیز اتفاقی انجام نیافته‌است. هدف کلی تعقیب‌شده وسیله استعمار 
مسلماً متقاعدساختن مردم بومی به‌این امس بوده است که استعمار باید 
آنان را از قید نادانی و تاریکی نجات بدهد. نتیجه این اقدام آگاهانه 
که وسیله استعمار دنبال شده است عبارت است از فرو کردن این نکته در 
مفغز بومی که: رفتن کلن به‌معنی بازگشت دوران توحش و آمیزش با سردم 
پست و بر‌گشت به دوره حیوانیت است. بنابر این ناخودآگاه استعماردر 
پی این نبوده است که به‌نظ بومی» همچون مادری خیرخواه و مپربان 
بیاید» بادری که طفل خود را ازهر‌گو نه گز ند و صدمه محافظت می‌کند. 
پلکه رفتارش همانند مادری است که لاینقطع از خودکشی طفلی که‌اساساً 
نعیوب است جل و گیری: می کند و نمی‌گذ‌ارد که طفل لکام از سس غرایز خود 
پردارد. مام استعماری از طفل در برابن خود طفل در پراین «من» طفل 
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و در برآبر فیزیولوژی و بیولوژی طفل و سیه‌روزی ذاتی وی دفاعمی‌کند. 

در چنین وضعی» خواست روشنفکر استعمارزده يك خواست تجملی 
و تفننی نیست. بلکه تقاضای بر نامه‌ای‌همسازاست. رو شنفکراستمارزده‌ای 
که‌مبارزه‌اش را مبارزه‌ای مشروع می‌داند و می‌خواهد دلایلی بای این 
مشر‌وعیت اقامه کند و می‌پذیرد که‌برای بپس نشان‌دادن آنچه بی جسم و 
جانش گذشته است خود را عریان‌سازد نأگزیر باید به‌فرورفتن و برخوردن 
درمیان مردمش تن دردهد. 

این فرورفتن و محوشدن در مردم اختصاصاً وطنی نیست؛ رو شنفکر 
استعمارزده‌ای که مصمم است بر‌ضد درو غیردازی‌های استعمار مصاف‌دهد 
مبارزه را به حدود قارةٌ خود می‌کشاند. بدینسان گذشته ارج می‌یابد. 
فر‌هنگی که بدین‌طریق از تاریخ گذشته استنتاج می‌شود تأ پا تمامی 
شکوه و عظمتش جلوه‌گر شود دیگر فرهنگك کشور وی نیست. استعمار 
که در کوشش‌های خود تغییری نداده است پی در پی تأکید می‌کند که 
زنگی وحشی است. در نظر وی زنگی نه آنگولایی و نه نیجریه‌ای است او 
(به‌ طور مطلق) از نژاد سیاه يا ز نگی سخن می‌راند. 

برای استعمار» این قاره پمپناور مآوای وحشیان بوده است» مملکتی 
بوده که خرافات و تعصب چیزی برایش باقی نگذاشتها ند. جان نثار حقارت 
و گرفتار لمن و نفرین ایزدی است. سرزمین آدمخواران و کشور زنگیان 
است» 

استعمار را نیز باید در قلمرو قاره محکوم کرد. تأکید و اصرار 
استعمار به‌این که‌جپل و ظلمت بشری خصيصه دوران ماقبل استعمار 
است مر بوط به تمامی قارة آفریقاست. منطقاً کوشش‌های استعمارزده 
نیز برای اعاده حیثیت ودوری‌گزیدن از نیش و آزار استعماری بایدمر بوط 
به تمامی قاره شود. روشنفکر استعمارزده که از فر‌هنگک‌غرب فاصله‌زیادی 
گرفته است و اندیشه اعلام موجودیت يك فی‌هنگگ ملی‌را درس ‌می‌پر و راند» 
ایکا با عنزگن یه قام ولا با دافرسی. دمي‌کند. فرنمگردکد یدگرسی 
می نشیند فر‌هنگ آفر یقاست. سیاه‌پوستی که هیچگاه به| نداز هدوران سلط 
سفید پوست سیاه نبوده است هنگامی که تصمیم می‌گیرد تا فر‌هنگك خود را 
نشان: دهد و مائند انسانی پا فر هنك عمل کتد مشاهده می‌کند که‌تاریخ 
حدود مشخصی را به وی تحمیل می‌کند و راه روشنی رابه او ارائه می‌دهد 
و می‌بیند که باید فی‌منگی مربوط به نژاد زنگی یا سیاه عرضه کند. 

نیت پیداست که مسئولان واقعی نژادی ساختن فکر و یا دست کم 
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نوادی‌ساختن روش و طرز تفکرء اروپائیانی هستند و خواهند بود که 
همواره سعی کرده| ند فر‌هنگک سفید را به‌رخ کسانی که فر‌هنگی‌برایشان 
قائل نیستند بکشند. استعمار گمان نمی‌کرد که باید وقت خود را 
پی در پی» در انکار فر‌هنگت ملت‌های گوناگون - یکی پس از دیگری - 
ازدست پد‌هد. 

پس پاسخ استممارژده یکسه باید قاره‌ای بأشد. ادبیات استعمارزده 
پیست‌سال اخیر آفریقا ادبیات وطنی نیست, بلکه ادپیات زنگيان‌ياسیاهان 
است. بثلا مفمیوم سیاه‌ستایی۸ برابر نپاد؟ عاطفی - اگی منطقی نباشد - 
دشنامی است که انسان سفید‌پوست تثار ا نسانیت کرده‌است. این‌سیاه‌ستایی 
یاغی» علیه تحقیر سفید پوست‌در برخی از بخش‌ها» ببت‌ین‌و سیله بر| نداختن 
منع‌ها و دشنام‌هاست. چون روشنفکران گینه‌ای و پا کنیایی قبل از ه‌چین 
خود را مواجه با طرد تام و تحقیر همه‌جانبه قدرت‌مسلط دیده‌اند» واکنش 
ایشان تحسین خود و مداحی ازخویش بوده 
شرط فی‌هنگت اروپایی تصدیق بی‌قید و شرط فی‌هنگك آفریقایی به‌گرسی 
نشسته است. به‌طور کلی شعرای سیاه‌ستاء اروپای پیرو فی‌سوده‌را در بر بر 
آفریقای جوان» خرد اندوه‌آور را در برابر شم و منطق ستمگر را در برا بر 
طبیعت پی‌جوش و خروش قرار می‌دهند. در يك‌سو خشونت» تشریفات» 
پرو تکل» شك گرایی و در سوی دیگر بی‌غل و غشی و شور وحدت وآزادی 
و چرا» نه» باروری و نعمت‌زایی قرار می‌گیرد. اما عدم مسئولیت هم نیز . 

شاعران ز نگی‌ستا» از این‌که مرزهای قاره را در نوردند. شك و 
تردیدی به خود راه نمی‌دهند. هر روز عده بیشتری از سیاهان آمریکا 
پا این سرود: هماواز خواهند شد. بد پنسان «دنیای سیاه» متولد خواهد 
شد. و بوزیای ۱۰ غنایی و بیراگودیوپ !۱۱ سنگالی و هامپاتة۱۲ سودانی و 
سن کلردراك۱۲ شیکاگویی به‌این نتیجه می‌رسند که از همند و در يك خط 
در چبمپه می‌جنگند. 

در اینجا می‌توان از دنیای عرب به‌عنوان شاهد و مثال یاد کرد 
می‌دا نیم که بیشتر سرزمین‌های عر‌بی زیر سلطه استعمار بوده‌اند» استعمار 
در این ناحیه‌ها پرای آنکه در ذهن بومیان این فکر را فرو کند که تاریخ 


اس به‌جای تصد یق بی‌قید و 
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پیش از استعمارزدگیشان تاریخی زیر سلطهٌ بر بریت بوده همان کوشش‌ما 
را به‌کار برده است. نبرد رهایی‌بخش (در کشورهای عربی) همراه پدیدهٌ 
فر‌هنگی «بیداری اسلام» بوده است. ولع نویسندگان معاصن عرب برای 
یادآوری صفحه‌های درخشان تاریخ عرب به می‌دمشان پاسخی به درو غ- 
پردازی‌های اشفا لگ است. فمپرست اسامی مردان بزرگ ادبیات عرب تنظیم 
شده! ند و گذ‌شته فی‌هنگك و تمدن عرب با همان شور وهیجانی ارائه‌می‌شود 
که تمدن و ف‌هنگ. آفریقایی عرضه می‌شود. رهبران عرب کوشش کردها ند 
که دارالسلام مشپور قرون ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ (میلادی) را که آنچنان 
نورافشانی کرده بود باردیگر برپا کنند. 

امر‌وز از لحاظ‌سیاسی» | تحادیه عرپ‌مشخص کننده اراده باز پس گر فتن 
میراث گذشته و به اوج عظمت رساندن آن است. امروز پزشکان وشاعران 
عرب ازخلال مرزها به تبادل‌نظر می‌پرداز ند و کوشش می‌کنند فرهنگ 
عربی نو و تمدن عربی نوی را پاب کنند. این‌مردان به‌نام عرو به۱۴ گردهم 
می‌آیند و سمی دارند که زیر همین نام بیندیشند. معذالك در دنیای عرب 
حتی در دوران تسلط استعماری» احساسات ملی شدت و حدتی را حفظ 
کرده ایست که در آفریقا با آن نمی‌توان رو برو شد» و از این‌روست که در 
اتحادیه عرب» آن اتفاق‌نظر خودجوش» مشاهده نمی‌شود. بی‌عکس و به 
خلاف انتظار» هکس کو شش می‌کند سرود دستاو ردهای‌ملت خودرا بخواند. 
در دنیای عرب این پدیده فی‌هنگی خود را از قید تفکيك ناپذیری که - وجه 
ممیزه دنیای‌آفریقاست آزاد می‌کند و اعراب همواره موفق نمی‌شو ند خود 
زا بد اه ولف حنش کند 

گذشته فرهنگی وطنی نیست. پلکه عربی است. مسئله دیگر تأمین 
يك فرهنگك ملی نیست و هم مسئله ازدست نمپشتن نببضت ملت‌ها در میان 
نیست» بلکه مسئله عبارتست از بنای يك فی‌هنگث عربی يا آفریقایی در 
برابر حکم محکومیت همه‌جانبه‌ای که توسط نیروی مسلط صادرشده است. 
چه در مورد آفریقا و چه درموردمسئله عرب می‌بینیم که درخواست فرهنگث 
پژوه کشور استعمارزده همه‌چانبه است» قاره‌ای است و درمورد اعراب 
جمپانی است. 

این اجبار تاریخی, که فی‌هنگت‌پژوهان خود را درآن می‌يابند» اجبار 

به‌این‌که مطالباتشان را نژادی کنند و بیشتر از فرهنگت آفریقایی سخن 
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بگویند تا فی‌هنگث ملی» کار آن‌ها را به بن‌بست می‌کشاند. انجمن‌آفریقایی 
فی‌هنگك را مثال می‌زنیم. این انجمن وسیله روشنفکران آفریقایی که مایل 
په شناختن یکدیگر و تبادل تجربیات و تحقیقاتشان با هم بودند به‌وجود 
آمد. بنابراین هدف این انجمن, اثبات وجود فرهنگی آفریقأیی و نیز 
سیاهه برداری از این فر‌هنگك. در محدودة ملل مشخص و معین و آشکار 
ساختن پویایی درو نی هريك از ف‌هنگ‌های ملی بود» ولی در همان زمان 
این انجمن به نیاز دیگری هم پاسخ گفت: نیاز پپلو به پپلو زدن با انجمن 
اروپایی فرهنکت. که‌درشرف تبدیل به انجمن جپانی فی‌هنگك بود. 

این تصمیم از این اندیشه نشأت می‌گیرد که در میمادگاه جمپانی 
پاید سراپا مسلح و مجمپز به فی‌هنگی حاضس بود که از دل آفریقآمی‌جوشد. 
انجمن آفریقایی فرهنگك بسیار زود ناشایستگی خود را در به‌عمپده‌گی‌فتن 
این وظایف گوناگون آشکار می‌کند و کارش در اظپار وجودی که جنباً 
نمایشی دارد محدود می‌شود و بدینسان کار اعضای انجمن خلاصه می‌شود 
در اثبات وجود فر هنگثآفر یقایی به‌ارو پاییان و مخالفت بااروپاییان‌خودنما 
و عاشق به خویش. روشن است که این طرز رفتار عادی‌است و مشسوعیتش 
مأخوذ از دروغی است که مردان فی‌هنگی غرب منکشی ساختهاند. 

تنزل هدف‌های انجمن آفریقایی فر‌هنگ با تدوین مغبوم سیاه‌ستایی 
بیشتر می‌شود. این انجمن درشرف تبدیل به جامعه فی‌هنگی دنیای سیاه 
است و کارش به آنجا می‌کشد که تمامی سیامان یعنی ده‌ها میلیون سیاه 
پوستی را هم که‌در قارةٌ آم‌یکا پراکنده‌اند در بی می‌گیرد. 

سیاهپوستان مقیم کشورهای متحده و آمریکای مر‌کزی و آمریکای 
لاتین‌هم نیازمند توسل‌جستن به يك قالب فرهنگی بودند و مسائل‌مطروح 
برای‌ایشان نیزء اساسا با مسائلی که آفریقائیان با آن‌ها رو برو می‌شد ند 
فرقی نداشتند. رفتار سفیدپوستان آمریکا نسبت به آن‌ها با رفتاری که 
سفید پوستان مسلط» نسبت به آفریقائیان داشته‌اند» اختلافی نداشته‌است. 

مادیدیم که سفید پوستان عادت کرده بودند همه زنگیان را سروته 
يك کرباس بدانند. در" نخستین کنگرء انجمن آفریقایی فر‌هنکت که به سال 
1 در پاریس تشکیل شد. زنگیان آمریکایی به‌طور خودجوش باهمآن 
دید برادران آفریقایی خود به مشکلات خویش نظی می‌کردند. فر‌هنگثه 
پوومان آفریقایی باسخن‌گفتن از فرهنگك و تمدن‌آفریقایی وضع‌شایسته‌ای 
را به بردگان پیشین اعطاً می‌کردند. 

ولی به‌تدریج زنگیان آم‌یکایی دریافتند که مشکلات حیاتی که در 
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برابر آن‌ها قرار دارند با مشکلاتی که سیاه‌پوستان آفریقایی بدان‌ها 
بر‌خورد کرده‌ا ند ارتباطی ندارند. ز نگیان شیکاگویی به زنگیان نیجریه‌ای 
و تانگانیکایی» جز و قتی پای را بطه باسفید پوستان به‌میان می‌آید شباهتی 
ندار ند. از اينکه بگذریم به‌محض اینکه هیجان تشبه و همسانی فرو بنشیند 
زنگیان آمریکایی درمی‌یابند که مسائل عینی (آنبا) از بیخ و بن بایکدیگر 
ناهمگن هستند. اتو بوس‌های آزادی که به مدد آن‌ها سیاه‌پوستان و سفید 
پوستان آمریکایی تقلامی‌کنند تمایز نوادی را ازبین ببر‌ند دراصول و 
هدف‌ها رابطه چندانی با مبارزة قمپ‌بانانه مردم آنگولا علیه استعمار 
نف‌ت‌انگین پرتفال ندارند. به‌همین دلیل در جریان دومین کنگرءٌ انجسن 
آفریقایی فر‌هنگث سیاهان آمریکا به ایجاد يك انجمن آمریکایی ادبا و 
نو یسندگان سیاه مصمم شد ند. 

بدین‌ت‌تیب سیاه‌ستایی» نخستین حد و مرز خود را در پدیده‌هایی 
پاز می‌یابد که به مسئله تاریخی‌بودن و قدمت انسان توجه می‌کنند. 
"فر هنک زنگی» فی‌هنگث زنگی - آفریقایی چندپاره می‌شود زیرا اشخاصی 
که می‌خواهند مظیر و نماینده آن فرهنگث باشند درك می‌کنند که هر 
فر‌هنگی در وملهٌ اول ملی است و مسائلی که خواب از چشم ریچاردرایت۱۵ 
و لنگستون‌هو گس۱۶ می‌ربایند یکسره با مسائلی که لئوپولد سنقور۱۷ یا 
جمو کنیاتا۱۸ با آن بر‌خوردمی کنندمتفاوت است. همینطور برخی‌دو لت‌های 
عرب که سرود پرشکوه احیای تمدن عرب را ساخته‌اند بایستی متوجه 
می‌شد ند که وضع جفرافیاییو وابستگی‌های متقابل اقتصادی منطقه آن‌ها 
بسیار قوی‌تر از گذشته‌ایست که می‌خواهندمجدداً آن‌را ز نده کنند. وانگپی 
می‌دا نیم که امروزه دولت‌های عربی از لحاظ ارگانيكت وابسته به جوامع 
فر هنگی مد یتر | نه‌ای هستند. درواقع این‌دو ت‌ها زیر فشارهای جدید و در 
مدار های بازرگانی تازه‌ای قرار گرفته‌اند. حال‌آنکه شبکه‌های ارتباطی که 
در دوران عظمت و درخشند گی عرب حاکم بوده ازمیان رفته‌اند. به‌خصوص 
این‌مسئله مطرح است که رژیم‌های سیاسی برخی ازدو لت‌های عر بی‌به‌حدی 
نامتجانس و بیگانه از یکدیگر ند که حتی تماس فی‌هنگی میان آن‌ها بی‌معنی 
به نظر می‌رسده 

پس می‌بینیم که مسئلهٌ فر‌هنگث آنطور که‌گاهی در برخی‌از کشورهای 
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استعمارزده مطرح شده‌است خطی به‌و جودآوردن ابمپام‌های وخیمی را در بر 
دارد» بی‌فر هنگی زنگیان و وحشیگری مادرزادی اعراب که استعماردر بوق 
گذاشته است. منطقاً می‌بایست به تجلیل و تپییج پدیده‌های فر‌هنگی» آن‌هم 
فه.ملی: بلکه قاره‌ای و به‌خصوص نژادی منجر گردد. در آفریقا هرکاری 
که يك فر هنگث‌پژوه انجام می‌د هد کاری است در زمینه شسی‌هدکته نیع 
آفریقایی» یا عرب:ن مبتلعان . این کار تنما يك کار ملی نیست. فر‌هنگث 
بیشز پیش با وضع روز بریده است. این فیهنگك به کانونی سوزان از 
شوق و هیجان پناه می‌جوید و به‌سختی قادر است راه‌های واقعی و عینی 
پرای خود بیابد که. در غنن‌حال. تشپا راه‌های ممکنی هستند که به‌وی‌خصلت 
باروری و همگنی و مایه‌وری دا می‌دهند. 

گرچه دامنةً اقدام رو شنشکی استعمآرزده از نظر تاریخی محدوداست 
اما تاحدود زیادی در پشتیبانی و مشرو عساختن عمل سیاستمدازان به‌کاد 
ذوست:اسقه گه اقدام‌رو شنفکی استعمارزده گاهی‌و جوه وخصوصیات 


می‌آید. 
بایسته‌است این رفتار را تحلیل کنیم درمی‌يابیم که اين رفتار» ترجمان 
استشمار استعمارزده به خطری است که وی را به قطم آخر ین رشته‌های‌پیو ند 
پا مر‌دمش تمهدید می‌کند. این ایمان به وجود يك فی‌هنگث ملی درواقع 
خویش و برای سر باززدن از تفوق فر‌هنگت سفید است که استعمارزده لزوم 
باز کشت به‌سوی ریشه‌های فراموش‌شده و نیز گم‌شدن ب هرچه بادا بادب 
درمیان این م‌دم وحشی را اخساین می‌کند. ۳ روشنشک استعمارزده 
احساس: هی کند که از خود بیگانه شده است يا به‌عبارت دیگر کانون ز نده 
خود را از لجه بیرون می‌کشد - لجه‌ای که می‌خواست او ر! پیلعد - و 
سس از ۳ نشناخعه می‌یذ یس د» تصمیم می‌گیرد» متعمید می‌شود و استوار 
می‌گی‌دد. 

و شتگی ات مسا وه (در افنق هنگام) خود را در وضعی می‌بیند که 
باید برای ه‌چیز و برای همه چیزها پاسح پیابد. وی تنماً مدافع نیست 
پلکه می‌پذیرد که در صف دیگران قرار گید ۴ از این پس می‌توا ند بدخو د 
اجازه دهد که بی بی‌غیر‌تی و نودسی گذشته‌اش بخندد. معذالك این 
دل‌کندن چانگاه و درد لود ضرور است. چنانچه این‌کار انجام نپذیرد 
آنوقت شامد مثله‌های روانی - عاطفی وخیم خواهیم بود. امید پاخته‌هاء 
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بی‌فرجام‌هاء بی‌ر نگك‌ها (بی‌مسلكتها)» وطن‌رهاگرده‌هاء از ریشه‌بریده‌ها و 
فرشته‌ها» نیز تعجبی ندارد چنانچه بشنویم که برخی از استعمارزدگان 
یکو یدن «به عنوان‌ياك‌سنگالی وفرانسوی... به‌عنوان یكا لجزایریو فا نسوی 
است... که من‌سخن می‌گویم .» روشنشکر عرب ب فرانسوی» روشنفکر 
نیجریه‌ای انگلیسی» اگر راست بگوید از ضرورت‌داشتن دو ملیت و دو 
جبر اجتماعی آغاز می‌کند و دست‌آخر نفی یکی از این‌دو راا نتخاب می‌کند. 
پیش اوقات چون این روشنفکران نمی‌خواهند يا نمی‌توانند به انتخاب 
بپرداز ند» تمامی جبر‌هأی تار یخی‌ای که ایشان را متعپد و مقید کردهاند 
جمع‌آو ری می‌کنند و به‌طور اصولی از يك «زاویه جمپانی» در خود نظر 
می‌کنند» اين امس ناشی از آن است که رو شنفکر استعمارزده پا حرص و 
ولع خود را در دامن فر‌هنگث غر بی رها کرده است. روشنفکی استعمارزده 
به‌سان فرز ندخواندگانی که دست از تحقیق‌در بارهٌ محیط جدیدخانوادگیشان 
بر نمی‌دار ند مگ هنگامی که حداقل آرامش بخشی در ضمیر‌شان‌جوانه ژ نند, 
شش می‌کند که فرهنگث اروپایی را از آن خود بداند. وی‌تنمابه‌شناختن 
رابله؟۱ يا دیدروه۲ یا شکسپی ۲۱ یا ادگار پو۲۲ بسنده نمی‌کند بلکه‌تا آنجا 
که میس است تمامی چین‌های مفزش را از (عقاید و نظرات) این مردان 
پر می‌کند. 
آن زن تنمپا نبود 
شو هری داشت 
شوهری خوب, به تمام معنی خوب.. 
شوهری که از راسین و کرنی 
از و لتر و روسو 
از هو گوی پیر و موس جوان 
از ژید و از والری 
و بسیاری دیگر داد سخن مي‌داد.۲۲ 
ولی گاه روشنمکی استعمارزده می‌تواند هنگامی که احزاب ملی 
مردم را به‌نام استقلال ملی به‌حر کت می‌آور ند این دستاوردها راء که به 
ناگاه پی‌می‌برد که مایه بیگانگی آدمی ازخویش هستند. به‌دور افکند. 
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پا اینپمه اعلام به‌دو رافکندن» از دورافکندن واقعی آستانقن انتگ» این 
روشنفکر که از راه فر‌هنگك به تمدن غرب متمدن شده و به‌آن پیوسته بود» 
یابه‌عبارت دیگر به‌یاری تمدن اروپایی عوض شده بود» پی‌می برد که‌قالب 
فر‌هنگی‌ای که به‌لحاظ بد یم بودنش می‌خواهد ایجاد کند دیگر چپره‌هایی 
را عرضه نمی‌کند که تاب تحمل مقایسه با چبپره‌های بیشمار و پر جذ‌به 
فهنگثاشفالگر را داشته باشد. 

تاریخ» البته تاریغی که غربیان برای خودشان نوشته‌اند. از باب 
خالی نبودن عریضه می‌توا ند یرای بر‌خی‌ازدو ره‌های گذ شته آفر یقا ارزش‌قائل 
گردد. اما روشنفکری که ناظر وضع فعلی کشور خویش‌است وروشن بینانه 
و «به‌طور عینی» وضع موجود قاره‌ای را که می‌خواهد آفریقایی نماید 
پررسی می‌کند» از خلاء و از خامی و از توحش دهشت‌زده می‌شود. باری 
احساس می‌کند که باید از ف‌هنگك سفید ببرد و در جای دیگ به جستجو 
بپردازد» هرجا که شد. استعمارزده به‌علت‌فقدان منبع‌فی هنگی ای که بتو | ند 
هماورد چشمانداز پر‌جلالی باشد که سلطه‌گر» گسترده است غالباً به 
مواضع احساساتی عقب می‌نشیند و بدینسان نوعی‌رو ان‌شناسی‌را گسترش 
خواهد داد که دارای خصیصهٌ حساسیت و زودرنجی استثنایی می‌باشد. این 
عقب نشینی که ابتدا از يك تقاضای اصولی نشأّت می‌گیرد در مکانیسم 
درونی و در شکل و شمایل. خصوصاء يك واکنش و يك تناقض عضلانی‌را 
به‌یاد می‌آورد. 

بدینسان» سب روشنفکر‌های استعمارزده‌ای که به‌وصف این مرحله 
از وجدان می‌پردازند» وجدانی که درحال‌آزادشدن است. به‌قدر کفایت 
قابل فبم می‌شود. این سبات» سبکی است متناقض و سراسس استعاره» زیرا 
استعاره در آن مانند پل متحرکی است که به نیروهای خفته امکان‌می‌دهند 
اینجا و آنجا پراکنده گردند» ضمناً سبکی است قوی (و عصبی) که وزن 
و قافیه بدان جان‌دادها ند و سراسرش حاوی جوش و خروش زندگی است و 
بالاضه سبکی است ر نگک‌پذیرفته به‌ر نگ برنز» سبکی آفتاب‌خورده» آفتاب 
دا غ خورده» این سبك که در وقت خود غربیان را متعجب کرده بود» 
به‌ميچ‌وجه آنطور که خواسته‌اند بگویند يك منش نادی نیست بلکه بیش 
از همه, ترجمان جنگ تن به تن و بیان‌کننده ضرورتی است که این‌مرد 
خود را درآن می‌يأبد». ضر‌ورت اینکه به‌خود رنج بدهد و به‌واقع خون» خون 
سرخ بریزه و خود را از بخش چرکین وجودش آزاد سازد. نبردی دردناك 
و سریع که در آن په‌ناچار سلاح عضله. چای اسلحه‌فکر و تفکررا می‌گیرده 
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اگن این اقدام درز مینه شاعرا نه به‌اوج عظمت‌خارق| لماده‌ای می‌ر سد» 
ازجمبت زندگی کار رو شنفکر را به بن بست‌می‌کشاند. هنگامی‌که‌رو شنفکر 
هم اه مردم آنطور که بوده و هستند به اوج هیجان غریزی خود می‌رسد و 
اراده می‌کند راه روزانه‌را بازيابد» از سر‌گذشت خودچیزی به‌جز نمو نه‌هایی 
عقیم و بی‌خاصیت به‌ارمفان نمی‌آورد. او ارزش‌خاصی برای‌عادات و رسوم 
و سنت‌هاو چگو نگی ظاه‌شدن درمیان‌س‌دم قائل می‌شود. این تکأیوی‌قهپری 
دردناك» جستجوی ابتذال‌آمیز غرابت‌ها را به‌خاط می‌آورد. این دوره‌ای 
است که روشنفکران کوچکترین ویژگی‌های منظره ز ندگی بومی را تحسین 
می‌کنند» «بو بو» چیز مقدسی‌می‌شود. کفش‌های پاریسی يا ایتالیایی به‌دور 
ا نداخته می‌شو ند و به‌جای آن از «پایوش» استفاده‌می‌شود. زبان"ستعمار گر 
ناگمپان لب‌ها را آزار می‌دهد. دراین دوره گاه از نظ روشنفکر بازیافتن 
و بازشناختن مردم یعنی میل به‌ز نگی‌بودن منتبا نه يك زنگی مثل‌دیگران, 
بلکه يك زنگی واقعی, مثل يك سکث سیاه همان سگی که سفیدپوست 
می‌خواهد» شناختن مردم از دید روشنشکر یعنی «عرب‌شدن» یعنی تا حد 
امکان خود را شبیه بومی کردن» یعنی هرچه بیشتس خود را از دیگران 
متمایز ساختن و بالاضه یعنی بریدن بال‌هایی که گذاشته پودند. 

روشنفکی استعمارزده تصمیم می‌گیرد سیاهه‌ای از رفتار و عادات 
منحطی را تپیه کند که از دنیای استعماری سر‌چشمه گر‌فته‌است و پاشتاپ 
عادات و حر کات پسندیده مردم» مردمی رادر خاطره‌ها زنده کند کهاکنون 
یقین کرده است واجد تمامی حقیشت بوده‌اند. 

جنجالی که از رمگذر این گناه (سیامه‌کردن رفتار منحط دنیای 
استعمار)؛ در صفوف استعمار گران مقیم مستعمره بریأً می‌شو د تصمیم 
استعمارزده را در پی‌گیری آن تقویت می‌کند. استعمار گران که شمد 
پیروزی بر‌کسانی را که به‌ایشان تشبه جسته| ند چشیدهاند متوجه می‌شو ند 
که این انسان‌ها که به نجاتشان پاور داشتند, دار ژد خود را در سیأهیگری 
(سیاء‌ستایی) حل می‌کنند. در این هنگام نظام استعماری یکجا به‌لرزء 
درمی‌آید. هراستعمارزده که به انقلاب پیوسته است» هر استعمارزده‌ای 
که به اتاق اقرار برده می‌شود وقتی تصمیم می‌گیرد خود را نابود کند 
نه تنم عملش شکستی برای اقدام نظام‌یافته استعماری است بلکه مظیر 
بی‌فاید گی و سطحی‌بودن آن است. ازخط گذشتن هی استعمارزده خودنشانه 
محکومیت اصو لی وریشه‌ای شیوه‌ورژيم استعماری‌است. بدینسان‌رو شنفکر 
استعمارزده در جنجالی که (به‌خاط گناه‌سیاهه کردن اعمالزشت‌استعمار گر) 


۳ 


پیمی| نگیزد توجیمبی برای پشت‌گردن می‌یابد و به پایداری و استقامت 
تشویق می‌گردد. 

اگس بخواهیم ازخلال آثار نویسندگان استممارزده میاحل مختلفی که 
این تحول و دگرگو نی رامشخص می‌کنند بازيابيم مشاهده می‌کنیم که سه 
دوره مختلف به نظر می‌رسد. 

در او لین مرحله روشنفکی استعمارژده نشان می‌دهد که در فر هنگث 
استمماری حل شده است. آثار این روشنفک نکته به نکته باآثارهمکار! نش 
در کشور استعمارگی می‌خوانند. الپام‌روشنفکر» ارو پایی‌است و به‌سپو لت 
می‌توان این آثار را به جریان کاملا مشخصی از ادبیات کشور استعمارگ 
نفصل کند. این دوره» دوره تجانس همه‌چانبه و کامل است. در آثار اد بی 
استعمارزده پار ناسین‌ها» سمبلیست‌هاء و سوررئالیست‌ها را باززمی‌يابیم. 

در دومین مرحله روشنفکی استعمارزده تکانی می‌خورد و تصمیم 
می‌گیرد گذشته را به‌خاطر آورد. این مرحله خلاقیت» تقریباً به غرق و 
محوشدن در مین مردم که در بالا به‌شرح آن پرداختیم واپسته است. و لی 
چون‌رو شنفکر استعمارزدههنوز به‌جلدم‌دم‌در نیامده است و چون روا بطش بام‌دم 
روابطی خارجی است لذا به‌یادآوری گذشته بسنده می‌کند» حوادث دوران 
طفو لیت از اعماق حافظه‌اش بالا می‌آیند» انسانه‌ها مجدداً از زاویه زیبایی 
شناسی که به‌عاریت گرفته‌شده و با درك دیگری از دنیاً - که در زیر 
آسمان‌های دیگری کشف شده است - تعبیر و تفسی می‌گردند. گامی‌اوقات 
این ادبیات قبل از پیکار پر است از هزل و از گوشه و کنایه. این دوره» 
دوره دلپره و پریشان‌خاطری تجربه مرگك و نیز تجربه تبوع‌است. تمیوغ 
می‌کنند و فیالحال قمقمه میز نند. 

با لاخره‌در سومین‌س‌حله که مرحلهٌپیکاراست» روشنفکی استعمارزده 
به‌عکس پس‌ازاینکه سمی‌می‌کند درمیان توده‌س‌دم محوشود وهمراه با مردم 
نیست و نابود گردد. ملت را تکان می‌دهد» به‌جای اينکه رخوت مردم را 
ارج نهد خود را به بیدارکنندة مردم بدل می‌کند. دوره. دورءة ادبیات 
پیکار» ادبیات انقلابی و ادبیات ملی است. در طی این دوره تعداد کثیری 
ازمر‌دان و زنان که سابقاً به‌هيچ‌و جه درفکن ایجاد اثر ادبی نبودند حاأل‌که 
خود را در شرایط استثنایی می‌یابند در زندان» در سنگر و در شب‌یلدای 
اعدامشان ضرورت گفتن نام ملتشان را احساس می‌کنند. احساس‌می‌کنند 
جملاتی را بسازند که ترجمان ملت باشد. خلاصه احساس می‌کنند که باید 
سخنگوی واقعیت تازه‌ای که در مرحله عمل است باشنده 
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معذا لك روشنفکر استعمارزده» دیر يا زود» متوجه خواهد شد که 
موجودیت ملت را با فرهنگث, اثبات نمی‌کنند بلکه اثبات آن در مبارزه‌ای 
است که مردم علیه نیروهای اشفالگر به‌راه انداخته‌اند» هیچ استعماری 
مشروعیت خویش را از نبود حیات فر‌هنگی سر‌زمین‌های اشفالی به‌عاریت 
نمی‌گیرد. هر‌گز نمی‌توان با گستردن گنجینه‌های فیهنگی ناشناخته» در 
زیر نگاه استعمار» شرم وی را برا نگیخت. روشنفکر استعمارزده در همان 
حال که نگران ایجاد اثر فرهنگی است؛ غافل است که فنون و زبانی را که 
به کار می‌برد. مختص نیروهای اشفالگ‌ند. روشنفکر به‌اینکه بر این‌وسایل 
ممپی و نشان ملی بز ند قناعت می‌ورزد منتماً این ممپر و نشان به‌طورعجیبی 
خارجی‌است. درواقع رفتار روشنقکی استعمارزده‌ای که ازطریق آثار 
ادبی و ف‌هنگی به‌م‌دم رو می‌کند به‌سانر فتار يك بیگانه‌است. گاهیاوقات 
برای اینکه ارادهٌ نزديك بودن هرچه‌بپیشتشس خود را به مردم نشان دهد در 
به‌کار بردن لجه‌های محلی تی‌دید نمی‌کند و لی عقایدی راکه بیان می‌کند؛ 
قضاوت‌های قبلی و تفکراتی که از ذهنش می‌گذر ند هیچگو نه‌و جهاشتراکی 
پا وضع واقمی مردان و زنان کشورش ندارند. فرهنگی که روشنفکی 
به‌سوی آن دست‌می‌یازد و بدان متمایل می‌شود غالبا انبانه‌ای است که در 
آن چیزی جز منطقه‌گرایی نیست. روشنفکر می‌خواهد خود را به مردم 
بچسباند منتپا به‌پوشش ظآهری مردم می‌چسبد» وانگپی این پوشض 
انعکاسی است از يك زندگی پوشیده و پر ريز و بازتابی است از يك 
زندگی پرمایه که در تجدید دائمی‌است. این عینیت که‌چشم‌ما نا یره 
می‌کند و پنداری و صفالحال سردم است درواقم تنما نتیجه و ثمرءٌ بی‌حس 
و درعین‌حال از یاد رفته سازگاری‌های گوناگون - و نه همواره همساز- 
جوهس اساسی‌تری است که خود در بحبوحه تجدید است. 

فر‌هنکثپژوه به‌جای اینکه به‌جستجوی این جوهر بپردازد» بی‌چون 
و چرا زیس افسون تکه‌مای مومیایی‌شده‌ای قرار می‌گیرد که چون باقی 
مانده‌اند برعکس مشبوم گپنگی و مجاز به‌خود گرفتهاند. فرهنکت میک 
روشنایی و گویایی عادات و رسوم را ندارد» فر‌هنگت از هر گو نه‌ساده گرایی 
مبراست و ذاتاً در قطب مخالف عادات و رسوم قرار گرفته‌است. چو نکه 
عادات و رسوم هميشه خود. تباهی فی‌هنگك است» خود را به‌سنت چسباندن 
و یا رو نق‌دادن سنت‌های رهاشده نه‌تنماً خلاف‌جمپت تاریخ است؛ بلکه علیه 
مردم نیز هست. هنگامی‌که مردم از مبارزه‌ای مسلحانه د یاحتی سیاسی 
برضد استممار پشتیبانی می‌کنند درآن‌موقع سنت معنی دیگری به‌خوه 


۳۴ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


می‌گید۰ آ نچه تابه‌حال فن مقاومت منمی بوده است می‌تو اند در این مس‌حله 
از اساس محکوم شود. در کشور عقب نگپداشته شده‌ای که در مرحله‌پیکار 
است» سنت‌ها اساسا ناپایدار و دستخوش جریان‌های گریز از می‌کز ند. 
لذ | روشنفکر غالبا درخطرقرار گر فتن درجمپت مخالف زمآن است. خلق‌هایی 
که‌مبارزه را آغاز کرده‌اند بیش‌از پیش در براپن عوامفریبی تا ثیر پذ پر ند. 
چنانچه کسی بخواهد زیاده‌از حد» دنبال مردم بیفتد در آن‌صورت خود را 


فرصت طلب پوچ و حتی عقب‌مانده جلوه‌گر می‌سازد. 

به عنوان متال درمورد منر‌های پلاستيك» هن‌مند استعمارزدة هن 
آفرین که‌می‌خواهد به‌هر‌قیمت اث ملی به‌وجودآورددرچارچوب‌خلق مجدد 
آثار یکنواخت جز ئی» گیس می‌افتد. با اینمبمه این هنر‌مندان که فنون 
جدید را عمیقاً بررسی و مطالعه کرده و در سیي تحولات ممم هنر نقاشی 
یا معساری معاصس شر کت جسته‌اند از فنون جدید رو برمی‌تابند و بسه 
فر‌هنگ خارجی تمررض می‌کنند و ضمن جستجوی حقیقت ملی آنچه را 
به‌گما نشان اصول ثابت يك هن ملی است ارج می‌نمهند. امااینآفر ینندگان 
فراموش می‌کنند که اشکال انديشه» غذاء فنون تازهٌ خبر‌گیری و زبان و 
تکلم و بالاخره طرز لباس‌پوشیدن به‌طور دیالکتیکی به مفز مردم‌سامانی 
نو بخشیده انسخه و هم فر‌اموش می‌کنند که اصول ثابتی که در دوران 
استعمار به‌سان حفاظ بودند درمعض تحمل تفییرات ریشه‌ای هستند 

این‌هنر‌آفرین که مصمم است حقیقت ملی را توصیف کند برخلاف 
بعمول به گذشته رجوع می‌کند و هم به مسائلی که فعلیت ندار ند. په 
عبارت دیگس به مسائل غیر روز توجه می‌کند. آنچه‌را که عمیقاً مد نظی 
قرار می‌دهد عبار تند از تراوش‌های فکری» امور ظاهری و اشیای بی‌جان 
و بالاخره دانش و آگاهی ثابت. از سوی دیگر رو شنفکن استعمارزده‌ای‌ که 
می‌خواهد اثر اصیل ملی» به‌وجود آورد باید بداند که حقیقت ملی درو ملهةً 
اول» واقعیت ملی است از این‌رو باید تا جایگامی که سن‌چشمه جو شندهةً 
دا نش در آنجا است پیش بروده 

پیش‌از استقلال» نقاش استعمارزده نسبت به دورنمای چشم‌انداز 
ملی بی‌توجه است. از این‌رو چیزهایی را که مظبس و معرف نیستند ادج 
می‌نید و يا بیش متخصص در نمايش طبیعت بیجان می‌شود. پس از 
استقلال هم و غم پیوستن به توده سردم وی‌را بر آن می‌دارد که تمامی‌حواس 
خود را در نشان‌دادن واقعیت ملی به‌کار بردو جزء به جزء آن را نقاشی 
کند. سئله‌ای که در این نمایش مطرح است بیان ناموزون و غیر‌آشفته 
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و بی‌حرکت و تصویر‌کننده ود تجسم بخش مرگث است نه زندگی. محافل 
روشن‌بین آگاه در برابر این حقیقت عریان‌شده جذب می‌شو ند و به غالم 
خلسه فرو می‌رو ند. و لی حق‌داريم ازخود سوال کنیم آیااین حقیقت‌واقمیت 
۱ است. آیا عملا این حقیقت دراش حماسه ملی کپنه نشده است» حماسه‌ای 
۱ که از خلال آن ملت رافی.به سوق آقاریخ. بای خویکن: مرزگشایده و.ارا 
این حقیقت مورد انکار قرار نگرفته و در مع‌ض خطر واقع نشده‌است؟ 
مسائلی که يادکرديم از نظرگاه شمر نیز صادق است. پس از مرحلة 

شعر تشبیمبی و مقفی» آهنث تام - تام شاعرانه ظهور می‌کند. شم نمودار 
عصیان و سر کشی است اما درعین‌حال جنبة تحلیلی هم داره و توصیف‌هم 
می‌کند. با اینیمه شاعر باید درياید که هيچ‌چیز جایگزین تمد عقلانی 
و فسخ نکردنی در کنار مردم مسلح بودن نمی‌شود. باز هم يك‌پار دیگر 
قطعه‌ای از دپسس می‌آوریم. 

آن بانو تنبا زندگی نمی‌کرد - شوهری داشت» شوهری که 

همه‌چیز می‌دانست. 

ولی صادقانه بگوییم هيچ‌چیز نمی‌دانست. 

زیرا چرخ فر‌هنکك بی امتیازدادن به‌دیگران نمی‌چرخد. 

امتیازی از گوشت و خون, 


امتیازی که هم‌ارز کلاسیسیسم و رمانتیسم است. 
و خلاصه هم‌ارز هس آن‌چیزی است که ذهن و فکر ما را به‌آن 
آغشته کر دها ند۲۲. 
شاعر استعمارزده که! ندیشه‌اش سرگرم آفریدن اثر ملی است و به 
توصیف ملت خویش خاطر مشغول داشته است, از هدف خود بازمی‌ماند. 
زیرا پیش‌از آنکه زبان به‌گفتن بگشاید خود را در حالتی قرار نداده است 
که این امعیاژ اساسی را که دیس از آن گنتگو می‌کند بد‌هد, 
رنه‌شار» شاعر فرانسوی» این نکته را به‌خوبی دریافته است گنه 
۱ می‌گو ید : 
۱ جتعي وبی فتفیر تضراجی قعتی و پالد آعخاپ میتی شاوی 
شمر مجموعه‌ای است درحال حر کت از ارزش‌های ابتکاری و بدیع 
تعیین کننده. که در رابطهٌ همزمان با کسی است که این وضع و 
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حال وی را (در بیان این ارزش‌ها) مقام اول داده‌ا ند۲۵»۰ 

آری نخستتین وظیفه شاعر استعمارزده این‌است که به‌روشنی موضوع 
آفی‌ینش شمری خود را مردم قرار دهد. تا زمانی‌که به‌وابستگی و ازخود 
پیگانگی خویش آگاهی نیافته‌ایم نمی‌توانیم مصممانه پیش برویم. با 
همه‌اش آن‌طرف قضیه را گر‌فته‌ایم» حال‌آنکه آن طرف بی‌هزار پیچ و خم» 
بدون انداختن در راه خودش و بدون هزاران مکر و فریب و بدون ده‌ها 


هزار خدعه و نیر نگثه ومجذوب‌گردن و زندانی‌ساختن چیزی عاید ما 
تمی‌ساژد. از جنبه‌های گو ناگون اخذ کردن مأخوذشدن ئیز هست, بنابراین 
کافی نیست که با انباشتن اعلامیه‌ها و یا انکاریه‌ها برای جداشدن کو شش 
کرد. کاأفی نیست به‌مردم در ظرف زمانی گذشته‌ای ملحق شد که دیگی 
وجود ندارد» بلکه باید در گیرودار این حرکت تمادل از کف نپاده‌ای» که 
توده به‌راه انداخته و با شروعش همه‌چیز به‌ناگپان در معرض نأیودی 
قرار گرفته‌است» به مردم پیوست. در این باب شك نکنیم ما باید در این 
مکان نامتعادلی که از چشم‌ها پو شیده است و مردم در آن قرار دار ند جای 
بگیریم. در آنجاست که روح ملت رویه می‌گیرد و نفسش صاف می‌شود و 
ادرا کش روشنی می‌پذید. 

کئیتافودبا که مم‌اکنون وزیر کشور جمپوری گینه است» به‌هنگامی 
که مدیر باله‌های آفریقا بود» به‌هيچوجه با واقمیتی که‌س‌دم‌گینه در برآبر 
او قرارمی‌دادند مکر و حیله به‌کار نبرده است؛» وی از زاویه‌ای انقلابی» 
تمامی تصاویر موزون کشورش را ازتن نی کرده ایسکه کان او ال 
اینمیم بیش است. در اثر شاعرانه کنیتافودبا که چندان شناخته نیست 
همواره دغدغه روشن‌ساختن لحظه تاریخی نبرد و تمیین دقیق میدانی که 
عمل درآن به‌منصه ظپور خواهد رسید و افنکاری که در اطراف آن ارادهٌ 
مردمی تبلور خواهد یافت به‌چشم می‌خورد. 

در ذیل شعمری از کئیتا فودبا را که دعوتی اصیل به تفکی و تد بر 
به فیفتاری‌زدایی و دعوت به‌پیکار است می‌آوریم. 


سپیده‌دم آفریقا 


(موزيك کگیتار) 
سپیدهدم بو د» دهکده کوچکی که نیمی تمام از شب را په‌آهنگ تام تام 
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رقصیده بود بیدار می‌شد. چوپانان شولا پوشیده و نیزنان گله‌مارا 
در دره‌ها می‌چرا نند . دخت‌ان جوان قناری پوشیده در پی یکدیگر 
در کوره‌راه‌مارپیچ باچشمه می‌رفتند. درحیاط‌مرابط گروهی از 
کودکان هماواز آیه‌هایی از قرآن را می‌خواند ند. 

(موزيك گیتار) 
سپیده‌دم بود» نبرد روز و شب. اما شب توان زندگی را ازدست‌هشته 
بود و آهسته آهسته جان می‌سپرد. پر توی چند از خورشید به نشانه 
پیشتاز این پیروزی دوز» پریده‌رنگت و شرمناك در افق کمانه 
می کشید ند. آخرین ستارگان به‌سان فلامبویان‌های به‌گل نشسته»ع۲۶ 
آرام به زیر توده‌های اپر می‌سرید ند. 

(موزيك کیتار) 
سپیده‌دم بود. درآن پایین؛ در دل دشت گسترده, و در حاشیه افق 
سر‌خگون» شبح مردی خم گشته و به‌کار کشت سر گرم پدیدار بود. 
۱ فیح نعمان کشتگر. با هر ضي‌به دیوس۲۷ پر‌ندگان وحشت‌زده به 
#۷ پرواز می‌آمد ند و با پرواز پر شتاب خود را به سواحل آرام جلیبا 
| ۷ شط بزر گکك نیج می‌رسا ند ند. شلوار پنبه‌ای خاکستری نعمان» که 
۱۱ ۱ نقشی از گل‌های سرخ داشت علف‌ها را به اطراف‌می‌خواباند» عرق 
3 می‌ریخت و خستگی‌ناپذیر و همچنان خمیده با چیرءدستی ابزارش 
۰( را به‌کار می‌برد زیرا که باید دانه‌هایش پیش‌از رسیدن باران‌های 
۳ ۳ بعدی در دل زمین پنمپان شده باشند. ۱ 
۳ ۳ (موزيك کورا) 
۷ سپیده‌دم همچنان سپیده‌دم بود. پر ندگان با جست‌و خیز از این‌شاخ 


۳ بدان شاخ می‌پرید ند و بدینسان آمدن روز را خبن می‌دادند. در 
(۱ کوره‌راه مر‌طوب دشت کودکی که تیردان کوچكت خوه را حمایل‌کرده 
بود نفس‌زنان به‌سوی نعمان می‌دوید» وی را فراخواند: پرادر تعمان 
کدخدا در زین درخت پالارب درا نتظار توق استاه 
کشتگر شگفت‌زده از این احضار صبحگاهی. ابزار برزمین نپاد و 
سس 
۶۹ ۳12700020 درختی است با کل‌های سرخ‌رنگ که در جزایر آنتیل 
یافت می‌شود. 
به ضم بدل شده و واو مشدد گشته است و به معنای گر آهنین استته 


۳۰۸ 


رس سیخ مس مس سس 


به‌سوی قلعه که اکنون در زیر نور خورشید نوخاسته» روشن بوه 
به‌ر اه افتاد. پیران کس فته تس از هميشه درجای خود مستشر شده بودند, 
در کنار آن‌ها مردی در اونیفورم يك مأمور حوزه خونسرد» به‌آرامی 


چپق می‌کشید. 

(موزيك گیتار) 
نعمان روی تخته پوستی جای گرفت. جادوگر رئیس قبیله ازجا 
پر‌خاست تا نظر ریش سفیدان را به سمع مجمع پی‌ساند : 
«سفید پوستان قاصدی فی‌ستاده‌اند و می‌خواهند که يك نش ازدهکدءة 
ما برای جنگث به کشورشان برود. ریش‌سفیدان بعد از مداکره و 
مشورت تصمیم گرفته| ند که برگز یده ترین جوآن نغ‌ادمان را انتخاب 
کنند تأبرود و در نبرد سفید‌پوستان شجاعت و شم‌امتی‌را که پیوسته 
مشخص‌کننده قبیلةٌ ما بوده است» به‌منصه ظم‌ود پن‌ساندد.» 

(موزيك گیتار) 
نعمان کسیکه هر غروب آفتاپ دختران جوان با دو بیتی‌های‌موزون» 
قامت زیبا و بازوان توانایش را می‌ستودند بی‌گفتگو انتخاب شد, 
قاضیه زن جوان و مسر بأن او که ازشنیدن این خبی سخت مضطرب 
شده بود» دست از ارزن‌کوبی کشید و دنگة ارزن‌کوبی را زیر پرخو 
جا داد و بدون اينکه حرفی بزند وارد اتاق شد و در را به روی خود 
بست» بفضش ترکید و با هق‌هق خفه‌ای شروع به‌گریه‌کردن بر 
بد بختی خود کرد. شوه اولش را مرگث از کفش در بوده بود» او 
نمی‌توانست تصور کند که سفیدپوستان نعمان را از او خواهند 
ربود» نعمان را که تمامی آرزوهای قاضیه در وجود او تس‌کن یافته 
ده 

(موزيك گیتار) 
ف‌دای آن‌ روز علیر‌غم اک‌ها و شکوه‌های‌قاضیه» صدای‌تام تام طبل ها 
نعمان را تا بنارکوچك دهکده همراهی کر‌دند. در آنجا نعمآن به قصد 
مرکن بخش سوار کشتی باری شد. 
شب آن روز» دخت‌ان جوان دهکده به‌جای آنکه مثل هشب برآی 
رقصیدن به میدان عمومی ده بروند به‌منظور تسلی قاضیه به‌خانه 
نعمان آمدند و درآنجا در کنار اجاق آتش با نقل قصه و حکایت 


شبز نده‌داری گردانداه 


۳۹ 
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(موزيك گیتار) 
چندماهی گذشت بی‌آنکه هیچ‌خبری از نعمان به دهکده پرسد. طفلت 
قاضیه از این موضوع آنقدر دلوایس شده بود که دست به دامن 
فال‌بین دهکده مجاور شد. ریش‌سفیدان دهکده نیز دراین‌خصوص 
جلسه‌ای کوتاه د مخقی تشکیل دادند پدون اینکه خیری از آن به 
خارج قزان کفت: 
(موزيكت کورا) 
پالاخره نامه‌ای از نعمان به نشانی قاضیه رسید. قاضیه که سخت 
نگر ان بود همان شب» بعد از ساعت‌ها راه‌پیمایی طاقت فر‌سا» خودرا 
به مرکن بخش رسانید و در آنجا يك نفر‌میرزا نامه‌را برایش‌خواند: 
«نعمان در شمال آفر یقاست» حألش خوب است و از وضع محصول 
و اعیاد «دولامار»۲۸ و از رقتص‌ما و درخت «پالاپر»۲۹ و دهکده 
1 / سرارغ می‌گیرد.» 
0 (بالافون)۲۰ 
)۱ ۷ در این شب عاقله‌ز نان دهکده قاضیه را مورد محبت قرار دادند و 
۱ ۳ موافقت کردند که در صحن حیاط گیس‌سفیدشان حاضر شود و در 
۱ ناور شبانه آن‌ها شرکت جوید. کدخدای ده خوشحال از این 
۳/۳ خبر» سور مفصلی به کلیه فق‌ای آن اطر‌اف داد. 
۳ » (بالافون) 
۳ ۱ چند‌ماه دیگر نین گلاشت و همه دوباره نگران شدند. هیچ کس 
ظ ۳ کوچك ترین خبری از نعمان نداشت. قاضیه می‌خواست یرای بار 
۳ دیگر به ملاقات فال‌بین برود که دومین‌نامه را دریافت‌کرد: «ئعمان 
۷ از بعد از جزیره کر‌س و پس از ایتالیا اکنون در کشور آلمان است 
(۱ و از اينکه به دریافت مدال افتخار نایل شده خوشحال است.» 
بالنون) 
پار دیگی فقط يك کارت ساده که حأکی از ز ندا نی‌شدن تعمان به‌دست 
آلمان‌هاً بود» رسید. آین‌خیس باتمامی وزن خود بر دهکده سنگینی 
گنه ریش‌سفیدان مجلسی تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که ازاین 
۰ پس. تعمان اجازه خواهد داشت که «دوگا, بر‌قصد» «دوگا» رقص 


۰بغچلقچ حبص۳ 
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۳۰ 


کر کس, رقصی است که هیچ کس مجاز به اجرای آن ئیست مگراینکه 
عمل خارقا لعاده‌ای انجام داده باشد. این رقصء, رقص امپراتوران 
مالنکه است» رقصی است که ه‌قدمش مرحله‌ای از تاریخ کشور 
مالی است. این عمل تسلایی بای قاضیه بود که می‌دید شوهر‌ش 
در ردیف قپرمانان کشور قرار گرفته است. 

(موزيك گیتار) 
زمان گذشت. ددسال سپری شد. تعمان هنوز در آلمان بود و دیگی 


نامه‌ای نمی نوشت. 
(موزيك گیتار) 
يت روز خوش کدخدای ده نامه‌ای از «داکار» دریافت داشت. 
نامه حاگی از مراجمت نزديكت نعمان بود. بلافاصله طبل‌ها به تام‌تام 
درآمد‌ند. اهالی دهکده تا سپیده‌دم زدند و خواندند و رقصید ند. 
دختران جوان آهنک‌های جدیدی برای پذیرایی از نعمان ساختند 
چا که در آمنگک‌هایی که قبلا برای اهدا به‌وی‌ساخته پودند از دوگا 
رقص مشمور «ماند نگث» سخنی به‌میان نبود. 
ولی يك‌ماه بعد سر‌جوخه‌موسی» ین از دوستان قدیمی تعمان این 
نامه غم‌ا نگیز را برای قاضیه فی‌ستاد: «سپیده‌دم بود» ما در «تیاروا 
سورس»۲۱ بودیم. در جریان دعوای بسیار بزرگی که بین ما و 
رسای سفیدپوست دا کار در گرفت» نعمان به‌ضرب گلوله‌ای ازپا 
درآمد. او درخاك سنگال آرمیده است»۰. 
تم تم 

آری سپیده‌دم بود» اولین اشمةٌ زرین خورشید به‌آرامی برسطح‌دریا 
بوسه می‌زد و امواج ریز و کفآلود آن‌را طلایی می‌ساخت. با وزش 
نسیم نخل‌های خرما که گویی‌این برد صبحگاهی پاعث دلآشو بي 
آن‌ها شده بود به نر‌می قامت‌خودرا به‌طرف اقیانوس خم می کید ند» 
کلا غ‌ها گروه‌گروه با قیل و قالشان به پرو از درمی‌آمد ند تا خی این 
تراژدی که سپیده‌دم شبن تپاروا را خونین کرده بود به‌اطراف اعلام 
کنند. در آسمان لاجوردی به‌شمله کشیده. درست بر فرازجسد بی‌جان 
نعمان» لاشغور غولوشی با بال‌های گسترده‌اش به‌آرامی چسرخ 
می‌زد و گویی به او می‌گفت: 

سس ات تس بت 
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«نعمان تو آخر رقصی را که نام مرا دارد قصیدی» دیگران‌خواهند 
رقصید.» 


(موزيك کورا) 


اگر من این شعر طولانی را انتخاب کرده‌ام به‌علت ارزش تربیتی 
انکار ناپذیرش بوده است. در این شم وقایم پشت‌سر‌هم به‌طور روشنی 
می‌آیند. بر‌داشت این شمر تنمپا يت پر‌داشت‌رو شنفکری نیست بلکه بر داشتی 
سیاسی است. فهم این شمر یعنی دریافت نقشی که ما بایستی ايناکنیم. 
یعنی تعیین هویت عملمان, یعنی صیقل‌دادن سلاح‌هایمان. استعمارزده‌ای 
نیست که پیام نهفته این شمر را درك نکند. نعمان قمپرمان میدان‌های‌جنگت 
اروپاء نعمان که يكت لحظه از تلاش در راه قدرت و دوام آن برای متروپل 
غفلت نکرده است به‌وسیلهة قوای پلیس همان استعمارگي در لحظه‌ای که پا 
به‌خاك وعلن خود می‌گذارد به مسلسل پسته می‌شود و این تنپا او نیست 
بلکه سر‌نوشت نعمان‌ها در ۶ ۱۹۵ در ستیف» در فوردوفرانس, درسایگون, 
در داکار, در لاگوس دائماً تکرار می‌گی‌دد. 

کلیه زنگی‌ها و عرب‌هایی که به خاطي دفاع و حفظ آزادی فر‌انسه و 
تمدن بریتانیا جنگید ند سی‌ئوشت خود را دز اين شمر کئیتافودبا می‌یاینه 
ولی کئیتا فودبا دورتر را هم می‌بیند: در کشورهای استعمارزده استعمار 
بعد از اینکهاز و جود بو میان‌در مید ان‌های نبرد استفاده‌می کند» باردیگر از آنان 
تحت عنوان جنگجویان قدیم برای درهم کو بیدن جنبش های استقلال طلبی 
استفاده می کند. در مستعمرات» اتحادیه‌های جنکجویان قدیم یکی از 
سس سخت تر ین قدرت‌های ضدملی به‌ شمار می‌آیند. 

کنئیتافودبای شاعر (با این شعر) ذهن وزیر کشور جمپوری گینه‌را 
آماده می‌کرد تا توطئه‌هایی را که به‌وسیله استممار فرانسه تر تیب داده 
می‌شد خنثی کند. چون درواقع باکمكت | تحادیه‌جنگجویان قدیم, سر‌و یس ‌های 
جاسوسی در نظر داشتند که استقلال‌جوان گینه را درهم بشکنند. 

استعمارزده‌ای که می‌خواهد قلم خود را در خدمت مردم به‌کار برد 
باید از گذشته فقط برای کشودن راه‌آینده ود نیز دعوت به‌عمل و ایجاد 
امید استفاده کند. 

باید در همل شیکت جست و دوح و چسم دا درخدمت ثبرد ملی 
گذاشت. از هر دری می‌توان سخن‌گفت اما وقتی تصمیم به‌سخن گفتن دربارةٌ 
این اس یکتا در ز ندگی پات اشسان است که عبارت از گشودن افق وردشن 


۳۳ 


۱۱۳۳ 


کردن خویش و به‌پای خیزاندن خود و خلق است باید با عضله‌ها همکاری 
کرد. مسئولیت نویسنده استعمارزده تنمپا مسئولیت در برابر فی‌هنگث‌ملی 
تیست پلکه مسئو لیتی است همه‌جانبه درقبال تمامی وجوه زندگی ملت که 
فرهنگ وجمپی از آن‌است. نویسنده استعمارزده نباید به‌انتخاب سطح 
مبارزه و بخشی که مصمم است نبرد ملی را از آنجا آغاز کند خاط‌مشغول 
دارد. پیکار بررای فی‌هنگ ملی ازظریق پیکار به منظور زرهایی ملت میس 
اسفز هی( که نجات ملت قالپ مادی ف‌هنگث ملی است. پیکار فرهنگی‌ای 
که دامن بکسترد و به‌پیکار توده‌ای بیانجامد وجود ندارد. مثلا همه می‌دان 
وزنانی که با دست خالی علیه استعمار فرانسه می‌جنگند نسبت به‌فر هنگت 
ملی الجزایر بیگانه نیستند 

ف‌هنگك ملی الجزای در جریان این‌نبردهاء در زندان در برآیر 
گیوتین و در پاسگاه‌های نظامی فرانسوی تصرف‌و ویران‌شده شکل‌می‌گیرد. 
بنابراین نباید برای یافتن عناصی همساز به‌منظور مقابله با قلب‌سازی‌های 
استممار به غرق‌شدن در گذشته مردم اکتفا نکرد. باید کار کرد و باهمان 
آهنگ مردم مبارزه کرد تا مگ خطوط آینده را روشن کرد و زمینی را 
که اکنون در آن خارهای سخت. روییده است آماده ساخت. فی‌هنگ ملی 
فو لکلور ئیست. فو لکلوری نیست که توده‌گی‌آیی مجرد» ِ شنده است 
که از آن به کشف یه ببضای وا رو فر‌هنگك مشتی ادا و اطوار 
از گذشته‌مانده نیست ۰ به‌دیگر سخن مشتی‌ادا که پا واقعیت ام‌وز ملت 
خیلی کم رابطه دارند نیست. رات وه هادا ره است که 
يك ملت درزمينه انديشه انجام می‌د هد تا عمل» عملی را که چون ملاط 
مر‌دم را به‌هم پیوسته و بر سرپا نگه‌می‌دارد» توصیف کند و توجیه کند و 
ارج پخشد , 

پس فرهنگت ملی‌کشور توسمه نیافته بایستی درقلب‌پیکار نجات بخشی 
که درگین می‌شود قرار گیرد. ادبا و نویسندگان آفریقایی که هنوز به‌نام 
فر هنگك «سیاه آفریقایی» مبارزه می‌کنند و کنگره‌های متعددی به نام وحدت 
این فرهنگک تشکیل می‌دهند باید توجه داشته باشند که درحال حاضس 
فعالیتشان به مقایسه متون و مطابقه سنگک‌های قبور منحصی شده‌است. 

برای فر‌هنگک ملی سنگال و گینه سی‌نوشت واحدی وجود ندارداما 
پرای ملت‌های سنگال و گینه که زیر سلطه استعمار فرانسه به‌سس می بر ند 
سر نوشت واحدی وجود دارد. 

اکرشراسند که فرعهآی جلن سکال و کیت بد بکه تفن شیامظ 
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داشته باشند کافی نیست که رهبران دو ملت تصمیم بگیرند به مسائل 
مبتلا با دید مشاببپی بنگر ند. مثلا به مسائلی ازقبیل رهایی از قیداستعمار 
و امور سندیکایی و اقتصادی. تازه در این‌صورت نیز شباهت و همگنی 
مطلق بین آن‌ها وجود نخواهد داشت چون ساز م‌دم‌و رهی‌انآ نان‌هماهنگت 
وجود فر‌هنگک‌های کاملا مشابه موضوعیت ندارد. درواقع‌تصورایجاه 
فر‌هنگك ز نگی یعنی فی اموش کردن اینو اقعیت که‌ز نگی‌هادر شرف ناپدیدشدن 
هستند و آنان که سیاهان را «ز نگی» ساخته بودند خود شاهد زوال تفوق 
! قتصادی و فر‌هنگی خویشند.۲؟ 
ف‌هنگت سیاه نخواهد بود چون هیچ سیاستمداری در خود رسالت 
به‌ و جودآوردن جمموری‌های سیاه را نمی‌بیند. مسئله این است که‌بدانیم 
این رهبران در انديشهةٌ حفنظ و نگپداری چه مقامی برای ملتشان هستند 
و می‌خواهند چه نوع رابطهٌ اجتماعی برقرار کنند و چه نوع‌درکی ازآینده 
پشریت دارند؟ لب مطلب این‌هاست و بقیه شمراست و فریفتاری۲۲. 
ادبا و نویسندگان آفریقایی که به‌سال ۱۹6۹ در رم مجتمع بودند 
تماما از وسدت سکن می‌گفتتد ولی یکی از بزرگترين شمراه طرقدارر این 
وحدت فرهنگی «ژاك رابه‌مانانجارا»۲۲ که امروز وزیر حکومت مالکاش 
است به‌عنوان زیر در تصمیم حکومتش دای به مخالفت با خلق الجزایر 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شر کت کرد. 
«رابه» اگی به عقاید خود وفادار بود می‌بایست از عضویت در این 
حکومت استعفا ی گید و اشخاصی را که مدعی‌اند مظمس اراده‌س‌دم‌مالگاش 
هستند» رسوا می‌ساخت. نودهزار کشته مادا گاسکاری به آقای «رابه» این 
رسالت را نداده‌اند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تمأیلات‌خلق 
الجزایر مخالفت ورزد. 
فر‌هنگث «سیاه - آفریقایی» در پیرآمون مبارزه مردم مایه می‌گیرد, 
متوس تست وت وت وی 
۲- آخرین باری که رئیس‌جمپور سنگال ائوپولد سنقور در داکار جوایز 
دا توزیع می‌کرد تصمیم گرفت که در برنامه‌های تعلیماتی مطالعة «خصایص نژاد 
سیاه» را بگنجاند. اگر منظور رئیس جمپوری سنگال مطالعه تاریخی است بحثی 
نیست. اما !گر به‌عکس منظور ساختن و پرداختن وحدان‌های سیاه است خیلی ساده 
پشه کون به‌تاریخی است که هم‌اکنون به‌رهاندن اکثریت زنگیان اقدام کرده‌است. 
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به در پیرآمون ترانه‌ها و شمر‌هاً و يا ننمه‌های محلی. سنقور که عضو 
آفریقایی فرهنگك است و با ما هم در اين انجمن دربارة مسئله 
ندارد از اينکه به هیأت 


سنج 
فر هنگ آفریقایی کار کرده است نیز ترسی 
شمانندگی سنگال دستور طر‌فداری‌از نظرات‌دو لت فرانسه‌ر! در پارةّا لجزایی 
بدهد. پیوستگی به فرهنگ سیاه - آفریقایی و وحدت فر‌هنگی آفریقا 
نخست ازطریق پشتیبانی بی‌قید و شرط از پیکار رهایی‌بخش ملت‌ها 
امکان پذیر است. نمی‌توان طالب عظمت و درخشندگی فر‌هنگث آفريقابود 
و به‌طور مشخص به ایجاد شرایط تحقق این فرهنگثه یعنی رمایی قاره 
آفریقا کمك نکرده 

می‌گویم که هیچ خطابه‌ای و هیچ اظمپار نظری در بارة فر‌هنگث» ما را 
از تلاش‌های اساسی خود که عبارتند از: رهایی سرزمین آباء و اجدادی و 0 
پیکار پیگیر بر ضد شکل‌های جدید استعمار و نفی سر‌سختانه ستایش از ۱ 


یکدیگر منحرف نخواهند ساخت. 
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اساس‌مشتر 2 فرهنگ‌ملی9سارز ات رهایی‌بخش 


سلطه استعماری از آنجا که همه‌جانبه و ساده‌کننده است زود و به 
طرزی نمایان رشته‌های حیات فرهنگی ملت اسیی را ازهم می‌گسلد. 

نفی واقعیت ملی» مناسبات و روابط حقوقی تازه‌ای که به‌وسیلةً 
اشفالگران اعمأل می‌شود» طرد بومیان و آداب و رسوم آنان به‌و سیله‌جامعةً 
«کلن» از شپرهاء از هستی‌انداختن و به بندگی کشاندن نظام‌یافته‌مردان 


دایید انیم یمین شمشک ز! میس یبال ند: 
سه‌سال پیش من در نخستین کنگره‌مان نشان دادم که در موقعیت 


۱ استعماری چه‌زود پویایی جای خود را به تحجرو به‌تکرار دائمی و یکنواخت 
اعمال و تمایلات می‌دهد. این‌است که حوزه فر‌هنگث به‌و سیله موانع و سدها 
۱ محدود می‌گردد. آين موانع ابتدایی‌ترین مکانیسم‌های دماغی هستند و از 
پیشتن. جات شبیه به غريزءهٌ ساده صیانت ذات می‌باشند. اهمیت در این 
۱ است که متجاوز دیگ نمی‌تواند از محو عینی ملت و فر‌هنگث اسیر رضایت 
۱ خاطر حاصل کند. کلیه تقلاها و تلاش‌ها به کار رفته‌است تا استممارزده‌را 
وادار سازد به حقارت فرهنگش که به‌اعمال غریزی تبدیل شده است‌اعتراف 
۱ کند و واقعیت نداشتن ملت خویش را قبول نمایدواین مطلب‌را که‌خلقتش 
ناقص است بپذیرد. 
در برا بر این‌چنین‌وضمی» عکس‌العمل‌استممارزده يك‌پمپلو ويك‌رو یه 
نیست. درحالی که توده‌ها سنت‌هایی را که با سوقعیت استعماری بیشص 
ناساز گار است دست نخورده حفظ می‌کنند» در آن‌حال که‌اسلوب صنمت‌یدی 
در شکل و نقش و قالب به انجماد وسختی و تغییرناپذیری می‌گر‌اید» 
روشنفکر با تحقیر فرهنگك ملی خود» يا درپی اخذ بی‌دخل و تصرف 
فر‌هنگك اشفالگر می‌رود و يا کارش در لفب و نشس متديك و عاشقانه و 
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نازای کم و کیف این فر‌هنگ خلاصه می‌شود. 

خصوصیت مشترك این دو کار اين است که عاقبت هر دو منجر به 
تناقضات غیرقابل تحمل می‌گردند. در هر حال استعمارزده چه آن‌کس که 
به‌اصطلاح به‌کاوش جوهر؛ٌ فر‌هنگك ملی روی می‌آورد و چه کسی که خود 
را به دامن فرهنگث استعمارگر می‌افکند منشأً اثری نیست زیرا تحلیل 
موقعیت استعماری به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. 

بوقمیت امتداری فیهتگت ملی. زا تقریبا فز لش نفود مقو فك 
می‌کند» در چارچوب سلطه استعماری فرهنگث ملی» زندگی فرهنگی ملی و 
ابداعات فر‌هنگی و دگ‌گو تی‌های فر‌هنگی نه وجود دارند و نه مي‌توانند 
وجود داشته باشند» گاهگاهی در گوشه و کنار اقدامات‌جسورانه‌ای به‌منظو ر 
تجدید پویایی فرهنگی و جبت‌تازه‌دادن به مضامین و شکل‌های کپن به 
منصه ظمهور می‌رسد. نتیجه و نفی آنی و مسلم و قابل لمس این خیزش‌ها 
صفی است ولی اگر نتایج منطقی این خیزش‌ها را تا به‌آخر تعقیب کنیم 
می‌بینیم که وجدان ملی درحال صیقل‌یافتن و انديشةٌ ستیز با ستم درحال 
نضح گر فتن و مبارزه‌رهایی بخش درحال قوام‌یافتن است. 

در زیر سلطه استعماری فر‌هنگث ملی» فی‌هنگی مطرود است و ویران 
کرد نش برطبق نظام و نظم به‌وسیله استعمار دنبال می‌شود. این‌فرهنگت 
در همان آغاز کار و خیلی زود محکوم به پنم‌انکاری می‌گ‌دد. مفمیوم این 
پنمپانکاری‌را در عکس! لعمل‌های استعمار گر بلافاصله می‌توان مشاهده کرد 
زیرا که وی دلبستگی به سنت‌ها را به‌مثابه وفاداری استعمارزده به‌روحیه 
ملی و امتناخ او از منقادشدن تلقی می‌کند. این استواری و سرسختی در 
بقای اشکال فر‌هنگی‌اي که جامعه مستعمراتی محکوم کرده است‌خودتظاهری 
ملی است. اما این تظاهر. به قوانین مقاومت از راه بی‌حسی (لختی) 
به‌ویژه برای اطاعت نکردن؛ باز می‌گردد. از حالت تمر‌ضی و نیزدگر گونی 
روابط خبری نیست. آنچه هست کز کردن پیرامون هسته‌ای است بیش‌از 
پیش جمع‌شده» بیش‌از پیش بی‌حس و بیش‌از پیش تممی. 

در پایان یکی دو قرن استشمار» دورنمایی از فر‌هنگ ملی به‌وجود 
می‌آید که خشكت و بی‌فرو غ است. فر هنت ملی به‌ صورت انبانه‌ای ازعادات 
برانگیز نده اعمال و آداپ لباس پوشی و نمپادهای تکه‌پاره‌شده درمی‌آید. در 
این فی‌هنگث تحرك بسیار کم است و از خلاقیت واقمی و جوشش خبری 
نیست . 


تیره‌روزی مردم» ستم ملی» منع فی‌هنگ. (از شکفتن و بارورشدن) 
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سخت رسوب‌کرده و متحجر. محو تدریجی واقعیت ملی و احتضار فر‌هنگث 
ملی روابط تبعی متقابل دارند و به‌همین دلیل تعقیب تحول این روابط در 


جریان پیکار رهایی بخش اساسی است. 

انکار ف‌هنگت» تحقیر تظاهرات ملی عاطفی يا محركت» غیرقانو نی 
کردن مرگونه سازمان در استعمارزده رفتارهای پرخاشگرانه برمی نگیزد. 

اما این رفتارها از قماش واکنش‌ها هستند» بس‌کم تنو عو هرج‌ومرج 
طلب و غیر موثرند. بپره‌کشی استعماری» فقر» تیره‌روزی» قحطی مزمن 
پیش‌ا پیشن استعمارزده را به‌پیکار آشکار و سازمان‌یافته می‌کشاند و 
به‌تدریج و به‌طور نامحسوس لزوم يك برخورد قاطع نطفه می‌بندد و 
| کثریت عنلیمی ازس‌دم ضرورت آن را احساس می‌کنند. کشمکش‌هایی که 
قبلا و جود نداشت ظأهر و تکثیر می‌شو ند. 

حوادث بین‌المللی» فروریختن یکجای دیوارهای امپراتوری‌های 
استمماری تناقضاتی که جزء ضرور نظام استعماری هستندحا لت پیکار جو یی 
را حفظ و تقویت می‌کنند و وجدان ملی را توان و تعالی می‌بخشند. این 
کشمکش‌های تازه. تمامی مراتب واقعیت استعماری را فراگ‌فته‌است و در 
زمینه فر‌هنگث منعکس می‌شود. 

مثلا در ادبیات به‌طور نسبی بیش‌از ائدازه اثر به‌وجود می‌آید. 
آثار بومی که ااتمکاس کم‌مایه‌ای بود از ادبیات انتتعماز کنء ترجمان اراده 
بداعت و ویژگی ساز می‌گردد. روشنفکران که در دورة اختناق اساسا 
مصرف کننده بودند تولید کننده می‌شو ند این ادبیات نخست با رضایت 
خاطر در نوع شمری و تراژدی خلاصه می‌گردد و به‌دئبال آن رمان‌ها» 
داستان‌های کو تاه و رسالات و تحقیقات مورد توجه قرار می‌گیی‌ند. پنداری 
نوعی سازمان درونی و قانون طرز بیان وجود دارند که بنابرآن‌ها بایست 
به‌تدر یج که هدف‌ها و روش‌های‌پیکاررهایی بخش و ضوح‌می‌یا بند. جلوه‌های 
شاعرانه تقلیل یابند و مضامین از پایسه و اساس_ نو شوند. درواقع 
ناسزاگویی‌های تلخ: و نومیدانه و قپرهای سس باز کرده و فریاد. شده که 
خاط استممار گران را آرامش می‌دهند کم و کمتر می‌شو ند. استممار گران 
در دوران پیش این اقدامات را تشویق می‌کردند و موجودیت آن‌ها را 
تسمپیل می‌نمودنده 

درواقع اشفالگر افشاگری‌های نیشدار» شرح تیره‌روزی‌ها و بیان 
هیجان‌های تند را به‌عنوان يك عمل لینت‌بخش تلقی می‌کند» میدان‌دادن 
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به‌ایناعمال نوعی پرهین از فاجمه و به‌خاطر آرامش مخیط است. ولی 
این‌و ضع موقتی اه درواقع رشد وجدان ملی در مدم تظاهرات ادبی 
روشنفکی استممارژدهرا از ابپام خارج می‌کند. همبستگی دوام‌يافته مردم 
دعوتی است از روشنفکر برای اينکه مرحله داد و فریاد را پشت‌س 
گد‌ازده شبکایت ای خود را به ادعانامه و ادعانامه جای خود را به دعوت 
(به عمل) می‌دهد. در دورهٌ بعد مرحله صدور دستورالعمل است. 

تبلور وجدان ملی درعین زیر و زبرگردن انواع و مضامین ادبی 
یکسره خوانندگانی تازه می‌سازد. در سابق آثار ادبی رو شنفکی استعمارزده 
منحص یآ به‌خاط استعمار گر به‌وجود می‌آمد. از راه مقولات نژادی‌وذهنی 
منظور دل‌بردن و یا لو دادن استعمانگن بود. اما به‌تدریچ روشنشک عادت 
خطاب کر دن و رجو] نمودن به مردمش را فرا می‌گیرد. 

تنپا از این لحظه است که می‌توان از ادبیات ملی سخن گفت. در 
این هنگام در زمینه آفرینش ادیی» ازسر گرفتن و روشنی‌بخشیدن به 
مضامینی که نوعاً ملت‌گی! (ناسیو نالیستی) هستند آغاز می‌شود. و این 
ادبیات» ادبیات نبرد به‌معنای خاص کلمه است. به دلیل آنکه تمامی يكت 
خلق را به پیکار برای حیات ملی فرا می‌خواند. 

این ادبیات» ادبیات پیکار است زیرا وجدان ملی را آگاه می‌کند و 
بدان‌شکل و حد و مرز می‌بخشد و به‌رویش چشم‌اندازهای نو و بیکرانی را 
می‌گشاید. این ادبیات» ادبیات پیکار است زیرا متعمهد می‌شود» زیرا مبین 
اراده زمان‌خویش است. ۱ 

درزمينة دیگر یعنی ادبیات نقلی و حکایات و حماسه‌ها سرودهای 
عامیانه که به‌مرور زمان منجمد و بی‌روح شده بودند دگر گونی را آغاز 
می‌کنند. مثلا نقالانی که‌داستان‌های بی‌دوح و بی‌هیجانی را تعریف 
می‌کی‌دند به‌داستان‌های خود جان می‌دهند و به‌تدریچ دگ گو نی‌های اساسی 
در آن به‌وجود می‌آورند. برای به‌باب‌روز درآوردن ستیزه‌هاء نو کردن‌شکل 
مبارزه‌های درخاطرمانده» نام‌های قمبی‌مانان داستان و بالاخره نو عاسلحه‌ها 
کوشش و تلاش زیادی به‌چشم می‌خورد. روش کنایه و استماره در گفتار 
بیش‌از پیش شیوع می‌یاید. به‌جای فرمول «در ایام قدیم» فرمول دوپپلوی 
زیر را به‌کار می‌بر ند: «داستانی را که‌خواهید شنید در گوشه‌ای از دنیا 
به‌و قورع پیوسته است و لی ممکن‌است عین همین داستان امروز یا فردا در 
اینجا نیز اتفاق بیفتد.» الجزایر خود در این مورد مثال پارز و ز نده‌ای 
است. از سال ۱۹۵۳ - ۱۹۵۲ نقال‌هایی که داستان‌های یکنواخت‌شان 


۳۳۰ 


خسبه‌کننده و ملات‌آور شده بود» داستان‌های خوه را بالکل تغییر دادند. 
یفن این نقالان که سابقاً رونق کمتری داشت امروز دیگر جای‌سوزن‌انداز 
ترارد. حماسه‌ها با انواع خاص خود ازنو ظاهر می‌شوند. این نمایش 
اصیلی است که ارزش فی‌هنگی خود را از نو بازمی‌یابد. استعمار اشتباه 
نکرده است که از سال ۱۹۵۵ به توقیف منظم نقالان دست زده است. 

پر‌خورد م‌دم با حالت جدید آهنگث تنفس جدیدی را برمی‌انگیزد و 
کشش‌های عضلانی فراموش‌شده را زنده می‌کند و قدرت تخیل راتوسعه 
می‌بخشد. هر بار که نقال در برابر مستممان خود داستان تازه‌ای را نقل 
می‌کند دعوت واقعی شنیده می‌شود. با این نقل وجود انسانی تراز نو به 
مردم آشکار می‌شود» انسانی که (دروازه) زمان حال به‌رو یش پسته نیست. 
بلکه گشاده و باز است. تقال به قدرت تخیل خود از نو آزادی می‌بخشد» 
اپداع می‌کند و اش خلاق به‌وجود می‌آورد. چه بسا قیافه‌هایی که برای 
جانشینی و تغییی و تبدیل‌آماده نیستند » از گو نه را هز نان‌مسلح و و لگردان 
کم و بیش نامطلوب انتخاب می‌شو ند و به این قیافه‌ها سرو شکلی نو داده 
می‌شو د. در کشور استعمارزده بایستی سس از آپ درآوردن و بروز و میور 
قوة تخیل و ابداع را در ترانه‌ها و درحماسه‌سرایی‌های تودةٌ مردم قدم به 
قدم دنبال کرد. نقال با تقریب نزديك به پقین به توقعات مردم پاسخ 
می‌گو ید . گ‌چه ظامراً تنپاء اما درواقع با کمك مستمبان به جستجوی 
نمونه‌های وعی و نمونه‌های ملی می‌رود. حکایات خنده‌دار (فکاهیات - 
کمدی) و دلقك بازی يا به‌کلی ازبین می‌روند و یا اهمیت خود را ازدست 
می‌دهند اما درام‌سازی دیک در عرصه وجدان بحرانی روشنفک نیست. 
درام‌سازی پا ازدست دادن خصیصه‌های یس و عصیان خود» سمم مشنتن له 
مردم می‌شود» درواقع این درام‌سازی چزنی از عمل در حال تدارك و پا 
در صیرورت است.. 

درز مينةٌ صنایع مستظر فه صورت‌های کمپن که‌گویی بمپت‌زده‌اند به 
تدریج از بمت‌زدگی خارج می‌شو ند. کارهای روی چوب (منبت‌کاری) که 
در آن بعضی از امکال و حالات هزارها بار بدون هیچگو نه تفییر تکرار 
می‌شد ند متنوع می‌گ‌دند. چپره‌ها که نقاب بر خود داشتند و این نقأب جز 
از به‌ستوه‌آمسدگی چیزی نمی‌گفت» نقاب می‌انداز ند و چان و حصالث 
می‌یابند. بازوان گویی از تن جدا می‌شوند و پنداری عمل را مجسم 
می‌کنند . ترکیب‌های دو نفری» سه‌نفری» پنج‌نفری ظاهی می‌شوند. مکاتب 
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سنتی در آثر یور گروه‌زیادی متفدن! و بدعت‌گذار به‌ابداع و خلق‌خوانده 
می‌شو ند. این تجدیداعتبار در این بخش از حیات فرهنگی غالبا مورد توجه 
قرار نمی گیرد. معذا لك سپمش درپیکار ملیاساسی‌است. هن مند درحالی که 
به چپره‌ها و پیکره‌ها جان می بخشد» هن‌مند درحالی که به‌عنو ان موضوع 
آفر ینش» گروهی را که بر يك پایه و سکو استوار شده‌آند برمی گزیند» 
مردم را به حر کت سازمان‌یافته دعوت می‌کند» چناأً نچه! نمکاس نتایچ و جدان 
ملی را در قلمرو صنمت سفال‌سازی, کاشی‌کاری و کوزه‌گری مورد بررسی 
و مطالعه قرار دهیم به‌همان مشاهدات فوق برخوره می‌کنیم. ابتکارات و 
ابداعات شکل‌گرایی خود درا رها می‌ساز ند. کوزه‌های‌گلی, کوزه‌های‌سفالی 
و سینی‌ها» ابتدا به‌علور نامحسوس د سپس به‌نحو بارز و آشکار تفییرشکل 
می‌دهند. رنگث‌ها که سابقاً تعدادشان محدوذ بوده است و از قوانین‌موزون 
و هماهنگت سنتی تبعیت می‌کردند افزایش می‌یابند و فشار اثقلابی را 
منعکس می‌ساز ند. بعضی رنگک‌های سرخ و بر.خی رنگ‌های آبی که گویی 
چاودا نه در يك فر هنت ممین ممنوع‌بودند بی‌آنکه جنجال گناه به‌پا کنند 
۷ ها تحمیل می‌شو ند. عقیده جامعه‌شناسان دائربر آنکه نقأشی نکر دن‌چمپره| نسان 
۳ از خصوصیات مردم مناطق کاملا پرت افتاده است بد‌ناگبان قطمیت خود 
۳ زا ازدست می‌دهد. متخصص اهل «مادر» شمپی و نوادشناس به‌س‌عت این 
تغییرات و تبدلات را احساس می‌کند. این تبدلات در مجموغ به‌نام يك 
۹ اسلوپ هنری مدون و به‌نام يت حیات فی‌هنگی که دربطن موقعیت‌استعماری 
تا درحال شکفتن و باروری است محکوم می‌گردند. کارشناسان استعمارگر 
اااشا رل تیه دا پدرسیت نمی‌شناسند و یا شتاب تمام به كمك سنت‌های 
2 جامعه بومی می‌شتابند. اين استعمارگرانند که مدافع اسلوب بسومی 

می گر دند. مشال زیر کم و بیش اهمیتی دارد زیرا که صحبت تنپا از یكت 
موقعیت استعماری نیست. واکنش‌های کارشناسان سفیدپوست موسیقی 
جاز را دقتی که این واکنش‌ها در اسلوپ‌های نو مانند موسیقی بی‌بوپ 
(نوعی راكا ندرول) به نحو ثابتی تبلور می‌یافتند کاملا به‌خاطس داریم. 
درواقع جاز نباید جز نالا فربت‌شکستد و نومیدانه زنگی پیری باشد که 
با نوشیدن چند گیلاس ویسکی تحت تأثیر بخت بد خود و کینه نژادپرستانه 
سفیدها واقع شده است. از آن زمان که زنگی خویشتن و دنیا را به گو نه‌ای 
دیگر می‌شناسد و درك می‌گند» امید می آفریند و عقب نشینی را به دنیای 
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نقادپی‌ست تحمیل می‌کند, در این حال روشن است که شیپورش پر طنین‌تی 
و صدایش گیراتس می‌شود. اسلوب‌های‌تازه جاز ییا زاده رقابت اقتصادی 
سکن < افی ناگ در این اسلوب‌ها باید یکی از نتایچج شکست غیرقابلاجتناب 
_ و گرچه کند و آرام - جامعه نوادپرست جنوب ایالات متحده آمریکا۲ را 
دید. صرف خیال نیست چنانچه فر‌ض‌کنیم در پنجاه‌سال آینده نوع جاز 
- نعره‌ای» سکسکه‌ای‌يكت ز نگی‌بیچارة نفر ین شد۲۰ تنمپابه و سیله سفید پوستان 
دفاع خواهد شد. سفیدپوستانی که به تصویر ثابت نوعی روابط و به 


صبور تی از سیاه‌ستایی وفادار ند» همچنین می‌توان همین تلاش و تقلا را 
در ژمینه رقص و آوازهای طرب‌انگیز و تشس‌یفات مذهبی و آداب و دسوم 
سنتی جستجو و پیدا کرد و در آن همین بی‌صبری‌ها و تبدلات را کشف 
کید. يك خواننده دقیق بسیار زودتر از آغاز مرحلهٌ سیاسی مسلحانه‌پیکار 
ملی می‌تواند بروز و ظبور يك صلابت جدید و نبرد آینده را احساس‌کند 
وی شتباب:: 

اشکال بیان‌حالت عادی خود را ازدست می‌دهند» موضوعات بدیع و 
ناشنیده از قدرتی که قدرت تقاضا و تمنا نیست بلکه قدرت تجمع و قدرت 
دعوت «به‌منظور» است نشأت می‌گیر ند و به بیداری حساسیت استعمارزده 
و به‌دود افکندن و غیرقابل‌قبول ساختن رفتارهای ناشی از شکست و ناکامی 
و یا خیالبافی مددمی‌رسانند. استعمارزده چون در نیت و مقاصد خودو بیان 
حرکات صنمعتگرانه, در هنرهای ظریف, در رقص و موسیقی» در ادبیات و 
حماسة نقلی تجد ید نظس می‌کند» شالودهة درك و احساس خو ۵ را از نو 
می‌ریزد. دنیا خصلت نش ین‌شدءٌخود را ازدست می‌دهد. کلیهة شرایط برای 
يك برخورد اجتناب‌ناپذیی فراهم می‌شو ند. 

ما شاهد ظمپور حرکت در جلوه‌های فرهنگی بودیم. دیدیم که این 
حرکات و اشکال نو به پختگی و بلو غ وجدان ملی وابسته بودند» ایدكت 
این حرکت بیش‌از پیش عینی می‌گردد و «نپادی»۴ می‌شود و از آن ضرورت 
يك حیات ملی به‌هر‌قیمت که تمام شود ناشی می‌گ‌دد. 

خی از اشتباهات که به‌سختی قابل دفاع است عبارت از تلاش در 
ابداعات فرهنگی و کوشش در نو ارزش‌دادن به فر‌هنگك بومی درمحدودة 
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سلطه استعماری است. بدین جمت است که ما به موضوع خلاف انتظار و 
دو پمپلویی برمی‌خوریم. در يك کشور مستعمره آبتدایی‌ترین شکل‌ملت‌گرایی 
و خام‌ترین و خشن‌ترین آن و بالاخره تنوع‌نیافته ترین آن» هیجانا نگیز ترین 
و موثر‌ترین شکل دفاع از فرهنگت ملی است. فیر‌هنگک ملی پیش از همه 
پیان ملت است. نمایشگر و نشان‌دهنده بیان مرجحات يك ملت و منعیات 
و الگوهای يك ملت است. در اینجا و در تمام مراحل جامعه کل‌منعیات دیگر 
و ارزش‌های دیکی و الکوها و سر‌مشق‌های دیگر زاده می‌شوند. 
فی‌هنگث ملی جمم‌بندی همه ان پبرآوردهاء نتیج؛ٌ کشمکش‌ها و 
تصادمات درونی و بیرونی در جامعهٌ کل و لایه‌های مختلف این جامعه 
است. موقعیت استعماری فر‌هنگث که محروم از پشتیبانی ملت ودو لت‌است 
به‌تحلیل می‌رود و به احتضار می‌افتد. بنابراین شرط حیات فرهنگت‌عبارت 
از رهایی و نجات ملی و نوزایش (رنسانس) دولت است. 

موجودیت ملت نه‌تنماً شرط فر‌هنگث و شرط قوام و تجدید مداوم 
و ریشه‌دار و غنی‌شدن آن است بلکه خود يك خواست و يك نیاز است. 
نخست این پیکار به‌خاط موجودیت ملی است که فرهنگت را از حصار 
بیرون می‌آورد و درهای آفر‌ینش و ابداع را بر وی می‌گشاید و سپس ملت 
است که برای فی‌هنگث شرا یط وجود وقالب بیان‌را فراهم‌می کند. ملت‌عوامل 
گوناگونی را که ض‌ورفر‌هنگت‌اند فراهم می‌آورد؛ تنپا عواملی که به 
فر‌هنگك خلاقیت و پویایی و اعتبار می‌بخشد. همچنین خصلت ملی فر‌هنگث 
انجت: گه موجب نقوذپذیری وی از فی‌هنگک‌ها می‌شود و نیز به او امکان 
می‌دهد که در فی‌هنگت‌های دیگر تأثیر و نفوذ نماأید چون آنچه وجود نداره 
هرگن نمی‌تواند بر واقعیت تأثیر گذارد. دروهلهٌ اول استقرار مجدد يك 
ملت به‌معنی خاص زیست‌شناسی آن به‌فر هنگث ملی هستی می بخشد. 

تابه‌حال درمورد ازهم گسیختگی بیش‌از پیش رسوب‌های (ذخایر) 
کین فرهنگی گفتگو کردیم و در سپیده‌دم پیکار قاطع در راه نجات ملی به 
چگونگی نوگرایی در طرز بیان افکار و عقاید و جپش قوه تخیل پی‌بردیم. 
آنچه باقی مانده است طرح يك مسئله اساسی است. روابط موجود میان 
مبارزژه و مخاصمه (سیاسی و مسلحانه) و فر‌هنگگ چیست؟ آیا در طول 
مخاصمه و قفه‌فر هنگی وجود دارد؟ آیا پیکار ملی يت جلوهٌ فی‌هنگی است؟ 
آیا بالاخره باید گفت‌که پیکار رمایی‌بخش هرچند که بعداً برای فرهنگ 
ثم بخش, است بپنفسه انکار و نقی فر‌هنگت است؟ آیا پیکاد رهایی بخش 
پدیده ف‌هنگی است پا نه؟ ۱ 
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ما فک می‌کنیم که مبارزه متشکل و آگامهانه‌ای که به‌وسیله مردم 
استسمارژده به‌خاطر استقرار حاکمیت ملی درمی‌گیرد تمام‌میار ترین جلوه 
و .تمایش فر‌هنگی‌ای را تشکیل می‌دهد که ممکن است تضور کرد تنپا 
موفقیت و پیروزی پیکار نیست که بعداً اعتبار وحیثیت به‌فر هنکک‌می‌دهد» 
درهنگام نبرد نیز برای فرهنگك خواب زمستانی وجود ندارد. اصولا مبارزه 
خود در جریان خود و در فر‌آیند درونی خویش وجوه مختلف فر‌هنگث را 
توسعه می‌دهد و جت‌های تازه‌ای‌رابه‌روی آن‌می‌گشاید. پیکار رهایی‌بخش 
در کش و قوس خود اشکال و ارزش‌ها و حدود سابق فرهنگث ملی را 
احیاء و اعاده نمی‌کند» این پیکار که تجد ید نظر اساسی در روابط بین 
انسآن‌ها را طالب است نمی‌تواند (شکال و محتویات فرهنگی مردم راادست 
نخورده به‌حال خود بگذارد. پایان نبرد نه‌تنپا محو استعمار است بلکه 
محو انسان‌های استعمارزده نیز هست. 

این بشریت نو نمی‌تواند برای خود و برای دیگران تعریفی از 
انسان‌دوستی تازه را ارائه ندهد» این نشردوستی تاژه از هم‌اکنون در 
هدف‌ها و روش‌های پیکار نقش‌می‌پذیرد. نبردی که تمامی لایه‌های مردم را 
بسیچ و نیات و بی‌قراری‌های مردم را بیان نماید و در این‌که تقریباً به 
این مردم تکیه زند تردید نمی‌کند ضرورتاً پیروز است. ارزش این نوغ 
نبرد در آن است که حدا کش شرایط را برای نشو و نماو ابداع فی‌هنگی 
فن‌اهم می‌آورد. پس از آزادی و استقلال ملی‌ای که در این شرایط تحصیل 
می‌شود» این بی‌تصمیمی فرهنگی‌که در بعضی‌کشورهای نواستقلال به‌چشم 
می‌آید وجود نخواهد داشت. این اس از آنجاست که ملت در شکل ظبورش 
و در کیفیات وجودیش به‌طور اساسی بر فی‌هنگک اثر می‌نبد. ملتی که 
زادهٌ عمل همساز مردم است و تجسم آمال واقعی آن‌هاست و دولت را 
دگ‌گون می‌کند جز. در اشکال بارور استثنایی فر‌هنگی نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. 

استعمارزدگانی که نگران فی‌هنگک کشورشان هستند و می‌خواهند 
به آن بعد ومقیاس جپانی ببغشند تباید تنم به‌اصلاستقلال اجتناب‌ناپك یر 
بیآ نکه تحقق این اصل مر‌تکز وجدان مردم گردد دلخوش کنند. 

آزادی ملی به‌عنوان هدف چیزی است و روش‌ها و محتوای سدمی 
نبرد چیز دیگر. به‌نظر ما آینده یا فردای فر‌هنگث و غنای يك فی‌هنگت 
ملی تابع‌ارزش‌هایی است که ره‌آورد نبرد رهایی‌بخش می‌باشند. 

و اکنون زمان آن است که ریاکاری بعضی‌ها را پن‌بلاء کنیم. اینجا 
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و آنجا می‌گو یند استقلال‌ملی‌دو ره‌اش سرآمدهاست. زمان» زمان‌مجموعه‌های 
(واحدها) بزرگت است و واپس‌ماندگان قافلهٌ ملت‌گر‌ایی باید اشتباه‌های 
خود را تصحیح کنند. به‌عکس ما فکر می‌کنیم اشتباه. اشتباهی که‌عواقب 
وخیم دارد درآن است که بخواهیم از مرحلهٌ ملی به‌خیز در گذ ریم. اکن 
فر‌هنگث تظاهر وجدان ملی است» من در گفتن این سخن به خود تردید راه 
نمی‌دهم که وجدان ملی شکیل‌ترین شکل فر‌هنگت است. ۱ 

استشمار به‌معنی بستن ایواپ رابطه نیست. به‌عکس تفکر فلسفی 
به‌ما نشان می‌دهد که آگاهی به خود ضامن این رابطه است. تنپا وجدان 
ملی که نه همان ملت‌گی‌ایی است به ما بعد بین| لمللی‌می‌دهد. مسئله‌و جدان 
ملی و مسئله فرهنگت ملی در آفریقا ابعاد ویژه می‌گیرند. تولد وجدان 
ملی در آفریقا با وجدان آفریقایی روابط همزمانی بسیار نزديك دارد. 
مسئولیت آفریقایی در برابر فر‌هنگ ملی‌اش همزمان مسئولیت دربرابر 
فرهنگك ز نگی - آفریقایی نیز هست. این مسئولیت مرتبط معلول يك‌اصل 
مابعد طبیعی نیست بلکه نتیجه يك قانون پیش‌پا افتاده‌ای است که بنابر 
آن در آفریقایی که در آن استعمار چنگال بند کرده است. ملت مستقل 
ملتی است محاصره شده و ناپایدار و در خط دائمی. 

اگر انسان همان عملی است که به انجام می‌رساند. پس ما می‌گو ثيم 
که امروز فوری‌ترین عمل برای روشنفکر آفریقایی ساختن ملت خویش 
است. اگي این ساختن.ذزست است به‌دیگر سخن اگر ترجمان خواست‌آشکار 
مردم است» اگر وصفالحال خلق‌های آفریقاء بی‌قراری آن‌هاست پس 
ساختمان ملی ضرورتا با کشف دارتقاء ارزش‌های جپان شمول‌همراهاست. 
بنابراین آزادی ملی که ملت را به صحنة تاریخ می‌آورد ماية دوری ملتی 
از ملت‌های دیگر نیست» این در بطن وجدان ملی است که و جدان بین! لمللی 
نضح می‌گیرد و حیات می‌یابد. این نشأت دو جلوه بالمال کانون هی‌فر‌هنگی 


انشا 


۵ خطابه‌ای که در دومین 16 نو یسند .گان و عنر‌مندان سیاه در رم به‌سال 


۱۹:۹ ایراد ند استء 


موی 


جنک ر هایی‌بخش و اختلالات دماغی 


اما جنکث ادامه دارد و مارا هنوز سال‌ها بأاید تا بر زخم‌های‌گو ناگون 
و گاه التیام نیافتنی مرهم گذاریم» زخم‌هایی که‌از رهگذر هاری استعمار گر 
به خلق ما وارد آمده‌اند. 

امپریا لیسم امروز برضد آزادی اصیل | نسان‌ها می‌جنگد و اینجا و 
آنجا پذر قساد و پو سید گی می‌افشاند. س‌باس که زمین‌ها و هم مغز‌هایمان 
را نيك کندوکاو کنیم و آن‌ها را آزوجود بذرهای فساد و پوسیدگی که 
ریشه‌زده يا هنوز نشکافته|ا ند یکسره پاك سازیم. 

در این قسمت مسئله اختلالات دماغی را که زاده جنگث رهایی بخش 
ملی است مورد بحث قرار می‌دهیم» جنگی که ره‌آورد خلق الجزای است. 

شاید آوردن این یادداشت‌های روان‌پزشکی درچنین کتابی نامناسب 
و به‌ویوه نابه‌جا به‌نظی آید لیکن ما دا از اين کار هیچ گریزی نیست. 
این به میل ما نبوده است که در این جنگث پدیده‌های روان‌پزشکی واختلال 
رفتاری و فکری کسب اهمیت کرده‌اند: پدیده‌هایی که نزد بازیگران 
تمایض «آرامش» و پا در میان مردم «آر آم‌شده» به‌ظپور پیوستها ند . راستی 
آن‌است که استعمار به‌حکم ماهیت خود برای بیمارستان‌های امراض روانی 
مشتری‌ساز بر کی است. از ۶ ۱۹۵ به بعد ما در کارهای مختلف علمی توجه 
روان‌پزشکان فرانسوی و جمپانی را به اشکال کار «مداوای» استعمارزده. 
مداوایی قرار و مدار يافته» جلب کردیم که بنایش بر همگن‌کردن کامل 
و الفت‌دادن استعمارزده با يك محیط اجتماعی از قماش استعماری است. 
استعمار از آنجا که خود انکار نظام‌یافته دیگران است» از آنجا که تصمیم 
جنونآمیز و خشمآلودی است دائر بر امتناع از پدیرش صفت انسان برای 
دیگری» همواره خلق استعمارزده را در تنگنای پاسخ بدین پرسش قرار 
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می‌دهد که «راستی من کیستم؟» 

موضع گیری‌های دفاعی که زادهٌ رودررودیی قمبرآمیز استعمارزده و 
نظام استعمار یند در شالوده‌ای شکل می‌پذ یر ند که شخصیت استعمارزده را 
بیان می‌کند. برای فهم «غلبهةٌ حساسیت» فقط کافی اس شماره و نیز 
عمق زخم‌هایی را برآورد و مطالعه کرد که تنمپا: ظرف ی دوز در رژیم 
استعماری بر استعمارزده واره می‌شو ند. خلق استعمارزده تنما یات خلق 
زین ساطه نیست» فرانسوی‌ها تحت اشفال آلمان‌ها انسان باقی ماندند و 
آلمان‌ها تحت اشفال فرانسوی‌ها انسان مانده‌اند اما در الجزایر مقصود 
صرف سلطه نیست بلکه دقیقاً بنابر آن است که تنبا چیزی که اشفال 
می‌گردد زمین باشد, در این ذمین تنب فرانسوی به‌عنوان انسان حاضر 
افنگا: الجزایریان و زنان «عباپوش» و نخلستان‌ها و شترانء متن و بوم 
این دور نما را تشکیل مي‌دهند ه 

در مستعمره‌هاء خارزارها و پشه‌ها و تب‌ها و بسومی‌ها هشتدد: گلب4 
معرف طبیعت دشمن و نأفر‌مانند» آن‌طبیعت که خاکی یاغی دارد (و قابل 
کقبت نیست). استعمار وقتی موفق است که تمامی این طبیعت رام نشد نی » 
داهی جز تسلیم نیاید. کشیدن راء‌آمن‌ها ازمیان خارزارهاء خشکاندن 
مرداب‌ها و ازمیان‌بردن حیات سیاسی و اقتصادی بومیان درواقع يك‌چیز ند. 

در دوران سلطهٌ استعماری, ودقتی که نبرد مسلحانه هنوز موجودیت 
استعمار را تپدید نکرده است» هنگامی‌که مجموع تحریکات زیان بخش از 
حدی تجاوز کنند, مواضع دفاعیاستعمآرزده‌فر و می‌ریز ند واینان‌گروه‌گروه 
سر از بیمارستان‌های امراض‌روانی درمی‌آور ند. بنایراین‌دردورة آرامش» 
در آن دوران که استعمار موفق استء بیماری دماغی مر تب دامن‌می گسترد 
و این نتیجه مستقیم ستم و ناچیزشمردن است. 

جنگث ر هأیی بخش ملی که خلق الجزایر از هفت‌سال پیش به‌پا کرده 
است از آبجا که از لحاظ مردم جنگی کلی؛ جامع و شامل است. زمينه 
مساعدی برای چوانه‌زدن اختلالات دماغی است!. در این قسمت مواردی 

1۳1 

- در مقدمه «سال پنجم انقلاب الجزایر»ه :۲۵۷01 12 6 ۷ م22 
(وحصعنهول۸ که در چاپ‌های اول و دوم نشس نیافت. خاطرنشان کرده‌ايم که‌تمامی 
يك نسل الجزایری گرفتار آدمکشی مجانی و دسته‌جمعی و نتايج روانی - عاطفی 
آغت و این میراث انسانی فرانسه در الجزایر است. مردان فرانسوی که شکنجه را 
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چند از بیماران الجزایری و فرانسوی دا می‌آوریم. اين موارد به نظما از 
هر نظر گویا هستند. یادآوری این نکته زاید است که در اینجاً ما يك کار 
علمی عرضه نمی‌کنیم و از مر‌گونه بعث دربارة مسائل مر‌بوط به نشانه 
شناسی بیماری یا طبقه‌بندی بیماری‌های روانی یا طب با لینی‌حذر می‌کنیم. 
بعضی اصطلاحات فنی که در اینجا به‌کار می‌رو ند صرفاً از نظ استفاده از 
آن‌ها برای روشن بیان کردن مطلب است. بااینبمه برماست که درخصوص 
دو نکته پای بفشاریم. 

در روان‌پزشکی بالینی بنابر روال عمومی اختلالاتی را که در 
پیماران ما مشاهده شده‌اند جزو «پیماری‌های روانی ناخودآگاه واکنشی»۲ 
قرار می‌دهند. دراین نوع بیماری به واقعه‌ای که مانع ظیور بیماری دا از 
میان بمی‌دارد» آهمیت ویژه می‌نسپند» و اینجا و آنجا از سم و اش زمینه 
(یعنی تاریغچه روان‌شناسی و عاطفی و زیست‌شناسی بیمار) و نیز سم 
و اثر محیط سخن به‌میان می‌آورند. به نظ ما در مواردی که در این مبحث 
آمده‌اند واقعةً مانع‌بر‌دار؟ جو خونین و آکنده از بی‌رحمی است» عمومیت 
یافتن اعمال ضد بشری است و احساس گلوگی حضور و در لحظه به‌سرآمدن 
واتباستگا, 


مورد شماره ۲ از ردیف الف از لحاظ نمونه نوعی» يك بیماری‌روانی 


۳ 
در الجزایر محکوم می‌کنند مدام فرانسویان را درنظر دارند و تنبا صهُ فرانسویان 
را می‌خورند. این سخن سرزنش نیست بلکه بیان واقعیت است. می‌خواهند آزوجدان 
جلادان کنونی و صاحب قدرت حمایت کنند وسعی دارند از پوسیدگی اخلاقی سل 
حوان فرانسوی جل وگیری تن در آنچه به ما مر بوط است ما با این اقدام‌موافقیم. 
برخی مشاهدات را که در آینجا گردآورده‌ايم به‌خصوص موارد و ۵ از ردیف الف 
به‌طور غم‌انگیزی تأثیر فکری این دموکرات‌های فرانسوی را می‌نمایانند. در هر حال 
هدف ما آن‌است که شان دهیم شکنجه از بن» بنای شخصیت شکنجه‌شده را 
متلاشی می‌سازد. ۱ 

۷ ۳5/0056 » ازنوع بیماری‌های روانی است که در آن بیمار اصلا و ابداً 
به‌بیماری‌های خود واقف نیست و تظاهر خارجی آن اشکال گوناگون دارد ازجمله 
اضطراب (مترجم). 

۲ مراد آن است که با رخدادن واقعه‌ای مانع ازمیان‌برمی‌خیزد و بیمازیه 
گریبانگیر بیمار می‌گردد بی‌آنکه بیمار از وجود آن آ گاه شود. 


۳۳۹ 


5 65۲ 5 ۶؟‎ ۷۳۲۲۲ 5۳۲ ۲۳۲ ٩8۹ ۲ - 


جک[ 


ناخودآگاه وا کنشی است اما در موارد مربوط به شماره‌های ۱ و ۲ و ۶ و 
۶ از ردیف ب رابطه علت و معلولی (علی) بسیار پیچیده‌تر و مبمم تراست. 
بی‌آنکه بتوان از واقعه‌مانع‌ب‌دار ویژه‌ای گفتگو کرد. دراینجا واقعه 
مانع‌بردار جنگثه است و جنگ استعماری است که بیشتر شکل امحاء کامل 
يك جامعه را ازطریق کشتار به‌خود می‌گیرد» واقعه مانم‌بردار همین‌جنگت 
است. جنگی که دنیا را زیرورو و خرد می‌کند. اگر بخواهیم اصطلاحی را 
که متداول است به‌کار بریم این بیماری» بیماری روانی (ناخودآگاه) 
واکنشی است. اما به‌عنوان علت, باید به جنگث» به جنگث در کلیت‌خویش 
و با ویژگی‌هایش یعنی به جنگث استعماری تقدم ویژه داد. پس از دو 
جنگث بزرگك جپانی» دربارة بیماری دماغی نظامیان جنگ‌دیده و 
غیر نظامیانی که قربانی بمباران‌ها و يا مباجرت‌های دسته‌جمعی شده‌اند 
مطالب منتشره کم نیستند. در برخی از سیامه‌های (تابلو) روان‌پزشکی 
که وان این میک آمدهاقة سیماها و هم مشخصاتی هستند که تا این هنگام 
دیده نشده‌اند و خود تأیید می‌کنند - اگر هنوز نیازی به این تأییدباشد 
که این جنگ استعماری حتی در نوع بیماری‌هایی که پدید می‌آور ند بدییع 
و نمونه است! 

يك نظر علمی که به‌طور کامل پذ یر فته شده است بر این عقیده‌انت 
که این اختلالات واکنشی خوش‌جنس و خوش‌قلق هستند. این خوش‌قلقی 
به نظظ ما درخور تردید است. البته موارد مربوط به پسیکوتیزاسیون‌های 
ثانوی؟ یعنی مواردی که بالمره به تلاشی مجموعهٌ شخصیت می‌انجامد نیز 
شرح داده شده‌اند. اما همواره به‌عنوان موارد استثناء. به نظی مابه‌عکس 
در اینجا قاعده غالب, فراوانی موارد بدقلقی در فر‌آیندهای مررضی است. 
این‌هاً اختلالاتی هستند که با حمله‌های بیتاپی به «من» همواره يك شکنند گی 
به‌عنوان اثر بر‌جای می‌گذارند که ماه‌ها می‌پایند. این شکنندگی را به 
نگاهی تمیز می‌توان داد. قدرمسام آن‌است که آینده و سلامت این بیماران 
پسته په «مویی» است. یت مثال نظر گاه ما را روشن می‌کند. 

در یکی از کشورهای آفریقایی که چندین سال است استقلال یافته 
است فرصت معاینه یکی از و طن‌دوستان که در سابق جزو ارتش انقلابی 
نود پیش‌آمد: وی مردی بود تقریباً سی‌ساله که با نزديك شدن تاریخ معینی 


۶ 50026 ,صمناهونامط و۳ مراد بی‌نظمی‌ها و ناتوانی‌هایی است که 
پس‌از رفع بیماری برجای می‌مانند و هر آن ممکن است به عود بیماری بیانجامند. 


از سال دچار بی‌خوابی می‌شد » بی‌خوابی هم اه با دلپره و فکر ثابت امحاء 
خود. تاریخ‌کذایی تاریخی بود که در آن بنابه‌دستور شبکه‌اش بمبی را در 
کافه‌ای قر‌ارداده بود ق بن. آثلن این توطئه ده تن کشته شده بودنده۵. این 
مجاهد که هیچگاه مسئله انکار عمل گذشته برایش مطرح نبود به‌روشنی 
بسیار» نوا شین را که شخص وی‌باید برایاستقلال ملی‌می‌پر داخت‌می‌دا نست. 
مواردی از این‌قبیل مسئله مسئولیت را در محدوده انقلاپ طرح می‌کنند. 
مشاهداتی که در اینجا می‌آیند مر بوط به دوران سال‌های ۱۹۵۶ تا 
۱۹۹ می‌باشند. برخی از بیماران درا لجزاین در بیمارستان‌ها ویأبه‌عنوان 
بیمار خصوصی و برخی دیگر در مراکن بمپداشتی ار تش رهایی‌بخش ملی 


معاینه شده‌انده 


ردیف الف 
این ردیف شامل پنچ مورد است. این موارد راجع به الجزایریان و 
اروپائیانی هستند که در نتیجهٌ امور کاملا معین و مشخص‌دچار آشفتگی‌های 
مغزی از نوع واکنشی گ‌دیده‌اند. 


۵- مقدمات و مقارنات ظبور این اختلال بیش‌از آنچه به‌تصورآید جالب‌توجه 
است. این بیمار چندماه پس‌از استقلال کشورش با اتباع کشور اشغالگر سابق آشنا 
می‌شود» آنان را با عاطفه و دوست‌داشتنی می‌يابد. این مردان و زنان به استقلال 
گرفته‌شده احترام می گذاردند و بیدریغ شجاعت وطن‌دوستان را می‌ستودند. وی 
فا سر گنه‌شنده: ‏ الکود پرسده مد #رایش مایت ان یله سای قظین 
این اشخاص نبوده‌اند؟» البته کافه‌مزبورمیعادگاه نژادپی‌ستان مشبور بود اما هیچ 
چیز مانع نبود که عابری بدانجا مسکشد و قبوه بنوشد. از همان روز که نخستین 
س رگیجه به‌وی دست داده بوده کوشش کرده بود از اندیشه دربارة حوادث گذشته 
بهر‌هیزد با اینیمه به‌خلاف انتظار چند روز پیش از تاریخ کذایی نخستین اختلال‌ها 
پدیدار و ازآن‌پس به‌طور منظمی تکرار می‌گردند. به‌دیگر سخن اعمال ما دیگر 
هگن دست از پی کردن‌ما برنمی‌دارند» سروصورت دادن این اعمالو به‌نظم آوردنشان 
و توخیرشان: مسکن‌اسنت در آینده کاملا کفیین .یایند ایا این‌یکی از آن ذاءعا 
نیست که تاریخ و جبر‌های گونا گونش در سر راه ما قرار داده است؟ و آیا می‌توان 
از چنگ س رکیجه کر یخت؟ چه کس جرآت دارد ادعا کند که سر گیجه مونس 
تمامی هستی نیست. 
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مورد اول: ناتوانی جنسی يك الجزایری در پی تجاوزی که 
ه‌ز نش شده بوده 

ب ... مردی بیست‌و شش ساله‌بود. وی‌را دایسره پپداری جبمه 
رمایی بخش ملی به‌سبب ابتلای وی به صداعهای سمج و بی‌خوابی به‌نزد 
ما روانه کرد. راننده سابق تاکسی بود و از ۱۸ سالگی در احزاب ملی 
فعالیت کر‌ده بود. در فرصت‌های بسیار تاکسی خود را پرای نقل و انتقال 
تراکت‌ها و مسئولان سیاسی مورد استفاده قرار می‌داد. در برابی شدت 
فشار و اختناق جبپه تصمیم گرفت جنگ را به شمپ‌ها بکشاند. ب و دنل 
این دوره کمآندوها را به نزدیکی‌های نقطه‌حمله‌می برد و غالباً در انتظار 
پاز گشتشان می‌ماند. 

باوجود این» يكت روز در وسط قسمت اروپایی‌نشین شپس, به‌دنبال 
يك عمل نسبتاً مسپم حلقه محاصره‌ای سخت جدی ناگز یرش ساخت که‌تاکسی 
را رها کند. کماندوها پریشان و آشفته تارومار گشتند. ب.... مسوفق 
شد از حلقه محاصه دشمن بگریزد و به‌دوستی پناه‌ببرد. چند روز بعد 
بی‌آنکه به‌خانه‌اش سربز ند بنا به‌دستور مسئولانش به نزدیکترین قرارگاه 
چريك رفت. 

ماه‌ها از زن و دختر کوچك بیست‌ماهه‌اش بی‌خبر ماند. در عوض 
اطلاع پیدا کرد که پلیس هفته‌ها شپر را به‌خاط یافتن او جستجومی کرده 
است. پس از دوسال ماندن در قر!رگاه چريك پیامی از ز نش دریافت کرد. 
در اين پیفام همسرش از او خواسته بود که فراموشش کند زیرا دامن 
عفت وی لکه‌دار شده است و دیگر شوهر نباید به فکر ازسر‌گرفتن زندگی 
مشترك با وی باشد. سخت پریشان‌خاطر از فی‌ماندهش خواست که به وی 
اجازه بدهد مخفیانه تا خانه‌اش برود. فی‌مانده این تقاضا را نپذیرفت 
در عوض به‌يك عضو جبمه‌رهایی‌بخش ملی دستور داده شد که با همسر و 
اقوام ب.... تماس بگیرد. 

دوهفته پس از آن گزارش مشروحی به فرمانده واحد ب... رسید: 
پس از کشف تاکسی (که دو شانه فشنکت مسلسل دستی در آن پیدا شده 
بود) در دم سربازان فرانسوی به همراهی پاسبانان به خانه‌اش رفته, او 
را نيافته اما ز نش را با خود برده و يك‌هفته وی را نگه‌داشته بودند. 

از زن در مورد. آمد و شدهای شوهرش بازجویی شده بود. دو روز 
رگبار سیلی باز نایستاده بود اما روز سوم يك نظامی فرانسوی - زن 
قادر نیست معلوم کند که وی افسر بوده است یا نه؟- دیگران را از اتاق 


خارج و به وی تجاوز کرده بود. مدتی بعد نظامی دیگری این‌بار درحضور 
جمع به او تجاوز کرده و گفته بود: «اگر روژی این شوصس کثیف را دیدی 


به‌خصوص فر‌آموش نمی‌کنی که به او بگویی با تو چه کر دیم» ۰ يت هفته 
دیگر مانده بود بی‌آنکه باز‌جویی دیگری را تحمل کند. پعد او رابه‌خاته‌اش 
پرده بودند. زن داستان را با مادرش درمیان گذ‌اشثه و مادر بر آنش‌داشته 
بود که همه ماوقع را به ب... اطلاح دهد. از این رو در نخستین تماسی 
که با شوهرش برقرار شده بود وی را از لکه‌دارشدن دامن عفتش آگاه 
کرده بود. اثر لطمه با شوك نخستین محو شد و ب... ب اثر اشتفال دائمی 
به برد حال عادی خود را بازیافت. ماه‌ها سر‌گذشت‌هایی از زنانا لجزایری 
را که ورد تجاوز قرار گرفته و شکنجه شده بودند شنید. فرصت یأفت 
شوهرانی را که به زنانشان تجاوز شده است ببیند و شاهد رنج‌های روحی 
آنان باشد. آن‌سان که مناعت شوهری خودش که پایمال شده بود در درجه 
دوم قرار گرفت. 

به‌سال ۱۹۵۸ مآمور کار در خارج شد. وقتی دو پاره به واحد خود 
پیوست میل غیرعادی به از زیرکار دررفتن (نأشی از ناکامیابی جنسی) 
و بی‌خوابی‌های او. رفقا و مافوق‌هایش را نگران ساخت. حرکت مجدد او 
به‌تأخیر افتاد و تصمیم به يك معاینه طبی از وی گرفته شد. در این وقت 
است که ما او را دیدیم. به‌آسانی با پژشك می‌جوشید. صورتی با عضلات 
لرزان شاید کمی بیش از اندازه لرزان داشت. لبخندها اندکی بیرون از 
اندازه بودند. از سروروی اوخوشی می‌بارید. فال...... تصار دج خالا نما ده 
خوبه... حال» حالم بمپس است. دکتس به من از این دواهای مقوی» چند تا 
قرص مقوی ویتامین بده و بگذار برم سر پست». در زیر این چمپرُخندان» 
آشفتگی منزی و اضطراب عمیق جای گرفته بود. نتیجه آنکه بی‌فاصله 
پستری شد » 

از روز دوم پرده خوشبینی به‌کنار رفت و ما دیگر با فرد توان باخته 
و انديشناك و بی‌اشتمبایی رو برو شدیم که حاخضس نبوه ازرختخواب بجنبد. 
از مباحثات سیاسی می‌گریخت و آشکارا نسبت به‌آنچه به‌مبارزة ملی‌س بوط 
می‌شد وازدگی نشان می‌داد. از گوش‌دادن به اخبار جنگترهایی بخش اجتناب 
می‌کرد. از گرفت و گیر کارش سر درآوردن بسیار پر زحمت بود. اما 
پس‌از چند روز ما توانستیم سر‌گذشت او را از سر‌نو بسازیم. 

این مد هنگام اقامتش در خارج به‌وقت آمیزش از انجام عمل‌جنسی 
عاجز مانده بود. فک کرده بود که این ناکامی» از خستگی ناشی است و 
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به‌خود گفته‌بود که پس از آن راه‌پیمایی‌های اجباری و گ‌سنگی‌ه و 
نیم سیر خوردن‌هاً طبیعی است که ناتوان گردد. دوهفته بعد از نو در پی 
ملهربای جنسی رفته و بازاز عمل ناکام مانده‌بود. قضیه‌را بارفیقی باز گفته 
ورفیقش به او توصیه خوردن ویتامین ب ۱۲ کرده بود. خوردن قرص‌های 
ویتامین» تلاش از نوء ناکامی از نو. این بار چند لحظه قبل از آمیزش, 
در خود میلی مقاومت‌ناپذیر به پاره‌کردن عکسی از دخترش یافته بود. این 
چنین رابطه رمزی می‌تواند مقاومت با تفییراتی راء به یاد آورد که در 
بافت‌های ارگانیسم به‌و جود می‌آیند و در ضمین نأخودآگاه میل کور و لجام 
نکردنی به‌را بط جنسی پا محارم را پر می| نگین ند. پاوجود این چندملاقات 
و يك روّیا (بیمار ناظ عفونت سریع گربه کوچکی می‌گردد که براثرآن 
بوهای پس تحمل نکردنی متصاعد می‌گردند) جمپت توجه ما را تفییردادند. 
بیمار روزی چنین گفت :«اين دختش (دخت خودش) خمیی‌مایه‌ای از فساد 
و عفونت در خود دارد.» از این زمان به بعد بی‌خوابی‌ها سخت و دشوار 
و زحمت‌افزا شدند. با وجود افزودن بر اندازة داروهای مسکن اعصاب 
حالت تحریکات روانی و جسمی ترس‌افزا شدید می‌گشتند» چنانکه تمامی 
بخش» دست و پای خود را گم‌کرد. حالا برای نخستین‌بار خنده‌کنان باما 
از ز نش سخن می‌گفت «او مزه فرانسوی را هم چشید» در این هنکام یود 
که تارو پودهای داستان ز ندگیش هویدا شدند و ما رشته‌ها را به هم 
بستیم و آن‌را ازسس ساختیم. معلوم شد که هربار پیش از آمیزش جنسی 
به ز نش می‌اندیشد. برای ما راز گویی‌هایش به‌تمامی واجد اهمیتی‌اساسی 
بود: 
«من با این دختر ازدواج کردم حالآنکه دختشس عمویم را دوست‌داشتم 
اما پدر و مأدر دخترعمو» او را به دیگری شوهر دادند. این بود که 
من‌ازدواج بانعستین زنی‌را که‌پدر و مادرم پیشتمپاد کر د ند پذیر فتم . 
نجیب و خوب بود اما من دوستش نمی‌داشتم. همواره به‌خودمی‌گفتم 
تو جوانی» کمی صبر کن و وقتی يك خوبش را گیر‌آوردی این زن 
را طلاق خواهی داد و ازدواج جانانه‌ای خواهی کرد. به زنم علاقه 


اس 09فق۳ ۳ » بروژ فاخودا گام گرایش‌هامیصموسی را میگزیند و آن‌چنان 
اسنت» که آدمی» تحت تأثیر عوامل روحی مختلف» 1 عصبی خود را از دست 
می‌دهد و این يا آن گرایش (جنسی یا آدمکشی) در او به‌شدت پروز می‌کند آنچنان 
که دیگ قادر بر مبار آن نیست. 
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نداشتم» پیش‌آمدها مرا بیشتر از او دور کر‌دند. این آخری‌ها 
می‌آمدم غذا می‌خوردم و می‌خوابیدم. تقریباً بدون آنکه با او حرف 
پز نم ۰ 

در قرارگاه جنگل وقتی شنیدم فرانسویان به او تجاوز کرده‌اند 
نخست در خود خشمی برضد این مردان کثیف و رذل یافتم بعد گفتم 
آه میم نیست زنم کشته که نشده‌است» می‌تواند ز ندگی دیگری را 
از س بگیرد. چند‌هفته پعد متوجه شدم که تجاوز او به‌خاط آن بوده 
است که در جستجوی من بوده‌اند. درواقع به‌عنوان مجازات‌سکو تش 
مورد تجاوز قرار گر‌فته است. اوخوب می‌توا نست حداقل نام مجاهدی 
را بر زبان آورد که با دانستن نامش کافی بود که شبکه را پیدا و 
نابود کنند و حتی مرا نیز توقیف نمایند. پس تنمپا يك تجاوزساده 
که‌ازسادیسم یابیعاری ناشی شده باشد از آن‌قبیل‌که من در بادیه‌ها 
دیده‌ام در میان نبوده است. این تجاوز » تجاو ز به عنف به‌ز نی است» سس سخت 
که به‌جای فروش شوهرش همه‌چین را پذیرفته است. و این شوهر 
من بودم. این زن زندگی مرا نجات بخشیده است و شبکه را نیز. 
این به‌خاطر من بوده است که دامنش لکه‌دار شده است. با وجوداین 
به من نگفت: این است آنچه من به‌خاطر تو کشیدم» به‌عکس به‌من 
گفت مرا فراموش کن» زندگی را از سس پساز. دامن عفت‌من لکه‌دار 
شده است. 

پس‌از پی‌بردن به این اس بود که تصمیم گر فتم پس از جنگث به‌سرا] 
زنم بروم و با او زندگانی کنم زیرا باید به‌تو بگویم» دهقانانی را 
دیده‌ام که اشك ازدیده زنانشان‌که زیر چشمشان به‌عنف‌مورد تجاوز 
قرار گر‌فته بودند پاك می‌کردند. اما این اس مرا سخت تکان داد. 
باید به تو اقرار کنم که نخست معنای این رفتارشان‌را نمی‌فمپمیدم. 
اما هر روز بیش از روز پیش ما ناچار شدیم در این قضایا وارد 
شویم تا غیر نظامی‌ها را روشن کنیم. من غیر نظامیانی را دیدم که 
داوطلبانه با دخترانی که مورد تجاوز نظامیان فرانسوی قرار گر ‌فته 
و آبستن شده بودند ازدواج کردند. همه این‌ها مرا بی آن داشت 
که به مسئله زن خودم از نو بیآندیشم. تصمیم گرفتم به‌س‌اخش 
بروم و پا او زندگی کنم اما هنوز نمی‌دانم و قتی او را خواهم دید 
با او چگونه برخوردی خواهم داشت. غالباً وقتی به عکس دخترم 
نگاه می‌کنم فکر می‌کنم او نیز دامن عفتش لکه‌دار شده است‌چنانکه 
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پنداری هرچه از ژنم هست فاسد است. اگر او را شکنجه‌می‌دادند» 
اگی تمامی دندان‌هایش را می‌شکستند» اگر بازویش را می‌شکستند 
مم‌نبود اما اینکار» چطور می‌شود فراموشش‌کرد؟ و آیا او مجبور 
بود که مرا از ماجرا آگاه کند؟» 

سپس از من پر‌سید: 

آیا به‌عقیده تو سبپ «ضعف جنسی» این دغدغه‌های خاطر است؟ 
چواب دادم : 

س همکن است» 

در رختخواپ نشست: 

م اگر این بلا به سرتو می‌آمد چه می‌کردی؟ 

5 نمی‌دا نم . 

- باز زنت را می‌گرفتی؟ 

افیکن می‌کنم بله. .. 


7 س آه می‌بینی... کاملا مطمئن نیستی. 

۳ سس را میان دست‌ها گرفت و پس‌از چندلحظه اتاق را ترك کرد. 

" از این روز به‌بعد به‌تدریج به مباحثات سیپاسی تن در داد حالآنکه 
1 صداع و بی‌اشتمپایی عمدی یا امتناعاز غذاخوردن به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای 
2 دوهفته یمد در حالی که پرای پیوستن به‌و احدش حرکت می‌کرد به‌من 
3 گفت: «به‌هنگام استقلال» من به‌ساغ زنم می‌روم» اگر نتوانستم با او 
7 ز ندگی کنم به الجزیره پنش تو خواهم آمد». 

۳ مورد دوم: بروز میل لجام ناکردنی آدمکشی (هر‌کس که 

۱ پیش آمد) در نزد مردی که از خط جسته است 


ص..۰. ۳۷ ساله دهقان ساکن بادیه‌ای در کنستانتینو!۷ بود. هرگز 
به‌سیاست نیرداخته‌بود. از آغازجنگث, منطقه‌اش میدان نبردهای خشن 
میان قوای الجزایری و قشون فرانسه بود. ص... به‌این تر‌تیب دائم با 
منظره کشته‌ها و زخمی‌های بر زمین‌افتاده روبرو بود اما همچنان خود را 
کنار نگه می‌داشت. هر‌چند یکبار» دهقانان ده او مثل همه مردم به‌مجاهدان 
الجزایری که از آنجا عبور می‌کردند كمك می‌نمودند. اما يك روز به‌سال 
۸ نزديك ده زد و خورد مرگباری در می‌گیرد. قوای‌دشمن‌دست به‌حمله ۱ 


عزمصنتاجه‌اووون -7 ۱ 


میز نند» ده را در میان می‌گیرند» دهی را که سربازی در آن بود. تمأمی 
ساکنان ده را جمع و از آن‌ها بازجویی می‌کنند. هیچکس جواب نمی‌دهد. 
چندساعت بعد يك افسن فرانسوی باً هلیکوپت وارد می‌شون و می‌گویسد 
«این‌ده کاری‌کرده که از او خیلی‌حرف‌میز نند» ویرانش‌کنید.» س‌بازان 
آتش درخانه‌ها می‌افکنند و زنان را که در تك‌وتاب جممع‌کردن چند تکه 
لیاس پا به‌دربردن آذوقه مختصی‌شان هستند به‌ضرب ته تفن از خانه 
پیر‌ون می‌رانند. برخی از دهقانان با استفاده از آشفتگی و اختلالی که 
حاکم بوده است می‌گ یز ند. افسنن فی‌مان می‌دهد که باقی مردان را در يك 
مسیل گردآورند و کشتار آغاز می‌شود. بیست و نه مرد به ضرب گلو له 
ازپا درمی‌آیند. ص... با دو گلوله که یکی به ران راست و دیگری بسه 
بازوی چپش اصابت می‌کند زخمی می‌گردد. زخم بازو موجب شکستگی 
استخوان بازو می‌شود. 

ص... در میان گروهی از افراه ارتش آزادی‌بخش ملی به‌هوش 
می‌آید. در بخش بپداری مداوا و دقتی قادر به حرکت می‌شوه مرخص 
می‌گ‌دد. در طول راه رفتارشض بیش از پیش از اعتدال خارج و موجب 
تیا لین همراهان محافظش می‌شود. وی تفنگث می‌خواهدحال آنکه‌غیر ننلامی 
ناقصالعضوی است. از پیشاپیش راه‌رفتن - جلوی هر کس که می‌خواهد 
پاشد - امتناع می‌ورزد. يك شب تفنگث یکی از مجاهدان را به چنگث 
می‌آورد و با ناشیگری به‌سوی سربازان خوابیده شليك می‌کند. با خشو نت 
خلم‌سلاحش می‌کنند و دستانش را می‌بند ند. در این حال بوه که او دا به 
من‌گن ما آوردنده 

شروع کرد به اينکه وی نمرده و دیگران را خوب گول زده است. 
کمکم توانستیم داستان قتل نافی‌جام او را از نو بسازیم. ضنت:۰ دهان 
بیماری ترس نبود» بیشتر به بیماری هیجان سرکش مبتلابود. این‌بیماری 
دوره‌های تحريك ق‌آمیزهمراه با زوزه دارد. در و دیوار را چندان به‌هم 
نمی‌ر یخت» اما همه را از پرحرفی‌های پایان‌ناپذیرش به‌ستوه می‌آورد. 
تمامی بخش به‌علت تصمیم خلل‌ناپذیی او به «کشتن همه» در آماده‌باش 
دائمی بود. درحین بستری‌بودنش می‌خواست با چیزهایی که دم دستش 
بود به هشت بیمار حمله کند. پر‌ستاران و پزشکان از حمله معاف نبودند. 
اعمال این بیمار ما را به آن‌جا رساند که از خود بیرسیم آیا با یکی از 
اشکال نوبه‌ای صرع با خصیصه پرخاش‌گری همه‌جانبه که در حال بروز 


دائمی است مواجه نیستیم؟ 


۳۳۷ 


۶ و وج جع ج بچ وج به ب مب مک و 


جح[ 


اقدام به درمان خواب۸ شد. از روز سوم» يك گفتگوی روزانه به ما 
امکان داد که به جریان و ديناميك بیماری بمپتر پی ببس‌یم . اختلالاتادرا کی 
به‌تدریج» زائل شدند. اینكت قسمت‌هایی از اظپارات بیمار: 
«خدا پامن است... اما به‌هی‌حال با آن‌ها که کشته‌شد ند نیست.... 
من بخت بلندی داشتم... در زندگی باید کشت تاکشته نشد... و قتي 
فکر می‌کنم» که هیچ اطلاعی از کار مایشان نداشته‌ام... میان ما هم 
فرانسوی‌ها هستند. این‌ها به لباس عرب درآمده‌اند. باید همه این‌ها 
را کشت. به من يك مسلسل دستی بدهید... اما این به‌اصطلاح 
الجزایری‌ها» فرانسوی هستند... و مرا راحت نمی‌گذارند. تا 
می‌خواهم بخوابم وارد اتاقم می‌شوند. اما حالا دیگ می‌شناسمشان. 
همه می‌خواهند مرا بکشند اما من از خود دفاع خواهم کرد. همه را 
یدون استثناء خواهم کشت من همه را يك به يك سی خواهم برید 
۱ تو را هم. شما می‌خواهید مرا بکشید اما باید جور دیگری رفتار 
اب کفتنه. ال کشت قساها هیچ باکی ندارم. کوچك و بزرگث» زنان 


سر و فرز ندان» سگان» پ‌ندگان, خران... همه را خواهم کشت... بعد 
۳ ند 

۳ خواهم توا نست آسوده بخوابم...» 

۳ همه این‌ها» پا زبانی پ یده پر یده و بالحنی خصماثه و تحقی ‏ آمیل 
۳ و با تفرعن گفته می‌شد. 


0 پس‌از سه‌هفته تحريكت و هیجان زائل‌شد. اما يك سکوت عمدی» يك 
۳ میل به انزوا ما را از تحول خط‌ناك‌تری هراسناك می‌ساخت. با وجود این 
1۳ پس‌از يك ماه تقاضا کرد مرخص شود تا به شغلی فراخور وضع علیلش 
۳ پیردازد. به دایره خدمات اجتماعی جبه نجات‌بخش ملی سپرده شد. 
۳ شش‌ماه بعد که دوباره معاینه‌اش کرديم حالش خوب بود. 
۱ ورد سوم: بیماری روانی ناخودآگاه و توأم پا وحشت‌زدگی 
وخیم از نوع محو شخصیت واقعی» به‌دنبال قتل يك زن 

ح... دانشجوی سابق نظامی در خدمت ارتش نجات‌بخش ملی» ۱٩‏ 
ساله بود. وقتی وارد می‌کن ما شد چند ماه از بیماری‌اش می‌گذشت. 
ظاهرش از حال او خبر می‌داد. سخت. کوفته. لب‌ها خشك و دست‌ها دائم 


500۳0611-۸ 06 عتلان)_نوعی درمان روحی - عصبی است به‌این‌معنی که‌بیمار 
را با داروهای خواب‌آوز برای مدتی کم وبیش طولانی (از دوسه‌روز تاچند هفته) در 
خواب فرو می‌برند تا «یحران» بگذرد و اعصابش به‌خوبی استراحت کند (مترجم), 


۳۳۸ ۱ 
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عرقآلود» با آه‌های بی‌پایان که سینه‌اش را بالا می‌آوردند و بیخوابی لجوح 
با سابقه دوبار اقدام به خودکشی پس از شروع آشفتگی‌ها. به هنگام 
گنتگو مثل آنکه صداهایی می‌شنود گوش تیز می‌کرد و گوش می‌داد. گاه 
چند لحظه به نقطه‌ای خیره می‌شد درحالی‌که صورتش حرکت داشت. 
می‌پنداشتی بیمار در حال تماشا است. افکار تیره و چند پدیده که در 
روان‌پزشکی زیی نام سد٩‏ شناخته شده‌اند مانند يك ژست يا يك جمله‌که 
ادا شده و نشده نأگمپان قطع می‌شود بی‌آنکه دلیل ظاهری داشته باشد. اما 
به‌خصوص يك موضوع توجه ما را به خود جلب کرد: بیمار با ما از خو نش 
که پخش می‌شود و از بزرگک‌رگک‌هایش که دیگ خونی بر‌ایشان نمانده 
است و از قلب سوراخ‌سوراخ‌شده‌اش حرف می‌زد. به‌تضرع ازمامی‌خواست 
که جلوی این خون‌روش را بگیر یم . و دیگ نگذاریم که بیایند و در 
بیمارستان هم «به‌سان وامپیر:۱ خونش را بمکند». هر‌چند یکبار دیگر 
نمی‌توانست حرف بزند و مداد می‌خواست» می‌نوشت «دیگر صدا! ندارم 
حیاتم دارد می‌رود» این شابن انحلال شخصیت محقق» ما را نگران تحول 
وخیم‌تری کرد. چندین‌بار طی گفتگوهایمان بیمار از زتی سخن به‌میان 
آورد که شب‌هنگام برای آزار و شکنجه وی می‌آید. با توجه به اینکه‌س‌گث 
مادرش را ازپیش می‌دانستیم و از اينکه بیمار مادرش را بسیار دوست 
می‌دارد و هیچ‌چیز نمی‌تواند این ضایعه را چبران کند و او را تسلی‌دهد» 
آگاه بودیم» گفتگو را به‌مادر او کشاندیم. (در این‌وقت صدایش به‌طور 
کاملی خفه شد و اشكت در چشم‌هایش حلقه زد.) از او خواستیم که این زن 
زشت‌سیرت و این مأمور عذاب را تصویر کند. در پاسخ اظپار داشت که 
این زن ناشناس نیست او را خوب می‌شناسد چرا که خودش وی را گشته 
است. مسئله این بود که بدانیم آیا با يك عقده مجرمیت ناخودآگاه» از آن 
نوع که فروید در «عزا و مالیخولیا»۱۱ شرح کرده است رو برو نبودیم که 
پس از مررگث مادر در این جوان ایجاد شده بود؟ 

از بیمار خواستیم که چون این زن را می‌شناسد و چون این زن را 
خود کشته است مفصل‌تر حرف بن‌ند. بدینسان ماجرای بیمار را ازس نو 


6 9 
۰ ۷2۳۵۵1۳6 مرده‌ای است که به‌باور عوام فرنگ شب از گور به‌در 
می‌آید و خون مردم را می‌مکد (متر‌جم). 
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«در شمپری که در آن دا نشجو بودم جنگلی شدم۱۲ پس از چندماه 
ازخانه خبر‌هایی به‌من رسید. مطلع شدم که مأدرم با اسلحه یكت 
سر باز فران‌وی ازپا درآمده است و دوخواهرم را نظامیان بردها ند. 
تا امروز نمی‌دانم که برس آن‌هاً چه آمده است. مرگث مادر تکان 
وحشتنأکی به من داد. با م‌گث پدرم در چند سال پیش من تنپامرد 
خانه بودم و تنا آرزو و بلندپروازيم این بود که به‌جایی و به‌چیزی 
بر‌سم و به زندگی مادر و دو خواهرم سامانی ببخشم .۰.۰ يك روز به 
ملك کو لن‌هایی رفتیم که سر‌پرستش کلن فعالی بود. وی تا آن‌و قت 
دو غیر نظامی الجزایری را کشته بود». شب بود که به‌خا نه اش ر سیدیم» 
نبود. در خانه جز زنش کسی نبود. با دیدن ما شروع کرد به‌زاری 
کردن که مرا نکشید: می‌دانم که شما سرا شوهرم آمده‌اید اما او 
خانه نیست چند پار به او گفتم دست از سیاست بردار. تصمیم 
گر‌فتيم منتظ شوهرش بشویم. اما من به زن نگاه می‌کردم و به 
مادرم میا ند یشیدم. زن در يت صند لی دسته‌دار نشسته و پنداری‌در 
این عالم نبود. از خود می‌پر‌سیدم که چا او را نکشیم. يت وقت 
زن متوجه شد که دارم نگاهش می‌کنم و درآن حال که فریاد می‌زد 
خواهش می‌کنم مرا نکشید... من چند بچه‌دارم خودش را روی من 
انداخت. يك لحظه بعد او مرده بود. من با کارد خودم او را کشته 
بودم. سر کرده خلم‌سلاحم کرد و دستور داد بروم. چند روز بعد 
رئیس بخش‌مرا مورد بازجویی قرار داد» خیال می‌کردم کشته‌خواهم 
شد اما بی‌خیالش بودم۱۲ و بعد شروع‌کردم به استفراغ بعد از هر 
غذا و بدخوابیدن. آنگاه این زن هر شب آمد و خون‌مرا در ازای‌خون 
خودش خواست... و خون مادر من چه شد؟» 
شب همینکه بیمار می‌خوابید اتاق «پر از زن می‌شد» همه را از روی 
يك‌زن‌و همان زن ساخته بودند. همه‌شان سوراخ گشادی در شکم ذاشتند. 
بی‌خون و رنگت‌پریده و سخت لاغر بودند. این زنان ناگپان به او حمله 
می‌بر‌دند» به‌ستوه‌اش می‌آوردند و از وی می‌خواستند که خون بر زمین 


۲- مراد ان است. که به‌خدمت ارتش نجات‌بخش ملی درآ مد (مترجم). 
۳- بعداز معاینه پزشکی قائونی که مسلم داشت عمل تتیجه پیماری است 
تعقیب قضایی که از طرف ستاد ارتش نجات‌بخش ملی آغاز شده بود موقوف ماند. 


۳۴۰ 


ریخته‌شان را پس دهد. در این‌وقت صدای جریان آب اتاق را پر می‌کرد. 
صدا رسا و رساتر می‌شد تا آنجا که به غرش آبشار بدل می‌گشت و بیمار 
جوان می‌دید که کف اتاق به خون آغشته می‌شود. به‌خون خودش, حال آنکه 
زنان بیش‌از پیش گلگون می‌شد‌ند و زخمشان شروع به‌هم‌آمدن می‌کد. 
بیمار غرق در عرق و سخت وحشت‌زده از خواب می‌پرید و دیگر تا 
سپیده‌دم یکدم آرام نداشت. بیمار جوان چندهفته معالجه شد و صحنه‌های 
روّیایی که خود وی در آن شر کت داشت (کابوس‌ها) عملا نایدید شد ند 


باوجود اين رگه‌های پریشانی در شخصیتش دیده می‌شد‌ند. به‌محض آنکه 
به مادرش فک می‌کرد این زن که شکمش شکافته شده بود نیز در ذهنش 
حاضس می‌شد و خاطرش را پریشان می‌گید. هر‌چند که این نکته به نظر 
چندان علمی نیاید ما فکر می‌کنیم که تنپا زمان می‌تواند شخصیت متلاشی 
مرد چوان را تاا ندازه‌ای بهبود بخشد. 

مورد چپارم: يك پاسبان اروپایی کزکنده۱۲ که در 

بیمارستان با یکی از قربانیان خودکه‌هموطن الجزایری 

است و به بیماری بپت مبتلاست برخورد می‌کند 

۰۰۲ ساله متأأهل و بدون فرزند بود. مطابق اطلاع چندین سال 
بود خودش و زنش برای بچچه‌دارشدن مداوا می‌کردند و متاأسفانه به‌جایی 
نمی‌رسیدند. این شخص را مافوق‌هایش به‌علت اختلال در رفتارش به‌نزد 
ما فر‌ستادند. 
برخورد اول بسیار رضایت‌بخش بود. بیمار به‌طور خودجوش از 

مشکلاتش با ما صحبت کرد. باز نش و باخانوادةٌ ز نش تفاهم‌رضایت‌بخشی 
داشت» با همکارانش روابط خوبی داشت. مافوق‌هایش هم نظر‌شان نسبت 
به او مساعد بود. آنچه او را ناراحت می‌کرد این بود که شب فیر‌یادهایی 
می‌شنید که مانع از خوابید نش می‌شد ند. می‌گفت چندهفته‌ای است پیش‌از 
خوابیدن تمامی دریچه‌ها و. پنجره‌ها را می‌بندد (ما درفصل تابستان بودیم) 
و التماس‌های یأس‌آمیز زنش که از گرما خفه می‌شود به‌جایی نمی‌رسند. 
علاوه براین به گوش‌هایش‌هم پنبه می‌گذاشت تا مگر ازشدت فیر‌یادهابکاهد. 
چند بار نیز در نیمه‌های شب رادیو 157 را باز کرده بود يا صفحه‌موسیقی 
گذاشته بود تا مکی این فریادهای شبانه را نشنود. سخن به اینجا که‌رسید» 


بدا ک کر دکی‌بیماری‌ای است‌روانی که خصیصه‌ها یش احساس کوفتگی ودماغ 
سوختگی است و غالبا با اضطراب فکری و پدنی همراه است (مترجم). 
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و شرح دراز درام خود را با ما درمیان گذاشت: 
چندماهی‌بود که جزو تیپ مبارزه با جبه رهایی بخش‌ملی‌شده بود. 
در آغناز» مأموریتش مراقبت از چندموسسه یا کافه بود. اما پس ازچند 
هفته تقریباً یکسره در کلانتری خدمت می‌گد. در کلانتری بود که‌فر‌صت 
یافت» چندبار الجزایریان را زیر استنطاق بکشد و این بازجویی‌ها هرگز 
بی «گلاو یز شدن» نمی شد . بر‌ایاینکه این‌ها هیچ چیز را نمی‌خو اهند اقرار 
کنند. پارها بیمار توضیح می‌داد: 
«بارها انسان دلش می‌خواهد به‌این‌ها بگوید اگی کمی نسبت‌به‌ما 
رحم‌دارید پی‌آنکه بگذار ید ما کلمه به کلمه اطلاعات را ازدهانتان 
پیرون بکشیم حرف بز نید» هرچه هست بگویید. دکتر بروید به‌این‌ها 
يك‌چیز حالی کنید. به تمام سوّال‌هایی که می‌شود جواب می‌دهند: 
نمی‌دانم» خوب البته... مجبوریم فشار بياوريم. اما این‌ها خیلی 
جیغ و داد به‌راه می‌انداز ند. اول‌ها این جیغ و فی‌یادها مایةٌ تفر یحم 
بود» اما بعد شروع کر‌دند به ناراحت‌کردن و به رنج‌دادنم» امروز 
کافی است که فریاد کسی را بشنوم تا بگویم کجای کار است و چه 
۳ مرحله استنطاق را دارد ازسس می‌گذراند. پسرکی که دو تا مشت 
۳۳ خورده و يك ض به باطوم به‌پشت گوشش نواخته شده یکجور حرف 


0 میز ند» یکجور فریاد میز ند و یکجور می‌گوید که بی‌گناه است. بعد 
۳۳ از اينکه دو روز از مچ به دار آویخته شد صدایش جور دیگر 
سس می‌شود. اما مخصوصاً بعد از برق‌گذاشتن است‌که این‌صد!» این‌فریاه 
۳ غیرقابل تحمل می‌گردد. هرلحظه آدم می‌گوید الان می‌میرد. البته 
۳ هستند کسانی‌که فریاد نمی‌کنند» این کله‌شق‌هاشان هستند ‏ اما 


) این‌ها نیل خیال می‌کنند الان یا لحظه‌ای دیگر گشته خواهند شتا فا 
علاقه‌ای به کشتن این‌ها نداریم. آنچه می‌خو اهیم اطلاعات است. اول 
کاری که‌می کنیم این‌است که این‌ها به‌فر یادزدن پیشفتند . دیس ۳ زود 


می‌افتند به فریادکشیدن و این خودش يك پیروزی است. بعد ادامه 
می‌دهیم البته آدم دلش می‌خواهد که کار به اینجا نکشد اما این‌ها 
کار ما را آسان نمی کنند, حالا من این فر‌یادها را حتی در خانه‌خود 
نیز می‌شنوم» مخصوصاً فریاد آن چندتایی که در کلانتری مردند. 
دکتر من از این کار بیزار شده‌ام و اک شما معالجه‌ام کنید تقاضا 
خواهم کرد که به فرانسه منتقلم کنند. اکن نپذ یر فتند استعفاخواهم 
کرد.» 


با شنیدن این شرح‌حال برايش درخواست مرخصی استملاجی کردم 
و چون بیماز از بستری‌شدن امتناع کرد او را به‌عنوان بیمار خصوصیء 
مورد مداوا قرار دادم. يك‌روز کسی قبل از وقت جلسه مداواء در بخش 
بودم که از من خواسته شد به‌فوریت به منزلم بروم. زنم از آ... دعوت 
کرده بود که درانتظار من بماند تا به‌خانه پر‌سم. اما وی امتناع کرده و 
ت‌جیح داده بود در بیمارستان چرخی بز ند و به استقبال من بیاید. در راه 


خانه اورا دیدم, به‌درختی تکیه داده بود. آشکاراء توان‌باخته» لرزان» غرق 
در عرق و در بحبوحه بحران اضطراب‌آمیزش‌بود. وی را سوار اتومبیلم 
کردم و به‌خانه بردم. تا روی نیمکت نشست حکایت کرد که یکی از کسانی 
(يك الجزایری) را که در کلانتری مورد استنطاق قرار گرفته بود و 
به‌خاطر «اختلالات ناشی از ضربه شدید مفزی از نوع بپت‌آور»۱۵ در 
بیمارستان تحت مداوا بود در آنجا دیده است. از قرار معلوم این‌پاسبان 
در شکنجه‌هایی که اين بیمار تحمل کرده بود دستی تمام داشته است. چند 
مسکن برای آرام کردن حالت اضطراب به بیمار خوراندم. پس‌از رفتنش 
به‌ بخشی که مموطن الجزایری بستری بود رفتم» مسئولان بخش متوجه 
چیزی نشده بودند. بیمار پیدایش نبود و کسی نمی‌دانست چرا و کجاست. 
بالاخره او را در دستشوییء درحالی یافتند که می‌خواست خودکشی کند 
(بیمار نیز پاسبان را شناخته بود و گمان کرده بود آمده است باز او را 
به شکنجه‌گاه‌های پلیس ببرد.) 

از آن به‌بعد آ... چندبار برای مداوا پیش من آمد و پس از بمبود 
کاملا نمایانی موفق شد استعلاجاً خود را به‌فر‌انسه منتقل کند. اما راجع 
به هموطن الجزایری مدت‌های دراز معالجان و پی‌ستاران منتمهای کوشش را 
به‌کار بردند تا قانعش کنند که‌خیال و توهم برش‌داشته‌است و پاسبان 
نمی‌تواند به بیمارستان بياید و اینکه وی خسته و برای آنکه معالجه 
گی‌دد دراینجا بوده است و غیر این‌ها. 

مورد ینجم: کارآگاه اروپایی که‌زن وفرز ندا نش‌راشکنجه می‌داد 

د... سی‌ساله با پای خود به ما مراجعه کرد. مفتش بود و چندهفته 
بود که می‌دید «حال و احوالش میزان نیست» متأمل و دارای سه‌فرز ند بود. 
سیگار بسیار می‌کشید. در روز پنج پاکت. دیگی به غذا اشتپا نداشت و 
کابوس‌هاء خوابش را فراوان آشفته می‌کردند. این کابوس‌ها مشخصات 
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بخصوصی نداشتند آنچه بیشتر ر نجش می‌دادچیزی‌بودکه‌آن‌را «پحران‌های 
جنونم» می‌خواند. اول ازهمه دوست نداشت کسی جلویش دربیاید و 
پالای حرقش حرفی بز ند. 
«دکتس بگو ببينم علتش چیست؟ به‌محض‌آنکه با مخالفتی رو برو 
می‌شوم دلم می‌خواهد بزنم. حتی در خارج کارم می‌خواهم پسرکی 
را که جلوی راهم را گرفته. مشت و مال بدهم. برای هیچ و پوچی 
می‌خواهم بزنم. مثلاهمین روزنامه‌خریدنم را از گيشه بگیرید. 
جمعیت زیاد است اجباراً باید صبس کرد. من دستم را دراز می‌کنم 
(طرف که گیشه را دارد یکی از رفقاست) روز نانه‌هایم را پگیرم 
یکی از داخل صف با لحن مبارزطلبی می‌گوید صب‌کن به‌نو بت» 
همین کافیست. دلم می‌خواهد زین لکد بیاندازمش و با خودمی‌گویم 
آقاپسس اگر چندساعتی در دستم بودی بعدش کمت فضولی می‌کردی». 
سروصدا! را دوست نداشت» در خانه دلش می‌خواست همه راء هی 
کتكت بز ند. بچه‌ها راء حتی بچه ۲۰ماهه‌اش را با وحشی‌گری کم‌مانندی 
کتات می‌زد. 
اما آنچه او را وحشت‌زده کرده بود این بود که يك‌شب زنش رفتار 
او را نسبت به بچه‌ها سی‌زنش کرده بود (حتی زن به وی گفته بود: قول 
می‌دهم که تو دیوانه خواهی شد...) بیمار خود را روی او انداخته» 
کتکش زده و بعد وی را روی صندلی نشانده و طناب‌پیچش کرده و گفته 
بود «ديك بار برای هميشه باید به‌تو یاد بدهم که در این خراپ‌شده صاحب 
اختیار منم» خوشبختانه فرزندانش شروع به گریه‌کردن و فریآدزدن 
گرده بودند و همین باعث شده بود که پی به زشتی رفتارش ببرد. بند از 
زنش گشوده و فردای همان شب تصمیم گرفته بود به يك پزشك «متخصص 
اعصاب» مراجمه کند. بیمار تصریح می‌کرد که «اول اینطور نبوده‌است» 
و به‌ندرت فرز ندانش را تنبیه می‌کرده و هرگن پا زنش مجادله نمی‌کرده 
است. این پدیده از دقتی پیدا شده است که این «اتفاقات» رخ‌داده‌اند 
می‌گفت : 
«حالا دیگر ما کار پیاده نظام را می‌کنیم. مثلاهفته پیش ما درعملیات 
بودیم مثل اينکه ما ارتشیم. این آقایان حکومت می‌گویند که در 
الجزایر جنگث نیست و قوای انتظامی یعنی پلیس باید نظم رابرقرار 
کند. اما در الجزایر جنگث است. وقتی‌به‌آن پی‌خواهند برد که دیگی 
خیلی دی اشت. آنچه بیشت مرا می‌کشد این شکنجه‌هاست. می‌دا نید 


۴ 


۱ 


معنایش چیست؟ من گاه ده ساعت يك‌ریز شکنجه می‌گنم...» 
شکنجه کردن چه اثری روی شما می‌گذارد؟ 

« په ! خسته‌ام می‌کند ۰.۰ راست است که‌آدم و قتی خسنته: شوة ممگن 
است جایش را به دیگری بدهد. هر کس شکنجه می‌کند فکر می‌کند 
هاء همین‌الان است که اطلاعات را از ز بان‌قربانی‌می‌کشد و بنابراین 
از تسلیم مرغ آماده شده به دیگری امتناع می‌کتد. زیرا در آن 
صورت طبیعتاً افتخار اخذ اطلاع نصیب او خواهد شد... پنابراین 
مسئله این است که ول کند... يا ول نکند؟ گاه می‌شود که به یارو 
که زیر شکنجه است وعده پول می‌کنیم» پول از جیب خودمان تسا 
به‌حر‌فش بیاوریم. درواقع مسئله برای ما این است: عرضه این 
را نداری که یارو را به‌حرف بیاوری؟ این مسئله يك مسئلاةٌ‌مو فقیت 
شخصی است. چه‌می‌شود کرد آدم در رقابت است... آخ‌سر که در 
دست‌ها رمق نماند «سنگالی‌ها» را به‌کار می‌گیر یم . اما این‌ها یا 
چنان می‌زنند که نیم‌ساعته یارو را خرد و خمیر می‌کنند و یا 
چنان ملایمت به‌خرج می‌دهند که اثری ندارد. درواقع باید بآهوش 
بود تا در کاری موفق شد. باید دانست چه‌وقت» وقت شل کردن‌است 
و کی باید سفت کرد. این مسئله‌س بوط به شامه و فراست است 
وقتی یارو پخته و سرد و گرم چشیده است احتیاج به ادامه کتك 
نیست» این‌است که آدم باید کار را شخصاً انجام بدهد. اینطور 
بپت می‌شود مراقب پیشر‌فت‌ها بود. من با آن‌هایی که یارو را 
وسیلهة دیگران آماده می‌کنند وساعتی يك بار می‌آیند پبینند کار در 
چه‌مرحله‌ای است مخالفم. آنچه مخصوصاً لازم است این است که نباید 
در یارو این احساس را برانگیخت که زنده از دست شما بیرون 
نخواهد رفت والا به‌خود خواهد گفت اگی حرف‌زدن جانش را نجات 
نمی‌دهد چرا حرف بز ند؟ در این‌صورت شما هیچگونه شانسی برای 
دانستن کمترین چیزی ندارید باید که طرف امیدوار باشد. این‌امید 
است که یارو را به‌حرف وادار می‌کند اما آنچه بیش ناراحتم 
می‌کند داستان من و زنم است. حرف ندارد که باید يك خرابی در 
کارم باشتد. گت باید این خرابی را علاج کنم.» 

اداره‌اش با می‌خصی استعلاجی او موافقت نکرد به‌علاوه خودش هم 


نمی‌خواست با تصدیق روان‌پزشك مرخصی استملاجی بگیرد. در «گرماگرم 
فعالیت» تحت معالجه قرار گرفت. به‌آسانی می‌توان حدس‌زد که چنین 


۳۴۵ 


۰ 5 6 15 > اک 4 با کال 0 6 رح رحس جات مد و 


معالجه‌ای اثری ضعیف دارد. این‌سد باوجودی‌که سعی‌می‌کر: همه‌مسئو لیت 
را به گردن «اتفاقات» بیندازد به‌خوبی می‌دا نست که آشفتگی‌هایش ناشی 
از نوع فعالیتی است که در اتاق‌های استنطاق بساطش پمن است. ما 
از آنجا که در نظر نداشت (چون این کار بی‌معنی بود) که دست از شکنجه 
پشوید (چه در این صورت باید استعفا می‌کرد) از من صاف و ساده تقاضا 
می‌کرد به او كمك کنم تا بی‌س‌زنش وجدان و بدون اختلالات رفتاری 
پتواند با آرامش خاطی و طن‌دوستان الجزایری را شکنجه کندء۱. 


ردیف پ 
در این ردیف چند موره يا چند گروه از موارد را گرد آورده‌ايم که 
در آن حادثه. ناشی از جو (آتمسفر) جنگ همه‌چانبه‌ای است که بر 
۱ الجزایر حکومت دارده. 
مورد ۱: قتل يك همبازی‌ارو پاییو سیله دو کودی۳ ۱و۶ ۱سالها لجزایری 
۳ در مقام مماینه پزشکی قاتونی بود که با این دو کوداب همکلام 
7 شدیم . دو الجزایری ۱۳ و ۱۶ ساله. دانش‌آموز يك مدرسه ابتدایی» 
متم بودند که رفیق اروپایی خود را کشته بودند. هردو به‌این عمل 
اعتراف کرده بودند». صحنه جنایت دو باره ایجاد و عکس برداری شده بود. 
عکس‌ها ضمیمه پرونده بودند. در این عکس‌ها دیده می‌شد که یکی از 
دو کودك قربانی را نکه‌داشته و دیگری به‌او کارد می‌زد. دو متمم کو چو او 


از اقرار خود پر نمی گشتند. ما گفتگویی طولانی پا آن‌ها داشتیم ۰ در اینجا 
آن قسمت از گفته‌هایشان را ! که روشن کننده خصوصیات هن مورد است 
۱ نقل می‌کنیم. 

۳ آلف بت سختان کودكت سیژده‌ساله: 

«ما از او دلخوری نداشتیم. هس پنجشنبه باهم به سس تپه پالای ده 


می‌رفتیم تا با سنگک‌قلاب شکار بن نیم . رفیق ما بود» مدرسه نمی‌رفت 
برای اينکه می‌خواست مثل پدرش بنا بشود. يك روز تصمیم گرفتیم 
او را بکشیم. برای اینکه اروپائیان می‌خو اهند تمامی عر‌پ‌ها را 
بکشند. ما نمی‌تواد نیم «بزرگث»ها را بکشیم اما چون او همسن ما 


نمی‌نماید. جلادی که پرندگان را دوست دارد و در آرامش از يك سمفونی و یا 


۱ صّ ین بررسی ما را با نظام همسازی دوبرو می.گناد. .که جاصیی و گس بحم 
۱ سبونات لت می در د درمرحله دیگر درحلدجنون‌می‌رود وشکنجه می کنق وهی کلیکودبد 


و۳۴ 


دود می‌تونستیم بنکشسش: نمی‌دا نستیم چطور می شو د او را گشت. 

می‌خو استیم پیند از یمش توی گودال» اما قمکن بو د تنپا زخمی بشود. 

این بود که از خانه کاردی بر‌داشتیم و او را کشتیم.» 

اما چر! او را انتخاپ ک‌دید؟ 

پرای اینکه با ما بازی می‌کید» دیگری با ما آن بالا نمی‌آمد. 

- آخر رفیق شما بود. 

این را هم بکو این‌ها چرا می‌خواهند همه ما را بکشند؟ پدرش 
سپاهی داو طلب است و می‌گوید که باید سن ما را بن ید ۰ 

ت اما رفیقت که به تو چیزی نگفته بود؟ 

اک هه 

ب م‌کگكه چیست؟ 

مقس گنه .ابیز است که آدم وقتی تمام کرد می‌رود به‌آسمان. 

تو بودی که او را کشتی؟ 

بتبلة, 

آیا از اينکه کسی را کشته‌ای چیزیت شده است؟ 

مب به بی‌ای اينکه این‌هامی‌خواهند هماٌمارا بکشسنتن. در این‌صورت... 

م ازاینکه در زندانی ناراحت نیستی؟ 

بت هه 

ب - سخنان پسن چمپارده‌ساله: 

این متبم نوجوان» آشکارا با رفیقش فرق داشت. تقریباً يك مرد 
بود. قیافه» اختیاردست و زبان‌را داشتن, آهنگث صدا و محتوای‌پاسخ‌هایش 
همه حکایت داشعند که به بلو غ ر یله اشتت + این‌یکی هم انکار نمی‌کرد که 
رفیق اروپائیش را کشته افتشت: چرا او را کشته اس ؟ به نو ال پاسخ 
نمی‌داد. درعوض از من می‌پر‌سید هیچ اروپایی را در ژندان دیده‌ام؟ آیا 
هیچ دیده‌ام که يك اروپایی را پس از کشتن يك الجزایری زندانی کنند؟ 
به او پاسخ دادم که حقیقت این است که‌من اروپایی ز ندانی» ندیده‌ام. 

۲ معذا لت الجزایریانی هستند که هن روز کشته می‌شو ند. نه ؟ 

بت تلهج 

پس چرا در زندان‌ها جن الجزایری را نمی‌توان سراغ کرد؟ شما 
می‌توانید این را به من توضیح بدهید؟ 


نه ولی بگو ببینم تو چرا این پسر را که رفیقت بود کشتی؟ 


۳۳۷ ۱ 


- 


۶ 8 88 56 9 ۵ فص ات ح دح او 


حالا می‌گویم چرا... لابد داستان ریوه۱۷ را شنیده‌اید؟ 
"بل 
دو نش از اقوام من همان‌شب کشته شدند. پیش ما گفته می‌شد 
که فرانسویان قسم خورده‌اند که همه ما را فکین پس از دیگری بکشند. 
آیا يك فرانسوی برای همه این الجزایری‌ها که کشته شدند. دستگیرشد؟ 
مس نمی‌دانم» 
ب نه» هيچ‌کس دستگیر نشد من می‌خواستم به‌کوه بزنم اما خیلی 
کوچکم»این بود که فا گر گفتیم.... باید يت اروپایی را کشت. 
یش 
ب به نظر شما چه‌باید می‌کردیم؟ 
ب نمی‌دانم» اما تو يك بچه‌ای» این‌کارهاء کار آدم‌های بزر گث است. 
ب اما این‌ها بچه‌هاً را هم می‌کشتد... 
اما این دلیل نمی‌شود که رفیقت را بکشی.. 
- خیلی‌خوب اورا کشته‌ام. حالا ه‌چه‌ازدستتان برمی‌آید بکنید. 
آیا این رفیق به‌تو کاری کرده بود؟ 
ب نه به‌من هیچ کاری نکرده بود. 
ب پس؟ 


مس همین است که هست: 

مورد ۲ : هذیان بپتان۱۸ و میل به خودکشی؟۱ که در عمل 

«تروریست» متظاهس شده‌است. نزد يك‌جوان ۲ ۲سالها لجزایری 

این بیمار را مقامات قضایی فرانسوی به بیمارستان معرفی ک‌دند., 
این تصمیم به‌دنبال معاینة پزشکی قا نو نی روان‌پزشکان فرانسوی که در 
الجزایر کار می‌کردند اتخاذ شده‌بود. 


۱ ۷- ریوه دهی است که‌به‌سال 1 فظرف چندروز درالجزایر شبره شد. 
يك شب سپاهیان داوطلب فرانسوی به ده ریختند و چبل مرد را از رختخواب بیرون 
کشیدند و به‌قتل رساندند! 

۸- 620100نعع12 عناظ1 . هذیان بمتان یا اتهام نوعی اختلال روحی‌است 
که تظاهر خارحی آن ببتان‌زدن به دیگری است. 

5۹ 0106ن9عانتا۳0ه) بیماری روانی‌ای است که در بیمار میل به 


خود کشی را بر می‌انگیزد. 
۳۴۸ 


۱ 


بیمار» جوانی بود لاغر شده» سخت پریشان‌فکره۲ با بدن پوشیده از 
بره و دو شکستگی در آرواره که خوردن غذا را بالمره غین‌ممکن می‌کرد. 
ازاین‌رو دو هفته بود که از طریق تزریق‌های گوناگون به بدن وی غذا 
می‌رساند ند» 

پس از دوهفته خلاء فکری ازمیان رفت و امکان برقراری تماس‌پیدا 
شد و ما موفق شدیم داستان غم‌انگین این جوان را ازسس بسازیم: 

در جوانی باشوری فراوان به‌پیش‌آهنگی پرداخته و یکی ازمسئولان 
عمدهٌ نپضت پیش‌آهنگی مسلمان شده بود. اما در ۱٩‏ سالگی خود رابه 
تمامی وقف حرفه‌اش کرده و پیش‌آهنگی را به‌دست فراموشی سپرده بود. 
مکانو گرافی را پيشه کرده و با حدت و روّیای متخصص مکانو گرافی‌شدن 
به تحصیل پرداخته بود. در اول نوامبی 2 ۱۹۵ او را در حالی می‌يابیم که 
غرق در مسائل خاص حرفه خویش است. تا این هنگام هیچ‌واکنشی نسبت 
به نبرد رهایی‌بخش نشان نداده حتی با رفقای ساپقش نیز مراوده را 
پریده است. این دوره از زندگانیش را اینطور وصف می‌گي3: «خودم ۳ 
یسیج کرده بودم تا هرچه بیشتس معلوماتم را عمیق‌تر و لیاقت‌های فنیام 
را فزو نس کنم». پاوجود این در اواسط سال ۱۹۵۵ در يكت شب: نده‌داری 
خانوادگی اینطور احساس کرد که خویشان وی به‌ديدة خائن‌دراو می‌نگر ند. 
پس‌از چندروز اثری از این احساس زودگذر برجای نماند اما نوعی 
دلوایسی» نوعی پریشانی در خاطرش خانه کرد که وی از فپمش ناتوان 
ماند از این‌رو تصمیم گرفت که غذا را سریم بخورد و از جمع خانوادگی 
پگریزد و در اتاقش در به‌روی خود پینده و از هی تماسی اجتناپ کند. در 
این شرایط بود که فاجعه رخ‌داد. يك‌روزدر وسط کوچه صداییرابه‌و ضوح 
شنید که وی را جبون و بی‌غیرت خطاب‌می‌کید. بر گشت اماکسی‌را ندید. 
پا را تندتس کرد. تصمیم گر‌فت که دیگر به سر‌کار نرود. در اتاقش ماند 
و شام نخورد. شب‌هنگام پحران در رسید» سه‌ساعت تمام باشزا از هر نو ع 
شنید. تمام شب در سرش جز این صدا نپیچید «خائن.... بزدل بی‌غیرت... 
تمامی برادران تو که می‌میر ند.... خائن... خائن...» پریشانی و ترس 
وصف‌ناکردنی وجودش را دربی گرفت. «قلبم به مدت ۱۸ ساعت باضی‌بان 


۰ 00۶05100061 )ها حالت خاص یك‌بیمار روحی است که برای 
مدتی کوتاه یا بلئد قادر ثیست فکی واضح و مشخصی داشته باشد و همه‌چیز و 
همه کس پرایش ناآشنا و بیکانه و غیر‌قابل تمیزند (مترجم), 


۳۳۹ 


۳ 


۳1 
۳ 


۳ 
۳۱ 


۰ در دقیقه می‌زد. باورم شد ه بود که دارم هی میرم ۰» 

از این‌زمان بیمار دیگ قادر به‌خوردن غذا نبود. در چشم به‌هم‌زدنی 
لاغ شد و خویشتن‌را در آغوش تاریکی و تیرگی مطلق رها کرد . از 
گشودن در به‌روی پدر و مأدرش امتناع ورزید. روز سوم به نماز و 
نیایش پناه برد. خود می‌گفت که ۱۷ تا ۱۸ ساعت زانو می‌زدم. روزچمپارم 
پی‌اراده «مثل يك دیوانه با ریشی‌که خودش برای دیوانه دانستن آدم کافی 
بود» بی کت و بی‌کی‌اوات از خانه خارج شد. وقتی خود را در کوچه‌یافت 
نمی‌دانست به کجا برود اما به‌راه افتاد و مدتی بعد خود را در قسمت 
ارو پایی‌نشین شم یافت. قیافه‌اش (که شبیه اروپائیان‌است) از بازجویی 
و مراقبت چت‌بازان فرانسوی نجاتش داد. در عوض درکنارش مردان و 
زنان الجزایری توقیف می‌شد ند» تشی می‌شنید ند» هل‌داده می‌شد ند ناسزا 
می‌شنید ند و بازجویی بدنی می‌شدند. باری او برخلاف عموم از اوراق 
هویت چیزی باخود نداشت. این خوش‌سلوکی ازپیش خود چتر‌بازان 
دشمن» پاور او را در حقیقت‌پنداشتن هذ‌یانش صدچندان کرد. «همه دنیا 
می‌دانند که او با فرا نسویان است. سربازان نیز دستورات صریح دریافت 
کرده‌اند که اورا به حال خود بگذارند .» این به‌کنار» نگاه الجزایریان 
که توقیف شده و دست‌ها را پشت گردن کرده و در انتظار بازجویی بدنی 
بودند به‌نظرش سرشار از تحقیر می‌آمد. اسیی انقلابی مسپار نکردنی در 
درون خود شد و با قدم‌های بلند دور شد. در این وقت بود که به‌مقایل 
عمارت ستاد ارتش فرانسه رسید. در کنار در آمنی چند تن سر بازمسلسل 
به‌دست ایستاده بودند. به سوی سربازها رفت و خودرا روی یکی از آن‌ها 
انداخت و درآن‌حال که فریاد می‌زد « من لجز ایریم» شش کرد مسلسل 
سر باز را ازدستش بگیید. 

به‌س‌عت مقمپور گشت و به‌شکنجه‌گاه‌های پلیس برده شد. در آنجا با 
سماچت سعی کردند به اقرارش وادارند تا نام روسایش را و اعضای 
شبکه‌ای را که عضو آن‌است بروز بدهد. پس از چند روز مأموران‌پلیس 
و نظامیان پی‌بردند که با يك بیمار سرو کار دارند. معاینه پزشکی‌قانو نی 
معلوم‌کرد که بیمار مبتلا به اختلال دماغی است و تجویز شد که بستری 
گردد. می‌گفت : «آنچه من می‌خواستم مردن بود. حتی در اداره پلیس گمان 
می‌کردم و امیدوار بودم که بعد از شکنجه‌ها مرا خواهند کشت. از کتكت 
خوردن رضا بودم چرا که این کتك‌ها به‌من ثابت می‌کردند که آن‌ها مرا 


ی 


نیز دشمن خود می‌شمار ند. من دیگر نمی‌توانستم این بممتان‌هارا بشنوم و 


۳۵۰ 


۱ 
۱ 


واکنشی نشان ندهم. من يك بزدل و بی‌غیرت نیستم. من زن نیستم. من 
اکن نیستم۲۱»۰ 

مورد ۲ : رفتار از نوع بیماری عصبی (خوداآگاه) نزد يك 

دختس جوان فرانسوی که پدرش از کارمندان عالیرتبه بود و 

در يك زدو خورد کشته شده بود 

این دخس جوان» بیست‌و یکساله و دانشجو بود. به‌خاط پدیده‌هایی 
از نوع نگرانی و پریشانی که در تحصیلات و روابط اجتماعی مزاحم وی 
بودند به من مراجمه کرد. کف دست‌هایش دائم از عرق تس بود. دوره‌های 
واقعاً نگرانی‌آوری این از پس آن می‌آمدند و طی آن‌ها آب از دست‌هایش 
جاری می‌شد. احساس تنگی و خفگی در سینه همراه سردردهای‌شبانه‌ر نجش 
می‌داد. ناخن‌هایش را می‌جوید اما آنچه جلب‌توجه می‌کرد آسان زودجوشی 
او بود. زود می‌جوشید و در همأن حال در درون» بدجوری احساس دلشوره 
می‌کرد. با آنکه پدرش تازه مرده بود سبك و با چنان بی‌قیدی از او حرف 
می‌زد که ما زود پرسش‌هایمان را متوجه روابطی کردیم که با پدرش 
داشته است. 

شرح ماجرا به‌روشنی و وضوح پرده از روی لاقیدی برداشت و 
انکيزة اختلال دماغی این دختس جوان» طبیعت و منشاً اختلالش را پخردانه 
عیان کد: 

«پدرم يك کارمند عاألیر تبه بود. يكت منطقهٌ و سیع‌رو ستا نشین‌را تحت 

مسئولیت داشت. به‌محض‌آنکه این حوادث رخ‌دادنه با خشمی 

زائدا لوصف به‌شکار الجزایریان پرداخت. چنان سر‌گرم سر‌کوبی 

یاغیگری بود که از خواب و غذا افتاده بود. من بی‌آنکه بتوانم‌کاری 

کنم شاهد دگردیسی پدرم بودم. دست‌آخر تصمیم گرفتم که دیگ 

به‌دید نش نروم و در شمس بمانم. درواقع هربار به‌خانه می‌رفتم باید 

شب را تا صبح بیدار بمانم چرا که فریادهایی که از پایین‌می‌آمد ند 

يك‌دم از آزارم دست برنمی‌داشتند. در زیر زمین و در اتاق‌های 

بیکار افتاده» الجزایریان را برای گر‌فتن اطلاعات شکنجه می‌کردند. 

شما نمی‌توانید تصوی کنید تمامی شب این فریادها را شنیدن‌چقدر 

وحشتناك است. بارها از خود می‌پر‌سیدم چگونه يك موجود انسانی 


۱- طی سال ۱۹۰۵۵ از این‌نوع بیماری بسیاربسیار فراوان بود. بدبختانه همه 
بیماران آقبال به بیمارستانآمدن را نداشتاد. 


۲۳۵۱ 


می‌تواند - نمی‌گویم شکنجه‌کردن را - تنمپا فریاد درد و رنج را 
تحمل کند و این ماجرا ادامه داشت» آخ‌سس من دیگ به خانه 
باز نگشتم. دفعات نادری که پدرم په‌شبی می‌آمد من نمی‌توانستم 
بی‌آنکه سخت چندشم نشود و وحشتم نگیرد به صورتش نگاه کنم. 
بوسیدن او بیش از پیش برایم مشکل شده بود.... 

مطلب این است که من مدت‌های دراز در ده به‌س برده بودم» تقر‌یبا 
همه خاأنواده‌ها را می‌شناختم. با الجزایریان همستم وقتی کودكت 
بودیم بازی کرده بودیم. هربار که به‌خانه می‌آمدم پدرم خبرم 
می‌کرد که کسان تازه‌ای دستگیر شده‌اند. آخرسس من دیگر جر آت 
راه‌رفتن در کوچه‌ها را نداشتم» می‌پنداشتم به هر‌کجا نگاه می‌کنم 
با من کینه دارد» درو دیوار. همه‌جا. در باطن خویش من بسه 
| لجزایری‌ها حق می‌دادم . اگر من الجزایری بودم» جنگلی می‌شدم۰» 
با اینبمه وقتی يك‌روز تلگرافی دریافت کرد که پدرش سخت 


زخمی شده است به بیمارستان رفت و پدرش را بیپوش یافت. پدر کمی 
بعد مرد. پدرش همراه يك گروهان نظامی به مأموریت گشت رفته وزخمی 
شده بود. گروهان گشتی گرفتار زدوخورد سختی با ارتش رهایی‌بخش 
شده بود. 


وز و 


وی چنین می‌گفت : 

«دفن حالم را به‌هم زد. همه اين افسرانی که می‌آمدند و بر مرگ 
پدرم می‌گریستند که سجایای عالی اخلاقیش بومیان را مفلوب خود 
کرده بود در من حالت تپوع بر می‌انگیختند . همه می‌دانستند که‌این 
حرف‌ها درو غاست» کسی نبودکه نداند مراکن استنطاق همه منطقه 
زین نظر پدرم بود. می‌دانستند که شماره کسانی‌که در هر روز 
زیر شکنجه کشته می‌شدند از ده تن متجاوز بود و اکنون درو غ‌ها 
بود که در باره فداکاریش» خویشتن‌داریش» عشقش به مین و... 
بر زبان‌ها جاری می‌شد. باید بگویم که دیگر کلمه‌ها برایم چندان 
ارزشی نداشتند» من بی‌درنگث به شیر بازگشتم و ازه‌گونه 
رو بروشدن با مقامات فرانسوی گریختم. به من پیشنپاد مستمری و 
پاداش کی‌دند. اما نپذ یر فتم . من پول این‌هارا نمی‌خواهم. پول 
خونی است که پدرم به‌زمین ريخته است. من این پول را نمی‌خواهم. 


کار خواهم کي‌د.» 


مورد : اختلال در رفتار کودکان الجزایری پایین‌ت از دهسال 

گفتکو از پناهندگان است. اینان پسران مجاهدان يا غیر نظامیانی 
هستند که به‌دست فرانسویان کشته شده‌اند. این کودکان به مساکز مختلف 
در تو نس و مر‌اکش جلای‌وطن کرده‌اند و به مدرسه گذاشته شده‌اند. 
برایشان جلسات بازی و گردش‌های دسته‌جمعی تر‌تیب داده‌اند. پزشکان 
منظماً آن‌ها را زیر نظر دارند. مأ نیز فرصت مماینه تنی چند از ایشان را 
پیدا ک‌دیم: 

الف - نزد این کودکان عشقی بس نمایآن نسبت به تصاویر پدر 
و مادرشان وجود داشت. حریصانه در جستجوی هرچه به پدر يا مادرشان 
شباهت داشت برمی‌آمدند و حسودانه حفظش می‌ک‌دند. 

ب - نزد عموم آنان دلپره و ترس شدیدی از سروصدا مشاهده 
می‌شد ۰ 

ج- نزد بسیاری ازآنان بیغوا بی‌یاحر کت‌درخواب‌قا بل تشخیص بود. 

د - خروج پول ادواری در خواب شبانه. 

ه - گر‌ایش سادیك: این بازی شیو ع داشت که يك برگث کاغذ زا 
می‌گر فتند و چندین جای آن‌را با خشم سوراخ می‌گرد ند. همه مدادهاجویده 
می‌شد و همه ناخن‌ها را با اصرار و پشتکار یأس‌آوری می‌جویدند. باوجود 
باطنی سرشار از محبت دائم باهم نزاع می‌کی‌دند. 

مورد ۵: بیماری روانی ناخودآگاه ناشی از آبستنی نزد پناهندگان 

بیماری‌های روانی ناخودآگاه ناشی از آبستنی» اختلالات دمأغی‌ای 
هستند که به هنگام زایمان به زنان دست می‌دهند. این اختلالات ممکن‌است 
بی‌فاصله پیش يا چند هفته بعد از زایمان پدیدار گردند. تشخیص و 
تعلیل قطعی این اختلالات بسیار بغض نج است. اما عقیده بر این است که 
دو علت اساسی آن‌ها» یکی اختلال در طرز کار غدد متورم و دیگری وجود 
يك «ضبه يا شوك عاطفی» است. این دلیل دوم گرچه مبمم است همان 
است که عامه «تأثیر شدید» می‌نامند. پس از تصمیم دولت فرانسه دا بن 
اجرای سیاست محو آثار زندگی و سوزاندن صدها کیلومتر مربع» قریب 
سیصد‌هزار تن به مرزهای مراکش و تونس آواره شدند. اینکه این افراد 
در تنگدستی به‌س می‌بردند بر‌هیچکس پوشیده نیست. کمیسیون‌های‌صلیب 
سرخ بینا لمللی چندین‌بار به‌این نقاط رفته و پس از تصدیق تیره‌روزی 
و فقر بی‌اندازه و شرایط سخت زندگی آنان به سازمان‌های بینالمللی 
توصیه کرده‌اند که بر کم و کیف کمك‌های خودبه این‌پناهندگان بیافزایند. 


۳۵۳ 


بنابراین قابل پیش بینی بود که با وجود انم فش غذایی‌حاکم بر‌اردو گاه‌هاء 
۱ زنان باردار استمداد ویژه‌ای برای ابتلای به بیماری روانی ناخودآگاه 


۱ هجوم‌های پیاٍ افواج فرانسوی در اجرای «حق تعقیب و پیگرد ۱ 
| ۱ بزهکاران» حمله‌های هوایی و رگبار مسلسل - بمباران سرزمین‌های‌تو نس 

۱ و مراکقن همانطوّز که مي‌دانيم دیگو از خناب بین‌دن شده است ساقیه ۱ 
۱ سیدق: وسف دهکتة شییدم تو نس "غو لین ترین آن‌هایست. و شعیتا گیعحه و 

۱ جدایی اعضای خانواده از یکدیگر که نتیجه شرایط و موقعیت مپاجرت ْ 
ا دسته‌جمعی است. فضای زندگی پناهندگان را از ناامنی دائمی آکندها ند . ۱ 
این نکته را بگوییم که کم‌اند زنان الجزایری پناهنده که به‌دنبال زایمان 
گر‌فتار اختلالات دماغی نشوند. این اختلال‌ما به‌چندین شکل درمی‌آیند. 
یا تحریکاتی هستند که به بیمار هنجار زنان 


شیر را می‌دهند. یا گاه ۱ 
۱ کز کردگی‌هایی هستند که از بیمار حرکت را می‌گیر ند و با تقلا و کوشش 
پرای خودکشی همراءاند و یا حالات دلبره و پریشانی هستندکه پاگریه‌ها ۱ 
و تضرع‌ها و تقاضای رحم و شفقت و .... همراه می‌باشند. محتوای ِ 
۱ هذیان‌ها نیز یکسان نیستند. یا مذیان آزاری مبپم۲۲ است که در آن‌بیمار 
۱ می‌خواهه آزار برساند به هی‌کس که پیش‌آمد و يا پرخاشگری هیاش 
۱ است و علیه فرانسوی‌هایی است که می‌خواهند طفل را که هنوز زاده تشدء 


۲۱ ۱ یا تازه چشم به‌دنیا گشوده است بکشند و یا هذیان احشاس مرگی است 
" قریبا لوقو ع. بیماران با ندبه و زاری از جلادان نامریی می‌خوآهند که 


1 کودکشان را تکشند. ۱ 
اینجا نیز باید خاطر نشان کرد که تسکین اختلال‌ها و یا اعاده حالت 

۳ عادی: مادة بیماری را نمی‌خشکاند. .. وضعیت بیماران بمپبودی یافته, 

1 ۱ خود» این عقده‌های بیماری‌زا را نگاهداری و تغذیه می‌کنند. 


۱ ردیف ج: تفییرات‌عاطفی-فکری واختلالات دماغی پس ازشکنجه ۱ 
۱ در این ردیف بیمارانی را گروه‌بندی کرده‌ايم که حالشان کم و بیش ۱ 


ِ" بو است و اختلالات با _بلافاصله پي از شکنجه و یا دز حین شکنجه 


۲ ۷۵۵6 ۲6256۵۵100 1 عزاع1 _ هذیان آز اری یکی از انواع‌تظاهرات 
بیرونی بیجاری‌های رواني است و در آن بیمار.نیاز تبديدي به آزار (خود یا دیگری) 


۱ 
۱ اخضامی هگن ح 
| ۳۵۳۴ 


مارضشان شده است. در هن گروه موارد را جدا جدا شرح داده‌ايم زیرا 
متوجه شدیم که صر‌فنظن از صدهب؛ سطحی‌یاعمقی این شکنجه‌ها به شخصیت» 
هر شیو؛ٌ شکنجه. نوعی از انواع بیماری را با خصیصه‌های معین به وجود 
می‌آو ر ند. 
دسته ۱ : پس‌از شکنجه‌هایی که فی‌نفسه هدف نیستند 
و آن‌ها را شکنجه‌های پیشکیس می‌گویند. 

در اینجا از شیوه‌های خشنی سخن به‌میان است که بنایشان بیشش 
به حرف واداشتن است تا شکنجه‌دادن. در این شیوه‌ها اصل آن است که از 
آستانه‌ای به بعد» بردباری در برابر رنج و درد غیر ممکن گر‌دد. بنابراین 
هدف رسیدن هرچه سریمتر په این آستانه است. نظم و ترتیب در کار 
ئیست و شکنجه مراحل ندارد.حمله‌های چندنسری و سخت و چندشکل» در 
کار است. چند پاسبان با هم شروع به زدن می‌کنند. چپار پاسبان‌ایستاده 
ز ندانی را درمیان می‌گین ند و او را به‌سان توپ‌بامشت په‌هم‌حواله‌می‌دهند, 
درهمان حال يك پاسبان سینه وی را با آتش سیگار می‌سوزاند و دیگری 
با کف پاهایش پاطوم می‌زند. برخی از انواع شکنجه‌ها که در الجزایر 
به کار رفته‌اند خصلت ددمنشانة ویخه‌ای دار ند. پا مراچمه به راز گویی‌های 
شکنجه‌شد گان موارد زین را یاد می‌کنیم: 

الف - تزریق آپ از راه دهان همراه با اماله آپ‌صابون با فشار 
شدید۰۲۲ 

ب - فرو کردن بطری دن مقعد. 

دو نو ع عذ‌اب هم هنتبث .که به‌آن‌هاً «عذاب‌های بی‌حر کتی» می‌گو یند. 

ج- زندانی به زانو نشانده می‌شود» باید دست‌ها موازی زمین» 
کف‌دست‌ها به‌سوی آسمان و نیم تنه و سرراست نگاه‌داشته‌شود. اجازه کمترین 


۳- این‌نوع شکنجه موجب مرک های بیشماری شده‌است. به‌دنبال تنقیه‌های 
با فشار زیاد درواقع مخاط دوده‌ها ضایعات فراوانی پیدا می‌کنند. این ضایعات 
موجب پیدایش سوراخ‌های متعددی در جدارهای روده می گردند و درنتیجه آمبولی‌های 
کازی پریتونیت‌های فراوانی به‌وجود میآیند. 

انده‌انعع۳ النپاب چرکی درون شکم است. وقتی یکی از اعضای داخل 
شکم مثالا.معده یا روده یا کیسه صفر پاره شد و محتوی آن به درون شکمریخت 
پر یتونیت به‌وجود می‌آید و اک بیمار عمل جراحی نشود پس از چندساعت یا چند 
روز می‌میرد. 


۲۵۵ 


۳ 
۳۳ 
۱ 


۱ 


حرکتی داده نمی‌شود. يك پاسبان پشت زندانی روی يك‌صندلی نشسته, 

به‌محض حر کت به‌ضرب باطوم او را به حالت بی‌حرکتی برمی‌گردا ند. 
د ‏ زندانی ایستاده است» صورت به‌دیوار» دست‌ها بالا و کف‌دست 

چسبیده به دیوار است. اینجا نیز باکمتر حرکتی‌باران ض به‌فرومی‌ریزد. 
اکنون بپردازيم به این‌که دودسته شکنجه‌دیده داریم: 


۱- آن‌ها که از چیزی خب دار ند. 

۲-و آن‌ها که از هیچ‌چیز خبی ندار ند. 

۱- آن‌ها که از چیزی خبر دار ند به‌ندرت در موّسسات بمهداشتی‌دیده 
شدها ند» البته می‌دانیم که فلان هموطن درز ندان‌های فرانسویان شکنجه 
شده است. ابا به‌عنوان بیمار با آن‌ها بی‌خورد نمی کنیم ۰۲۴ 

۲- درعوض از آن‌ها که هیچگونه اطلاعی ندارند فراوانند کسانی که 
به‌ما م‌اجعه می‌کنند. ما از الجزایریانی که در عملیات «یأك‌کردن»۲۵ یا 
عملیات «حلقه»۲۶ مشت‌ومال دیده‌اند حرف نمی‌زنیم. اینان نیز به‌عنوان 
بیمار به‌ما مراجمه نمی‌کنند. ما خاصه از الجزایریان شکل نیافته ومتشکل 
نشده‌ای حرف می‌زنیم که توقیف شده و به‌شکنجه‌گاه‌ها يا اماکن پلیس 
برده شده و زیر استنطاق قرار گرفتها ند. 

تابلوهای روان‌پزشکی از بیمارانی که با آن‌ها پی‌خورده‌ایم : 

الف - کز کردگی‌های آشوب‌طلب۲۷: بیمارا نی‌هستند غمناك» بی‌دلمره 
واقعی» کز کرده و غالب اوقات مجاور رختخواب‌اند و گریزان‌از تماس‌اند. 
این بیماران ناگمان دچار حمله و انقلابی می‌شوند که فبم معنایش مشکل 


است. 


6- مسلماً ما از الجزایریانی حرف می‌زنيم که اطلاعاتی دارند و زیر شکنجه 
آقرار نکر ده‌اند زیرا خوب دانسته است که هر الجزایری که اقرار کرده در دم به‌قتل 
زسیده است. 

۵ و ۲۱- عملیات نظامی است که طی آن‌ها منطقه‌ای را (مورد ۲) از وجود 
خصم پاك می‌کنند و یا (مورد ۳) در حلقه محاصره می‌اندازند و بیا و بپرس که چه 
برش آن‌ها می‌آورند. 

۷ ۸۵۱/6۶ 160۳655108 منظورنوعی ک کر دگیعصبی‌است که در آن بیمار 
به‌عوض آنکه آرام وخاموش و افتاده باشدقیل‌وقال‌میکند» سروصدا به‌راه می‌اندازد 


و در و تخته را به هم می‌زند. 


۳ 


ب - بی‌اشتمبایی دماغی۲۸: پنج مورده 

اين بیماران مسائل مشکلی به‌وجود می‌آورند زیرا که این کم 
اشتمهایی روحی با ترس شدید از هرگونه تماس جسمی با دیگری همراه 
است. پرستاری که به بیمار نزديك می‌شود و کوشش می‌کند او را لمس 
کند و مثلا دستش را دردست گیرد بی‌در نگث پا شدت و خشونت رانده 
می‌شود. غذادادن و يا دواخوردن ناممکن است؟۰۲ 

جح بر هم‌خوردگی تعادل در بخش حرکتی بدن۲: یازده مورد. 

در اینجا با بیمارانی سرو کار داریم که‌در يك‌جا بند نمی‌شوند. دائم 
منزوی هستند و به زحمت حاضس می‌شوند با پزشكت در اتاق پذییایی‌اش 
تدپا بمانند. 

در این دسته اول دو احساس فراوان مشاهده شد: 

نغست - احساس بی‌عدالتی: به‌خاطر هیچ شب‌ها و روزها شکنجه 
شدن» پنداری چیزی را در وجود این مردان درهم شکسکة اسنت: پلایین که 
پر‌س یکی از این شکنجه‌دیده‌های بی‌تقصیی آمده بود به‌ویژه سخت بود. 
پس از چند روز شکنجة بیپوده مآموران پلیس یقین کرده بودند که سرو 
کارشان با آدم سر به‌زیریاست که کمتس را بطه‌ای باشبکه‌های‌جبپه‌رهایی بخش 
ندارد» علیرغم این یقین يك مفتش کارآگاهمی گفته بود «اینطور و لش 
نکنید باز هم کمی آبش را بگیرید. باین‌ترتیب وقتی خارج شد آرام 
می‌ما ند ۲۱»۰ 

دوم - نوعی بی‌اعتنایی نسبت به ه حجت و برهان اخلاقی: به باور 
این بیماران به دلیل يك شکنجه‌شده ت‌تیب‌اثری داده نمی‌شود. دلیل ضمف 


۸- ۷60/216( ۸۳۵۲۵۲6 منظور نوعی بی‌اشتبایی است که علت عضوی 
ندارد و منشاً آن در روان بیمار است. 

۵۹- پزشکان باید شب و روز نوبت به نوبت در بالین بیمار به کار توضیحی 
بهر‌دازند. دستور (فرمول) «کمی خشونت» در حق بیمار به کار ببریم به کار نمی‌آید. 
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۱- این شکنجه پیشگیر دربعضی‌نقاط به «س سکوبی‌پیشگیر» بدل‌شده است. 
به‌آین تر تیب در ریوه با آنکه آرامش حکمفی‌ما بود کلن‌ها برای آنکه غافلگیر 
نشوند (آشوب درمناطق مجاور شروع شده بود) تصمیم گرفتند که بی‌چون و چند 
اعضای احتمالی جببه رهاپی‌بخش ملی را نابود کنند. و فقط در يك روز چبل مرد 
الحزایری کشته شدند! 


۳۷ 


است چون اقامه‌کنندء دلیل ضمف است از این‌رو باید به‌فکر افزودن قدرت 
خوه بود» نباید ازخویشتن پرسید که حقم بر پایه و مبنای محکمی استوار 
است یا نه. تنما زور است که به‌حساب می‌آید. 
دسته ۲: پس از شکنجه‌های با برق 
در این دسته هموطنان الجزایری را قرار داده‌ایم که به‌طور عمده با 
برق شکنجه شده‌اند. درواقع با آنکه قبلا برق‌جزئی از يك‌مجموعه‌شیوه‌های 
شکنجه بوده است از سپتامبر ۱۹۵ پبه‌بعد برخی استنطاق‌ها منحصرا 
وسپله برق انجام یافته است. 
تابلو مای روان‌پز شکی بیمارانی که پاآن‌ها بر‌خورد شده است: 
الف - پیماری‌های م‌بوط به یکی از حواس درونی انسان» مو ضعی 
یا عمومی۲۲ سه مورد. 
بیمارانی بودنن که احساس می‌کردند بدنشان مورمور می‌شود. 
احساس میک د ند دستشان را از ریشه می‌کنند و سرشان دارد می‌تر کد 
و زبانشان را دارند می‌بلعند. 
ب سب بی جنب‌وجوش ی۲۲» » بی‌ارادگی۲۲ (ناشی از بیماری)» فقدان‌میل 
و اشتیاق۲۵؟ هفت مورد. 
اینان بیماران حس باخته‌ای بودند. نه برنامه‌ای» نه توانی و نه 
راهی به آینده داشتند» زندگائیشان بی‌فردا بود. 
ج - بیماری ترس شدید از بر 
در این بیماری ترس از کنارکلید برق‌ردشدن وترس ازروشن‌کردن 
رادیو و ترس از تلفن درکار بود. برای پزشك حتی برزبان آوردن حرف 
بعالمه با غرفن برقمطقلا گیردسگم‌برن: 
دسته ۳ : پس از «سرم حقیقت» 
مبنا و چگونگی مداوا معلوم است: در برابر بیماری که از يك کشش 
در ضمیر ناخودآگاه رنچ می‌برد روانکاو از راه گفت وشنودموفق نمی‌شوه 
بیمار را به بیرون‌ریختن و اظبار آن‌ها وادارد و چاره‌ای جن توسل به 
شیوه‌های کادش به‌کمكت مواد شیمیایی باقی نمی‌ماند. برای‌آسوده‌شدن 
بیمار از کشش که از حدامکانات سازگاری و انطباق بیمار بیرون است 
و از بین‌بردن سد‌ها و منم‌هایی که مانع بیان مافیالضمیر می‌شوند 
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۳۵۸ 


ج. ‏ تج :۳ 


پنتوتال۲۶ - از راه تزریق وریدی - بیش از هر ماده‌ای به‌کارمی‌رود. 
پر‌ای رها کردن بیمار از چنکك این «جسم خارجی»۲۷ است که پز شك دخالت 
می‌کند. اما ماد ا نحلال تدر یجی‌منم‌هاو سانسورهای نفسانی دشواری‌هایی 
درب دارند و به‌این دشواری‌ها پی‌برده شده است. این شیوه‌های معالجه 
کمو بیش رهاشدها ند چرا که به‌وخامت‌گرائیدن نظر‌گیر بیماری یا پدیدار 
شدن حالات و صور تازه که به‌طور مطلق غیرقابل توضیح‌اند یکی دو موره 

در الجزایر پزشکان نظامی و روان‌پزشکان در شکنجه‌گاه‌های پلیس 
امکانات آزمایشگاهی بزرگك پیدا کردند. اگ در بیماران عصبی۲۸پنتو تال 
سدهایی را ازبین می‌برد که مانم بیان و اظبار کشش درو نی می‌گرد ند 
پاید بتواند در الجزایریان نیز سدها و منع‌های سیاسی را از بین ببرد و 


۱ تحصیل اقران از ژندانی دا آسان گرداند بیآنکهنبازی به مددیستناژبرق ۱ 
باشت: (سنت پزشکی بر این جاری است که از رنج‌دادن پرهیز گردد). 1 
و این شکل طبی «جنگكه زیر و ز بر‌کننده» است. ۱ 


سناریو از این‌قرار است: ابتدا «من پزشکم» من پلیس نیستم» من ۱ 
برای کمك به تو اینجا هستم» با این حرف‌ها پس‌از چند روز اعتماد پیمار 
جلب می‌شود۲۹. سپس «من به تو چندتا سوزن می‌زنم زیرا بدجوری‌زهوارت 
در رفته است» چند روزی هر دوایی آمد می‌دهند: ویتامین‌ها» داروهای 
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۷- درواقع به‌هیچ‌روی خارجی یست. کشا کش جن نتیجه تحول پویای‌شخصیت 
چیز دیگری نیست. دراین تحول نمی‌توان «جسم‌خارجی» را مشاهده کرد. بیش 
است بگوييم جسمی که درست جانیفتاده است و عجین نشده است. 
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4- از روان‌پزشکانی نیز یاد می‌کنيم که روئق گروه‌های «حضورفرانسه» 
بودند و وقتی برای معاينه‌يك زندانی تعیین می‌شدند عادت داشتند که در نخسئین 
برخورد با زندانی» از دوستی بی‌شاثبه و عمیق خود با وکیل مدافع زندانی سخن 
بگویند و تأکید کنند که به‌اتفاق وکیل از زندان بیرونش خواهند آورد. تمامی 
این زندانیان که در این شرایط مورد معاینه پزشکان قرار گرفتند سر به گیوتین 
باختند. این روان‌پزشکان در برابر ما از ظرافت‌هایی که‌برای درهم‌شکستن 
«مقاومت‌ها» به کار بسته بودند به‌خود می‌با لیدند, 


۲۵۹ 


۳ 
اس 


مقوی قلب» سرم گلوکزه۴. روز چپارم یا پنجم تزریق وریدی پنتوتال 
انجام می‌یاید و استنطاق آغاز می‌شود. 

سیاهه روان‌پزشکی بیمارانی که با آن‌ها پر‌خورد شده. ات۶ 

الف - کشش به تکرار يك سخن معین. 

پیمار مدام‌جمله‌هایی از قبیل «من‌هيچ‌چیز نگفتم» باور کنید حرف نزدم» 
را تکرار می‌کند. تشن به تکر‌ار سخنان یکنواخت پا اضطر اب دائمی 
همراه است. درواقع بیمار غالبا نمی‌داند آیا توانسته‌اند از او اطلاعاتی 
بیرون بکشند یا نه. احساس مجرمیت و تقصیر نسبت به هدف جنبش و 
پرادرانی که ممکن است نام یا نشانشان را داده باشد پر تن و روان 
بیمار به‌طور غم‌انگیزی سنگینی می‌کند. نه اطمینان‌دادن و نه تصدیق 
بی‌گناهی هيچيك نمی‌توانند آرامش دا به‌این وجدان‌های بدحال باز دهند. 

ب - فتور و سستی در قرهٌ عاقله یا در حواس و تن۲۱. 

بیمار نمی تو! ندو جودفلان‌چیز مشاهده‌شده را تصدیق کند. استد لال 
متجانس است اما تمیز و تمایزی درکار نیست. یكت عدم تمایز اساسی 
میان راست و درو غ وجوه دارد» در آن واحد همه راست و همه درو غْاست. 

ج- بیماری ترس شدید از تنپاماندن با دیگری. 

این ترس ناشی از این احساس حاد بیمار است که هرآن ممکن‌است 
از نو تحت استنطاق قرار گیرد. 

د- منع۴۲» وقفه» کاهش یا تأنی در حرکات اعم از خودجوش یا 
ناشی از محرك خارجی. ۱ 

بیمار تمامی احتیاطات را می‌کند» هر پرسشی که می‌شود کلمه به 
کلمه یادداشت می‌کند» پاسخی را که در نظر دارد بدهد کلمه به کلمه تبیه 
می‌کند. درضمن ضبط سوال و تپیه جواب به کسی می‌ماند که می‌خواهد 
حرکتی بکند و حرفی بزند اما چیزی مانمش می‌شود. حرکات بدنیبه کندی 
می‌گرایند» جمله‌ها قطع می‌شوند بیمار دوباره از سر شروع می‌کند و... 

روشن است که این بیماران با هر تزریق وریدی لجوجانه مخالفت 


۰- که‌از طریق تزریق داخل‌وریدی به‌بیمار انجام می‌یابد و به‌جای غذا یا 


برای جبران خونریزی و درانتظار رسیدن شيشه خون است. 
0۱ 0026466 عااعتامعصهو باه عاامیتمعالهنها «مناممعبع۳ 


به‌معنای ضعیف‌شدن قدرت درك فکری (روحی) يا احساسی (عضوی) است. 
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۳۶۰ 


می‌و رز ند. 
دسته 4 : پس‌از شستشوی‌مفزی 

در این اواخر از «عملیات روان‌شناسی» در الجزایی زیاد صحبت 
می‌شود. ما در اینجا پرآن نیستیم که به مطالعه انتقادی این شیوه‌هما 
پیس‌داز یم . درالجزایی دو نوع م‌کن شکنجه از راه شستشوی مفزی وجود 
دار ند : 

۱- برای روشنفکران 

در اینجا بنا بر این است که زندانی را پر آن دارند که نقشی را 
بازی کند. معلوم است که این عملیات از کدام مکتب جامعه‌شناسی -روانی 
سر‌چشمه می‌گید۳۲. 

الف - واداشتن به همکاری 

از روشنفکر دعوت به‌همکاری و نیز تدارك توجیمپات این همکاری 
می‌گمد. بنابراین وی مجبور است مثل آدمی که لورفته است زندگی کند. 
وطن‌دوستی است که به صفت ملی شناخته شده است. این و طن‌دوست را 
پیش‌از آنکه در صف انقلابیون درآید می‌گیر‌ند. هدف این عمل آن است که 
از داخل عناصی تشکیل‌دهنده وجدان ملی را مورد حمله قرار دهند. نه‌تنمها 
پاید همکاری کند بلکه به او دستور می‌دهند که «آزادانه» با مخالفان یا 
نیمه مخالفان پحث و آنان را قانع کند. این طریقه‌ای عالی است. برای 
اينکه وطن دوستان را بشناسند یا به‌دیگر سخن وسیله خوبی است برای 
آنکه از وجود روشنفکر به‌مثابة يك وسیلهٌ شناسایی و نظیر يك مأمور 


۳ مي‌دانيم که از ایالات متحده» يك جریان جامعه‌شناسی - روانی 
برخاسته و گسترشی یافته است. صاحبنظران این بکتب فگی م ی کنند. که درام فرد 
آمروزی در این انشت: کة سکالشتع احتماعی او را در وضعی قرار داده است که‌دیگر 
نمی‌تو اند جز پیج و سبره چیزی باشد. به استناد این فکر مداوایی را تجویزمی کنند 
مبنی‌بر اینکه انسان بتواند هر نقشی را که در زندگانی واقعی دلخواه او است وآرزو 
دارد آن‌را ایفا کند» به‌عبده بگیرد. صحنه می‌آرایند و شخص هر نقشی را که 
خواست بازی می‌کند. حتی در يك روز نقش خود را عوض میکند به‌طور رمزی 
(سمبليك) می‌تواند خود را به‌جای هکس که خواست بگذارد. به‌نظر می‌رسد که 
روان‌پزشکان صنعتی در آمریکا در مخالحه گربوه کارگران بیداد کرده‌اند. درواقع 
به کار کران امکان می‌دهند که به قبرمانان تشبه جویند. براثر این مداواکشاکش 
میان کارگر و کارفرما به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. 


۳ 


1 


اه 


گیر نمی‌آورد آن‌ها را به او نشان می‌دهند يا از او می‌خواهند کسانی راکه 
نشان می‌دهندمخالف فر‌ض کند و با آن‌ها به‌بحث بپردازد. 


ب ‏ روشنفکر وادار می‌شود دربارة ارزش خدمتی که فرانسه به 
الجزایی می‌کند و لزوم استعمار تقریر تیه کند. 

برای آنکه از عمبدةٌ این وظیفه خوب برآید يك گله «مشاو رسیاسی» 
که عبارت باشند از افسران مآمورامور بومیان یا ببتر بگوییم روان‌شناسان 
و روانکاوان حیات اجتماعی» جامعه‌شناسان و غی این‌ها... دورهاش 

ج- گرفتن علل و اسباب انقلاب الجزایر و کوبیدن يك يك آن‌ها. 
الجزایر ملت نیست» هر‌گز ملت نبوده است و هرگز يك ملت نخواهد شد. 
«خلق الجزایر» وجود ندارد. وطن‌دوستی الجزایری حرف پوچی است. 
«فلاگه‌ها,۲۴ ر! جاه‌طلب‌هاء جانی‌ها و آدم‌های بد بخت و فریب‌خورده تشکیل 
می‌دهند . 

نوبت به نوبت هر روشنفکری باید درخصوص موضوع‌ها تقریر 
تپیه کند و این سخنرانی باید قانع‌کننده باشد. به سخنرانی نسه 
(«پاداش»های معروف) داده می‌شود و نمره‌ها در آخر هرماه جمع می‌شو ند. 
براساس این نمره‌هاست که دربارهٌ آزادی روشنفکر از زندان تصمیم 
#۲ 

د- فراهم آوردن زندگی دسته‌جمعی به‌منظور شناختن «بیمار». 

تنمپابودن عملی یاغیگرانه است. دائم با دیگران‌بودن نیز عملی 
یاغیگر انه است. سکوت هم قدغن است. باید با صدای بلند فک کرد. 

شاهد مثال: 

گفتگو از يك دانشگاهی‌ای است‌که توقیف شده وماه‌هاتحت‌شستشوی 
مغزی قرار گرفته است. 

روزی مسئولان اردو به‌خاطر پیشی‌فت‌هایی که کرده است به وی 
تبريك می‌گویند و آزادی قریبالوقوعش را اطلاع می‌دهند. 

آگاه از مانورهای دشمن این خبر را جدی نمی‌گیرد. درواقع فنی 
که به‌کار می‌رود این است که به زندانیان تاریخ آزادیشان را اعلام 


4 ۳612۵ در تونس و الجزایر به راهزنان می‌گویند. فرانسویان به 
وطن‌دوستان تونسی و بعد الجزایری فلاگه م ی کفتند (مترجم). 


رهز 


می‌کنند و چندروز پیش از تاریخ تعیین شده يك جلس؛ انتقاد دسته‌جمعی 
تشکیل می‌دهند. در پایان جلسه غالباً بدان علت که در ز ندانی‌تمامی علائم 
بپبود قطمی دیده نمی‌شود آزادی را به‌تعویق می‌انداز ند. روان‌شناسان 
حاضر و ناظر می‌گویند جلسه مسلم کرد که‌و پروس‌ملت‌گرایی‌هنوز ازمیان 
ثر‌فته است. : 

با اینمهمه این‌بار صحبت از حیله و طفره درمیان نبودء ز ندانی‌واقعا 
آزاد شد و همینکه خود را از زندان خارج یافت در شمپر ودر خانه آزاینکه 
این‌چنین نقش خود را خوب بازی‌کرده است به‌خویش تبريك می‌گفت و از 
آن‌جبپت که می‌توانست جای خود را در نبرد ملی بازیابد شادان بود. 
پلافاصله برآن شد که با مسئولانش تماس برقرار کند. در این حین فکری 
وحشتناك مانند يك درد ناگپانی درخاطرش خطور کرد. شاید هیچ کس را 
فریب نداده است نه زندانبانان را و نه همز نجیران را و نه به‌خصوص 
خود را. بازی کجا باید تمام شود؟ بازی تمامی ندارد» پس از آزادشدن 
نیز می‌بایست که مطمئن کند خودش را و دیگران را. باید ضمیر خود را 
از گرو بزهکاری رها ساز.. 

سیاهه روان‌پزشکی بیمارانی که با آن‌ها برخورد کرده‌ايم : 

الف - ترس شدید از هرگونه مباحثه دسته‌جمعی : به‌محض اینکه 
يك برخورد سه‌چمپار نفری پیش می‌آید وقفه در حرکات از نو دست‌می‌دهد. 
حالت سوءظن و کتمان و تجاهل با شد‌ر خاصی پن آنان مسلط می‌شود. 

پ - عدم امکان توضیح و دفاع از يك موضع معین: انديشه با ضد 
خود همراه است. هرآنچه تصدیق شده است هماآن‌وقت و با همان قوت 
می‌تواند انکار گردد. بی‌گمان این دردناك‌ترین بیماری‌ناشی از شکنجه است 
که ما در این جنک با آن برخورد کرده‌ايم. يك شخصیت گرفتار تردید و 
وسوسه» ثمرءٌ «عملیات روان‌شناسی»ای است که درخدمت استعمار گران 
الجزایر قرار گرفته است. 

۲ برای غین رو شنفکران 

در مرکزی چون بروآقیاه؟ هدف تأثیر بر قوای عاقله به منظور 
تغییر رفتار فرد نیست به‌مکس بیشثتر بر تأثیر بر تن تکیه می‌شود. بدان 
ابید که بنای وجدان ملی ویران گردد. این عمل نوهی پروار بستن واقعي 
است. پاداش شکنجه نشدن و امکان غذاخوردن است. 


دتطاع 62:0 -45 


۳۶۳ 


الف - پاید اقرار کنند که عضو جببه رمایی‌بخش ملی نیستند و 
باید دسته‌جمعی ساعت‌ها با فریاد بگویند که عضو نیستند. 

پ ‏ سپس باید اعتراف‌کنند که عضو جبمةٌ رهایی‌بخش بوده‌اند و 
دریافته‌انه که اینکار بد بوده است. بنابراین مرگث پر جبمه‌رهایی‌بخش 


نی 


بعد از این مرحله» مرحلةٌ دیگری‌می‌رسد» آیندها لجزایری» فرانسوی 
است. الجزایر چاره‌ای جز این ندارد که فرانسوی پاشد. بدون فی‌انسه 
الجزایر به‌قرون وسطی بازمی‌گردد. بالاخره باید بگویند که فرانسوی 
هستند. ز نده‌باد فرانسه. 

اختلالات روانی ناشی از این نوع شستشو وخیم نیستند» تن ر نجور 
است و درد می‌کند و محتاج استراحت و آرایش خاطر است. 


ردیف ۵ : اختلالات‌روانی س تنی 
جنگ استعماری الجزایر نتیجه‌اش تنپا افزودن بر اختلالات دماغی 
و فراهم‌آوردن شرایط بروز پدیده‌های مرضی خاص نیست. علاوه بر ۱ 
بیماری شکنجه و خارج‌از بیماری شکنجه‌شده و شکنجه‌گر و فراوانتر از 
آن‌ها بیماری جو و آتمسفی است. مرضی است که جملهٌ پزشکان معالج را 
برآن می‌دارد که در حضور بیماری که از فمپم و تشخیص بیماریش‌عاجز ند 
بگویند «اين جنگ مقدس به هم این‌ها پایان خواهد بخشید». ۱ 


در نظر داریم در ردیف چپارم آن دسته از بیماران الجزایری راقرار 
دهیم که بعضی از آنان در اردو گاه‌های اسیران زندانی بوده‌اند. خصیصاً 

این بیماری‌ها این است که از سنخ روانی - تنی هستند. 

1۷ بیماری روانی - تنی مجموعةٌ بی‌نظمی‌های ارگانیکی را گویند که 
اختلال در روابط ارگانیسم و محیط, به بروز و ظپور آن‌مددمی‌رساند۴۶. ۱ 
از این‌رو بیماری روانی - تنی که سرچشمه جبری‌گرایی آن نفسانی است 
برای ارگانیسم به‌مثابه نوعی پاسخ و به‌عبارت دیگر نوعی سازگاری با 
کششی است که ارگانیسم گرفتار آن است. اختلال درعینآنکه‌علامت مرض 

1- آین اصطلاح روانی - تنی 010-907024[01165(وط که بیان مفبومی 
آرمان‌طلبانه است بیش‌از پیش متروه شده است. درواقع اصطلاح مغزی - احشایی 

۵0۳۱۱۵۵) که از کارهای علمای روسی به‌ویژه پاولف به‌ارث مانده 


۱ اش حداقل آین امتیاز را دارد که به مغز جای خودش‌را باز می‌دهد. به‌دیگی سخن 
۱ آن را به‌مثابه قالبی تلقی می‌کند که نفسانیات در آن پرورده می‌شوند. 


۳۶۴ 


است مداوا نیز هست. دقیق‌ت بگوییم جملگی بر آنند که ارگانیسم (یکبار 
دیگس بگوییم که گفتگو از واحد مفزی_احشایی و روانی - تنی‌قدماست.) 
از راه‌های بد اما صر‌فه‌جویانه کشش را ازس می‌گذراند. ارگانیسم پرای 
دوری‌جستن از فاجمه کمترین بد را انتخأب می‌کند. 

امروزه این بیماری در مجموع به‌خوبی شناخته شده است. 

هر‌چند که به‌نظ ما شیوه‌های مداوایی که پیشنپاد می‌شود (تلقین» 
استراحت کامل تن و فکر) تأثیرشان اتفاقی است. به هنگام جنگث جپانی 
دوم در انگلستان در جریان بمباران‌ها و نیز در شوروی در میان امالی 
محاصره شده» به‌خصوص امالی استالینگ‌اد موارد مر‌ضی پسیار ضیط شده 
است. امروز کاملا معلوم است که برای رنچ‌بردن تن و مفز از جنکك نیازی 
به زخم گلوله نیست. مانند هر جنگی جنگث الجزایر بیماری‌های مفزی - 
احشایی خود را پدید آورده است. 

اگی گروه (ز) را استثنام کنیم تمامی اختلالات مشبوه در الجزاید 
درخلال‌جنگک‌های «کلاسیت» مشاهده و توصیف شده‌اند. گروه (ز) به نظر 
ما خاصه چنگ استعماری الجزایر است. این شکل ویژه از بیماری (تشنج 
عضلات عمومیت یافته) پیش از آغاز انقلاب نیز جلب‌توجه کرده بود. اما 
پزشکانی که تشر‌پخش می گر‌دند آن‌را علامت کاشف فرد بومی و مشخصه 
نظام عصبی وی می‌شمرد ند و به تأکید می‌گفتند که نشانه و دلیل‌یافته| ند 
که در نزد بومی تفوق با دستگاه فوق هر‌می است۰۳۷ این تشنج درواقع 
تنبا همسازی و همراهی عضله و عصب با تمایل استعمارزده است. شبانه 
وجود صلابت و کتمان و امتناغ درد عضله‌های استعمارزده است. صلابت 
و کتمان و امتناع وی در پراب آمریت استعماری» 

تابلوی روان‌پزشکی‌بیماران روانی که تحت درمان قیارگ فتهاند: 


الف - زخم معده 

زخم‌معده بسیار فراوان است. دردها بیش شب به سراغ بیمار 
می‌آیند. استفرا غهای فراوان و سخت لاغ‌شدن» غم و دژکامی همدم 
بیمار ند. خشم‌پذ یری به ندرت دیده می‌شود. بأید خاط‌نشان کرد که بیشتسص 
این بیماران بسیار جوانتد: از ۱۸ تا ۲۵ سال دارند. علی‌القاعده ما عمل 


۷- ازلحاظ عصب‌شناسی دستگاه عصبی انسان هراندازه رشدیافته‌تر باشد 
کم فوق هرمی است. مالاحظه می‌کردد همه‌چیز ظاهرا با هم می‌خوانده است. 


۳۶۵ 


جراحی را توصیه نمی‌کنیم. درمورد يك بیمار دوبار عمل جراحی بر روی 
معده‌اش انجام یافت و پاز درهمان سال عمل دیگری ضرورت پیداکرد. 


پم قولنج کلیوی 

در این بیماران نیز دردهاً شب‌هنگام به‌منتمبای شدت خود می‌رسند. 
قدرمسلم این‌است که تقریباً هیچگاه سنگث‌کلیه ندارند. نوجوانان ۱۶ تا 
۱ ساله نیز ممکن‌است به این قو لنج‌ها مبتلا شو ند اما به ندرت. 


ج - اختلالات در قاعدگی نزد زنان 

این بیماری به‌خوبی شناخته شده است و نیازی به در نگ در برابر 
آن نیست, ز نان یا سه‌چمپار ماه قأعده نمی ث.و ند و یا دردهای سخت که 
بر منش و رفتار انعکاس می‌یاپند همراه این قاعدگی‌ها هستند. 


د - پرخوابی۲۸ براثر لرزش‌های ایدیوپاتيك 

۳9 گفتکو از جوانان بالغی است که برار لقوهٌ عمومی حاصل از تأثرات 
۳ عصبی همه‌جانبه هر گو نه استراحتی برایشان ممتنع‌است. در این باب نیز 
«روحیه‌ها و شم‌های علمی» می‌توانند به حربه دترمینیسم فوق هرمی توسل 
۱ ,1۳۷ جو یند ه ۳ 


ه - سفیدشدن زودرس موها 

۳ ند کسانی که از مراکز استنطاق زنده دررفته‌اند موهای اطراف 
۳ سس یا قسمت‌هایی از سس و یا تمام سس ناگمپان سفید می .و ند . غالبا این 
۱ اختلال با ضمف عمومی و مفرط بدن و بی‌میلی و ناتوانی جنسی همراء 


اتنبکء 


و - افزايش تیش قلب 

آهنگ ضر بان قلب ناگمپان سخت می شو د و شتاب می‌گیر د ۰۰ 
۰۱۳۰ ۰ بار در دقیقه» این افزایش تپش قلب با دلپره و با احساس 
مرگث قریبا لوقوع همراه است. در پایان بحران تعرق شدید دست می‌دهد. 


عنصموهج 4-3 


۳۶۶ 


ژ - انقباض عضلانی۲۹ عمومی» تصلب عضلانی*۵ 

صحبت از بیماران مردی است که به‌تدریج (در دو مورد بروزمسض 
ناگپانی و سخت‌بوده است) احساس‌می‌کنند به | نجام رس ندن بررخی‌حر کت‌ها 
پرایشان مشکل است: پالارفتن از پله‌ها» تندراه رفتن و دویدن. علت این 
دشواری در سفتی خاصی است که به یقین مبین ابتلا برخی نواحی مغز 
(هسته‌های خاکستری می‌کزی) است. این ابتلا يك سفتی و سختی است که 
به‌ تدریچ اما کند توسمه می‌یابد. تاکردن خودبه‌خود اعضای تحتانی (ساق 
و پا) تقریباً غین‌ممکن است. و هر‌گونه فروهشتگی و استرخا غیر‌ممکن 
است. بیمار به‌محض انقباض (عضلات) قادر به انبساط ارادی نیست و 
پنداری به مشتی گوشت بدل شده است. صورت ثابت است. در آن 
سس به‌هوایی نظر گیری مشود است. توگویی بیمار نمی‌تواند «اعصاب خود 
را خلع‌سلاح کند» وی‌دائماً در انتظار مگ است و خود را میان مرگ و 
ز ندگی درحال رفتن و آمدن می‌بیند. همانطور که یکی‌از این بیماران به 
ما می‌گفت «می بینید من هم‌الان مثل يك‌مرده خشت شده ام»۰۵۱ 


از اغواپذیری و میل شمال آفریقایی به اعمال خشن 
و نااندیشیده و نامنتظر تا جنگ رهایی‌بخش ملی 
تنب به‌خاط آزادی مردم نیست که باید نبرد کرد. باید در تمامی 
مذدتی که نبرد ادامه دارد نیز به سردم و نخست به خرد مقام وموقع‌انسانی 
را باز آموخت. باید راه‌های تاریخ را به آغاز رفت و از آنجا به فراز 
آمد» تاریخ انسان راء انسانی راکه به‌دست انسان‌ها دوزخی شده است؛ 
باید برخورد آشنای مردم خود و انسان‌های دیگر را برانگیخت و میس 
ساخت. 
درواقع مبارز» مبارزی که درگیر نبردی مسلحانه و پیکاری ملی‌است 
قصدش این‌است که تمأمی تدنی‌ها و کاستی‌هایی را که ستم استعماری 
بر انسان وارد آورده است روز به روز اندازه پگیرد. مبارز از اينکه باید 
مردم خود را از چاه و از لجه بیرون کشدگاهگاه احساس‌درماندگی می‌کند. 
مبارز اغلب مشاهده می‌کند که نه‌تنبا پاید به‌شکار قوای دشمن پردازد 
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۱- زاید است که اضافه کنیم که در اینجا بحث از انقباض عضلانی‌هيستر يك 


درمیان نیست. 


وهی 


صصعچجچجحچچ ی یپریيیيیيصيصیصیصیصیصیصییی۳۳۳۳] 


بلکه با هسته‌های یأس نیز که در تن و روان استعمارزده تبلور یافته است 
باید بچنگد. دوران ستم و خفقان استعماری دردا لود است. اما نبرد با 
اعادة حیثیت انسان ستمدیده» فرآیند بازدادن سقام وموقم انسانی را 
تو سعه می‌بخشد. این فرآیند بی‌نپایت بارور و تعیین‌کننده است. نبرد 
پیروز خلق تدپا در دست‌یافتن وی به حقوق خویش خلاصه نیست. آیه 
نبرد پرای این مردم_ گر آن‌سنگی۵۲» همسازی و هماهنگی فراهم می‌آورد. 
زیرااستعمار چز این نکر‌ده است تما نژ را از شخصیت عاری کند. 
این عاری‌کردن از شخصیت درزمین؛ اجتماعی, در سطح‌شالوده‌های‌اجتماعی 
نین احساس شده است. براش آن مردم استعمارزده خود, را در مجموعه‌ای 
از افراد که اساس پنای آن حضور استعمارگن است خلاصه می‌یابند. 

ثبس‌دی که خلقی برای رهایی و آزادی خویش به‌آن دست می‌یازد. 
بنبر موقع وی را به‌طرد يا به‌آتش‌کشیدن آن حقایق ادعایی» رهنمون 
می‌گردد که ادارات کشوری استعماری و اشنال نظامی و مره کشیاقتصادی 
در وجدان وی جای داده بودند. تنپا نبرد می‌تواند این درو غها را که 
به‌سان جن, به‌چان انسان‌افتاده|ا زر و تحقیی‌می‌کنند وانديشه و فکرآگاه ترین 
ما را نیز مثله می‌کنند واقعاً بیش سازد. 

پارها در پاریس یادر اکس» درا لجزیره یادر باس‌تر. استعمارژده‌ها 
را دیده‌ایم که به‌شدت به ادعای‌تنبلی سیاه یاا لجزایری یاویتنامی اعتراض 
می‌کنند و با وجود این اگ در رژیم استعماری دهقانی عاشق کار شدیا 
که يك زنگی از استراحت سر باز زد آیا به‌راستی آدم بیماری نیست؟ 
تنبلی استعمارزده خرابکاری آگاهانه است در کار ماشین استعماری. از 
لحاظ زیست‌شناسی این‌کار حمایت از خود است, حمایت از خودی شایان 
0۳ توجه و به‌هرحال این تنبلی خود مانعی برای بسط ید اشفالگر بر بود و 
۱ نیو د کشور است» 

مقاو مت جنگل‌ها و باتلاق‌ها با نفوذ خارجی متحد طبیعی استعمارزده 
است. باید اين دا می‌فمیمید ند و به استدلال و به‌تصدیق و تأکید این‌اس 
که زنگی کار گری است نخاله و عرپ زارعی است که در بیکار گی‌تا ندارد 
پایان می‌دادند» در رژیم استعماری حقیقت عرب. حقیقت زنگی در این 
است که انگشت کوچك را هم تکان ندهد و به ستمگر برای دست‌یافتن به 
نخجیرگاه كمك نکند. نخجیرگاهی که شکاری جز خودش - عرب وز نگی 
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ندارد. وظیفهٌ استعمارزده که هنوز وجدان سیاسی خویش راآزموده و پخته 
نکرده است و مصمم به طرد ستم و خفقان استعماری است این است که 
کمتس دستی په‌کار ندهد. این امتناع تظاه و نشانه بسپار بارز ویشخصی 
است بسي عدم همکاری» یا به» پر حداقل همکاری. 

این ملاحظات که بر روابط استهمارزده و کار او جاری‌اند پراقدام 
استعمارزده درخصوص احترام به قوانین ستمگر» بر پرداخت مالیات و 
عوارض» بر روابط استعمارزده و نظام استعماری نیز ممکن است جاری 
شوند. در دژیم استعماری حق‌شناسی و صداقت و شرافت کلمه‌هایی‌هستند 
تمپی شده از معنا. در طی سال‌های اخیر من فرصت‌یافتم که حقیقت اس 
معلومی را که از دیرزمان جملگی برآنند وارسی کنم: شرف» شأن» احترام 
په‌آزادی بیان اعطایی جز در محدوده يك همگنی ملی و بینالمللی مجال 
پروز و تجلی ندارد. از آن زمان که شما و امثال شما مثل سکت. کشته 
می‌شوید برای شما جن این باقی نمی‌ماند که تمامی وسایل را بای اعادهٌ 
اعتبار انسانی خود به‌کار برید. برشماست که با تمامی وزن بر تن جلاد 
خود سنگینی کنید تا ذهن و فکر راه گم‌کرده‌اش سرانجام مکان و موقع 
جپانی خویش را بازیابد۵۲. 

در جریان سال‌های اخیر فرصت یافتم ببینم که در الجزایر رزمنده. 
شرف» ایثار جأن» عشق به‌زندگی» تحقیر مرگ می‌تواند تجلیات 
خارقا لعاده‌ای. داشته‌باشد. نه مقصود ستایش مجامدان نیست» اینجا 
صحبت از حقیقتی است که عموم» حتی هارترین استعمارگ‌ان به‌آن 
رسیده‌اند: مجاهد الجزایری چنان خارقالعاده می‌جنگد و می‌میرد که رجوع 
به اسلام و بپشت موعود این ایثار جان در مقام حمایت از خلق و يا سپس 
بلای برادر شدن را در مقام توضیح کفایت نمی کند و این سکوت خرد 
کننده - البته تن فریاد می‌زند - و این سکوت که جلاد را خرد می‌کند. 
در اینجا به‌همان قانون که از دیرزمان بخکمن‌و | اس می‌ر سیم که دقتی 
ملت پای در حر کت‌می‌گذارد» وقتی‌انسان» انسانیت بی‌کران خویش را در 


۳- و بفبمد که: 
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که‌در آفرینش ز يك گوهرند 
چو عضوی بدردآورد رو زگار دک عضوها را نماند قرار 
یقت وان ی ۳ ۰۳ مود که تفه ین 
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عین مطالبه تأیید می‌کند؛ برای يك موجود هرکه باشد بی‌حرکت ماندن 
ممنوع است و ناشد نی . 

درمیان خصیصه‌هایی که استعمار برای مردم الجزاین برمی‌شمرد 
ما بز مکاری هراسانگیز الجزایری دا بررسی می‌کنیم: پیش از سالء ۱۹۵ 
صاحب‌منصبان قضایی» مآموران سپ یات وکلای مدافع» روز نامه‌نگاران 
و یز شکان قانونی يك صدا بر آن بودند که بزهکاری الجزایری‌مسئله غامضی 
است و به تأکید می‌گفتند که الجزایری از مادر بز هکارزاده و جانی‌با لفطره 
است. فی‌ضیه‌!ای ساخته و پرداخته شد. شواهد و دلایل علمی اقامه گردید. 
اين فرضیه مدت بیست‌سال کش از دردس دانشگاهی بود. الجزایریان 
دا نشجو» دانشجوی پزشکی» این دروس را می‌خواند ند و آرام‌آرام بی‌آنکه 
توجه یابند حرف‌های استعمار پاورشان شده بود. نقایص مدم لجزایر 
پاور نخبه‌ها نیز گشته بود. الجزایری بیکارة مادرزاد, دروغگوی مادرزاد», 
دزد مادرزاد, جانی مادرزاد است. 


بنایمان بر این است که در اینجاً نخست شرحی از این فرضیه و 
مبانی مشخص و استدلال علمی آن عرضه کنیم و آنگاه پاپر‌داختن بسه 
اس‌ها و واقعیت‌ها آن‌ ها را از نو تو ضیح داده و تفسیی کنیم. 

الجزایری به‌فراوانی می‌تکب قتل می‌شود: این واقعیتی است. 
کارمندان قضایی به شما خواهند گفت که چپار پنجم از قتل‌مایی که 
داد گستری از آن آگاه شده است براثر ض‌به‌ها یا زخم‌ها بوده‌اند و به 
3 تأکید می‌گویند که نرخ بزهکاری در الجزایر بالاترین نرخ‌ها در تمامی 
ت جپان است. کسی مس‌تکب جرم‌های کوچت نمی‌شود. وقتی یات البزایری و 
۷ اصولا يك شمال آفریقایی مرتکب جرم می‌شود. مر‌تکب جرم‌های بزر گت 
هی گید 


الجزایری وحشیانه آدم می‌ کشد. اسلعةٌ مر‌جح» کاوداست, کارمنددان 
قضایی که «کشور را می‌شنأسند» برای‌خود فلسفه‌مانندی بافته! ند. مثلا 
قابیلی (قبایلی)ها هفت‌تیر یا تفنگكه را ترجیح می‌دهند» عرب‌های دشت 
برای کارد رجحان خاصی قائلند. بعضی از کارمندان قضایی از خود 
می‌پر‌سند آیا الجزایری اسیر میل دیدن خون نیست؟ به شما خواهندگنت 
الجزایری نیاز دارد که گرمی خون را حس کند. نیاز دارد که در خون 
قربانی غوطه بزند. این کارمندان قضایی. اين مأموران شپربانی» این 
پز شکان با لحنی بسپار جدی به‌تشریح و بپان رواپط دوح مسلمان و خون 


۳۷۹۰ 


ی 
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می‌پرداز ند۵۲. تنی‌چند از این کارمندان قضایی تا آنجا پیش‌می‌رو ند که 
می‌گویند برای يك الجزایری کشتن نخست و به‌ویژه سربریدن است. 
وحشیگری الجزایری به‌ویژه» در پسیاری شمارءٌ زخم‌ها تجلی می‌کند. 
زخم‌هایی که پس از مرگ قر‌بانی دیگر‌فایده‌ای در واردآوردن‌آن‌ها نیست. 
کالبدشکافی‌ها این امر را مسلم داشته‌اند که شدت و وخامت زخم‌هایی که 
قاتل وارد آورده این احساس را برمی‌انگیزد که می‌خواسته است به‌دفعات 
پسیار پکشد. 

الجزایری برای هیچ و پوچ می‌کشد. اغلب کارمندان قضاسی و 
مأموران شمی‌بانی در برابی انگیزه‌های قتل دست بسته و در شگفت‌می‌مانند. 
يك ادا و اطوار» يك اشاره» يك سخن سبك و مبم» يك مشاجره دربارءٌ 
يكك درخت زیتون شراکتی» رفتن‌حیوان در زراعت دیگری و... در پرابر 
این قتلگاه» در براب این قتل دو باره و سه‌باره علتی که جستجو شده‌است 
و انگیزه‌ای که انتظار می‌رود قتل‌ها را توجیه کند دارای پیش‌پا افتادگی 
مأّیوس کننده‌ای هستند.این است که غالبا این احساس دست می‌دهد که 
گروه اجتماعی انگیزه‌های واقعی را مخقی می‌دارد. 

بالاخره دزدی ار تکابی الجزایری‌همواره با شکستن‌حر ز (در و پنجره) 
همراه است و اعم از آنکه به قتل بیانجامد يا نه به‌هرحال با پر‌خاش به 
مالك توآم است. 

تمامی این عناصر که مجموعه بههم‌پیوسته‌ای از اسباب و علل 
بزمکاری الجزایری را تشکیل می‌دهند ازقرار به‌قدر کافی وجوه مسئله 
را روشن کرده بود که پتوان برای نظام بخشیدن پدان‌ها به‌تلاش بر‌خاست. 

باتوجه به مشاهدات مشابه در تونس و مراکش گرچه رشدپذیری 
و فراوانی کمتر بود بیش‌ازپیش صحبت‌ازمسئله بزهکاری‌شمال آفریقایی 
شد. مدت سی سال چندین گروه زین نظر دائمی پورو۵۵ استاد روان‌پزشکی 
دانشکدة پزشکی الجزیره به‌ایضاح چگونگی‌های تظاهر این بزهکاری و 
عرضه يت تبیین علم‌الاجتماعی و ظیفه‌ای۵۶ از آن پرداختند. 

ما در اینجا کارهای عمده‌ای را مورد استفاده قرار خواهیم داد که 
نحلةٌ روان‌پزشکی دانشکده پزشکی الجزایری راجع به این مسئله انجام 


۰ درواقع می‌دانیم که اسلام مصرف کوشست ۳ تا وقتی همه خون ذبح‌نرفته 


است حرام می‌داند» به‌این جپت است که حیوان را مس‌می‌برند. 
مأممهمتامها۲ 56 00 55 
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داده است. یادآور گردیم که نتایج تحقیقاتی که به‌مدت بیست‌سال انجام 
گر فته مو ضوع درس گی‌سی روان‌پزشکی بودهاند. 
بدینگونه بود که پزشکان الجزایری دییلمة دا نشکدهٌ پز شکی| لجز یره 
باید می‌شنید ند و آويزءه گوش ی کی وافن که الجزایری جانی ماأدرزاداست. 
از آین‌هم بالاتر به‌خاطر دارم که درمیان ما بود ند کسانی که خیلی جدی 
این فر ضیه‌های آموخته‌را شرح و تق‌یرمی گر دند ومی‌افزودند که «هضمش 
مشکل است اما از لحاظ علمی به ثبوت رسیده است.» 
شمال آفرریقایی يگ چائی, است. غریزه طعمه خوارش شناخته شده 
است. پرخاشگری از سی‌ورویش می‌بارد. شمال آفریقایی افراط و تفریط 
را دوست دارد. از این‌رو هرگز نمی‌توان به‌وی به‌طور بی‌غل و غش اعتماد 
گید موز دو ست‌تر ین دوستان و فردا دشمن‌ترین دشمنان است. نیش 
و نوش ذ زین و بمی در کازش ثیست. با راه و رسم دکارتی از بیخ و بن 
پیگانه است. تمایلات روانی غیظ و غضب و رقت و رآأفت پس حس 
تعادل و توازن و اندازه‌گیری وی غالبا ند وداتم او را بهافراط و تف‌یط 
می‌کشانند. شمال آفریقایی قمیتن.گن | شنت ی این قمهر گرایی ارثی اوست. 
نظم و انتظام پذ یر ئیست. قادر به جستن مفری برای تحریکات عصبی‌خود 
نیست. آری الجزایری فردی است که به‌طور مادرزادی سس در خط فرمان 
تحر یکات عصبی دارد. 
و تصریح می‌کنند که غلبه تحریکات عصبی قویا پر‌خاشگرا نه‌است 
و تجلی عمومی آن آدمکشی است. و بدین‌تر تیب است که ازیس توضیح 
رفتار غیر بالفانه و خارج‌از قاعد؛ الجزایری مالیغو لیایی برمی‌آیند. 
روان‌پزشکان فرانسوی در الجزایر خود را در مثابل مسئله مشکلی یافته! ند : 
عادت بر این بود که پز شك از احتمال خودکشی یت بیمار مبتلابه‌مالیخو لیا 
پتر سد. چگو نه است که الجزایری مالیخولیایی می‌کشد؟ این بیماری‌و جدان 
اخلاقی که همواره باخود متمهم گرردن و گرایش‌های خودشکنی همراه‌است 
در الجزایری به‌اشکال دیگر شکنی درمی‌آید. الجزایری مالیخو لیایی‌خودکشی 
نمی کند بلکه آدم می‌کشد. این همان مالیخولیایی آدمکشی است که و سیله 
پرو فسور پورو در رساله شاگردش مو نسر!۵۷ به‌خو بی مطالعه‌شده است. 
چگونه نحل الجزیره به‌این اس قیر طبیعی و بیرون از قاعده 
پی‌می برد؟ نحلهٌ الجزایری می‌گوید: نخست باید دانست که خود را کشخ 
مس سس 
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به‌خود باز آمدن است» درخو یشتن نگ‌یستن‌است» درون نگری است‌والجزایری 
به‌حیات درونی یأغی است. نزد شمال آفریقایی حیات درو نی وجودندارد. 
به‌عکس شمال آفریقایی با حمله‌بردن به دور و بر خود» خویشتن را از 
هم و غم‌هایش می‌رهاند. مالیخولیا بنابه تیف بیماریو جدان‌اخلاقی‌است, 
روشن است که الجزایری جز به شبه مالیخولیا مبتلا نمی‌شود چه‌نأپایداری 
وجدان اخلاقی و زودشکنی احساس اخلاقی او بن ما همگان معلوم است. 
این بی‌استعدادی و ناتوانی الجزایری در تحلیل يكت ودضعیت و هم ناتوانی 
در انتظام بخشیدن به يك منظر فکری با مراجمه به دو دسته از تعلیل‌ها 
که موّلفان فرانسوی ارائه کرده‌اند به‌خوبی فمپمیده می‌شود: 

تعلیل نخست به جنبهٌ استعدادهای فکری مر بوط می‌شود. الجزایری 
مفزی به‌غایت علیل دارد. اگی بخواهیم این را به‌خوبی دريابيم باید به 
علائم بیماری که نحلهٌ الجزیره برشمرده و هم نشانه‌شناسی (علما لعلامات) 
که آن نحله تدوین کرده است دست‌یافت. در این علم!لعلامات گفته شده 
است که بومی دارای خصیصه‌های زیی است: 

استعداد احساس عاأطفی را یا بسیار کم دارد و يا اصلا ندارد. 

س به منتمپادرجه تلقین‌پذیر و دهن‌بین است. 

ب دائم درحال یکد‌ندگی و لج است. 

س مفزش به مفز کودك می‌ماند و کم از يك کودك غربی روحیه 
کنجکاوی دارد. 

زود تن به‌حادثه می‌دهد و واکنش‌هایش از اختلالاتی عصبی مایه 
می‌گیر ند که زادةٌ حب و بغض‌های منبعث از تلقین هستنده۵۸. الجزایری 
دید جامع ندارد. پرسش‌هایی که برای خود مطرح می‌سازد همواره به 
جزئیات مر‌بوطند و راه به هیچ تلفیق و نظر جامع و تألیفی نمی‌بر ند. 
خردبین و در بند و اسیر این يا آن موضوع جزئی» غرق در جز ئیات و بی 
حس نسبت به فکر و انديشه و یاغی به ادراکات‌است. اظمپار و بیان نقلی 
و لفظی‌اش به حداقل رسیده است. دست و اندام همواره نااندیشیده و 
پر‌خاشگر ند. الجزایری که قادر به رسیدن از کل به جزء نیست» جزء را 
مطلق می‌سازد و جزئی رابه‌جای کلی‌می‌گیرد. درعوض‌در برابی تحریکات 
جزئی» در برابر امور بی‌آهمیت نظیر يك درخت انجیء يك قیأفه‌گ‌فتن» 
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يك گوسفندی که به زمین دی رفته است واکنش‌های کلی و همه‌جانبه‌دارد. 
دارای پی‌خاشگری مادرزادی است. دنبال بمپانه است و کمتر بمپانه‌ای آورا 
کافی است» این يك پرخاشگری خالص و محض است*. 

پا رهاگردن مرحلا توصیفی» نحلهٌ الجزیره وارد وهله توضیعی و 
تحلیلی می‌شود. در ۱٩۳۵‏ که کنگرءه پز شکان اس‌اض دماغی و متخصصان 
اعصاب فرانسوی‌زبان در برو کسل منعقد بود و پروفسور پورو می‌بایست 
مبانی علمی نظریه خویش را توضیح می‌داد وی درضمن بحث ازگزارش 
بارو ۶۰ درخصوص بیماری حمله۶۱ خاطر‌نشان گرده بود که «بومی شمال 
آفرریقایی که فعالیت‌های قسمت‌های فوقانی دستگاه عصبی و قسمت قشری 
مغز ش۶۲ کمر شدیافته| ند موجودی ابتدایی است که زندگیش اساساگیاهی 
و غریزی است و هماره وسیله دیا نسفال؟ء تنظط 


یم می‌گردد. 

برای آنکه اهمیت این کشف پرو فسور پورو را خوب درا ندازه‌آوریم 
پاید به‌خاطر آدریم که خصيیصه نورع اشتتانْ در مقایسه پا ممپسهدار آن‌دیگر 
این است که قسمتی از مغز او در جریان رشد و نمو تبدیل به کر تکس 
می‌گر دد۶۲. دیانسفال از ابتدایی‌ترین قسمت‌های مغز است و امتیاز انسان 
۹ آن‌است که مپره‌داری است که ز ندگیش زیر سلطدٌ کر تکس است. 
بر‌ای پرو فسور پو رو زندگی بومی شمال آفریقایی ریس سلطه‌ما کز 
4 دیانسفالی است. معنای این حرف آن‌است که بومی شمال آفریقایی به‌این 
ه یا آن صورت فاقد کر تکس است. پروفسور پورو از این‌تناقض نمی‌پر‌هیزه 
۳ و در سال ۹ دد . "زوسن ناه لمن2/68 ۵و با ممکاری 
۳ سس 
۷ 
۳ ۹- در زبان رئیس يك محکمه الجزیره‌ایه این پرخاشکری الجزایری‌ترجمان 

عشق وی به «جولان اسب و تیراندازی درعین تاخت اسپ» است. در سال ۱۵۵۵ 

وعه می گفت «اين طفیان را اشتباه است اگر طفیانی سیاسی بينداريم. این عشق به 
بوی باروت است که هرچند یکبار با ید بیرون زند. در سال ۱۹۵7 - ۱۵۵۵ ازلحاظ 
مردم شناسی کافی" بود يك رشته بازی‌هایی نمایش‌دادنی که بتوانند غریزه‌های 
پرخاشگر بومی ۳ در مسیر یه بیاندازنه چه‌راه انداخت و بدان‌ها انقلاب را در 


کوه و کم‌های الجزایر متوقف ساخت. 
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شاگی‌دش سوتر۶۵ که اکنون در الجزیره استاه روان‌پزشکی اس تصر یح 
می‌کند که «ابتدایی‌بودن به‌معنای نبود پختگی و بلوغ و توقف نمایان در 
رشد نفسانیات دماغی و پدیده‌های عقلی نیست. این ابتدایی‌بودن یك‌حالت 
اجتماعی است که به‌نپایت تحول خود رسیده است. این ابتدایی‌بودن 
به نحوی منطقی با زندگی که غیی از ز ندگی‌ماست سازگار شده است.» و 
بالاخره استادان در مقام بیان مبنای دکترین نیز برمی‌آیند. این بدویت 
گرایی تنبا شیوه و رسمی نیست که ناشی از تر‌بیتی خاص باشد بلکه 
ریشه‌های عمیق‌تری دارد و حتی ما فکرمی‌کنيم که باید ريش آن‌را در 
گیفیت ویقء ساختمان و یا دست کم در سلسله مرا تبی‌شدن ديناميك مراکز 
عصبی یافت. همانطور که دیده می‌شود اغوایذیری و خشونت‌گرایی 
الجزایری فراوانی و ویژ‌گی‌های قتل‌مایش گر‌ایش‌دایمی‌وی به‌جرمو جنایت 
و بدویتش صرف يك اتفاق نیست. ما با يك رفتار همساز با يك ز ندگی 
هماهنگث مواجممیم که از لحاظ علمی قابل‌توضیح است. الجزایری کر تکس 
ندارد یا اگر بخواهیم دقیق‌تی شویم مانند ممپره‌داران پست‌تس اعمالش 
زیر سلطه دیانسفال است. اعمال تابعی کر تکس, اگر هم وجود دار ند زود 
شکن و نااستوارند و عملا در ديناميك هستی جا نیفتادهاند بنابراین سرو 
امس خلاف عادت وجود ندارد. امتنأاع استعمارگی در سپردن مسئو لیت به 
بومی ناشی از نژادپرستی و یاسیاست استعماری مبتنی‌بر قیمومت نیست. 
بلکه تنبا برپایه يك ارزیابی علمی امکانات استممارزده استوار است. 
امکاناتی که از لحاظ زیست‌شناسی محدودند. 

این مرور را با آوردن خاتمه‌ای - در مقیاس آفریقایی - از دک 
کارو تر2۶ پایان می‌دهیم. این کارشناس جپانی در کتابی که به‌سال ۱۹۵۶ 
نش یافته اساس مشاهدات خوه را آورده است۶۷. 

دک کاروت در آفریقای مرکزی و شرقی عمل می‌کرد. امانتایجی 
که به‌دست آورد با نتایچ نحله شمال آفریقا می‌خواند. درواقع از لحاظ 
کارشناس‌جبپانی «آفریقایی بخش‌های زیر پیشانی را بسیار کم به‌کار 
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می‌برد۶۸. تمام ویژگی‌های روان‌پزشکی آفریقایی را می‌توان به تنبلی 
پیشانیش اسناد داد.»۶۹ 

کارو تر برای آنکه مطلب را خوب بفپماند به مقایسه زنده‌ای 
می‌پردازد و درپی این مقایسه به‌این نتیجه می‌رسد که آفریقایی سالم و 
طبیعی یعنی يك اروپایی‌که قسمتی از مفزش را برداشته بآشنده۷. می‌دانیم 
که نحلهٌ انگلوساکسون باورش شده بود که برای بعضی اشکال بیماری‌های 
دماغی طرز معالجه‌ای یافته است که بیماری را از ريشه درمان می‌کند. 
این معالجه عبارت از خارج‌کردن قسمت مممی از مفز بود. ملاحظه‌ضایمات 
سخت شخصیت موجب گردید که این شیوه رهاشود. به‌عقیده دکس کارو تر 
میان آفریقایی طبیعی و اروپایی‌ای که قسمتی از مفزش را برداشته‌اند 
شباهت نظ‌گیری وجود دارد. 

دکتر کاروتر پس‌از مطالعهٌ کارهای موّلفان مختلفی که‌در آفریقا 
به‌ کار مشفول بوده‌ا ند به‌يكت نتدیجه گیری می‌رسد و پیشنمماد می‌کند که در 
ایجاد نظرو درك واحدی از آفریقا اساس قرار گیرد. وی می‌نویسد: «از 
داده‌ها آنچه که به اروپاییان مر‌بوط نیستند و در مناطق مختلف آفریقای 
شر‌قی د غربی و جنوبی گردآوری شده‌اند باهم می‌خوانند. اگر در نظر 
بگیریم که در جمع هریت از موّلفان یا کارهای دیگران را نمی‌شناختها ند 
و یا بسیار کم می‌شناختها ند به این نتیجه می‌رسیم که مشایپت اسأسی 
این کارها باهم کاملا شایان توجه است»۷۱. 

پیش‌از پایان اين مقال یادآور شویم که‌دکتر کاروتر شورش‌مائومائو 
را اظپارعقدءة ناخودآگاه محرومیت دانسته و مدعی شده است که از لحاظ 
علمی می‌شد از راه سازگاری‌های روانی توآم با سر‌و صد!۷۲ مانع پروز 
آن‌ها گردید. 

نتیجه» آنکه رفتار غیی‌عادی‌است : فراوانی بز همکاری الجزایری» 
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*- کتاب کاروتر ص ۰۱۷ 
)و1 -70 
1 کتاف کاروتر ص ۰۱۷۸ 
۲- مراد فراهم‌آوردن صحنه‌هایی است که در آن تیراندازی» آواز وهر آنچه 
به‌رش ماند» «انسان بومی» را تسکین دهد و میل به پرخاشکری او را اقناع کند. 
(متر جم) 
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ابتذال دلایل به‌دست آمده» منش قاتل و همواره با خو نریزی سخت همراه 
بودن دعواهاء برای ناظران مسئله‌ای را مطرح ساخته بود. راه حل‌مسئله 
و تعیین پیشنبادی که یکی از مواد درسی گردید در آخرین تحلیل به‌قرار 
زیر است: کیفیت ساختمان مفز شمال آفریقایی درعین‌حال علت تنبلی 
بومی و سبب نأتوانی و نآشایستگی ادراکی و عقلانی و اجتماعی و دلیل 
اغواپذیری و میل به اعمال ناسنجیده و خشن نیمه‌حیوانی وی است. میل 
به اعمال خشن و تحريك‌پذیری جنایتکارانه شمال آفریقایی ناشی از نظام 
عصبی‌ای است که قاردء این نظام عصبی است که وی را به اتخاذ رفتاری 
که دارد ناگز پر می‌کند. این واکنشی است که از لحاظ عصب‌شناسی قابل 
فیم است. این واکنش از ماهیت و طبیعت اشیاء نشأت می‌گیرد» از طبیعت 
شیء» شیئی که از لحاظ زیست‌شناسی سازمان‌یافته است. کامل نشدن 
ديناميك مفزی به لب‌های پیشانی و عدم ادغام این لب‌ها در ديناميك‌مفزی 
توضیح‌دهندةه جنایات و دزدی‌هاً و تجاوز به زنان و دروغ است. و 
نتیجه گیری؟ يك مماون شپربانی که امروز رئیس شمپربانی است به من 
این نتیجه‌گیری را عرضه کرد «باید این موجودات طبیعی را که کور کورانه 
از قوانین طبیعتشان اطاعت می‌کنند در قالب» در قالب‌های سخت و 
بی‌نقض گذارد. باید طبیعت را رام و اهلی کرد و نه متقاعد». به اطاعت 
نظم‌در آو ردن» تأدیب گردن» منقاد و فرمانبردارساختن و امروز آرام کردن» 
واژه‌هایی هستند که استممارگران در سرزمین‌های اشفالی اغلب به‌کار 
من پر ند. 

اک ما نظریه‌های پیش ادی دانشمندان استعمارگر را با این طول 
و تفصیل نقل کردیم کم به‌خاطی نشان‌دادن فق و پوچی و لفو بودن آن‌ها 
و بیش به‌خاطر طرح يك مسئله نظری و عملی بس ممم است. درواقع 
درمیان مسائلی که | نقلاب ۳ آن‌ها رو برو می شد » درمیان موضوعاتی که 
در سطح روشنگری سیاسی و فریفتاری‌زدایی می‌توانستند به بحث گذ‌اشته 
شو ند بزهکاری الجزایری در درجات بعدی از اهمیت بود. اما گفتگوهایی 
که در اطراف این موضوع صورت می‌گرفتند چنان بارور بودند که به ما 
امکان‌دادند تا مفمپوم آزادی شخصی و اجتماعی را عمیق‌تس و هر‌چه بمتر 
مشخص کنیم. وقتی در انقلاب و ضمن عمل انقلابی در برابی کادرها و 
فمالان مسئله بزهکاری الجزایری مطرح می‌شود. وقتی از تعداد متوسط 
جنایت‌هاء از جرم‌هاء, از دزدی‌های دوران قبل از انقلاب سخن می‌رود» 
وقتی توضیح داده می‌شود که سیمای چنایت و فراوانی جرم‌ها تأبمی‌هستند 
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از متغیر روابط موجود مین مردان و زنان» میان افراد انسانی و دولت و 
این‌ها می‌فیمند وقتی شأهد از بین‌رفتن محسوس مفموم الجزایری یاشمال 
آفریقایی جانی بالفطره هستیم» شاهد از بین‌رفتن مفپومی هستیم که در 
وجدان الجزایری وارد شده و خانه کرده بود. این‌معنا «ما آدم های غضبنالی 
و عصبانی‌مزاج هستیم» ما شرخر د بدیم... ما چنین و چنانیم» آری در 
این هنگام است که می‌توان گفت: انقلاب پیشرفت می کند. 
مسئله نظری میم این است که باید در هر لحظه و در هر جا توضیح 
داد و به زدودن فریفتاری پرداخت. نباید منتظر شد که در انقلاب, انقلابی 
جاودا نه در تجدید» افراد انسانی بیآ نکه محسوس‌افتد دگر گون گردند. 
کاملا راست. است که ملت و فرآیند انقلاب انسان‌ساز هستند اما باید به 
وجدان كمك کرد. ممارست انقلابی هس‌چند به طو ر جامعآز ادی بخش ودارای 
پاروری دیژه‌ای است مستلزم آن است که از نایپنجاری هیچ بر‌جای‌نماند. 
تبیین حادثه و روشن‌کردن آن در کلیت خود و صیرورت همه‌جانبه 
و همه و هن امن را به نظم و قاعده درآوردن و مسئول همه‌کار و هبه 
بودن, با قدرت تمام احساس می‌گ‌دند. دراین‌صورت وجدان از باز گشتن 
به عقب و درصورت لزدم از ارزیابی گذشته, از انتقاد از خودء ازبیرون 
ریختن محتوای چر کین خود نمی‌ترسد و ازآن روی‌گردان نیست از این‌رو 
است که پیشرفت يك واحد جنگی. پایان نبرد غافلگیر‌انه بادشمن به‌معنای 
رسیدن لحظه استراحت نیست بلکه لحظه‌ای است که در آن وجدان گامی 
به‌پیش برمی‌دارد. چرا که باید نبرد و وجدان با هم پیش رو ند. 
آری الجزایری به‌ لور خودجوش به‌دست کارمندان قضایی و مآموران 
شمر بانی دلیل می‌داده است۷۲. بنابراین باید این بزهکاری الجزایری را 
که حاصل عشق به خود و در این زمینه په‌مثایه تظاهر مردی ومردانگی 
اصیل شمرده شده است از نو در زمینه استعماری و تاریخ استعمار مطرح 
۰ ۰پ۰۹۰--ححسحسس۳ 
۳- وانگبی روشن است که تعیین هویت از روی سیما و چپره‌ای که‌ساخته 
و پرداخته اروپایی است بسیار مبیم و دوپیلو بود. درحقیقت اروپایی - باز درپپلو_ 
الجزایری خشن بیقرار زمخت حسود مفروز از خود راضی را که به‌خاطر يك امر 
جزئی و یا کلمه‌ای زندگانی خود را مایه می‌گذارد ۵ یی تین کور۱ 
خاطرنشان کنیم که اروپائیان مقیم الجزایر درمقابله با فرانسویان فرانسه بیش از 
پیش با این تصویر, با تصویری که از الجزایری در مقابله و مقایسه با فرانسوی 


ساخته شده بجود تشبه می‌جستند , 
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کرد» و برای مثال نشان‌داد که بزهکاری الجزایریان مقیم قن‌انسه. با 
بزهکاری الجزایریان که مستقیماً مورد بمپره کشی استعماری‌قرارگ فته| ند 
از اساس متماوت است. 

اس دومی که باید نظر ما را جلب کند این‌است که در الجزایر 
بز هکاری الجزایری میدان عمل بسته‌ای‌داشت. ۲ لجزایریان از هم می دز دید ند » 
یکد یگ را پاره می‌گردند» همدیگی را می‌گشتند. در الجزایر. الجزایری 
کم به فرانسوی حمله می‌کرد و از دعوا با آنان احتراز می‌نمود. درعوض 
در فرانسه دامنة بزهکاری الجزایری مپاجر تنپا به خوه الجزایریان‌محدود 
نیست بلکه به جامعهٌ فرانسوی و علیه فرانسوی نیز دانن می‌گسترد. 

در فرانسه بزهکاری النجزایری تخفیف می‌یابد. این بزهکاری‌به‌ویژه 
علیه قرانسویان استاو انگنیء‌هایفن اضنو لا نو فسفند. باهام‌کلانا قظاز 
به ما در زدودن فریفتاری مبارزان کمك قابل‌ملاحظه‌ای کرد. بدین معنی‌که 
از ۱۹۵۶ به‌بعد جرم‌های راجع به حقوق عمومی (عام) تقریباً ازمیان 
رفته‌اند. دیگی منازعات و دعوا برس جزئیات پوچ که منجی به قتل‌گردند» 
وجود ندار ند دیگی دیگث خشم به‌خاط آنکه پیشانی همسس و یا شانه 
چپش را همسایه دیده است به‌جوش نمی‌آید. مبارزه ملی به‌همه خشم‌ها 
جپتی معین بخشیده است. تمامی حر کات عاطفی و انسانی را ملی‌کرده 
است. این امس بر قاضیان و و کلای مدافع‌فرانسوی محقق گشته است. اما 
مبارزان نیز باید بدان آگاه گردند» باید که ایشان را به شناسایی دلایل 
این امر رهنمون گردید. باأقی می‌ماند روشنگری. 

آیا می‌باید گفت که جنگث عرص ممتاز اظبار و بیان يك‌پر‌خاشگری 
است که سسانجام اجتماعی شده و تمام اداواطواری راکه به‌طورمادرزادی 
کشنده و منپدم کننده هستند به‌سو و علیه اشفالگی مجرا و جبت داده 
است؟ این سخن که تکان‌های بزرگث اجتماعی از فراوانی بزه واختلالات 
دماغی می‌کاهند قولی است که جملگی برآنند. بنابراین می‌شود که کاهش 
میزان بزهکاری الجزایری را وسیله وجود جنگث تلقی کرد. جنگی که 
الجزایری را به دو نیم کرده بود» جنگی که در مقابل الجزایریان دشمن را 
با ماشین قضایی و اداریش قرار داده بود. آری کاهش بزهکاری رامی‌توان 
به‌وسیله این جنگ کاملا توضیح داد. 

در کشورهای مفرب ۷۴ که اکنون آزادند همین پدیده یعنی کاهش 


4 متظور از کجوهای فرب رای و وی و میا کش آمسته کل زعات 
تحریر کتاب دو کشور تونس و مرا کش آزاد شده بودند. (مترجم) 
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بزه و اختلالات دماغی که در جریان مبارزات رهأیی بخش دیده شده بود 
پس‌از استقلاله نیز برجا ماند د وضوح یافت. بنابراین به نظر می‌رسد 
که موقعیت استعماری مو قعیت اصلی است که در آن بز هکاری را باید 
از نو تفسیر و تحلیل کرد و این کاری است‌که مابه‌خاطر و به‌سودمجاهدان 
کردیم. اس‌وز درمیان ما همه می‌دانند که بزهکاری نه نتیجهٌ منطقی منش 
مادرزادی الجزایری و نه ثمره سازمان نظام عصبی اوست. جنگ الجزایر 
و جنگک‌های رهایی بخش‌ملی پرده از چم #خصم و اقعی ب‌می‌دار ند. همانطور 
که نشان‌دادیم در موقعیت استعماری بومیان با خود و میان خود هستند. 
ایشان میل بر آن دارند که متقابلا یکدیگر را به‌جای پرده به‌کار بر‌ند. 
هريكت با دیگری دشمن ملی را مخفی می‌کنند و دقتی استعمارزده پس از 
۳ ساعت کار سخت روزانه خسته روی حصیرش دراز می‌افتد و کودکی 
در آن‌سوی دیوار کر باسی گر‌یه می‌کند و جلوی خوابش را می‌گیرد و 
اتفاقاً این کودك الجزایری است. وقتی به‌سساغ عطاری که صدفرانکی به 
او مقروض است می‌رود و باز از وی اندکی اماج یا چند مثقالی روغن 
می‌خوآهد و می‌بیند این کرم از او دریغ می‌شود و عطار الجزایری است 
کینه‌ای عظیم و يك میل شدید به کشتن وجود او را فرا می‌گیرد» وقتی‌پس 
از هفته‌ها از تیررس دید قائد گریختن يك‌روز در گوشه‌ای به گیر قائد 
می‌افتد و قائد ازاو «مألیه» می‌خواهد در اینجا هم به او فرصت کین‌ورزیدن 
به اداری اروپایی نیز داده نشده است. قائد است‌که این کین را بی‌می| نگیزد 
و او يك الجزایری است. 

هر روز و هرساعت دستخوش شش‌های کشتن و سوختن و بردن, 
بودن قحطی» بیرون انداخته‌شدن از اتاقی که اجاره‌اش پرداخته نشده 
است» پوست و استخوان شدن کودك در اثر خشکیدن پستان مادر» بسته 
بودن کار گاه» بیکارانی که به‌سان کلا غها دور و بر صاحب کار می‌چرخند. 
این‌ها همه و همه بومی را برآن می‌دارند که همجنس خویش را دشمن 
کامل‌هیار خود بپندارد. اگر در راه يك سنگك زمخت پوست پاهای عریانشص 
را می‌برد این سنگث را باید يكت بومی آنجا نماده باشد. اگر چند دانه 
زیتونی را که می‌خواهد بچیند بی درخت نیستند این بچه‌های » هستند که 
شب آمده و خورده‌اند. آری در دوران استمماری به‌خاطر يك کیلو اماج 
کارستان‌ها می‌توان کرد. می‌توان چندین نش را کشت. فهم این چیزها 
مخیله می‌خواهد یا حافظه. در اردوهای کار اجباری مردها به‌خاطر یل 
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دارم. در او ران بود به‌سال ۹( از اردویی که در آن ما | نتظارسوارشدن 
میا ند اختند و این کودکان به‌خاطر تکه‌نان‌ها با هاری و کین به‌جان هم 
می‌افتادند. دامپزشکان درواقع باید بتوانند با به‌خاطرآوردن «قانون 


نوك‌زدن» معروف که در مر غدانی‌ها به‌حقیقت پیوسته است این پدیده‌ها 
را روشن کنند. در حقیقت در مرغدانی همینکه ذرت پاشیده شد می ]ها 
از راه‌همچشمی به‌جان ذرت و به‌جان یکدیگر می‌افتند. برخی از مرغان 
یعنی قوی‌ترین آن‌ها تمام دانه‌ها را ورمی‌چیند حال‌آنکه مر‌غان دیگر که 
کمس پر‌خاشگر ند به‌طور محسوس لاغس می‌گردند. تمامی مستعمره به‌يك 
مرغدانی» به يك اردوی کار اجباری تبدیل می‌گردد که در آن تنمپاقانون 
حاکم» قانون چاقو است. 

در الجزایر از جنگ رهایی‌بخش ملی به‌این‌سو همه‌چین تفییر کرده 
است. آذوقه‌های ذخیره تمامی يك خأنواده پا چند خانواده می‌توانند تنم 
در يك شب به يك گردانی که در حال عبور است تقدیم گردند. تنما خر. 
خانواده نیز ممکن است برای انتقال يك زخمی به‌عاریت داده شود و وقتی 
چندروز بعد صاحب خی آگاه می‌شود که خر ش وسیله يت هواییمای دشمن 
به مسلسل بسته‌شده و کشته گشته است به نش ای و ناسزا و تپدید 
نمی‌پ‌دازد. مرگث خرش را مورد شك قرار نمی‌دهد از مر سا لگراشسین 
می‌پر‌سد آیا زخمی صحیح و سالم است؟ در رژیم استعماری به‌خاطر يكت 
کیلو نان يا يك گوسفند مردنی و دم هن کاری مي توان گید« دن دووان 
استعماری روابط انسان با ماده, با دنیاء» با تاریخ» روابط با غذاست. در 
موقعیت ستم و خفقان از آنگونه که بر الجزایر حاکم است ز ندگی‌کیدن 
هیچ به‌معنای مجسم‌کردن ارزش‌ها و شرکت‌جستن در توسعه بارور و 
هماهنگ دنیا نیست. ز ند گی‌کردن یعنی نمردن و زیستن یعنی نگه‌داشتن 
زندگی. هس خرمایی يك پیروزی است نه ثمرءٌ تلاش, بلکه يك پیروزی 
است. فتحی چنان بزرگك. که گویی پیروزی غلبهٌ بر حیات است. همچنین 
کش‌رفتن خرماها» گوسفند را رهاکردن که علف‌های‌همسایه را بخورد به 
معنای انکار مالکیت دیگری» سرپیچی از قانون» يا نبوداحتر!م بدان نیست. 
این‌ها کشش‌هایی هستند به قتل و نپب. باید در قبایلی مر‌دان و زنان 
را دید که هفته و هفته‌ها در جستجوی خاك به ته دره می‌رو ند و آن‌را با 
سبد بالا می‌آورند تا فپمید که يك دزدی يا مبادرت به يكت قتل يك‌حر کت 
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غیس‌دوستانه يا مخااف قانون ئیست. این بی‌ای آن‌است که تنمپاچشما نداز» 
چشم‌انداز این معده بیش‌از پیش جمع و کوچك شده است و این معده 
کمتر از کم شده است که با ایشیمه باید راضیش کرد. مسئولیت را به 
عپده چه‌کس باید انداخت؟ در دشت فرانسویانند با پلیس‌هاشان» با 
قشو نشان» پا تانك‌هاشان, در کوه جز الجزایریان کسی نیست. آن باله 
آسمان اشت پا وعده‌های قیامت. پایین فرانسویانند با وعده‌های ملموس 
زندان و داغ و درفش و اعدامشان. پس جبیاً باید یقه خودی را چسبید. 
در اینجاست که هسته این کینه به خود که مبین خصلت منازعات نوادی 
در جامعه‌هایی است که در آن‌ها پیو ندها گسسته» درمعرض کشف و فب 
قرار می‌گیرد. 
پس بزهکاری الجزایری میل به اعمال خشن و نااندیشیده‌اش» 
خشونتی که در قتل‌مایش به‌کار می‌برد نه نتیجه منطقی سازمان نظام 
عصبی و نه نتیجه بدیع‌بودن و ویقگی منش وی است بلکه ثمر؛ مستقیم 
ودضعیت و موقعیت استعماری است. 
بحث مجاهدان الجزایری در اطراف این مسئله» نتر‌سید‌نشان از 
انکار این اعتقادها که استعمار در آن‌ها به‌وجود آورده بود» دانستن ایناس 
که هريك پرده دیگری بودند» فمهم این امي که درحقیقت هر کس باا نداختن 
خود بر روی دیگری خودکشی می‌کرد. در استشمار انقلابی اهمیتی به 
کمال داشت. باز هم یکیار دیگر بگوییم که هدف استعمارزده‌ای که نبره 
می‌کند پایان‌بخشیدن به سلطه است. اما باید تمامی خلاف حقیقت‌ها را 
نیز که بیداد و ستم دروجودش فرو کرده است بیرون بکشد. در يك رژیم 
استعماری از آنگونه که در الجزایر وجود داشت پندارهایی که استعمار 
تعلیم می‌کرد نه‌تنما اقلیت اروپایی بلکه الجزایریان را نیز زیر تآثیر 
می‌گر فتند. آزادی و رهایی کامل آن است که به تمامی جنبه‌های شخصیت 
مر بوط گردد. کمین‌کردن يا در گیرشدن, شکنجه یاکشتار برادران (به‌دست 
ار تش استعماری) اراده بر گشت ناپذ یر پیروزی را صلابت می بخشد » 
ضمین ناخودآگاه را تجدید و نو می‌کند» غذای فکر و مغیله است. آنگاه 
که ملت یکجا بند سکون را می‌گسلد و به‌حرکت می‌آید انسان تراز نو 
محصول آتی این ملت دیست. پا اوست» با هم می‌زیند و پا او و پاهم رشد 
پیدا می‌کنند. پا او و با هم پیر و ز می‌شو ند. این خواست جدلی (دیا لکتیكت) 
توقع آزادی همه‌چانبه. روشنگر چرایی امتناع از همکاری در اجرای این 
پر نامه‌های آبادا نی سازگار (با شرایط الجز ایر) است و روشنگر علت 
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امتناع ازهمکاری در اجرای این اصلاحات صوری است. استقلال کلمه‌ای 
نیست که برای راندن شیطان به‌کار رود بلکه شرط ضرور حیات می‌دان 
و زنان به‌واقع آزادشده‌است و به‌دیگ سخن صاحب اختیارشدن تمامی 
وسایل مادی است که‌دیگ گو نی ریشه‌ای جامعه را میس می‌گرداند. 
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ماحصل گفتار 


برویم... رفقا بپتس آن‌است که از هم‌اکنون ساحلی دیگر بجوییم. 
دیوارةٌ شب سیه و دیرپایی را که در آن غرقه‌ایم بشکافیم و بیرون رویم. 
باید روز تازه‌ای که سر بی می‌آورد ما را استوار و نستوه, آگاه و 
اندیشمند» مصمم و گستاخ بازیاید. 

بر‌ماست‌که‌یا روّیاهای خویش‌وداع‌کنيم و باورهای کمنه‌ودوستی‌های 
پیش از ز ندگی‌مان (عصس استعمار) را رها سازیم. وقتمان را با ورد 
خوانی‌های بی‌ثمی و با تشبه‌جویی‌ها و هس نگ محیط شدن‌های‌تمو ع‌آور 
تلف نکنیم. این اروپا را ترك گوییم» اروپایی که یکسره از انسان حرف 
می‌زند اما هرجا او را می‌یابد. در هر گوشه کوچه‌هایش و در هر گوشه 
دنیا کشتازش می‌کند» 

قرن‌هاست که اروپا پیشرفت توده‌های انسانی دیگر را متوقف کرده 
و آنان را بنده مقاصد وهم شکوه و جلال‌خویش‌ساخته است. قرن‌هاست 
که این ارویا به نام افسانة اندیشمندی و شایستگی» که ادعایی اسث» 
تقریباً تمامی انسانیت را خفه کرده است. امروز نگاهش کنید: درمانده 
و حیران میان دو انفجار گیر کرده است: یکی انفجار اتمی و دیگری ازهم 
پاشیدگی معنوی. و بااین‌همه می‌توان گفت که در زمينهة ترقیات مادی 
کامیاپ است. 

اروپا با حرارت و خشونت و وقاحت زمام جمپان را به‌دست گرفته 
است. ببینید چقدر سایه‌های حرکاتش می‌گست‌ند و برهم می‌افزایند. هر 
حرکت اروپا مرزهای فضا وانديشه را درمی‌نوردد. اروپا خود را از قید 
هر آزرمی» از قید هی فروتنی و نیز از قید هی مبر و شفقتی رها کرده 
است. او خود را خردها ندوز نشان نداده‌است مکی با آدمی» لشیم و گو شتخوار 
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آدمکش نبوده است مگر با انسان. 

پس بپرادران چرا و چگونه نباید دریافت که با راهی بمپتر از 
دنباله‌روی ایق آروپا داریم؟ 

ام‌وز ما می‌دانیم که انسانیت برای هريكت از پیروزی‌های فکری 
اروپاء این اروپایی که دائم از انسان سخن می‌گفته و همواره اعلام 
می‌کرده که تنپا در غم انسان است» چه رنج‌ها که نبرده است؟ 

برویم رفقا» قصه اروپا برای هميشه به‌س رسیده است. راه دیگر 
باید جست. ما ام‌وز به‌هرکاری تواناییم» به‌شرط آنکه‌میمون‌وار از اروپا 
تقلید نکنیم و هم بدان شرط که آرزوی رسیدن به اروپا و اروپایی‌شدن 
وسوسه‌مان نکند. 

اروپا دوری چنان جنون‌آمیز و عنان‌گسیخته برداشته است که‌امروز 
هن ممپار گر د هي خردی ازمپار کردنش ناتوان مانده است. اروپا با 
سر گیجه‌ای وحشت‌افزا به‌سوی لجه‌ها می‌رود پمپ است هرچه زودتر ازاو 
دوری گزید. 

و این راست است که ما زا به تموثه و س‌مشقء به گرده‌ها و به 
سس‌مشق‌ها نیاز است. پرای بسیاری از ما نمونهٌ اروپایی هیجان‌انگیز و 
اغواگر است اما در صفحات پیش دیدیم که این تقلید ما را به چه‌شکست‌ها 
و پریشان‌روزی‌های ناگوار کشانده است. ازاین‌پس آثار اروپایی» فن 
اروپایی» اسلوب اروپایی. نباید ما را بفریبد و اعتدالمان را پی‌هم ز ند. 

وقتی من انسان را در فن و اسلوب اروپایی می‌جویم توالی نفی‌ها و 
ا نکار هی انسان و پشته‌ای از کشته‌ها را می بینم ۰ 

مقام و موقع انسانی و طیح‌های انسانی و همکاری‌میان افرادانسانی 
در زمینه تلاش‌هایی که بر جامعیت انسان می‌افزایند. مسائل تازه‌ای 
هستند که نو آوری‌های واقعی را طلب می‌کنند. 

تصمیم بگیریم از اروپا تقلید نکنیم. گام‌هایمان را در راهی نو 
بنمهیم و مغزهایمان را در جپتی تازه به‌کار اندازیم. بکو شیم آن انسان 
جامع را که اروپا از ساختنش ناتوان ماند» ما بسازیم. 

دوقرنی است که مستعمره‌ای سابق از اروپا در کله خود فرو کرده 
است که پاید از اروپاپیش بز ند در این کار آن‌چنان کامیاب شده که امروز 
آمریکا غولی گشته است اما غولی که در او نقص‌های ذاتی اخلاقی و 
پیماری‌ها و نام‌دمی‌های اروپاء ابعادی وحشتناك یافته‌اند. 

رفقا آیا کاری جز بنای یت اروپای سوم نداریم؟ غرب خواسته است 
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در | ند یشسمندی و شایستگی افسانه شود و به نام این| ند یشمندی‌و شایستگی» 
به نام اندیشمندی و شایستگی اروپایی است که جنایات خویش را توجیه 
کرده و به بندگی‌کشاندن چمپارپنجم انسانیت را آغاز نموده است. 

آری اندیشمندی و شایستگی اروپایی اساس و پایه‌های شگرف و 
نایاب‌دارند. تدبر و تفکر اروپایی در بیابانی‌ترین محل‌ها و در پرتگاه‌ها 
دست‌داده است و از اینجاست که اروپایی به اينکه با انسان رو برد شود 
و وی را ببیند بسپار کم خو گرفته است. 

گفتگوی دائمی با خویش و عشق به خود» عشقی بیش‌از پیش بی‌حیا 
و وقیح» هماره آغوش شبه‌هذیانی است که در آن کار فکری به دنچ بدل 
می‌گردد و واقعیت‌ها هیچگاه واقعیت‌های انسانی یعنی زنده و تکاپوینده 
و ساز نده» نیستند بلکه واقعیت‌ها کلمه‌ها و جفت‌و جور کردن‌گو ناگون آن‌ها 
هستند و تشدید و تشددها زادهٌ معأنی مندرج در کلمه‌هایند. با وجود 
این اروپائیانی یافت شده‌اند که کارگران اروپایی را به کشتن این عشق 
به خود و به بریدن با اين اختلال می‌ضی فراخوانده‌اند که عبارت از 
پایین‌تس از انسان پنداشتن هر غیراروپایی و نأچیزشمردن هر اثر غیر 
اروپایی است. کارگران اروپایی به‌طور کلی به‌این دعوت‌ها پاسخ نگفتها ند 
و این به‌خاطر آن‌است که کار گران هم باوز کرده‌اند که تقدیر معجزه‌آفرین 
| ندپشمندی و شایستگی اروپا ازآن ایشان نیز هست. 

در لحظه‌های مختلف تمامی عناصی يك راه حل برای مسائل بزر گنه 
انسانیت در انديشه اروپایی وجود داشته‌اند. اما کار ارو پاییان به‌| نجام 
رساندن مأآموریتی که در ذمه ایشان بودهء نبوده است. به‌دیگی‌سخن‌باتمامی 
حواس بدین عناص نیرداخته و جابه‌جایشان نکرده و تغییرشکلشان نداده 
و دگ‌گونشان نکرده‌اند و بالاخره در پند مسئله انسان در عالی‌ترین 
سطح‌اش نبوده| نده 

امروزه ما شامد انعقاد خون در تن اروپا هستیم. فرار کنیم» رفقا 
از این حرکت بی‌حرکت که در آن ديالكتيك کم‌گم جای خود دا به منطق 
تمادل بخشیده است بگریزيم. از نو به مسئلهٌ انسان» به واقعیت مغزی» به 
تودة مفزی مجموع انسانیت بپردازيم. پیوندها و رابطه‌هایش را فزو نس 
کنیم. شبکه‌هایش را تنوعی بیشتر ببخشیم و پیام‌هایش را انسانی‌تس 
سازیم, 

برویم برادران» انبوهی کار درپیش‌رو داریم و نمی‌توائيم سر‌گرم 
پازی‌های پشت‌س باشیم. اروپا آنچه را که می‌بایست می‌کرد» کرده و 
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رویمم‌رفته آن‌را خوب بهانجام رسانده است. از متیم گرد نش بازايستيم 
اما محکم به وی بگوییم که دیگر نباید به‌این قیل و قال‌ها ادامه دهد. ما 
دیگر از وی ترس نداریم تنا کافی است که پر او غبطه نبریم, 
دئیای سوم ام‌وز به‌سان توده‌ای عظیم پیش‌روی اروپا قدبرافی‌اشحه 
است و پرنامه‌اش باید شش برای حل مسأئلی باشد که اروپا نتوانسته 
است راه حلی برای آن‌ها بیابد. 
اما در این کار ممهم آن است که دیگر از بازده» از تشدید کار و از 
آهنگک کار سخن نگوییم» نه نه سخن از باز گشت به طبیعت. درمیان نیست. 
راست و بی! بمهام سخن در آن‌است که افراد انسانی را په‌راه‌هایی که معیوب 
و ناقصشان می‌سازد نکشانیم. به مفز آهنگی را تحمیل نکنیم که زود از 
کارش بیندازد و آشفته‌اش سازد. نباید به‌بپانه رسیدن (به اروپا) قرار 
از انسان گرفت؛ نباید وی را ازخودش و از انس‌هایش‌کند و دا کرد. 
نباید او را خرد و خمی کرد و کشت. 
ثه ما نمی‌خواهیم به‌ کسی برسیم اما می‌خواهیم برویم» هماره شب 
و روز» همراه انسان» همراه تمامی توده‌های انسانی. گفتکو بر سر این 
است که نباید به‌دنبال کاروان و قافله افتاد و آن را طولانی تر ساخت. چه 
درآن‌صورت هر ردیفی ردیف پیش از خود را به‌زحمت می‌بیند. افراد 
انسانی که دیگر همدیگر را باز نمی‌شناسند بسیار کم.با هم بر خوردمی‌کنند 
و بسیار کمتر از آن با هم حرف میز نند. 
دنیای سوم باید تاریخ انسان را از سس نو بسازد» این تاریخ (در 
مقام‌اعمال) به ارزش‌ها و نظرهای گاه ارز نده و اعجاب‌آمیزی که 
اروپا تأییذ‌شان گرده است توجه می‌کند 9 در عین‌حال (در مقام اجتناب) 
جنایات اروپا را که فجیع تر پنشان نسبت به انسان و انسانیت وی بوده 
است از نظ دور نمی‌سازد» جنایاتی از این‌گو نه: 
تبدیل بیمار گونه انسان چندو ظیفه‌ای به انسان يك‌و ظیفه‌ای - از 
میان بردن جامعیت و وحدت انسان و خرد و ریز کردن او (از راه‌متخصص 
سازی) - ازبین بردن یکپارچگی جمع و جامعه با ایجاد شکاف و قشربندی 
و کشاکش‌های خونینی که از وجود طبقات مایه می‌گیر ند و بالاخره در 
مقیاس وسیع انسانیت به عر صه‌آو ردن کینه‌های نخادی و بمپره کشی و 
به‌ویژه دست‌یازیدن به امحام نظام‌یافته انسان از راه بی‌خون‌ساختن وی 
که عبارت از بیرون‌گذاردن يك‌میلیارد و نیم انسان‌از حوزه انسانیت‌است. 
پناپراین رفقا خود را خراج گذار اروپا نکنیم و با ساختن دوت‌ها 
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و نپادها و جامعه‌هایی با البام از اروپا و به‌شکل اروپا به اروپا باج 


ند 


انسانیت از ما انتظار دیگری دارد» انتظاری غیی از این تقلیدسراپا 
وقیح و کلاغ‌وار و جز این تقلید که به ما شکلی مضحك می‌بخشد. 

اگر می‌خواهیم از آفریقا اروپای دیگری بسازیم و آمریکای لاتین 
را به اروپایی جدید بدل کنیم پس سر نوشتمان را به اروپائیان بسپاريم, 
آنان بمپتر ازماپمپتران‌ماء ازعمده این‌کار بر‌خواهند آمد. اماا گر می‌خواهیم 
که انسانیت پیش رود. در خطی و به‌سوی هدفیء» اگر می‌خواهیم بشریت 
را په‌مقامی جن آنچه اروپا به‌وی نشان داده است بی‌سانیم» پس باید به 
ابداع و به کشف برخیزیم. 

اگ می‌خواهیم به انتظار خلق‌هایمان پاسخ گوییم باید جای‌دیگری‌جز 
ارویا جستجو کنیم. 

بیشتر» اگر می‌خواهیم به انتظار اروپاییان پاسخ گوییم» نباید 
تصویری ولو تمام‌عیار از جامعه‌شان و از اندیشه‌شان به‌دستشان دهیم» 
آنان خود از جامعه و اندیشه‌شان دلی سخت دستخوش آشوب و تمپو عدار ند. 

به‌خاطر خودمان و به‌خاط انسانیت رفقا! باید پوست نوی ساخت. 
پاید انديشه نوی را شکوفاند و پارور کرد. باید برای به‌وجودآوردن 
انسانی نو به‌تلاش بی‌خاست. 

بایان 
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انتشارات نیلوفر منتشر می‌کند: 
و 


میراث‌خانوادة رو گون‌ما کار 


امیل زولا تررجمهةٌ دک محمدتقی‌غیالی 
آسوموار 
امیل زولا ترجمةٌ فرهاد غبرائی 
نانا 
امیل زولا ترجمه عبدا لله توکل 
تام‌چونز 
۳ هنری فیلد ین ترجمةٌ احمد کریمی‌حکاك 
۲ درسواوزالا 
ولادیمیر آرسنیف ترجمهٌ ممدی غبرائی 
۱ جزیره 
رو بر مرل ترجمة فرهاد غبرائی 
۱ سپم سگان شکاری 
اسیل زولا ترجم دکتر محمدتقی‌غیالی 
۱ گذشته»چراغ راه آینده‌است 
۱ چاپ جدید نشس جامی 


حطس بسصيصپپ۳۳۳ 


انتشارات‌نیلوم 


